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 مقدمھ

 بسمھ تعالى
مـقـتـضـیـات عـصـر مـا ایـجــاب مــى 
كـنـد كـھ بـسـیـارى از مـسـائل مـجـددا 
مورد ارزیابى قرار گیرد و بھ ارزیابیھاى 

ــود ــنده نش ــتھ بس ـــوق و . (گذش ــام حـق نظ
جـمـلھ ایـن از ) تـكـالیـف خـانـوادگـى 

 .سـلسـلھ مسائل است 
در ایـن عـصـر، بـھ عللى كھ بعـدا بـھ 
آنھا اشاره خواھیم كرد، چنین فرض شده كھ 

آزادى (مساءلھ اسـاسـى در ایـن زمـیـنـھ 
او بــا مــرد ) تـسـاوى حـقـوق (زن و ) 

اسـت ، ھـمـھ مسـائل دیگـر فـرع ایـن دو 
 .مساءلھ است 

تـریــن ولى از نـظــر مــا، اسـاســى 
ـــورد  ـــاءلھ در م ـــوق (مـس ـــام حـق نـظ

ـــى  ـــف ) خـانـوادگ ـــل در ردی ــ و لااق ـ
مـسـائل اسـاسـى ـ ایـن اسـت كــھ آیــا 
ـــت  ـــى اس ـــى نـظـام ـــام خـانـوادگ نـظ
مـســـتقل از ســایر نظامــات اجتمــاعى ، و 
ــدا از  ــژه اى دارد ج ــار وی ــق و معی منط
ــا و معیارھــایى كــھ در سـایـــر  منطقھ

اجـتـمـاعــى بـھ كـار مـى  تـاءسـیـسـات
رود؟ یا ھیچ گونھ تفاوتى میان این واحـد 
اجـتـماعى با سایر واحدھا نیست ؛ بر این 
واحد ھمان منطـق و ھمـان فلسـفھ و ھمـان 
معیارھا حاكم است كھ بر سـایر واحـدھا و 

 .مؤ سسات اجتماعى ؟
) دو جـنـســى (ریـشـھ ایـن تـردیــد، 

ك طـرف و بودن دو ركن اصلى این واحد از ی
توالى نسلى والـدین و فرزنـدان از جانـب 

دستگاه آفرینش ، اعضاء واحـد . دیگر است 
ـــــعھاى  ــــــھ (را در وض و ) نـامـشـاب

نـاھـمـسـانى و با كیفیـات و چگونگیھـاى 
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ـــت  ـــرار داده اس ـــى ق ـــاع . مختلف اجتم
طبیعـى ـ (خـانـوادگـى اجـتـمـاعـى اسـت 

یعنى حد متوسطى است میان یـك ) قراردادى 
مـانـند اجتمـاع زنبـور (تماع غـریـزى اج

عسل و موریانھ كـھ ھمـھ حـدود و حقـوق و 
مقررات از جانب طبیعـت مـعـیــن شــده و 

و یــك اجتمــاع ) امـكـــان ســرپیچى نیســت 
مانند اجتماع مدنى انسانھا كھ (قراردادى 

 ).كمتر جنبھ طبیعى و غریزى دارد
چنانكــھ مــى دانــیم ، قــدماى فلاســفھ ، 

انوادگى را بخش مسـتقلى از فلسفھ زندگى خ
مى شمردند و معتقد بھ منطق ) حكمت عملى (

و معیار جداگانـھ اى بـراى ایـن بخـش از 
ـــد ــانى بـودن ــات انس ـــون در . حی افـلاط

رسـالھ جـمـھــوریت ، و ارسـطو در كتـاب 
سیاست ، و بوعلى در كتاب الشفا با چنـین 
دیدى و از این زاویھ بھ موضـوع نگریسـتھ 

 .اند
د حـقـوق زن در اجـتـمـاع نـیز در مـور

طبعا چنین تردید و پرسشـى ھسـت كـھ آیـا 
حقوق طبیعى و انسانى زن و مرد ھماننـد و 
متشابھ است یـا ناھماننـد و نامتشـابھ ؟ 
یعنى آیا خلقت و طبیعـت كـھ یــك سلسـلھ 
حقوق بھ انسانھا ارزانى داشتھ اسـت ، آن 
حقوق را دو جنسى آفریده است یا یك جنسـى 

در حقـوق و ) انوثیت (و ) ذكوریت (؟ آیا 
تكالیف اجتماعى راه یافتھ است یا از نظر 
طبیعت و در منطق تكوین و آفرینش ، حقـوق 

 یك جنسى است ؟
در دنـیـاى غـرب ، از قـرن ھفـدھم بـھ 
بعد، پا بھ پاى نھضتھاى علمى و فلسـفى ، 
نھضتى در زمینھ مسائل اجتماعى و بھ نـام 

نویسـندگان و . صـورت گرفـت ) حقوق بشـر(
ـــم  ـــم و ھـجـدھ ـــرن ھـفـدھ ــران ق متفك
ـــوق  ـــاره حـق ـــش را درب ـــار خـوی افـك
طـبـیـعـى و فـطـرى و غـیـر قـابـل سـلب 
بـشـر بـا پشتكار قابل تحسـینى در میـان 
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ژان ژاك روسو و ولتـر و . مردم پخش كردند
مـنـتـسـكـیـو از ایـن گروه نویسندگان و 

ظیمى بر جامعـھ این گروه حق ع. متفكرانند
شـایـد بـتـوان ادعــا . بـشـریـت دارنـد

كـرد كـھ حـق ایـنھا بر جامعھ بشـریت از 
 .حق مكتشفان و مخترعان بزرگ كمتر نیست 

اصل اساسى مورد توجـھ ایـن گـروه ایـن 
نكتھ بود كھ انسان بالفطره و بـھ فرمـان 
خلقت و طبیعت ، واجد یـك سلسـلھ حقـوق و 

و آزادیھـا را  ایـن حقـوق. آزادیھا است 
ھیچ فرد یا گروه بھ ھیچ عنوان و با ھـیچ 
نام نمى تواننـد از فـرد یـا قـومى سـلب 
كنند، حتى خـود صـاحب حـق و نیـز نـمــى 
تـوانـد بـھ مـیـل و اراده خـود، آنـھـا 
را بـھ غـیـر منتقل نمایـد و خـود را از 
اینھا عریان و منسلخ سازد؛ و ھمـھ مـردم 

فید و سـیاه ، اعم از حاكم و محكـوم ، سـ
ثروتمند و مستمند در این حقوق و آزادیھا 

 .و برابرند) متساوى (با یكدیگر 
این نھضت فكرى و اجتماعى ثمرات خود را 
ظاھر ساخت ، اولـین بـار در انگلسـتان و 
سپس در امریكا و بعد در فرانسھ بھ صـورت 
انقلابھا و تغییر نظامھا و امضاء اعلامیـھ 

بھ تدریج بھ نقاط ھا بروز و ظھور نمود و 
 .دیگر سرایت كرد

در قـرن نـوزدھـم افـكـار تـازه اى در 
زمـیـنـھ حـقـوق انـسـانـھـا در مــسائل 
اقتصادى و اجتمـاع و سیاسـى پیـدا شـد و 
تحولات دیگرى رخ داد كھ منتھـى بـھ ظھـور 
ــــص  ـــزوم تـخـصـی ــــزم و ل سـوسـیـالی
مـنـافـــع بـــھ طـبـقـــات زحـمـتـكـــش و 

مـت از طبقـھ سـرمایھ دار بـھ انتقال حكو
 .مدافعان طبقھ كارگر گردید

تـا اواخـر قـرن نوزدھم و اوایـل قـرن 
بیستم ، آنچھ درباره حقوق انسانھا گفتگو 
شده و یا عـمــلا اقـدامــى صـورت گرفتـھ 
مربــوط اســت بــھ حقــوق ملتھــا در برابــر 
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دولتھا و یا حقوق طبقھ كـارگر و زحمـتكش 
در قرن . رباب در برابر طبقھ كارفرما و ا

در بـرابـــر ) حقــوق زن (بیســتم مســاءلھ 
مـطرح شـد و بـراى اولـین ) حـقـوق مـرد(

بار در اعلامیھ جھانى حقوق بـشـر كـھ پـس 
ـــال  ـــى دوم در س ـــگ جـھـان  ١٩٤٨از جـن

مـیـــلادى از طـــرف سـازمـــان ملــل متحــد 
منتشر گشت ـ تساوى حقوق زن و مرد صـریحا 

 .اعلام شد
تھاى اجتمـاعى غـرب ، از در ھـمـھ نـھض

قرن ھفدھم تا قرن حاضـر، محـور اصـلى دو 
ــود ــز ب ـــاوى (و ) آزادى : (چی و ). تـس

نـظـر بـھ ایـنـكھ نھضت حقوق زن در غـرب 
ھ ، دنبالھ سایر نـھـضـتـھـا بـود، و بــ

عـلاوه تـاریخ حقوق زن در اروپـا از نظـر 
 آزادیھا و برابریھا فـوق العـاده مـرارت

ن مورد نیـز، جـز دربـاره بار بود، در ای
 .سخن نرفت ) تساوى (و ) آزادى (

پـیـشـگـامـان ایــن نـھـضــت ، آزادى 
زن و تـســـاوى حـقـــوق او را بـــا مـــرد 
مـكـمـل و متمم نھضت حقوق بشر كھ از قرن 
ھفدھم عنوان شده بود ـ دانسـتند و مـدعى 
شدند كھ بدون تـاءمین آزادى زن و تسـاوى 

ز آزادى و حقوق بشر حقوق او با مرد سخن ا
عـلاوه ، ھمـھ مشـكلات ھ بى معنى است ، و ب

خانوادگى ناشـى از عـدم آزادى زن و عـدم 
تســاوى حقــوق او بــا مــرد اســـت و بـــا 
ـــن ایـــن جـھـــت ، مـشـكـــلات  تـاءمـی

 .خـانـوادگـى یـك جـا حل مى شود
در ایـن نـھـضــت ، آنـچــھ مـا آن را 

) گى مساءلھ اساسى در نظام حقوق خـانواد(
خواندیم ، یـعنى اینكـھ آیـا ایـن نظـام 
بالطبع نظام مستقلى است و منطق و معیارى 
دارد جدا از منطق و معیار سایر مؤ سسـات 
. اجتماعى یا نھ ؟ بھ فراموشى سـپرده شـد

آنچھ اذھان را بھ خود معطوف سـاخـتھ بود 
ھمان تعمیم اصـل آزادى و اصـل تسـاوى در 
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بــھ . مــورد زنــان نســبت بــھ مــردان بــود
عـبـارت دیـگـر، در مـورد حقـوق زن نیـز 

حقوق طبیعى و فطـرى و (تنھا موضوع بحث ، 
ھمـھ . بـود و بـس ) غیر قـابـل سلب بشـر

سخنھا در اطراف این یك مطلـب دور زد كـھ 
زن با مرد در انـسـانـیـت شـریـك اسـت و 
یـك انـسـان تـمام عیار است ، پـس بایـد 

بشر، مانند از حقوق فطرى و غیر قابل سلب 
 .مرد، و برابر با او، برخوردار باشد

در برخــى از فصــول ایــن كتــاب دربــاره 
بحث نسبتا كافى شده ) منابع حقوق طبیعى (

در آنـجـا ثـابـت كــرده ایـم كـھ . است 
اساس و مبناى حقـوق طبیعـى و فطـرى خـود 
طبیعت است ؛ یعنى اگـر انـسـان از حقـوق 

فند و خاصى برخوردار است كـھ اسـب و گوسـ
مرغ و مـاھى از آنھـا بـى بـھــره انــد 
ریـشـھ اش طـبـیـعــت و خلقـت و آفـرینش 
است ، و اگر انسانھا ھمھ در حقوق طبیعـى 

زیسـت ) آزاد(مـساوى ھستند و ھمـھ بایـد 
كنند فرمانى است كھ در مـتن خلقـت صـادر 
شده است ، دلیـلى غـیــر از آن نــدارد، 

ادى دانـشـمـنـدان طـرفــدار تسـاوى و آز
بھ عنوان حقوق فطرى انـسـانھا نیز دلیلى 

طبعا در مسـاءلھ اساسـى . جز این نداشتند
نظام خانوادگى نیـز مرجـع و ماءخـذى جـز 

 .طبیعت نیست 
اكـنـون بـایـد بـبـینیم چـرا مسـاءلھ 
اى كھ ما آن را مسـاءلھ اساسـى در نظـام 
حقوق خانوادگى نامیدیم مورد توجـھ واقـع 

م امروز معلـوم شـد آیا در پرتو علو. نشد
كھ تفاوت و اختلاف زن و مـرد یـك تـفـاوت 
ساده عضوى است و در اساس ساختمان جسمى و 
روحى آنھا و حقوقى كھ بـھ آنـھا تعلق مى 
گیرد و مسؤ ولیتھایى كھ بایـد بـر عھـده 
بگیرند تاءثیرى نـدارد، و بـدین جھـت در 
فلسفھ ھاى اجتماعى امروز حسابى جداگانـھ 

 .نشد؟ براى آن باز
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اتـفـاقـا قـضــیھ بـر عكـس اسـت ، در 
پرتو اكتشافات و پیشرفتھاى علمى زیستى و 
روانى تـفـاوتـھـاى دو جـنـس روشـنـتــر 
و مـسـتـدلتـر گـشـت و مـا در بـرخـى از 
فصول این كتاب بـا اسـتناد بـھ تحقیقـات 
زیســــت شناســــان و فیزیولوژیســــتھا و 

.  روانشناسان در این باره بحث كرده ایـم
با ھمھ اینھا مساءلھ اساسى بـھ فراموشـى 

 .سپرده و این مایھ شگفتى است 
منشاء این بى توجھى شاید این اسـت كـھ 

لـذا . این نھضت خیلى عجولانھ صورت گرفـت 
این نـھضت در اینكھ یك سلسـلھ بـدبختیھا 
را از زن گرفت ، بدبختیھا و بیچارگیھـاى 
ــرى بـــراى او و بـــراى جـامـعـــھ  دیگ

بـعــدا در . ت بـھ ارمـغـان آوردبـشـریـ
فـصـول ایـن كـتـاب خـواھـیـم دیـد كــھ 
زن غـربـى تـا اوایل قرن بیستم از سـاده 
ترین و پیش پا افتاده ترین حقـوق محـروم 

و تنھا در اوایل قـرن بیسـتم . بوده است 
بود كھ مردم مغرب زمـین بـھ فكـر جبـران 
مافات افتادند و چون این نھضت دنـبــالھ 

و ) تســاوى (ھـــضتھاى دیگــر در زمینــھ نـ
بود ھمھ معجزه ھـا را از معنـى ) آزادى (

ایـــن دو كـلمـــھ خـواسـتـنـــد غافــل از 
اینكھ تساوى و آزادى مربوط است بھ رابطھ 
بشرھا با یـكدیگر از آن جھت كھ بشرند، و 
بھ قول طلاب تساوى و آزادى حق انسـان بـھ 

؛ زن از آن جھـت كـھ )ما ھو انسـان اسـت 
انسان است ماننـد ھـر انسـان دیگـر آزاد 
ـــاوى  ــوق مـس ــت و از حق ــده اس ــده ش آفری
بـھـره مـند است ، ولى زن انسانى است با 
چگونگیھاى خـاص و مـرد انسـانى اسـت بـا 
چـگـونـگـیـھـاى دیـگــر، زن و مــرد در 

ـــت  ــد(انـسـانـی ــھ ) برابرن ــى دوگون ول
ـــا و  ـــھ خـصـلتـھ ــا دوگـون ــانند، ب انس

ــــھ رو ــــى دوگـون ــــن . انـشـنـاس و ای
اخـتـلاف نـاشـى از عوامل جغرافیایى و یا 
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تاریخى و اجتماعى نیست ، بلكھ طرح آن در 
طـبـیـعــت از . متن آفرینش ریختـھ شـده 

ایـن دوگـونگى ھا ھدف داشـتھ اسـت و ھـر 
گونھ عملى بر ضـد طبیعـت و فطـرت عـوارض 

ما ھمانطور كھ . نامطلوبى بھ بار مى آورد
ابرى انسانھا و از آن جملھ زن آزادى و بر

و مـرد را از طـبـیـعـت الھام گرفتھ ایم 
ــونگى (، درس ،  ــك گ ــا ) ی ــونگى (ی ) دوگ

ـــن  ـــرد را و ھـمـچـنـی ـــوق زن و م حـق
ایـنـكـھ اجـتـمـاع خـانـوادگــى ، یــك 
اجـتـمـاع لااقـل نـیـمـھ طـبـیـعـى اسـت 
یـا نــھ بـایــد از طـبـیـعــت الھــام 

ایـن مـسـاءلھ لااقـل قابـل . ـم بـگـیـری
طرح ھست كھ آیا دو جنسى شـدن حیوانـات و 
ــادفى و  ــر تص ــك ام ــان ی ــھ انس از آن جمل
اتفاقى است یا جزء طرح خلقت است ؟ و آیا 
تفاوت دو جنس صرفا یك تفاوت سـطحى سـاده 
عـضـوى اسـت و یـا بـھ قــول آلكـسـیــس 
كـارل در ھـر سـلول از سـلولھـاى انـسان 

سى از جنسیت او ھست ؟ آیا در منطـق و شنا
زبان فطرت ھـر یـك از زن و مـرد رسـالتى 
مخصوص بھ خود دارند، یا نھ ؟ آیـا حقـوق 
یا جنسى است یا دو جنسى ؟ آیـا اخــلاق و 
ــى ؟  ــك جنس ــا ی ــت ی ــى اس ــت دو جنس تربی
مجازاتھا چھ طور؟ و ھمچنین مسؤ ولیتھا و 

 .رسالتھا؟
در ایـن نـھـضـت بـھ ایـن نكتـھ توجـھ 
نشد كھ مسائل دیگرى ھم غیـر از تسـاوى و 

تـســاوى و آزادى شــرط لازم . آزادى ھست 
تسـاوى حقـوق یـك . انـد نـھ شـرط كـافى 

مطلب اسـت و تشـابھ حــقوق مطلـب دیگـر، 
برابرى حقوق زن و مـرد از نظـر ارزشـھاى 
مادى و معنوى یك چیز است و ھـمــانندى و 

در این نھضـت . كلى و ھمسانى چیز دیگرھمش
) تـشابھ (بھ جاى ) تساوى (عمدا یا سھوا 
) ھماننـدى (بـا ) برابرى (بھ كار رفت و 

تـحـت الشـعــاع ) كیفیت (یكى شمرده شد، 
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بـودن زن ) انسـان . (قرار گرفت ) كمیت (
 .بودن وى گردید) زن (موجب فراموشى 

 حقیقت این است كھ این بى توجھى را نمى
توان تنھا بھ حساب یك غفلت فلسـفى ناشـى 
از شتابزدگى گذاشت ؛ عوامل دیگرى نیز در 

) آزادى (كار بود كھ مى خواست از عنـوان 
 .زن استفاده كند) تساوى (و 

یكى از آن عوامل ایـن بـود كـھ مطـامع 
سرمایھ داران در ایـن جریـان بـى دخالـت 

كارخانھ داران بـراى ایـنكھ زن را . نبود
بھ كارخانـھ بكشـند و از نیـروى  از خانھ

اقتصادى او بھره كشى كـنـنـد، حـقـوق زن 
، اسـتـقـلال اقـتــصادى زن ، آزادى زن ، 
تساوى حقوق زن با مرد را عنوان كردنـد و 
آنھا بودند كھ توانستند بھ ایـن خواسـتھ 

 .ھا رسمیت قانونى بدھند
ـــم از  ـــل نـھ ـــت در فـص ـــل دوران وی

، پـس از نقل برخى  كـتـاب لذات فـلسـفـھ
نظریات تحقیر آمیز نسبت بھ زن از ارسـطو 
و نیچھ و شوپنھاور و برخـى كتـب مـقــدس 
یـھـود، و اشــاره بـھ اینكـھ در انقـلاب 
فرانسھ با آنكھ سخن از آزادى زن ھم بـود 
اما عـمـلا ھـیــچ تـغـیـیــرى رخ نــداد 

زن  ١٩٠٠تــا حــدود ســال : (مـى گـویـد
حقى بود كھ مرد ناگزیر  بـھ سـخـتى داراى

باشـــد از روى قـــانون آن را مـحـتــــرم 
آنـگـاه دربـاره عــلل تــغییر .) بـدارد

وضع زن در قرن بسیتم بحث مى كنـد، و مـى 
ـــد ـــقلاب : (گـوی ـــوارض ان آزادى زن از ع

سپس بھ سخن خود چنین ادامھ .) صنعتى است 
 :مى دھد
زنـــان كـارگـــران ارزانـتـــرى (... 

رفرمایان آنان را بـر مـردان بـودند و كا
یك قرن . سركش سنگین قیمت ترجیح مى دادند

پیش در انگلستان كار پیدا كردن بر مردان 
دشوار گشـت امـا اعـلانــھا از آنھـا مـى 
خواســت كــھ زنــان و كودكــان خــود را بــھ 
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نخسـتین قـدم بــراى ... كارخانھ بفرستند
 ١٨٨٢آزادى مـادران بــزرگ مــا قــانون 

این قانون زنان بریتانیـاى  بھ موجب. بود
كبیر از امتیاز بى سابقھ اى برخوردار مى 
شدند و آن اینكـھ پـولى را بـھ دسـت مـى 
آوردند حـق داشـتـنـد كـھ براى خود نگـھ 

این قانون اخلاقى عالى مسـیحى را  )١.(دارند
كارخانھ داران مـجـلس عـوام وضـع كردنـد 
تا بتوانند زنان انگلستان را بھ كارخانھ 

از آن سـال تــا بـھ امسـال . بكشانند ھا
ــان را از  ــذیرى آن ــت ناپ ــودجوئى مقاوم س
بندگى و جـان كنـدن در خانـھ رھانیـده ، 
گرفتار جـان كنـدن در مغـازه و كارخانـھ 

 )٢...)(كرده است 
تـكـامـل ماشینیسم ، و رشد روز افـزون 
تولید بھ میزان بیش از حـد نیـاز واقعـى 

ـر مـصـرف انسانھا، و ضـرورت تـحـمـیـل ب
كننــده بــا ھــزاران افســون و نیرنــگ ، و 
ـــى و  ـــائل سـع ــھ وس ــتخدام ھم ــت اس فوری
بـصـرى و فـكــرى و احـســاس و ذوقــى و 
ـــل  ـــراى تـبـدی ـــى ب ـــرى و شـھـوان ھـن
انـسـانـھـا بھ صورت عامل بى اراده مصرف 
، بار دیگر ایجاب كرد كھ سرمایھ دارى از 

نیـروى  وجود زن بھره كشى كند، اما نھ از
بدنى و قدرت كار زن بھ صورت یـك كــارگر 
ساده و شریك با مرد در تولیـد، بلكـھ از 
ــرو  ــایى او و از گ ــھ و زیب ــروى جاذب نی
ــدرت  ــتش و از ق ــرافت و حیثی ـــتن ش گـذاش
افسونگرى او در تسخیر اندیشھ ھا و اراده 
ھا و مسخ آنھا و در تحمیل مصرف بر مصـرف 

بھ حساب كننده و بدیھى است كھ ھمھ اینھا 
 .آزادى او و تساویش با مرد گذاشتھ شد

سـیـاسـت نـیــز از اسـتـخــدام ایــن 
ماجراھایش را مرتب در . عـامل غافل نماند

جرائد و مجلات مـى خـوانـیــد، در ھـمــھ 
اینھــا از وجــود زن بھــره كشــى شــد و زن 



11 
 

وسیلھ اى براى اجـراى مقاصـد مـرد قـرار 
 .وى گرفت اما در زیر سرپوش آزادى و تسا

بـدیـھـى است كھ جوان قرن بیستم ھم از 
این فرصت گرانبھا غفلت نكرد، براى اینكھ 
از زیر بار تعھدات سنتى نسبت بھ زن شانھ 
خالى كند و ارزان و رایگـان او را شـكار 
كند و بھ چنـگ آورد، از ھمـھ بیشـتر بـر 
بیچارگى زن و تبعیضھاى ناروا نسبت بھ او 

ا كھ بھ خـاطر اشك تمساح ریـخـت ، تا آنج
بھتر شركت كند ! اینكھ در این جھاد مقدس 

ازدواج خود را تا حـدود چھـل سـالگى بـھ 
تــاءخیر انــداخت و احیانــا بــراى ھمیشــھ 

 !!!ماند)! مجرد(
شـك نـیـسـت كـھ قــرن مـا یـك سلسـلھ 
بدبختیھا از زن گرفت ، ولى سـخن در ایـن 
است كھ یك سـلسـلھ بدبختیھاى دیگر بـراى 

ورد، چرا؟ آیا زن محكوم اسـت او ارمغان آ
بھ یكى از این دو سـختى و جبرا باید یكى 
را انتخاب كند؟ یا ھیچ مانعى نـدارد كـھ 
ھم بدبختیھاى قدیم خود را طرد كند و ھـم 

 بدبختیھاى جدید را؟
حـقـیـقـت ایـن اسـت كـھ ھـیـچ جـبـرى 

بـدبـخـتـیـھــاى قـدیــم . وجـود نـدارد
بـود كـھ انسـان غـالبـا معلول این جھـت 

بودن زن بھ فراموشـى سـپرده شـده بـود و 
بدبختیھاى جدید از آن است كـھ عمـدا یـا 
سھوا زن بودن زن و موقع طبیعى و فطرى اش 
، رسالتش ، مدارش ، تقاضاھاى غریزى اش ، 
استعدادھاى ویژه اش ، بھ فراموشى سـپرده 

 .شده است 
ــھ از  ــامى ك ــھ ھنگ ــت ك ــن اس ـــب ای عـج

طبیعى زن و مرد سـخن مـى اختلافات فطرى و 
رود، گروھى آن را بـھ عـنـوان نـقــص زن 
و كـمال مرد و بالاخره چیزى كھ موجـب یـك 
سلسلھ برخورداریھـا بــراى مــرد و یــك 
سـلسـلھ مـحـرومـیـتـھـا بـراى زن اســت 
تـلقـى مـى كـنـنـد، غـافـل از ایـنـكـھ 
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ـــال مـطـــرح نـیـســـت ؛  ـــص و كـم نـق
یـنـش نـخـواسـتـھ یـكــى دسـتـگـاه آفـر

ــى را  ــاقص ، یك ــرى را ن ــل و دیگ را كام
ــون  ــروم و مغب ــرى را مح ــوردار و دیگ برخ

 .بیافریند
این گروه ، پس از ایـن تلقـى منطقـى و 

مى گویند بسیار خوب ، حالا كـھ ! حكیمانھ 
در طبیعت چنین ظلمى بر زن شده و ضـعیف و 
ناقص آفریده شده ، آیا ما ھم باید مزیـد 

شویم و ظـلمـى بر ظلم بیفزاییم ؟  بر علت
آیا اگر وضـع طبیعـى زن را بـھ فراموشـى 

 بسپاریم انسانى تر عمل نكرده ایم ؟
اتـفـاقـا قـضـیــھ بـرعـكــس اســت ، 
عـدم تـوجـھ بـھ وضـع طبیعـى و فطـرى زن 
بیشتر موجـب پــایمال شـدن حقـوق او مـى 

اگر مرد در برابر زن جبھھ ببندد و . گردد
ى و مــن یـكــى ، كـارھــا، بگوید تو یك

ــــا،  ــــره ھ ــــا، بـھ ــــؤ ولیـتـھ مـس
پـاداشـھـا، كـیـفـرھــا ھـمــھ بـایــد 
مـتـشابھ و ھـمـشـكـل بـاشد، در كارھـاى 
سخت و سنگین باید با من شریك باشى ، بـھ 
فراخور نیـروى كــارت مــزد بـگـیــرى ، 
تـوقـع احترام حمایت از من نداشتھ باشـى 

ــدگ ــھ زن ــام ھزین ـــر ، تم ـــودت ب یت را خ
عـھـــــده بـگـیـــــرى ، در ھـزیـنـــــھ 
فـرزنـدان بـا مــن شـركــت كـنــى ، در 
مـقـابـل خطرھا خـودت را از خـودت دفـاع 
كنى ، بھ ھمان اندازه كھ من براى تو خرج 

... مى كنم تو باید براى من خـرج كنـى و 
در این وقت اسـت كـھ كـلاه زن ، سـخت پـس 

روى كـار و معركھ است زیرا زن بالطبع نیـ
تولیدش از مرد كمتر است و استھلاك ثـروتش 

بھ علاوه بـیـمــارى مـاھـانــھ ، . بیشتر
ـــــاردارى ،  ـــــام ب ـــــى ای نـاراحـت
سـخـتـیـھـاى وضــع حمـل و حضـانت كـودك 
شیرخوار، زن را در وضعى قرار مى دھد كـھ 
ـــر و  ــداتى كـمـت ــرد و تعھ ــت م ــھ حمای ب
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اص اختصـ. حـقـوقـى بـیـشتر نیازمند است 
بھ انسان ندارد ھمـھ جانـدارانى كـھ بـھ 

زنـدگـى مـى كـنند چنینند، ) زوج (صـورت 
در ھمھ این نوع جانداران ، جـنس نـر بـھ 

 .حكم غریزه بھ حمایت جنس ماده برمى خیزد
در نـظـر گرفتن وضع طبیعى و فطـرى ھـر 
یك از زن و مرد، با توجھ بھ تساوى آنھـا 
ـــان بـــودن و حـقـــوق مشــترك  در انـس

انســانھا، زن را در وضــع بســیار مناســبى 
قرار مى دھد كھ نھ شخصش كوبیده شود و نھ 

 .شخصیتش 
بـراى ایـنكھ اندكى آگاھى بیـابیم كـھ 
بھ فراموشى سپردن موقعیت فطـرى و طبیعـى 
ھر یـك از زن و مـرد، و تنھـا تكیـھ بـر 
آزادى و تساوى كردن بـھ كجـا منتھـى مـى 

یش از شود، بھتر است بـبـینیم آنانكـھ پـ
ما در این راه افتاده انـد و بـھ پایـان 
راه رسیده اند چـھ مـى گوینـد و چـھ مـى 

 .نویسند
 

 ٣٤از سال  ٧٩در مجلھ خواندنیھا شماره 
مقالـھ اى از مھنامـھ  ٥٣تیرماه  ٤مورخھ 

ـــــــوان  ـــــــت عـن ــــــھربانى تـح ش
سـرگـذشـتـھـایـى از زنـان كـارگــر در (

ن ای. نقل كرده است ) جـامـعـھ امـریـكـا
 .مقالھ ترجمھ اى است از مجلھ كورونت 

ایـن مـقــالھ مـفـصــل و خـوانـدنــى 
ـــت  ـــى را . اس ـــدا درد دل خـانـم ابـت

نـقـل مـى كـنــد كــھ چـگـونـگــى بــھ 
عنوان تسـاوى زن و مـرد، رعایتھـایى كـھ 
سابقا از زنان كـارگـر مـى شـد كـھ مـثلا 

ــیش از  ــاى ب ــھ ھ ــد  ٢٥وزن ــدى را بلن پون
حالى كھ براى مــردان چـنــین نكنند، در 

محدودیتى وجود نداشت دیگـر امـروز وجـود 
حـالا شـرایط كـار در : او مى گوید. ندارد

كارخانھ جنرال موتور ایالت اھایو یا بـھ 
زن  ٢٥٠٠عبارت بھتر ھمان جایى كـھ قریـب 
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ـــال زجـــر كـشـیـــدن ھـسـتـنـــد  در ح
خـانـــم ... تـغـیـیـــر یـافـتـــھ اســـت 

ـــور ھـمـچـ ــال مـذك ــود را در ح ـــین خ ن
نگھداشتن یك ماشین بخار بسیار قوى ، یـا 

پوندى كھ چنـد  ٢٥پاك كردن یك تنور فلزى 
لحظــھ قبــل مــرد قــوى ھیكلــى آن را جــاى 

و با خود مى گوید سر تا . گذاشتھ مى بیند
در : او مى گویـد. پا كوفتھ و مجروح شدم 
اینچـى  ٥٠تـا  ٢٥ھر دقیقھ باید یك دستھ 

پـونـد وزن دارد بـھ  ٣٥ر را كھ بـالغ بـ
قلابھا آویزان كنم ، ھمیشھ دستھایم متورم 

 .و دردآلود است 
ـــا و  ـــس درد دلھ ـــالھ سـپ ـــن مـق ای
تـشـویـــش و اضــطرابھاى خــانم دیگــرى را 
بازگو مى كند كھ شوھرش یك ملـوان نیـروى 
دریــایى اســت و اخیــرا دریاســالار تصــمیم 
گرفتھ است تعدادى زن را در كشـتى مـردان 

در ایـن میـان : مى نویسد. بھ كار بگمارد
 ٤٨٠زن و  ٤٠نیروى دریایى یك كشتى را با 

. مـلوان مـرد بـھ مـاءمـوریـت فـرســتاد
اما وقتى ایـن كشـتى پـس از اولـین سـفر 
دریـایـى مـخـتـلط خود بھ بنـدر بازگشـت 
ترس و وحشت ھمسران ملوان ھا مورد تاءیید 

لوم شد زیـرا بـھ زودى مـع. قرار گـرفـت 
كھ نھ تنھـا داسـتانھاى عشـقى زیـادى در 
كشتى اتفاق افتاده ، بلكھ اغلب زنان بـھ 

جنسـى   جاى یك نفر بـا چنـد نفـر آمیـزش 
 .داشتھ اند

در ایــالت فـلوریــدا، : مـى نـویـسـد
نگرانى بعد از آزادى ، گریبـانگیر زنـان 

زیرا یكى از قضـات . گردیده است ) بیوه (
اخیـرا ) تومـاس تسـتا(این ایالت بھ نام 

قانونى را كـھ بـراى زنـان بـیــوه تــا 
دلار بـخـشـودگـــى مـــالیاتى در نظــر  ٥٠٠

گرفتھ بود غیر قانونى اعلام كـرده اسـت و 
اظھار مى دارد كھ این قانون تبعیضى علیھ 

 .مردان بھ شمار مى رود
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خانم مك دانیل در : آنگاه اضافھ مى كند
خانم اسـتون دستھایش احساس سوزش مى كند، 

دچار تشـویش و ) آنكھ شـوھـرش ملوان بود(
زنـان بیـوه ایالـت . اضطراب گردیده است 

فلوریدا جـریـمـھ نقدى شده اند و سایرین 
ھم ھـر یـك بـھ سـھم خـود طعـم آزادى را 

براى خیلى ھـا ایـن سـؤ ال . خواھند چشید
پیش آمده است كھ آیا خانمھا بیش از ایـن 

دسـت نـداده چیزى كھ كسب كـرده انـد، از 
 .اند

حالا دیگر بحث بى فایده است ، زیرا این 
بازى شروع شده و تماشاچیان تازه موفق بھ 
پـیـدا كـردن صـنـدلیھاى خود شـده انـد، 
امسال قـرار اسـت بیسـت و ھفتمـین مـاده 
اصلاحى قانون اسـاسـى كـشور امریكا تصویب 
شود و بھ موجب آن كلیھ برتریھاى ناشى از 

و ... ـونــى اعـلام گـرددجنسیت غیـر قـان
بدین ترتیـب اظھـارات رسـكوباوند اسـتاد 
دانشكده حقوق ھاروارد كھ آزادى زنـان را 
مبداء نتایج تاءسف آور مقـام قـانونى زن 
در كشور امریكا مى خوانـد، تحقـق خواھـد 

 ...پذیرفت 
ــــت  ـــــورھاى ایال ـــــى از سـنـات یـك

بعد ) جى اروین (كارولیناى شمالى بھ نام 
جامعھ امریكایى زنان و مـردان از مطالعھ 

قـوانین : متساوى الحقوق پیشنھاد مى كنـد
خانوادگى ھمـھ بایـد تغییـر كنـد، دیگـر 

ول قانون تـاءمین مخـارج ان نباید مسؤمرد
 ...خانواده باشند

ایـن مـجـلھ مــى نـویـســد خـانم مـك 
یكـى از زنـان بـھ علـت : دانیل مى گویـد

ــار  ـــن دچ ــاى سـنـگـی ــھ ھ ــتن وزن برداش
یزى داخلى شده است ما مى خواھیم بـھ خونر

وضع سابق برگردیم ، دلمان مــى خـواھــد 
مـردان با ما مثل زن رفتار كنند نھ مثـل 

بـراى طرفـداران آزادى زنـان . یك كـارگر
ایـــن مـــوضوع خیلــى ســاده اســت كــھ در 
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اتاقھاى مجلل خود بنشینند و بگویند زنان 
و مردان با ھـم برابرنـد، زیـرا تـاكنون 

. ن بھ كارخانھ ھا نیافتـاده اسـت گذارشا
آنھا خبر ندارنـد كـھ بـیـشـتــر زنــان 
مزدبگیــر ایــن كشــور بایــد مثــل مــن در 

مـن . كارخانھ ھا كار كنند و جـان بكننـد
این برابرى را نمى خواھم ، زیـرا انجـام 

مردان از عھـده ام برنمـى   كارھاى مخصوص 
مـردان از نـظــر جـسـمــى از مــا . آید

و اگـر قرار باشد كھ ما بـا قـویـتـرنـد 
آنھا رقابت شغلى داشتھ باشـیم و كارمـان 
نسبت بھ كار آنھا سنجیده شود من بھ سـھم 
خود ترجیح مى دھم كھ از كار بـركنار شوم 

امتیازاتى را كـھ زنـان كـارگر ایالـت . 
اھایو از دست داده اند بھ مراتب بـیش از 
آن مزایایى است كـھ توسـط قـانون حمایـت 

ما شخصیت زن بودن . كسب كرده اندكارگران 
را از دسـت داده ایـم ، مـن نـمـى توانم 
بفھمم از آن وقتى كھ آزاد شـده ایـم چـھ 
ـــھ  ـــت ، البـت ـــده اس ــدمان ش ــزى عای چی
امـكان دارد عده معدودى از زنان وضعشـان 
بھتر شده باشد ولى مسلما مـا جـزء آنھـا 

 .نیستیم 
ــھ از  ــھ اى از آن مقال ــود خلاص ــن ب ای

تواى مقالھ پیدا است كھ این بانوان از مح
ناراحتیھایى كھ بـھ نام آزادى و برابـرى 
بر آنھا تحمیل شده است آن چنان بھ سـتوه 
آمده اند كھ دشمن ایـن دو كـلمــھ شــده 

غافل از اینكھ این دو كلمھ گنـاھى . انـد
زن و مـرد دو سـتاره انـد در دو . ندارند

دار مـدار مـخـتـلف ھـر كدام بایـد در مـ
لا ا�شـمس ي�ـب� �ـا ان . خود و فلك خود حركت نمایـد

شرط .  )٣( تـدرك القـمـر و لا ا�ليـل سـابـق ا�هار و � � فلك �سبحون
اصلى سـعـادت ھـر یـك از زن و مـرد و در 
حـقیقت ، جامعھ بشرى ، ایـن اسـت كـھ دو 
جنس ھر یك در مدار خـویش بـھ حركـت خـود 
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ى آنگـاه سـود آزادى و برابر. ادامھ دھند
مى بخشد كھ ھیچ كدام از مـدار و مـســیر 

آنچھ در . طبیعى و فطرى خویش خارج نگردند
آن جامعھ ناراحتى آفریده است قیام بر ضد 

 .فرمان فطرت و طبیعت است نھ چیز دیگر
ایـنـكـھ مـا مـدعــى ھــستیم مسـاءلھ 

از ) نظام حقوقى زن در خانـھ و اجتمـاع (
بـــاید مــورد مســائلى اســت كــھ مـجـــددا 

ارزیــابى قــرار گیــرد و بــھ ارزیابیھــاى 
گذشتھ بسنده نشود بھ معنى ایـن اسـت كـھ 
اولا طبیعت را راھنماى خود قـرار دھـیم ، 
ثانیا از مجموع تجربیات تلـخ و شـیرین ، 
چـھ در گـذشـتـھ و چــھ در قــرن حاضـر، 
حداكثر بھره بـردارى نمـاییم و تنھـا در 

بـھ معنـى این وقت است كھ نھضت حقـوق زن 
 .واقعى تحقق مى یابد

قـرآن كـریـم ، بـھ اتـفــاق دوســت و 
دشـمـن ، احـیــاء كـنـنــده حـقــوق زن 

مـخـالفـان ، لااقـل ایـن انـدازه . اسـت 
اعـتـراف دارنـد كھ قرآن در عصـر نـزولش 
ـــوق  ــود زن و حـق ــھ س ــدى ب ــاى بلن گامھ

ولى قرآن ھرگز بھ . انـسـانـى او برداشت 
ــاى ــام احی ــوان  ن ــھ عن ــان (زن ب و ) انس

شـریـك مـرد در انـسـانیت و حقوق انسانى 
، زن بــودن زن و مــرد بــودن مــرد را بــھ 

بھ عبارت دیگر، قـرآن . فراموشى نـسـپـرد
. زن را ھمانگونھ دید كھ در طبیعـت ھسـت 

از ایـــن رو ھمـــاھنگى كـامــــل مــــیان 
فرمانھاى قرآن و فرمانھاى طبیعت برقـرار 

ن ھمان زن در طبیعت اسـت زن در قرآ. است 
ایـن دو كـتاب بزرگ الھى یكى تكوینى و . 

در . دیگرى تـدوینى بـا یكـدیگر منطبقنـد
ایـن سـلسلھ مقالات اگر كار مفید و تـازه 
اى صورت گرفتھ باشد توضیح این انطبـاق و 

 .ھماھنگى است 
آنـچـھ اكـنـون از نظر خواننده محتـرم 

مناسـبت  مى گذرد مجموع مقالاتى است كھ بھ
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 ٤٦ـ  ٤٥خاصى ، ایـن بـنــده در سـالھاى 
زن در حقـوق (در مجلھ زن روز تحت عنـوان 

نشـر داد و توجـھ فراوانـى جلـب ) اسلامى 
براى افرادى كھ سابقھ كـار را نمـى . كرد

دانند و در آن اوقات در جـریان نبودند و 
اكنون مى شنوند كھ این مقالات در آن مجلھ 

ت قـطـعـا مـوجـب اولین بار نشر یافتھ اس
شـگـفـتـى خـواھد بود كھ چگونھ این بنده 
ــالات  ــلھ مق ــن سلس ــراى ای ــھ را ب آن مجل
انـتـخـاب كـردم ؟ و چـگـونھ آن مجلھ را 
براى این سلسلھ مقالات انتخـاب كـردم ؟ و 
چگونھ آن مـجـلھ حـاضر شد بدون ھیچ دخـل 
و تصرفى این مقالات را چاپ كنـد؟ از ایـن 

این مقـالات ) شاءن نزول (م رو لازم مى دان
 :را بیان نمایم 

تــب تـعـویــض قـوانـیــن  ٤٥در سـال 
مـدنـى در مــورد حــقوق خـانوادگى ، در 
سطح مجلات ، خصوصا مجلات زنانھ ، سخت بـالا 

ــت  ــیارى از . گرف ــھ بس ــھ اینك ــر ب و نظ
پیشنھادھایى كھ مـى شـد بـر ضـد نـصــوص 

در مـسلم قرآن بـود، طبعـا ناراحتیھـایى 
در . میان مسلمانان ایران بھ وجــود آورد

ایـن مـیـان ، قاضى فقید ابراھیم مھـدوى 
، بـیش از ھـمــھ )عفى � عنـھ (زنجانى ، 

گـرد و خـاك مـى كـرد و حـرارت بـھ خـرج 
ـــى داد ـــھ اى در . م ـــھ لایـح مـشـارالی

چـھـل مـاده بـھ ھـمین منظور تنظیم كـرد 
مجلـھ . ودو در مجلھ فوق الـذكر چـاپ نمـ

مزبور نیز با چـاپ صـفـحاتى جـدول دار و 
، از خواننـدگان )كوپن (بھ اصطلاح آن روز 

خود درباره چـھـل مــاده پـیـشـنـھــادى 
مشارالیھ ضمنا وعده داد طـى . نظر خواست 

یك سلسلھ مقالات در مجلھ فوق الـذكر، بـھ 
طور مستدل از چھـل مـاده پیشـنھادى خـود 

 .دفاع نماید
مـقـارن ایــن ایــام یكـى از مقامـات 
محترم و مشھور روحانى تھران بھ این بنده 
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ـــد در  ـــار داشـتـن ــد و اظـھ ــن كردن تلف
مجلسى با مدیران مؤ سسھ كیھان و مؤ سسـھ 
اطلاعات ملاقاتى داشـتم و دربــاره بــرخى 
مطالب كھ در مجلات زنانھ این دو مـؤ سسـھ 

 ھمـشـارالیــ. درج مى شود تذكراتى دادم 
اظـھـار داشـتـنـد اگـر شـمـا مـطـالبـى 
داریـد بـدھـیـد، مـا قول مى دھیم كھ در 

 .ھمان مجلات عینا چاپ شود
معظم لھ پس از نقل این جریان ، بھ مـن 
پیشنھاد كردند كھ اگر وقت و فرصت اجـازه 
مى دھد، ایـن مـجـلات را بـخـوانم و برخى 

بنـده . تذكرات لازم در ھـر شـماره بـدھم 
فتم من بھ این صـورت كـھ در ھـر شـماره گ

حاشیھ اى بر گفتھ اى بنویسم حاضر نیسـتم 
، ولى نظر بھ ایـنـكــھ آقــاى مـھــدوى 
قـرار اسـت یـك سـلسـلھ مـقـالات دیـگــر 
در دفـاع از چـھـل مــاده پـیـشـنــھادى 
خود در مجلھ زن روز بنویسد، من حاضرم طى 

مـاده در سلسلھ مقالاتى درباره ھمان چھـل 
تـا . ھمان مجلھ در صفحھ مقابل بحث كـنم 

ھر دو منطق در معرض افكار عمـومى قــرار 
گـیـرد مـعـظـم لھ از مـن فرصت خواسـتند 
. تا بار دیگر با متصـدیان تمـاس بگیرنـد

ـــد و  ـــن كـردن ـــن تـلف ـــھ م ـــددا ب مـج
مـوافـقـت آن مـجـلھ را بـا ایـن شـكــل 

ن این بنده پس از این جریا. اعـلام داشتند
نامھ اى بھ آن مجلھ نوشت و آمـادگى خـود 
را بـراى دفـاع از قـوانـین مدنى تـا آن 
حد كھ با فقھ اسلام منطبق است اعلام كرد و 
درخواست نـمود كھ مقالات اینجانب و مقالات 
ــدیگر و در  ــھ دوش یك ــدوى دوش ب ــاى مھ آق
. برابر یكدیگر در آن مـجـلھ چــاپ شــود

رد كھ اگر آن مجلھ بـا ضـمـنا یاد آورى ك
پیشنھاد من موافق است عین نـامــھ مــرا 

مجلـھ موافقـت . بھ علامت موافقت چاپ كنـد
/ ٧/٨مورخـھ  ٨٧كرد و عین نامھ در شماره 
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آن مجلھ چـاپ شـد و اولـین مقالـھ در  ٤٥
 .درج گردید ٨٨شماره 

ــود  ـــات خ ـــن مـطـالع ـــلا ضـم ـــن قـب م
 درباره حقوق زن ، كتابى از مھـدوى فقیـد
در این موضوعات خوانده بودم و مدتھا بود 
. كھ بھ منطق او و امثال او آشـنا بـودم 

بھ علاوه ، سـالھا بـود كـھ حــقوق زن در 
ــود و  ــن ب ــدید م ــھ ش ــورد علاق ــلام م اس
یادداشتھاى زیـادى در ایـن زمینـھ تھیـھ 

مـقــالات مــھدوى . كرده و آمـاده بـودم 
فقید چاپ شد و این مقـالات نیـز و در روى 

ــت آ ــرار گرف ــا ق ـــن از . نھ ـــا م طـبـع
مـوضـوعـى شـروع كردم كھ مشـارالیھ بحـث 

درج این سـلســلھ . خود را شروع كرده بود
ـــل  ـــھ را در مـشـك ـــالات مـشـارالی مـق
سـخـتـى قــرار داد، ولـى شــش ھـفـتــھ 
بـیـشـتـر طول نكشید كھ با سكتھ قلبى در 
گذشتھ و براى ھمیشـھ از پاسـخگویى راحـت 

ر آن شــش ھـفـتــھ ایــن سـلســلھ د. شد
علاقـھ . مـقـالات جــاى خـود را بـاز كـرد

ــھ  ــم از مجل ــن ، و ھ ــم از م ــدان ، ھ من
تـقـاضـا كـردند كـھ ایـن سلسـلھ مقـالات 
مســتقلا ادامــھ یابــد، بــا ایــن تقاضــاھا 

. مقالھ ادامـھ یافـت  ٣٣موافقت شد و تا 
 .این مقالات ) این بود شاءن نزول 

قالھ فقط قسـمتى از م ٣٣اگر چھ در این 
آنچھ در نظر بـود نگـارش یافـت و مطالـب 
زیادى باقى ماند، ولى این بنده بـھ علـت 
خستگى و مشاغل دیگـر از تنظـیم و نگـارش 

عـلاقـھ مـنـدان بھ . آنھا خوددارى كـردم 
این مقالات از آن وقت تاكنون مكرر تقاضاى 
تجدید چاپ آنھا را بـھ صــورت كـتـابــى 

ده انـد و ایـن بـنـده بـھ مـسـتـقـل كـر
انـتـظـار ایـنـكـھ آنـھـا را تـكـمـیـل 

نظـام حقـوق زن در (و یـك دوره كـامل از 
یك جا چاپ كـنم ، از تجدیـد چـاپ ) اسلام 

خـوددارى مـى كـردم ، اخـیرا چون احسـاس 
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كردم كھ این انتظار از خودم چندان بھ جا 
 .نیست بھ آنچھ موجود است قناعت شد

كھ در این سلسلھ مقالات طرح شـد مسائلى 
خواستگارى ، ازدواج موقـت : عبارت است از

، زن و اسـتقلال اجتماعى ، اسلام و )متعھ (
تجدد زندگى ، مقام زن در قرآن ، حیثیت و 
حقوق انسانى ، مـبـانـى طـبـیـعـى حقـوق 
خانوادگى ، تفاوت ھاى زن و مـرد، مھـر و 

 .نفقھ ، ارث ، طلاق ، تعدد زوجات 
مسائلى كھ بـاقى مانـد و یادداشـتھایش 

حق حكومـت مـرد : آماده است عبارت است از
در خانواده ، حق حـضـانـت كـودك ، عــده 
و فـلسـفـــــھ آن ، زن و اجـتـھـــــاد و 
ــررات  ــت ، زن در مق ـــتاء، زن و سیاس اف
قضایى ، زن در مقـررات جزایـى ، اخـلاق و 

غیـرت : تربیت زن ، پوشش زن ، اخلاق جنسى 
فـــاف ، حـیـــا و غـیـــره ، مـقـــام ، عـ

مـادرى ، زن و كـار خــارج و یــك عــده 
اگــر خــداوند توفیـق . مـسـائل دیـگــر

عنایت فرمود این قسمت نیز بعـدا جمیـع و 
تدوین و بھ صورت جلـد دوم چـاپ و منتشـر 

از خداونــد توفیــق و ھــدایت . خواھــد شــد
 .مساءلت مى نماید

 
طـابق شمسـى م ٥٣/ شـھریورماه  ٢٨قلھك 

 قمرى ٩٤/ دوم رمضان المبارك 
 مرتضى مطھرى
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 پیشگفتار

ـــلھ زن روز در  ـــھ مـج ـــم ك خـوشـوقـت
خـواسـت مـرا راجـع بـھ بـحــث دربــاره 
پـیـشـنـھـادھــــاى چـھــــل گـانــــھ آن 
مـجـلھ بـراى تـغـیـیـر مـواد قـانـونـى 
مـدنـى ایـران در مسائل مربوط بـھ امـور 

در شــماره پــیش  خــانوادگى ، پــذیرفت ، و
آمادگى خود را براى درج این سلسلھ مقالات 

 .ضمن نشر نامھ اینجانب اعلام كرد
من این فرصت را مغتنم مى شمارم كھ بـھ 
این وسـیلھ گوشـھ اى از فلسـفھ اجتمـاعى 
اسلام را بــا جـوانــان در مـیــان مــى 

امـیـــدوارم بـتـوانـــم ذھـــن . گـــذارم 
ط بھ روابط آنـھـا را دربـاره مسائل مربو

 .خانوادگى از نظر اسلام روشن كنم 
ھـمـــان طـــورى كـــھ در نـامـــھ خــودم 
متذكر شدم من نمى خواھم از قـانون مـدنى 
دفــاع كــنم و آن را كـامـــل و جـامـــع و 
صددرصد منطبق با قوانین اسلامى و مـوازین 

شاید خـود مـن . صحیح اجتماعى معرفى كنم 
 .ھم ایرادھایى بھ آن داشتھ باشم 

و ھـم نـمـى خـواھـم روشـى را كــھ در 
مـیـان اكـثـریـت مــردم مــا مـعـمــول 
. بـوده صـحیح و منطبق با عـدالت بـدانم 

برعكس ، من ھـم بـھ وضـوح بـى نظمیھـا و 
ــانوادگى  ــط خ ــایى در رواب ـــابسامانى ھ ن
مشاھده مى كـنم و معتقـدم بایـد اصـلاحات 

 .اساسى در این زمینھ بھ عمل آید
ف كـسـانـى نظیر نویسندگان امـا بـرخـلا

كتاب انتقاد بـر قـوانین اساسـى و مـدنى 
ایران و كـتـاب پیمـان مقـدس یـا میثـاق 
ــد  ــدر درص ــى را ص ــردان ایران ازدواج ، م
تبرئھ نمى كنم و آنھا را بى تقصیر معرفى 
نمى نمایم و تمـام گناھـان را بـھ گـردن 
قانون مدنى نمى اندازم و گـنـاه قـانـون 
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ـعیت از فقھ اسلام نمى دانم مـدنـى را تـب
و یگانھ راه اصلاح را تغییر مـواد قـانون 

 .مدنى نمى شناسم 
مـن آن عـده از قـوانـیــن اســلامى را 
كھ مربوط بھ حقوق زوجین و روابط آنھا با 
یكدیگر یا فرزندان یا افراد خارج اسـت و 
روى آنھا انگشت گذاشـتھ شـده و پیشـنھاد 

اسـت یـك یـك  براى تغییر آنھا داده شـده
در این سلسلھ مقالات مطرح مى كنم و ثابـت 
مى كنم كـھ ایـن قـوانین بـا مـلاحـظــات 
دقـیـــق روانـــى و طـبـیـــعى و اجتمــاعى 
ھمراه است و حیثیت و شرافت انسـانى زن و 

در آنـھـا مـلحــوظ شــده  مرد مـتـسـاوي
ــرا  ــن اج ـــل و حس ـــورت عـم ـــت و در ص اس

. ادگى اسـت بھترین ضامن حسن روابط خـانو
از خوانندگان محترم اجازه مى خواھم پـیش 
از ورود در مسائل مورد نظر چند نكتـھ را 

 .با آنھا در میان بگذارم 



24 
 

 
 مشكل جھانى روابط خانوادگى

مـشـكـل روابـط خـانـوادگـى در عـصــر 
مـا نـھ آن چـنـان سـھـل و ســاده اســت 
كـھ بـتـوان بـا پــر كــردن كـوپــن از 

سـران و دخـتــران یــا تـشــكیل طـرف پـ
سمینارھایى از نوع سمینارھایى كھ دیـدیم 
و شنیدیم كھ در چھ سطح فكـرى اسـت آن را 
ـــور و  ـــوص كـش ـــھ مـخـص ـــرد و ن ـــل ك ح
مـمـلكـت مـاسـت و نــھ دیـگــران آن را 
حـــل كـــرده انـــد و یـــا مـدعـــى حـــل 

ـــند ـــى آن ھـسـت ــت . واقـع ــل دوران ) وی
معروف تاریخ تمـدن مـى  فیلسوف و نویسنده

 :گوید
مســیحى  ٢٠٠٠اگــر فــرض كنــیم در ســال (

ھستیم و بخـواھیم بـدانیم كـھ بزرگتـرین 
حادثھ ربـع اول قـرن بـیــستم چـھ بـوده 
است ، متوجھ خواھیم شد، كھ این حادثـھ ، 
جنگ و یا انقلاب روسـیـھ نـبــوده اسـت ، 
بلكھ ھمانا دگرگونى وضع زنان بوده است ، 

تغییر تـكـان دھـنــده اى در تاریخ چنین 
مـدتـى بـھ ایـن كـوتـاھى كمتر دیده است 
و خانھ مقدس كھ پایھ نظم اجـتـمـاعـى ما 
بود، شیوه زناشویى كھ مـانع شـھوترانى و 
ـــون  ــود، قـان ــان ب ــع انس ــدارى وض ناپای
اخـلاقـى پیچیده اى كھ ما را از توحش بـھ 
تمــدن و آداب معاشــرت رســانده بــود ھمــھ 

در ایـن انـتـقـال پـر آشـوبـى  آشـكـارا
كـھ ھـمـھ رسـوم و اشكال زنـدگى و تفكـر 

). ما را فرا گرفتھ است گرفتار گشتھ انـد
اكنون نیز كھ ما در ربع سوم قـرن بیسـتم 
بسر مى بریم نالھ متفكران غربـى از بھـم 
خوردن نظم خانوادگى و سـسـت شـدن پـایـھ 
ــــردن  ــــالى ك ــــھ خ ازدواج ، از شـان

ان از قبـول مسـؤولیت ازدواج ، از جـوانـ
منفور شدن مادرى ، از كاھش علاقـھ پـدر و 
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مادر و بالاخص علاقھ مادر نسبت بھ فرزندان 
، از ابتذال زن دنیـاى امـروز و جانشـین 
شدن ھوسھاى سطحى بجاى عشـق ، از افـزایش 
دائم التزاید طلاق ، از زیادى سرسـام آور 

دن فرزندان نامشروع ، از نادر الوجـود شـ
وحدت و صمیمیت میان زوجین ، بیش از پـیش 

 .بگوش مى رسد
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 مستقل باشیم یا از غرب تقلید كنیم ؟

مـوجـب تـاءسـف اسـت كــھ گـروھــى از 
بـى خـبــران مــى پـنـدارنــد مـســائل 
ـــى ،  ـــط خـانـوادگ ـــھ رواب ـــوط ب مـرب
نـظـیـــر مســائل مربــوط بــھ راھنمــایى ، 

لولـھ كشـى و تاكسیرانى ، اتوبوسـرانى ، 
برق سالھاست كھ در میـان اروپائیـان بـھ 
نحو احسن حل شده و این ما ھستیم كھ عرضھ 
و لیاقت نداشتھ ایـم و بـایــد ھــر چـھ 

این . زودتر از آنھا تقلید و پیروى كنیم 
، پندار محض است ، آنھا از مـا در ایــن 
مـسـائل بـیـچـاره تـر و گـرفـتـارتـر و 

. شان بلنـدتر اسـت فـریـاد فـرزانـگـان 
از مـسـائل مـربـوط بـھ درس و تـحـصـیـل 
زن كـھ بـگـذریـم در سـایـر مسائل خیلـى 
از ما گرفتارترند و از سـعادت خـانوادگى 

 .كمترى برخوردار مى باشند
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 جبر تاریخ

بـعـضـى دیـگـر تـصـور دیـگرى دارنـد، 
تصور مى كنند كھ سسـتى نظـم خـانوادگى و 

ـاد در آن ، مـعـــلول راه یـافـتـــن فـســ
آزادى زن اسـت و آزادى زن نـتـیجھ قھـرى 
زندگى صنعتى و پـیـشرفت علم و تمدن اسـت 
، جبــر تــاریخ اســت و چــاره اى نیســت از 
اینكھ بھ این فسـاد و بـى نـظـمــى تــن 
دھـــیم و از آن ســعادت خــانوادگى كــھ در 

اگـر . قدیم بود براى ھمیشھ چشم بپوشـیم 
یار سطحى و ناشـیانھ اینچنین فكر كنیم بس

 .فكر كرده ایم 
قبول دارم كھ زندگى صنعتى خواه ناخواه 
بر روى روابط خانوادگى اثر گذاشتھ و مـى 

ولى عامل عمده از ھم گسیختگى نظم . گذارد
 .خانوادگى در اروپا دو چیز دیگر است 

یـكـــى رســـوم و عـــادات و قـوانـیـــن 
ظـالمـانـھ و جـاھـلانـھ اى كــھ قبـل از 

ین قرن در میان آنھا درباره زن جـارى و ا
حاكم بوده است تا آنجا كھ زن براى اولین 
بار در قرن نوزدھم و اوایل قرن بیستم در 

 .اروپا، داراى حق مالكیت شد
دیـگـــر ایـنـكـــھ كـسـانـیـكـــھ بـــھ 
ــان  ــوال زن ـــاع و اح ـــلاح اوض ـــر اص فـك
افتادند از ھمان راھى رفتند كھ بعضـى از 

نفكرى امـروز مـا مـى رونـد و مدعیان روش
مـواد پـیشنھادى چھل گانھ یكى از مظـاھر 
آن است ، خواسـتند ابـروى زن بیچـاره را 

 .اصلاح كنند چشمش را كور كردند
ول بـیـش از آن كـھ زنـدگى صـنعتى مسـؤ

این آشفتگى و بى نظمى باشـد، آن قـوانین 
ات قــدیم مـتـقـدمـــان اروپـــا و اصـلاحـــ

. ول اســت ان مـسـؤجـدیـد مـتـجـددانـشـ
لھـذا بـراى ما مردم مسلمان مشـرق زمـین 
ھیچ ضرورت اجتناب ناپـذیرى نیسـت كـھ از 
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ھـر راھى كھ آنھا رفتھ انـد بـرویم و در 
ھر منجلابى كھ آنھا فـرو رفتـھ انـد فـرو 

ــم  ــى ، . روی ــدگى غرب ــھ زن ــد ب ــا بای م
 .ھوشیارانھ بنگریم 

ضـمـن اسـتـفـاده و اقـتـبـاس عـلوم و 
ــــاره اى صـنـا ــــك و پ ــــع و تـكـنـی ی

مـقـررات اجـتـمـاعـى قـابـل تـحــسین و 
تقلید آنھا باید از اخذ و تقلید رسـوم و 
عادات و قوانینى كـھ بـراى خـود آنـھــا 
ھـزاران بـدبـخـتـى بــھ وجــود ـ آورده 
اسـت كـھ تـغـیـیر قوانین مدنى ایـران و 
روابط خانوادگى و تطبیـق آن بـا قـوانین 

 .یكى از آنھاست پرھیز نماییم  اروپایى
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 ما و قانون اساسى

صـرف نـظر از این كـھ ایـن پیشـنھادھا 
خانمان برانداز و مخالف مقتضیات روانى ، 
طبیعى و اجــتماعى اسـت ، چنانكـھ بعـدا 
توضیح داده خواھد شد، از نظر انطباق بـا 
قانون اساسى چھ فـكـرى شــده اســت ؟ از 

ریح مى كند ھـر طـرفـى قـانـون اسـاسى تص
قانونى كھ مخالف قـوانـیـن اسـلامى باشـد 

ندارد و قابل طرح در مجلسـین ) قانونیت (
از طرف دیگر بـیـشـتـر مـواد این . نیست 

. پیشنھادھا مخالف صریح قانون اسلام اسـت 
آیا خود مغرب زمینى ھا كھ غــرب زدگــان 
ما این چنین كوركورانھ از آنھا پیروى مى 

اساسى كشورشـان را ایـن طـور كنند قانون 
 بازیچھ قرار مى دھند؟

صـرف نـظـر از مـذھــب ، خــود قـانون 
اساسى ھر كشورى براى افراد آن كشور مقدس 

قـانـون اساسـى ایـران نیـز مـورد . است 
آیـا بـا . احترام قاطبھ ملت ایران اسـت 

سمینارھاى كذائى و چـاپ كـوپن و قیـام و 
ساسـى را قعود نمایندگان مى توان قانون ا

 زیرپا گذاشت ؟
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 عواطف مذھبى جامعھ ایرانى

از مـعـایـب پـیـشنھادھا و از مخالفـت 
صریح آنھا با قانون اساسى چشم مى پوشـیم 

ھر چـیـز را اگـر انـكـار كـنـیم ایـن . 
قابل انكار نیست كھ الان ھم نیرومنـدترین 
عاطفھ اى كھ بـر روحـیــھ مــلت ایــران 

. ھبى اسـلامى اسـت حكومت مى كند عاطفھ مذ
بگذریم از عده بسیار معدودى كھ قید ھمـھ 
چیز را زده اند و از ھر بـى بنـدوبارى و 
ھرج و مرج طرفدارى مى كنند، اكثریت قریب 

اتفاق این مردم پابند مقـررات مـذھبى ھ ب
 .مى باشند

تـحـصیل و درس خواندگى برخلاف پیش بینى 
ھایى كھ از طرف عده اى مى شـد، نتوانسـت 

. ـان ایـن مـلت و اسلام جدایى بیندازدمـی
برعكس با اینكھ تبلیغات مذھبى صـحیح كـم 

ـــت و بــــ عــــلاوه تـبـلیـغــــات ھ اس
اسـتـعـمـارى ضـد مـذھـب زیــاد اســت ، 
درس خـوانـدگـان و تحصیل كردگان بھ نحـو 

سوى اسلام گرایش پیدا كرده ھ روز افزونى ب
 .اند

 اكـنـون مـى پـرســم ایــن قـوانـیــن
بـا ایـن زمـیـنـھ روانى كھ خواه ناخواه 
وجود دارد چگونھ سـازگـار مى شود؟ یعنـى 
وقتى قانون عرف مطابقھ با حكم صریح شـرع 
اسلام نداشتھ باشد چگونھ نتیجھ اى گرفتـھ 

 مى شود؟
فـرض كـنـیـد زنـى در اثـر اختلافھـا و 

رغـم  عصبانیتھا بھ محكمھ رجوع كرد و علي
ش صادر شـد و سـپس بـھ رضاى شوھر حكم طلاق

ایـن زن و . عقد ازدواج مرد دیگرى درآمـد
شوھر جدید در عـین اینكھ خود را بھ حكـم 
قانون عرف ، زن و شوھر مى دانند، در عمق 
وجدان مذھبى خـود، خــود را اجـنـبــى و 
ــروع و  ــود را نامش ــزش خ ـــیگانھ و آمی ب
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فرزندان خود را زنازاده و خود را از نظر 
 .ام مى دانندمذھبى مستحق اعد

در ایـن حـال فـكر كنید چھ وضع ناراحت 
كننده اى از نظر روانى بـراى آنھـا پـیش 
خواھد آمد، دوسـتان و خویشاوندان مـذھبى 
آنھا با چھ چشمى بھ آنھا و فرزندان آنھا 

ــرد ــد ك ــاه خواھن ـــى . نگ ـــھ نـم ـــا ك م
تـوانـیـم بـا تـغـیـیـر و وضـع قـانـون 

غییـر بـدھیم ، ، وجدان مذھبى مـردم را ت
مـتـاءسـفانھ یا خوشبختانھ وجدان اكثریت 
قریب بـھ اتفـاق ایـن مـردم ، از عاطفـھ 

 .مذھبى فارغ نیست 
شـمـا اگـر مـتـخـصـص حـقـوق و روانـى 
ــد و  ــاوره كنی ـــیاورید و مش ـــارج ب از خ
بگویید ما چنین قوانینى مى خـواھیم وضـع 
كنیم اما زمینھ روانى اكثریـت مـردم مـا 

و این ، ببینید آیا در ھـمـچــو این است 
زمـینھ اى نظـر موافـق خواھـد داد؟ آیـا 
نخواھد گفت اینكار ھزاران نـاراحتى ھـاى 

 روحى و اجتماعى تولید مى كند؟
مـقـایـسـھ این گونھ قوانین با قوانین 
جزایى از لحاظ میزان آثار سـوئى كـھ بـھ 
ـــت  ـــار غـــلط اس ــى آورد بـسـی ــار م . ب

زمین تا آسمان اسـت  تـفاوت میان آنھا از
، ضربھ اى كھ از ناحیـھ تغییـر و تعطیـل 
قوانین جزایى وارد مى شود متوجھ اجتمـاع 
اســت و فقــط افــراد منحــرف را جــرى مـــى 

امـا قـوانـیـن مـربـوط بھ روابط . كـنـد
زوجین و اولاد، بھ زنـدگى خصوصـى و فـردى 

و مـســتقیما بـا . افـراد مـربـوط اسـت 
. ھر فرد در جنـگ اسـت عاطفھ مذھبى شخصى 

این گونھ قـوانـیـن یـا در اثـر نـفــوذ 
مـذھـــب و غـلبـــھ وجـــدان بـــى اثـــر و 
بلاعمل مى ماند و خـواه نـاخواه نـاراحتى 
ھایى كھ این گونھ قوانین ایجاد مـى كنـد 
موجب خواھد شـد كـھ ایـن قــوانین رسـما 



32 
 

لغــو گــردد و یــا پــس از كشــمكش روانــى 
 .ا تضعیف مى كندجانكاھى نیروى مذھبى ر
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 خواستگارى و نامزدى: بخش اول 

مقدمھ مـن سـخـن خـود را دربـاره چھـل 
ماده پیشنھادى از ھمان نقطھ آغاز مى كنم 
. كھ در این پیشنھادھا آغـاز شـده اســت 

در ایـن پـیـشـنـھـادھـا بــھ تـرتـیــب 
اول از خواسـتگارى و ) قـانـون مـدنــى (

 .آمده است نامزدى بحث بھ میان 
نـظـر بـھ ایـن كـھ قـوانین مربوط بـھ 
خواستگارى و نامزدى كـھ در قـانون مـدنى 
آمده است قـوانـیــن مـسـتـقــیم اسـلامى 
نیست ، یعنى نص و دسـتور صـریحى از خـود 
اسلام در اغلـب اینھـا نـرسـیــده اسـت و 
قانون مدنى آنچھ در این زمینھ گفتھ طبـق 

لـى اسـلامــى استنباطى است كھ از قواعد ك
كـرده اسـت ، مــا خــود را مـكــلف بـھ 
دفاع از قانون مـدنى نمـى دانـیم و وارد 
بحث در جـزئیـات نـظـریــات پـیـشــنھاد 

بـا اینكـھ پیشـنھاد . كننده نمـى شـویم 
كننده مرتكب اشتباھات عظیمى شـده اسـت و 
حتى از درك مفھوم صحیح آن چند ماده ساده 

 .عاجز بوده است 
مطلب در اینجا نمـى تـوانیم اما از دو 

 .صرف نظر كنیم 
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 ƪִי ƱƠ� �ƬǚƲǙ ƪִיִ יǙ Һөƨ ƶӨǚẫғ₠ǙƵҸ ǚƺǍ

¤ �₠Ǚ 
 :پیشنھادكننده مى گوید 

قانون گذار ما حتى در ایـن چنـد مـاده 
) مربوط بھ خواسـتگارى و نـامزدى (كذائى 

ـــــى و  ــــھ ارتـجـاع ــــن نكت ــــم ای ھ
ـــرده  ـــوش نـك ـــى را فـرام غـیـرانـسـان

اسـت و زن فـرع ، در  اسـت كـھ مـرد اصـل
را كھ اولـین  ١٠٣٤تعقیب فكر مزبور ماده 

ماده قانون در كتاب نكاح و طلاق اسـت بـھ 
 :نحو زیر تنظیم نموده است 

ـ از ھـر زنـى كھ خـالى از  ١٠٣٤مـاده 
موانع نكـاح باشـد مـى تـوان خواسـتگارى 

بھ طـورى كـھ مـلاحظھ مى شـود بـھ .) نمود
ھیچ گونھ حكـم موجب ماده مزبور با اینكھ 

و الزامى بیان نــشده اسـت ، ازدواج بـھ 
براى مرد مطـرح شـده و ) زن گرفتن (معنى 

او بھ عنوان مشـترى و خـریــدار تـلقــى 
گـردیـده و در مـقـابـل زن نـوعـى كــالا 

ایـــن قـبـیـــل . وانـمـــود شـــده اســـت 
تـعـبـیـرات در قـوانـیــن اجـتـمـاعــى 

گوار ایجاد مـى اثـر روانى بسیار بد و نا
كند و مـخـصـوصا تعبیرات مزبور در قانون 
ازدواج بر روى رابطھ زن و مـرد اثـر مـى 
گذارد و بھ مرد ژست آقایى و مالكیت و بھ 

 .)زن وضع مملوكى و بندگى مى بخشد
! بـھ دنبال ایـن ملاحظـھ دقیـق روانـى 

موادى كھ خود پیشنھاد كننده تحـت عنـوان 
راى اینكـھ ذكر مـى كنـد بـ) خواستگارى (

زن (طرفــھ و حالــت  خواســتگارى جنبــھ یــك
بھ خود نـگـیـرد خــواستگارى را ) گرفتن 

ھم وظیفھ زنان دانستھ و ھم وظیفھ مـردان 
ــا  ــا در ازدواج تنھ ـــن (، ت ) زن گـرفـت

ھــم ) مــرد گـرفـتــن (صـدق نـكـنــد، 
صـدق كـنـد، یـا لااقـل نـھ زن گـرفـتــن 
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ر بگوییم زن اگ. صدق كند و نھ مرد گرفتن 
گرفتن ، یا اگـر ھمیشـھ مـردان را موظـف 
كنیم كھ بھ خواستگارى زنان بروند حیثیـت 
زن را پایین آورده و آن را بھ صورت كالاى 

 .خریدنى در آورده ایم 
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 ƪִי ƮﬞƠƺөƑ ƴ �₠Ǚ ִיǚƻƬ ƴ ǜƥƄ Һөƨ ƮﬞƺөƑ

 ǚƬ ƴ ƮƵƥҢיִ
اتـفـاقـا یكى از اشتباھات بزرگ ھمـین 

پیشـنھاد الغـاء ھمین اشتباه سـبب . است 
مھر و نفقھ شده اسـت و مـا در جـاى خـود 
مشروحا درباره مھر و نفقـھ بحـث خـواھیم 

 .كرد
ایـنـكـھ از قـدیـم الایــام ، مــردان 
بـھ عـنـوان خواستگارى نزد زنان مى رفتھ 
اند و از آنھا تـقاضاى ھمسـرى مـى كـرده 
انــد از بزرگتــرین عوامــل حفــظ حیثیــت و 

طبیعـت ، مـرد را . احترام زن بوده اسـت 
مظھر طلب و عشق و تقاضا آفریده است و زن 
. را مظھــر مطلــوب بــودن و معشــوق بــودن 

طبیعت زن را گل ، و مرد را بلبل ، زن را 
 .شمع و مرد را پروانھ قرار داده است 

ایـن یـكــى از تـدابـیــر حیكمانـھ و 
شاھكارھاى خلقت اسـت كـھ در غریـزه مـرد 

ـــزه  ــب و در غـری ــاز و طل ـــاز و نی زن ن
ــــت  ــــرار داده اس ــــلوه ق ــــف . ج ضـع

ــدى  ــل نیرومن ـــى زن را در مقاب جـسـمـان
جسمانى مرد، با این وسـیلھ جبـران كـرده 

 .است 
خـلاف حـیـثـیــت و احـتــرام زن اســت 

بـراى مـرد . دنـبـال مـرد بـدودھ كـھ بـ
ـــى  ـــھ از زن ـــت ك ـــل اس ـــل تـحـم قـاب
ــنود و ــواب رد بش ــد و ج ـــتگارى كن  خـواس

آنگاه از زن دیگرى خواستگارى كند و جواب 
رد بشنود تا بالاخره زنى رضایت خود را بھ 
ھمسرى با او اعلام كند، اما بـراى زن كـھ 
مى خواھد محبوب و معشـوق و مـورد پرسـتش 
باشد و از قلب مـرد سـر در آورد تـا بـر 
سراسر وجود او حكومت كند، قابل تــحمل و 

ھ ھمسـرى موافق غریزه نسبت كھ مردى را بـ
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خود دعوت كند و احیانا جواب رد بشـنود و 
 .سراغ مرد دیگرى برود

بـھ عـقـیـده ویـلیــام جیمـز فیلسـوف 
حیا و خوددارى ظریفانھ : معروف آمریكایى 

زن غریزه نـیـسـت ، بـلكھ دختران حوا در 
طول تاریخ دریافتند كھ عزت و احترامشـان 

دنبـال مـردان نرونـد، ھ بھ این است كھ ب
مرد خود   را مبتذل نكنند و از دسترس  خود

را دور نگھدارند، زنان این درسـھا را در 
طول تاریخ دریافتند و بھ دختران خود یاد 

 .دادند
ــدارد،  ــر ن ـــس بش ـــھ جـن ـــاص ب اخـتـص
حیوانات دیگر نیز ھمـین طورنـد، ھمـواره 
این ماءموریت بھ جـنـس نر داده شده اسـت 

جـنس  كھ خود را دلباختـھ و نیازمنـد بـھ
ماموریتى كھ بــھ جــنس . ماده نشان بدھد

ماده داده شده این است كھ با پرداختن بھ 
زیبایى و لطف و بـا خـوددارى و اسـتغناء 
ظـریـفـانھ ، دل جنس خشن را ھر چھ بیشتر 

قلـب   شكار كند و او را از مجـراى حسـاس 
خودش و بھ اراده و اختیار خودش در خـدمت 

 .خود بگمارد
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 ӨǙһƺөҸ ҺөƨƴǙ Ʊ�ƚӨ ƱƬ �₠Ǚ ƪִי Ƣǚ₮ƴ 

مـى گـویـند چرا قانونى مدنى ! عـجـبـا
لحنى بھ خود گرفتھ است كھ مرد را خریدار 
زن نـشـان مـى دھـد؟ اولا این مربـوط بـھ 
قــانون مــدنى نیســت ، مربــوط بــھ قــانون 
آفرینش است ، ثـانـیـا مگر ھـر خریـدارى 
. از نوع مالكیت و مملوكیـت اشـیاء اسـت 

ــجو ــھ و دانش ـــت ،  طلب ــم اس ــدار عل خری
ھنرجـو . مـتـعـلم خـریـدار مـعـلم اسـت 

آیا باید نام اینھا . خریدار ھنرمند است 
ــــى  ــــم و مـنـاف ـــت بـگـذاری را مالكی
ـــر و  ـــالم و ھـن ـــلم و ع ـــت ع حـیـثـی
ھـنـرمـنـد بھ شمار آوریم ؟ مرد خریـدار 
. وصـال زن اسـت نـھ خـریـدار رقـبــھ او

ز ایـن شـعر شـاعر آیـا واقـعــا شــما ا
شیرین سخن ما حافظ، اھانت بھ جنس زن مـى 

 :فھمید كھ مى گوید 
  شیراز معـدن لـب لعـل اسـت

  
  و كان حسن من جوھرى مفلـس 

  
  از آنرو مشوشم شــھرى اسـت

  
ـــان  ـــمھ و خوب ـــر كرش   پ

  
ــت ــزیم نیس ــت چی ــش جھ   ز ش

  
  ھــر ششــم) خریــدار(ورنــھ  

  
 

حـافـظ افـسـوس مى خورد كھ چیزى ندارد 
نثار خوبان كند و التفات آنھا را بھ خود 

آیـــا ایـــن اھـانـــت بـــھ . جلــب كـنـــد
مـقـام زن است یا مظھر عالیترین احتـرام 
و مقام زن در دلھاى زنده و حـسـاس اســت 
كـھ بـا ھـمــھ مــردى و مـردانـگــى در 
پـیـشـگــــاه زیـبـایــــى و جـمــــال زن 
خـضـوع و خـشـوع مــى كـنــد و خــود را 

ازمند بھ عشق او و او را بى نیـاز از نـی
 خود معرفى مى كند؟
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مـنـتـھـاى ھـنر زن این بوده اسـت كـھ 
توانستھ مرد را در ھر مقامى و ھـر وضـعى 

 .بوده است بھ آستان خود بكشاند
اكـنـون بـبـیــنید بـھ نـام دفـاع از 
حقوق زن چگونھ بزرگترین امتیاز و شـرف و 

 حیثیت زن را لكھ دار مى كنند؟
یـن اسـت كـھ گفتیم ایـن آقایـان بـھ ا

نام اینكھ ابروى زن بیچاره را مى خواھند 
 .اصلاح كنند چشم وى را كور مى كنند



40 
 

 
 ƴ ƱƠƬǚƗƺөƈ өƻ�һƠҒ ƝƠƺ ƶӨǚẫғƠ₠ǙƵҸ Ƨ₠Ө

�₠Ǚ ƪִי ƦǙөғҰǙ ƴ �ƻқƻҰ ƇƗҰ ƶǙө� ƱƬǃƚǚƌ 
گـفتیم ، اینكھ در قانون خلقـت ، مـرد 
مظھر نیاز و طلب و خواستارى ، و زن مظھر 

لوبیت و پـاسـخـگـویـى آفـریـده شــده مط
اسـت ، بـھـترین ضامن حیثیت و احترام زن 
و جبــران كننــده ضــعف جـسـمـانـــى او در 
مـقـابـل نـیـرومـنـدى جـسـمـانـى مــرد 
اسـت و ھـم بـھـتـریـن عامل حفظ تعادل و 

این ، نـوعى . توازن زندگى مشترك آنھاست 
شـده و امتیاز طبیعى است كھ بـھ زن داده 

دوش مـرد ھ نوعى تكلیف طبیعى اسـت كـھ بـ
 .گذاشتھ شده است 

قوانینى كھ بشـر وضـع مـى كنـد، و بـھ 
عبارت دیگر تدابیر قانونى كھ بھ كار مـى 
برد بـایـد ایـن امـتـیـاز را براى زن و 

قـوانین . این تكلیف را براى مرد حفظ كند
مبنى بر یكسان بـودن زن و مـرد از لحـاظ 

خواستارى ، بـر زیـان زن و  وظـیفھ و ادب
منافع و حیثیت و احترام اوست ، و تعـادل 
را بھ ظاھر بھ نفع مـرد، و در واقـع بـھ 

 .زیان ھر دو بھم مى زند
از این رو موادى كـھ از طـرف نویسـنده 

مبنى بر شركت دادن زن بـھ ) چھل پیشنھاد(
وظیفھ خواستگارى پیشنھاد شده ، ھیچ گونھ 

 .جامعھ بشرى است ارزشى ندارد و بر زیان 
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 Ʈһƭ₡ƺƵƬ Ʈǚ�ғ₦Ǚ) ƪƵƬǚƠƚ ӨҺ ƮҺǚƠƨ ƣƠƳẠ

ى ن د  )م
مـطـلب دومـى كھ بھ مناسـبت ایـن فصـل 
لازم است تذكر دھم این است كھ آقاى مھدوى 

مجلھ  ٨٦در شماره ) چھل پیشنھاد(نویسنده 
 :زن روز مى نویسند 

ــاده ( ـــب م ـــھ مـوج ــك از  ١٠٣٧ب ــر ی ھ
ر را نامزدھا كھ بدون علت موجھ وصلت مزبو

ھم زند بـایـد ھـدایـایـى را كھ طـرف ھ ب
مقابل و یا والدین او و یا اشـخاص ثالـث 
بھ منظور وصـلت مـذكور داده انـد مسـترد 
دارد و در صورتیكھ عین آنھا باقى نباشد، 
قیمت آنھا را باید رد كند، مـگــر ایــن 
كھ ھدایا بـدون تقصـیر طـرف ، تلـف شـده 

مزدى طبق مقررات مـاده مـذكور، نـا. باشد
ھـم از نظر قانون گذار مـا ماننـد وعـده 
ازدواج ھیچ اثر قانونى و ضـمانت اجرایـى 
نداشتھ و نـسبت بھ طرفین ھیچ نوعى تعھدى 
ایجاد نمى كند و تنھا اثر آن این است كھ 
طرف متخلف كـھ بـھ قـول نویسـنده قـانون 

وصـلت مزبـور را ) بدون علت موجھ (مزبور 
ھـدایایى را ھم زند، عـیـن یـا قیمـت ھ ب

كھ بھ منظور وصلت از طرف دریافـت داشـتھ 
باید مسترد دارد، و حال اینكھ غالبـا در 
دوران نامزدى ، طـرفین بـھ منظـور وصـلت 
چیزى بھ یكدیگر نمى دھد، ولى براى خـاطر 
خود نـامزدى متحمـل مخـارج فـوق العـاده 

 ...)سنگین مى شوند
چـنـانـكـــھ مـلاحـظـــھ مـــى فـــرمایید 
ایراد آقاى مھدوى بر ایـن مـاده قـانونى 
ـــر  ـــزدى اث ــراى نـام ــھ ب ــت ك ــن اس ای
قـانـونـى و ضـمـانــت اجـرایــى قــائل 

تـنـھـا اثـرى كـھ قــائل . نـشـده اسـت 
شـده ایـن اسـت كـھ طرف متخلف باید عـین 
ھدایایى كھ دریافت داشتھ یا قیمـت آنھـا 
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طـرف بـپـردازد، و حــال آنـكــھ را بـھ 
عـمـده خـسـارتـى كـھ شـخـص بـھ واسـطـھ 
نـامـزدى مـتـحمل مى شود خسارتھاى دیگـر 
است ، مثـل خسـارتى كـھ بـھ واسـطھ جشـن 
نامزدى یا مھمانى كردن نامزد و گردش بـا 

 .او متحمل مى شود
مـن مى گویم ایراد دیگرى نیز بـر ایـن 

ن اینكـھ مـى و آ. ماده قانونى وارد است 
بــدون عــلت (گوید اگر طــرف مـتـخــلف 

ھم زند باید عین یـا ھ وصلت را ب) مـوجھ 
قیمت ھدایایى كھ دریـافـت داشـتھ مسـترد 
دارد، و حال آن كھ طبق قاعده اگر با علت 

ھـم زنــد بـایــد ھ موجھ نیز وصلت را بـ
لااقـل عـیـن ھـدایـایــى كــھ دریـافــت 

بـھ طـرف متقابل داشـتـھ در صـورت مـطـال
اما حقیقت این است كـھ ھـیچ . مسترد دارد

 .كدام از این ایرادھا وارد نیست 
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 ƮҺǚƠƠƨ ӨҺ ƷƬһƠƠƨ ƪƵƬǚƠƠƚ̉���  ƷƠƠƨ ƫƻƠƠƭẠ

һƺƵẪ: 
اگـر یـكـى از نـامـزدھا وصلت منظـور (

را بدون علت موجھى بھم زند در حـالى كـھ 
  طرف مـقـابـل یـا ابـوین او یـا اشـخاص 

زدواج مغرور شده و دیگر بھ اعتماد وقوع ا
مخارجى كرده بـاشـنـد، طـرفـى كـھ وصـلت 
را بـھـم زده اسـت باید از عھـده خسـارت 

ولـى خسـارت مزبـور فقـط . وارده بر آیـد
 ).مربوط بھ مخارج متعارفھ خواھد بود

ایـن مـاده قـانـون ھـمـان چیزى را كھ 
آقاى مھدوى خیال مى كنند قانون پیش بینى 

ى كند در این ماده است نكرده است بـیان م
. ذكر شده اسـت ) بدون علت موجھ (كھ قید 

طبق این ماده نھ تـنـھـا طـرف مـتـخــلف 
نـامــزد   ضـامـن مـخـارجـى كــھ شـخــص 

متحمل شده اسـت مـى باشـد، ضـامن مخـارج 
 .ابوین یا اشخاص دیگر نیز مى باشد

در ایـن مـاده بـا تـكـیــھ روى كلمـھ 
ھ این مـاده قـانونى بھ ریش) مغرور شده (

معروف است اشاره ) غرور(كھ بھ نام قاعده 
 .مى كند

) تسـبیب (عـلاوه در قـانون مدنى ، ھ بـ
یكى از موجبات ضمان قھرى شـناختھ شـده و 

كـھ مـربوط بـھ تسـبیب اسـت  ٣٣٢از ماده 
نیز مى توان ضمان طرف متخلـف را در ایـن 

 .گونھ موارد استفاده كرد
دنـى نـھ تـنـھـا عـلیـھـذا قـانـون مـ

دربـاره خـسـارتـھــاى نـامــزدى ـ كــھ 
بـھ قـول نـویسنده پیشـنھادھا بـھ خـاطر 
خود نامزدى صورت مى گیرد ـ سـكوت نكـرده 

 .است ، در دو ماده آن را گنجانیده است 
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 ƮҺǚƨ ǚƨǙ̉��̃  �₠Ǚ ƫƺǙ ƷƬһƨ ƪƵƬǚƚ: 

ھـر یــك از نــامزدھا مـى توانـد در (
منظـور، ھـدایایى ھم خوردن وصلت ھ صورت ب

را كھ بھ طـرف دیـگـر یا ابوین او بـراى 
اگـر . وصلت منظور داده است مطالبـھ كنـد

عین ھدایا موجود نـبــاشد، مسـتحق قیمـت 
ھدایایى خواھد بود كھ عادتا نگاه داشـتھ 

مگر اینكھ آن ھدایا بدون تقصـیر . مى شود
 ).طرف دیگر تلف شده باشد

كـھ  ایـن مـاده مـربـوط بـھ اشیائیسـت
طرفین بھ یكدیگر اھدا مى كنند، و چنانكھ 
ملاحظھ مى فرمایید در این ماده ھیچ گونـھ 
قید نشده است كھ یك طرف بدون علـت موجـھ 

بـودن علـت (وصلت را بھم زده باشد، قیـد 
اسـتنباط بیجـایى اسـت كـھ آقـاى ) موجھ 

 .مھدوى كرده اند
كـسـانــى كـھ از درك مفھـوم ! عـجـبـا

ونى مـدنى ناتواننـد ـ چند ماده ساده قان
با اینكھ یك عمر كـارشـان بــررسى آنھـا 
بوده است و سالھا بودجھ مملكت را بھ نام 
تخصص فنى در درك ایـن قوانین مصرف كـرده 
اند ـ چگونھ داعیھ تغییر قوانین آسـمانى 
را كھ ھزاران ملاحظات و ریـزه كـاریھا در 
آن بھ كار رفتھ است در سر مى پروراننـد؟ 

تھ نیز ناگفتھ نمانـد كــھ آقــاى این نك
مـھـدوى تـا پـنـج سـال قبـل كـھ مشـغول 
تاءلیف كتاب پیمان مقدس یا میثاق ازدواج 

بدون (صورت ھ بـوده انـد، جـملھ بالا را ب
در . قرائت مى كـرده انـد ) علت و موجبى 

كتاب خـودشان فصل مشبعى داد و فریاد راه 
 انداختھ اند كھ مگر در دنیا كـارى بـدون
علت و موجب مـمـكــن اسـت ؟ امـا اخیـرا 
متوجھ شده اند كھ سالھا این جملھ را غلط 
قرائت مى كرده و مى فھمیده انـد و جملـھ 

 .بوده است ) بدون علت موجھى (مزبور 
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از ایـــرادات دیـگـــرى كـــھ در فـصـــل 
خـواسـتـگـــارى بــھ نویســنده پیشــنھادھا 

 .وارد است ، فعلا صرف نظر مى كنم 
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  :نظام حقوق زن در اسلامدوم  بخش -١
 

�ƚƵƨ ƴ ƧǗǙҺ ҜǙƴҺִיǙ ƪǚƻƨ ƘөƖ 
مـن بـرخـلاف بـسـیـارى از افــراد، از 
تـشـكـیـكـات و ایـجـاد شـبـھـھ ھـایــى 
كـھ در مـسایل اسلامى مى شـود ـ بـا ھمـھ 
علاقھ و اعتقادى كھ بھ این دین دارم ـ بھ 

بــلكھ در . ھیچ وجھ ناراحت نـمـى شــوم 
زیـرا معتقـدم و . شحال مى شوم تھ دلم خو

در عمر خود بھ تجربھ مـشـاھـده كـرده ام 
كـھ ایـن آئیــن مـقــدس آسـمانى در ھـر 
جبھھ از جبھھ ھا كھ بیشتر مـورد حملـھ و 
تعرض واقع شده ، با نیرومندى و سـرفرازى 

 .و جلوه و رونق بیشترى آشكار شده است 
خاصیت حقیقت ھمین است كھ شـك و تشـكیك 

شدن آن كمك مى كند، شك ، مقدمـھ  بھ روشن
یقین ، و تـردیــد، پـلكــان تـحـقـیــق 

ـــت  ـــدار از . اس ـــده بـی ـــالھ زن در رس
رسـالھ مـیـزان العمل غزالى نقل مى كنـد 

 :كھ 
گـفـتـار مـا را فـائده ایــن بـس (...

باشد كھ تو را در عقاید كھنـھ و مـوروثى 
زیــرا شــك پـایــھ . بھ شك مى افـكـنـد

تـحـقـیـق اسـت و كـسـى كـھ شــك نـمــى 
و ھـر كـھ . كـنـد درسـت تاءمل نمـى كنـد

درست ننگرد خوب نمى بیند و چنین كسـى در 
 ).سر مى بردھ كورى و حیرانى ب

بـگـذاریـد بگویند و بنویسند و سمینار 
بدھند و ایراد بگیرنـد، تـا آنكـھ بـدون 
آنكھ خود بخواھند وسیلھ روشن شدن حقـایق 

 .گردنداسلامى 
یكى از قوانین درخشان اسلام از دیـدگاه 
مذھب جعفرى ـ كھ مذھب رسمى كشور ماسـت ـ 
این است كھ ازدواج بھ دو نحو مـى توانـد 

 :دائم و موقت : صورت بگیرد 
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ازدواج مـوقـت و دائم در پــاره اى از 
آثار با ھم یكى ھستند و در قسمتى اخـتلاف 

از  آنچھ در درجھ اول ، این دو را. دارند
ھم متمایز مى كند یكى این اسـت كـھ زن و 
مرد تصمیم مى گیرند بـھ طـور مـوقـت بـا 
ھـم ازدواج كـنـنــد و پــس از پـایــان 
مـدت ، اگـر مـایــل بـودنــد تـمـدیــد 
كـنـنـد تـمـدیـد مــى كـنـنــد و اگــر 

 .مایل نبودند از ھم جدا مى شوند
دیـگـر ایـنـكـھ از لحاظ شرایط، آزادى 
بیشترى دارند كھ بھ طور دلخـواه بـھ ھـر 

مـثلا در . نحو كھ بخواھند پیمان مى بندند
ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عھـده 
دار مخارج روزانھ و لبــاس و مـسـكــن و 
احـتـیـاجـات دیـگـر زن از قـبــیل دارو 
ــب بشــود، ولــى در ازدواج موقــت  و طبی
ھ بـسـتـگـى دارد بـھ قـرارداد آزادى كــ

ممكن است مرد . میان طرفین منعقد مى گردد
نخواھد یـا نـتـوانــد مـتـحـمــل ایــن 
مـخـارج بـشــود، یــا زن نـخـواھــد از 

 .پول مرد استفاده كند
در ازدواج دائم ، زن خواه ناخواه باید 
مرد را بھ عنوان رئیس خانواده بپـذیرد و 
امر او را در حـدود مـصــالح خـانــواده 

اما در ازدواج موقت بستھ بـھ . اطاعت كند
قراردادى است كھ میـان آنھـا منعقـد مـى 

 .گردد
در ازدواج دائــم ، زن و شــوھر خــواه 

امـا در . ناخواه از یكدیگر ارث مى برنـد
پس تفاوت اصـلى . ازدواج موقت چنین نیست 

و جوھرى ازدواج موقت با ازدواج دائـم در 
این است كھ ازدواج موقت از لحـاظ حــدود 

است ، یعنـى وابسـتھ بـھ ) آزاد(ود و قـی
حتـى موقـت . اراده و قرارداد طرفین است 

بودن آن نیـز در حقیقـت نـوعى آزادى بـھ 
طرفین مى بخشد و زمان را در اختیار آنھا 

 .قرار مى دھد
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در ازدواج دائم ، ھیچ كـدام از زوجـین 
بدون جلب رضایت دیگرى حق ندارند از بچـھ 

ـــل جـلو ـــد نـس ــدن و تـولی ـــیرى دار ش گ
كنند، ولى در ازدواج موقت جلب رضایت طرف 

در حقیقـت ایـن نیـز . دیگر ضرورت نـدارد
نوعى آزادى دیگر است كھ بـھ زوجـین داده 

 .شده است 
اثـرى كـھ از ایـن ازدواج تـولیـد مـى 

وجود مى آیـد بـا ھ شود یعنى فرزندى كھ ب
فرزند ناشـى از ازدواج دائـم ھـیچ گونـھ 

 .تفاوتى ندارد
ھـم در ازدواج دائم لازم اسـت و  مـھـر،

با این تفاوت كھ در . ھم در ازدواج موقت 
ازدواج موقت ، عـدم ذكـر مـھــر مـوجــب 
بـطـلان عـقـد اســت و در ازدواج دائـم ، 

مھرالمثـل تعیـین مـى . عـقـد باطل نیست 
 .شود

ھـمـان طـورى كـھ در عـقد دائم ، مادر 
زوج و دختر زوجھ بر زوج ، و پـدر و پسـر 

بر زوجھ حـرام و مـحـرم مـى گـردنــد در 
عـقد منقطع نیز چنین است و ھمان طورى كھ 
خواستگارى كردن زوجـھ دائم بـر دیـگـران 
حـرام اسـت ، خواستگارى زوجھ موقـت نیـز 
بر دیگران حرام است ، ھـمـان طـورى كــھ 
زناى با زوجھ دائم غیر، موجب حرمت ابـدى 

قت نـیـز مــوجب مى شود، زناى با زوجھ مو
ھمانطور كھ زوجھ دائم . حرمت ابدى مى شود

بعد از طلاق بایـد مـدتى عـده نگـھ دارد، 
زوجـھ مـوقـت نـیـز بـعـد از تمـام شـدن 

با . مدت یا بخشیدن آن باید عده نگھ دارد
ایــن تـفـــاوت كـــھ عـــده زن دائــم ســـھ 
نـوبـت عـادت مـاھـانـھ اسـت و عــده زن 

ا چـھــل و پـنــج غـیر دائم دو نوبـت یـ
ـــیان دو . روز ـــع م ــم جـم در ازدواج دائ

خواھر جایز نیست ، در ازدواج موقـت نیـز 
 .روا نیست 
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ایـن اســت آن چـیــزى كــھ بــھ نـام 
ازواج موقت یا نكاح منقطع در فقـھ شـیعھ 
آمده است و قانون مدنى ما نیز عین آن را 

 .بیان كرده است 
نون بـدیـھـى اسـت كھ ما طرفدار این قا

با این خصوصـیات ھسـتیم ، و امـا اینكـھ 
مردم ما بـھ نــام ایــن قـانــون ســوء 
اسـتـفـاده ھـایـى كرده و مى كنند، ربطى 

لغـو ایـن قـانــون ، . بھ قـانون نـدارد
جـلوى آن سـوء اسـتـفـاده ھـا را نـمــى 
. گـیـرد بـلكـھ شكل آنھا را عوض مى كنـد

 علاوه صـدھا مفاسـدى كـھ از خـود لغـوھ ب
 .قانون برمى خیزد

مـا نـبـایـد آنـجـا كـھ انـسـانـھــا 
را بـایـد اصـلاح و آگــاه كـنـیــم بــھ 
دلیل عدم عرضھ و لیاقت در اصلاح انسـانھا 

جـان مـواد قـانونى بیفتـیم ، ھ مرتبا بـ
ــوانین را  ــیم و ق ــھ كن ــانھا را تبرئ انس

 .مسئول بدانیم 
اكـنـون بـبـیـنـیـم بـا بـودن ازدواج 

قـانونى بـھ . چھ ضرورتى ھست كـھ دائم ، 
وده بـاشــد، نام قانون ازدواج مـوقـت بـ

بـھ قـول نویسندگان  آیـا ازدواج مـوقـت 
با حیثیت انسـانى زن و بـا روح ) زن روز(

اعلامیــھ حقــوق بشــر منافــات دارد؟ آیـــا 
ازدواج مـوقـت اگـر ھم لازم بوده اسـت در 

امـا زنـدگى و . دوران كھن لازم بوده است 
رایط و اقتضاى زمان حاضر با آن موافقـت ش

 ندارد؟
ما این مطلب را تحت دو عنوان بررسى مى 

 :كنیم 
 .زندگى امروز و ازدواج موقت . الف 

 .مفاسد و معایب ازدواج موقت . ب 
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�ƚƵƨ ҜǙƴҺִיǙ ƴ ִיƴөƨǙ ƷẪһƬִי 

چنانكھ قبلا دانستیم ، ازدواج دائم مسؤ 
 ولیت و تكلیف بیشترى براى زوجـین تولیـد
مى كند، بـھ ھـمـیـن دلیــل پـســر یــا 
دخـتـرى نـمـى تـوان یـافـت كــھ از اول 
بـلوغ طـبـیـعـى كـھ تــحت فشـار غریـزه 
. قرار مى گیرد آماده ازدواج دائـم باشـد

خاصــیت عـصـــر جـدیـــد ایـــن اســـت كـــھ 
فـاصـلھ بـلوغ طـبـیـعـى را بــا بــلوغ 
اجـتـمـاعـى و قـدرت تـشـكـیــل عــائلھ 

اگــر در دوران . یـادتـر كــرده اســت ز
سـاده قـدیـم یـك پـسربچھ در سنین اوایل 
بلوغ طبیعى از عھده شغلى كھ تا آخر عمـر 
بھ عھده او گذاشتھ مى شد برمـى آمـد، در 
ـــر  ـــان پـذی ـــدا امـك ـــد اب دوران جـدی

یــك پـســر مـوفــق در دوران . نـیـسـت 
و تـحـصـیـل كـھ دبـسـتـان و دبـیـرستان 

دانشــگاه را بــدون تــاءخیر و رد شــدن در 
امتحــان آخــر ســـال و یـــا در كـنـكـــور 

ـــد در  ـــده بـاش ـــاه گـذران  ٢٥دانـشـگ
سـالگـى فـارغ التـحـصـیـل مـى گــردد و 
از ایـن بـھ بـعد مى تواند درآمدى داشتھ 

قطعا سھ چھار سـال ھم طول مى كشـد . باشد
 تا بتواند سر و سامان مختصرى بـراى خـود
. تھیھ كند و آمـاده ازدواج دائـم گــردد

ھـمـچـنـیـن اسـت یـك دخـتـر مـوفـق كـھ 
 .دوران تحصیل را مى خواھد طى كند
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Ʒ₡ƭҢ ƪǙөұ� ƴ ƎƵƥ� ƮӨƴҺ ƴ ִיƴөƨǙ ƪǙƵҢ 

شـمـا اگر امروز یـك پسـر محصـل ھجـده 
سالھ را كـھ شـور جنسـى او بـھ اوج خـود 
ــیده اســت ، تـكـلیـــف بـــھ ازدواج  رس

. ـھ شـمـــا مـــى خـنـدنـــدبـكـنـیـــد بــ
ھـمـچـنـیـن اسـت یــك دخـتــر مـحـصــل 

عملا ممكن نیست این طبقھ . شـانـزده سالھ 
د و در این سن زیر بار ازدواج دائم برونـ

ـــى را  ـــك زنـدگ ـــت ی ـــؤ ولی ـــھ  مـس ك
وظـایـف زیادى براى آنھا نسبت بھ یكدیگر 
و نسبت بھ فرزندان آینده شان ایجـاد مـى 

 .ندكند ـ بپذیر
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¤ �ƚƵƨ ҜǙƴҺִיǙ ǚƺ Ʒ₡ƭҢ 
از شـمـا مـى پـرسـم ، آیـا بـا ایــن 
حـال ، بـا طبیعـت و غریـزه چـھ رفتـارى 
بكنیم ؟ آیـا طبیعـت حـاضــر اســت بــھ 
خـاطر اینكـھ وضـع زنـدگى مـا در دنیـاى 
ــنین  ــھ در س ــد ك ــى دھ ــازه نم ــروز اج ام

ى ازدواج شـانـــزده ســالگى و ھجــده ســالگ
كنیم ، دوران بلوغ را بھ تاءخیر بیندازد 
و تا ما فارغ التحصیل نشده ایم ، غریـزه 

 جنسى از سر ما دست بردارد؟
آیـــا جـوانـــان حـــاضرند یــك دوره 

را طـى كننـد و خـود را ) رھبانیت موقت (
سخت تحت فشار و ریـاضــت قــرار دھـنــد 
تـا زمانى كھ امكانات ازدواج دائم پیـدا 

ـــود؟ ــــردد ش ـــر گ ـــوانى حاض ـــا ج . فرض
رھـبـانـیـت مـوقت را بپذیرد آیا طبیعـت 
حاضر است از ایجاد عوارض روانى سھمگین و 
خطرنــاكى كــھ در اثــر ممانعــت از اعمــال 
غریزه جنسـى پیـدا مـى شـود و روانكـاوى 
امروز از روى آنھا پرده برداشتھ است صرف 

 نظر كند؟
ــــى  ــــى نـم ــــر بـاق دو راه بـیـشـت

ـا ایـنـكـھ جـوانــان را بــھ مـانـد، ی
حال خود رھا كنیم و بھ روى خود نیـاوریم 

بھ یك پسر بچـھ اجـازه دھـیم از صـدھا . 
دختر كـام بـرگـیــرد، و بــھ یـك دختـر 
اجازه دھیم با دھھا پسر رابطـھ نامشـروع 
داشتھ باشد و چندین بـار سـقـط جـنـیــن 

یـعـــنى عمــلا كمونیســم جنســى را . كـنـــد
چــون بــھ پســر و دختــر  و. بپــذیریم 

ـــاویا( ــم ، روح ) مـتـس ــازه داده ای اج
اعلامیھ حقوق بشر را از خود شاد كرده ایم 
، زیــرا روح اعلامیــھ حقــوق بشــر از نظــر 
بسیارى از كوتھ فكران این اسـت كـھ زن و 
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مــرد اگــر بناســت بــھ جـھـنـــم دره ھـــم 
سـقـوط كـنـنـد دوش بـھ دوش یـكـدیـگــر 

ــ ـــازوى ھ ـــھ ب ـــازو ب ــالاخره و ب م و ب
 .سقوط كنند) متساویا(

ــــران و  ــــن پـس ــــن چـنـی ــــا ای آی
دخـتـرانـى بـا چـنـیـن روابـط فــراوان 
و بـى حـدى در دوران تحصیل پس از ازدواج 
دائم ، مرد زندگى و زن خـانواده خواھنـد 

 بود؟
راه دوم ، ازدواج مـوقـت و آزاد اســت 

ازدواج مـوقــــت در درجــــھ اول زن را . 
مى كند كھ در آن واحد زوجھ دو نفر  محدود

نباشــد، بــدیھى اســت كــھ محــدود شــدن زن 
مستلزم محدود شدن مرد نیز خـواه نـاخواه 

وقتى كھ ھـر زنـى بـھ مـرد معینـى . ھست 
اختصاص پیدا كـنـد قـھـرا ھـر مـردى ھـم 
بـھ زن مـعـیـنى اختصاص پیـدا مـى كنـد، 
. مگر آنكھ از یك طرف عدد بیشـترى باشـند

رتیب پسر و دختر تحصیل خود را مـى بدین ت
گذرانند بـدون آنكـھ رھبانیـت مـوقــت و 
عـوارض آن را تـحـمـل كــرده بـاشــند و 
بدون آنكھ در ورطھ كمونیسم جنسى افتـاده 

 .باشند
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این ضرورت ، اختصـاص بـھ ایـام تحصـیل 
. ندارد، در شرایط دیگر نیز پیش مـى آیـد

ن و مـردى كـھ خیـال اصولا مـمـكـن اسـت ز
دارند با ھم بھ طور دائم ازدواج كننـد و 
ـــر  ـــھ یـكـدیـگ ــبت ب ــد نس ــتھ ان نتوانس
اطـمـینان كامـل پیـدا كننـد بـھ عنـوان 
ازدواج آزمایشى براى مدت مـوقتى بـا ھـم 

اگر اطمینـان كامـل بـھ . ازدواج كـنـنـد
یكدیگر پیدا كردند ادامھ مى دھند و اگـر 

 .نھ از ھم جدا مى شوند
ایـنـكــھ : ن از شـمـا مـى پـرســم مـ

اروپـایـیـان وجـود یـك عــده از زنــان 
بـدكـار را در مـحـل مـعین از ھـر شـھرى 
تحت نظر و مراقبت دولت لازم و ضـرورى مـى 
دانند براى چیست ؟ آیا جز ایـن اسـت كـھ 
وجود مردان مجردى را كھ قادر بـھ ازدواج 
 دائم نیستند خطر بزرگى براى خانواده ھـا

 بھ حساب مى آورند؟
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برتراند راسل فیلسوف معروف انگلیسى در 
 :كتاب زناشویى و اخلاق مى گوید 

ــــــت (...  ــــــر درس ــــــع اگ در واق
بـیـنـدیـشـیـم ، پـى مــى بـریــم كــھ 
فواحش ، معصـومیت كـانون خـانـوادگــى و 
پـاكـى زنـان و دخـتـران ما را حفـظ مـى 

ھنگامى كھ ایـن عقیـده را لكـى در . كنند
ــرد  ــراز ك ــا اب ــر ویكتوری ـــبوحھ عص بـح
اخلاقیون سخت آزرده شدند، بـى آنكـھ خـود 

ـــد ــت آن را بـدانـن ـــز . عل ـــا ھـرگ ام
نـتـوانـسـتـنـد خـطـاى عـقـیــده لكــى 

زبــان حـال . را بـھ ثـبــوت رسـانـنــد
اخلاقیون مزبور با تمام منطقشان این اسـت 

از تعلیمات مـا پیـروى مـى اگر مردم (كھ 
امـا ) كردند دیگر فحشاء وجود نمى داشـت 

ایشان بھ خوبى مى دانند كھ كسى توجھ بـھ 
 .)حرفشان نمى كند

ایـن است فرمول فرنگى چاره جـویى خطـر 
مردان و زنانى كھ قادر بـھ ازدواج دائـم 
نیستند و آن بـود فـورمـولى كــھ اســلام 

اگــر آیــا . پـیـشـنـھـاد كـرده اســت 
ایـن فرمول فرنگى بـھ كـار بسـتھ شـود و 
گروھى زن بـدبخت بـھ ایفـاى ایـن وظیفـھ 

ــاعى  ـــد آن ! اجتم ـــاص داده شـون اخـتـص
وقـــت زن بـــھ مـقـــام واقـــعى و حیثیــت 
انسانى خود رسیده است و روح اعلامیھ حقوق 

 بشر شاد شده است ؟
برتراند راسل رسما در كتاب خـود فصـلى 

. بى باز كرده اسـت تحت عنوان ازدواج تجر
 :وى مى گوید 

ـــالیان ( ـــھ س ـــدزى ، ك ـــى لیـن قـاض
متمادى ماءمور دادگـاه دنـور بـوده و در 
این مقـام فرصـت مــشاھده حقـایق زیـادى 
داشتھ پیشنھاد مى كند كھ ترتیبى بھ نـام 
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متاءسـفانھ . داده شـود) ازدواج رفاقتى (
از دسـت ) در امریكـا(پست رسـمى خـود را 

ــا. داد ــرا مش ــیش از زی ــھ او ب ــد ك ھده ش
ـــر  ـــارى در فـك ـــس گـنـاھـك ـــاد ح ایـج

بـراى عــزل او . سـعـادت جـوانـان اسـت 
كـاتـولیـكـھـــا و فـرقـــھ ضـــد سـیـــاه 

 .پـوسـتـان از بذل مساعى خوددارى نكردند
پـیـشنھاد ازدواج رفاقتى را یك محافظھ 
كــار خردمنــد كــرده اســت و منظــور از آن 

. ـط جـنـســى اســت ایجاد ثباتى در رواب
لیـنـدزى مـتـوجــھ شــده كــھ اشـكــال 
اسـاسـى در ازدواج ، فـقـدان پـول اســت 

ضـرورت پول فقط از لحاظ اطفال احتمالى . 
نیست ، بلكھ از این لحاظ است كـھ تـامین 

و . معیشت از جانب زن بـرازنـده نـیـسـت 
بـھ ایـن ترتیب نتیجھ مى گیرد كھ جوانان 

بھ ازدواج رفـاقـتـى كــنند  باید مبادرت
كھ از سھ لحاظ بـا ازدواج عـادى متفـاوت 

اولا منظور از ازدواج تولید نـســل : است 
ثانیا مـادام كـھ زن جـوان . نـخواھد بود

فرزندى نیاورده و حاملـھ نشـده طـلاق بـا 
ثالثـا زن . رضایت طرفین میسر خواھد بـود

در صورت طلاق مستحق كمك خرجى براى خـوراك 
مـن ھـیـچ تردیدى در موثر ... بـودخواھد 

بــودن پیشــنھادات لینــدزى نــدارم و اگــر 
قانون آن را مى پذیرفت تاءثیر زیـادى در 

 ).بھبود اخلاق مى كرد
ــل آن را  ــدزى و راس ــھ لین ازدواج (آنچ

مى نامند گرچھ با ازدواج موقـت ) رفاقتى 
اسلامى انـدك فـرقـى دارد، امـا حـكـایـت 

ـكـرانــى مـانـنــد مـى كـنـد كـھ مـتـف
لیـنـدزى و راسـل بـھ ایـن نـكـتـھ پــى 
بـرده اند كھ تنھا ازدواج دائـم و عـادى 

 .وافى بھ ھمھ احتیاجات اجتماع نیست 
ـــوقت و  ـــون ازدواج م ـــات قـان مـشـخـص
ضرورت وجود آن و عدم كفایت ازدواج دائـم 
بھ تنھایى براى رفع احتیاجات بشرى بالاخص 
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. بررسـى قـرار گرفـت  در عصر حاضر مـورد
اكنون مـى خـواھیم بھ اصطلاح آن طرف سـكھ 

ببینیم ازدواج موقت چھ . را مطالعھ كنیم 
. زیانھایى ممكـن اسـت در برداشـتھ باشـد

 :مقدمتا مى خواھم مطلبى را تذكر دھم 
در میان تمام موضوعات و مسائل و زمینھ 
ھاى اظھار نظر كھ براى بشر وجود داشتھ و 

ـوضـوع و زمـیـنــھ اى بــھ دارد ھـیـچ م
انـدازه بحث در تـاریخ علـوم و عقایـد و 
ـــگ و  ـــرى گـن ــوم و آداب بـش ــنن و رس س

و بـــھ ھـمـیـــن . پـیـچـیـــده نـیـســـت 
جـھت در ھیچ موضوعى بشر بھ انـدازه ایـن 
مـوضـوعـات ، یـاوه نـبـافـتــھ اســت و 
اتفاقا در ھیچ موضوعى ھم بھ اندازه ایـن 

 .ھار نظر نداشتھ است موضوعات شھوت اظ
از بـاب مـثـال اگـر كـسـى اطـلاعــاتى 
در فلسفھ و عرفـان و تصـوف و كـلام اسـلام 

ره اى از داشــتھ بـاشـــد و آنـگـــاه پـــا
كھ غالبا اقتباس  نـوشـتـھ ھاى امروز را 

ــا و ـــاى  از خارجیھ ـــھ ھ ــین گـفـت ــا ع ی
خـوانـده بـاشـد مـى فـھـمـد  آنـھـاسـت 

مـثــل ایــن . گـویــم  كـھ مـن چـھ مـى
اسـت كــھ مـسـتـشـرقـیــن و اتـبــاع و 
اذنـابـشـان ، بـراى اظـھـار نظر در این 
گونھ مـسـائل ھـمــھ چـیــز را لازم مــى 
دانـنـد مـگـر ایـنـكـھ خــود آن مسـائل 

 .را عمیقا بفھمند و بشناسند
مـثلا در اطراف مساءلھ اى كھ در عرفـان 

معـروف اسـت ، ) ودوحدت وج(اسلامى بھ نام 
! چــھ حـرفـھـــا كـــھ زده نـشـــده اســـت 

فـقـط جاى یك چیز خالى اسـت و آن اینكـھ 
وحدت وجـود چیسـت و قـھـرمـانــان آن در 
عرفان اسلامى از قبیل محیى الدین عربـى و 
صدرالمتاءلھین شیرازى چھ تصورى از وحـدت 

 وجود داشتھ اند؟
مـــن وقـتـــى كـــھ بـرخـــى از اظـــھار 

ندرج در چند شماره مجلـھ زن روز نظرھاى م



58 
 

را درباره نكاح مـنقطع خواندم بى اختیار 
بھ یاد مساءلھ وحدت وجود افتادم ، دیـدم 
ھمھ حرفھا بھ میان آمـده اسـت جـز ھمـان 
چیزى كھ روح این قانون را تشكیل مى دھـد 

 .و منظور قانون گذار بوده است 
) میراث شرقى (البتھ این قانون چون یك 

اندازه مورد بـى مھـرى اسـت و  است ، این
بـود ایـن طـور ) تـحـفـھ غربى (اگر یـك 

قطعا اگر این قانون از مغرب زمـین . نبود
آمــده بــود، امـــروز كـنـفـرانـسـھـــا و 
سـمـیـنـارھـا داده مى شد كھ منحصر كردن 
ـــط  ــا شـرای ــم ب ــھ ازدواج دائ ازدواج ب
نـیـمـھ دوم قـرن بـیـسـتــم تـطـبـیــق 

، نـسـل امــروز زیــر بــار نـمـى كـنـد
ایـن ھـمـھ قـیــود ازدواج دائـم نـمــى 
رود، نـسل امروز مى خواھـد آزاد باشـد و 
آزاد زندگى كنـد و جـز زیـر بـار ازدواج 
ــا  ــدودش را شخص ــود و ح ــھ قی ــھ ھم آزاد ك

 ...انتخاب و اختیار كرده باشد نمى رود
و بـھ ھـمـیـن دلیـل اكـنـون كـھ ایـن 

بـلنـد شـده و كـسـانـى زمـزمـھ از غـرب 
امـثـال بـرتـرانـد راسـل مساءلھ اى تحت 

پیشنھاد مى كنند ) ازدواج رفاقتى (عنوان 
پیش بـیـنـى مـى شـود كــھ بـیــش از آن 
انـدازه كـھ اسـلام خـواسـتــھ اســتقبال 
شود و ازدواج دائم را پشت سـر بگـذارد و 
ما در آینده مجبور بشویم از ازدواج دائم 

 .و تبلیغ كنیم  دفاع
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 ƋƠƅƛƭƨ ҮǚƠƟƬ ƶǙөƠ� Ʊƞ ƶһ₠ǚƗƨ ƴ ǜƺǚƍƨ

 �₠Ǚ ӨǙөƚ ƫƺǙ ִיǙ Ʈһ₦ өƞƏ: 
ـــر دوام . ١ ـــد ب ـــھ ازدواج بـای پـای

ــان  ــھ پیم ـــن از اول ك ـــد، و زوجـی بـاش
زناشویى مـى بندنـد بایـد خـود را بـراى 
ھمیشھ متعلق بھ یكدیگر بدانند و تـصــور 
جـدایـــى در مـــخیلھ آنھــا خطــور نكنــد، 

ا ازدواج موقـت نمـى توانـد پیمـان علیھذ
 .استوارى میان زوجین باشد

ایـنـــكھ پایــھ ازدواج بایــد بــر دوام 
باشد بسیار مطلب درستى اسـت ، ولـى ایـن 
ایراد وقتى وارد اسـت كــھ بـخـواھـیــم 
ازدواج مـوقـت را جـانـشین ازدواج دائـم 

 .كنیم و ازدواج دائم را منسوخ نماییم 
كــھ طـرفـیــن  بـدون شـك ھـنـگـامــى

ـــد و  ــم ھـسـتـن ـــھ ازدواج دائ ـــادر ب ق
اطـمـیـنــــان كـامــــل نـسـبــــت بــــھ 
یـكـدیـگر پیدا كرده اند و تصمیم دارنـد 
براى ھمیشھ متعلق بھ یكدیگر باشند پیمان 

 .ازدواج دائم مى بندند
ازدواج موقت از آن جھت تشریع شده اسـت 
كھ ازدواج دائم بھ تنھـایى قـادر نبـوده 

در ھـمـھ شـرایـط و احـوال رفــع  است كھ
ــھ  ــار ب ــد و انحص ــر را بكن ــات بش احتیاج
ازدواج دائم مستلزم این بـوده اســت كـھ 
افراد یا بھ رھبانیت موقت مكلف گردنـد و 
. یا در ورطھ كمونیسم جنسـى غـرق شـونــد

بـدیـھى است كھ ھیچ پسر یا دختـرى آنجـا 
كــھ بــرایش زمینــھ یــك زناشــویى دائــم و 

ھم اسـت خـود را بـا یـك امـر ھمیشگى فرا
 .موقتى سرگرم نمى كند

ـــان و . ٢ ـــرف زن ـــت از ط ازدواج مـوق
دخـتـران ایـرانـى ـ كـھ شـیـعـھ مـذھـب 
مـى بـاشـنـد ـ اسـتـقبال نشده است و آن 
را نوعى تحقیر براى خود دانستھ اند، پـس 



60 
 

افكار عمومى خود مـردم شـیعھ نیـز آن را 
 .طرد مى كند

كھ اولا منفوریـت متعـھ  جـواب ایـن است
در میان زنان ، مولود سوء استفاده ھـایى 
است كھ مردان ھـوسـران در ایـن زمـیـنـھ 
كـرده انـد و قانون بایـد جلـو آنھـا را 
بگیرد و ما درباره این سـوء اسـتـفــاده 

ثـانـیــا . ھـا بـحــث خـواھـیــم كــرد
انـتظار اینكھ ازدواج موقـت بـھ انـدازه 

ستقبال شود ـ در صورتى كـھ ازدواج دائم ا
فلسفھ ازدواج موقت یا عدم امكـان طـرفین 
یـا یـك طـرف بـراى ازدواج دائـم اسـت ـ 

 .انتظار بیجا و غلطى است 
نكاح منقطع برخلاف حیثیـت و احتـرام . ٣

زن است ، زیـرا نـوعى كرایـھ دادن آدم و 
جــواز شــرعى آدم فـروشـــى اســـت ، خـــلاف 

ـھ در حـیـثـیـــت انـسـانـــى زن اســـت كــ
مقابل وجھى كھ از مردى مى گیرد وجود خود 

 .را در اختیار او قرار دھد
اولا . این ایراد از ھمھ عجیب تـر اسـت 

ازدواج موقت با مشخصاتى كھ در مقالھ پیش 
گفتیم چھ ربـطـى بـھ اجــاره و كـرایــھ 
دارد و آیـا مـحدودیت مـدت ازدواج موجـب 

ـل مى شود كھ از صورت ازدواج خـارج و شـك
اجـاره و كـرایھ بھ خود بگیرد؟ آیا چـون 
حتما باید مھر معین و قطعى داشـتھ باشـد 
كرایھ و اجاره است ؟ كھ اگـر بـدون مھـر 
بود و مرد چیزى نثار زن نكرد، زن حیثیـت 
انسان خود را باز یافتھ است ؟ ما درباره 

 .مساءلھ مھر جداگانھ بحث خواھیم كرد
قـانون از قضا فقھا تصریح كرده انـد و 

مدنى نیز بـر ھمـان اسـاس مـواد خـود را 
تنظیم كرده است كھ ازدواج موقت و ازدواج 
دائم از لحاظ ماھیت قـرارداد ھـیچ گونـھ 
تفاوتى با ھم ندارند و نـبـایـد داشــتھ 

ھر دو ازدواجند و ھر دو باید بـا . باشند
الفاظ مخصوص ازدواج صـورت بـگـیـرنــد و 
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ـغـھ ھــاى اگـر نـكـاح مـنـقـطـع را صـی
مـخـصـوص اجـاره و كـرایــھ بـخـوانــند 

 .باطل است 
ثـانـیـا از كـى و چـھ تـاریـخى كرایھ 
آدم منســوخ شــده اســت ؟ تمــام خیاطھــا و 
باربرھا تمام پزشكھا و كارشناسھا، تمـام 
كارمندان دولت از نخست وزیـر گرفتـھ تـا 
كارمند دون رتبھ ، تمام كارگران كارخانھ 

 .ھ اى ھستندھا آدمھاى كرای
ثـالثـا زنـى كـھ بـھ اخـتیار و اراده 

خصوصى عقد ازدواج موقت مى ھ خود با مرد ب
بندد آدم كـرایـھ اى نـیـســت كـارى بـر 
خلاف حیثیت و شرافت انسانى نكـرده اسـت ، 
اگـــر مـــى خواھیـــد زن كـرایــــھ اى را 
بـشـنـاسـید، اگر مى خواھید بردگى زن را 

سفر كـنــید و  ببینید بھ اروپا و امریكا
سرى بھ كمپانیھاى فیلمبردارى بزنیـد تـا 

ببینیـد . ببینید زن كرایھ اى یعنـى چـھ 
چگونھ كمپانیھاى مزبور، حركات زن ، ژسـت 
ھاى زن ، اطوار زنانھ زن ، ھنرھاى جنسـى 

بلیطھاى . مى گذارند  زن را بھ معرض فروش 
كھ شما براى سینماھا و تئاترھا مى خرید، 

جاره بھاى زن ھـاى كرایـھ در حـقـیـقـت ا
ببینیـد در آنجـا زن . اى را مى پردازیـد

بدبخت براى ایـنـكـھ پـولى بگیرد تن بـھ 
مــدتھا تحــت نظــر . چــھ كارھــاى مــى دھــد

بــاید ! متخصصان كار آزمـوده و شـریــف 
رموز تحریكات جنسـى را بیـاموزد، بـدن و 
روح و شخصیت خود را در اختیار یــك مــؤ 

ر دھـد بـراى اینكـھ سسھ پول درآورى قـرا
مشتریان بیشترى بـراى آن مـؤ سسـھ پیـدا 

 .كند
ســرى بــھ كابــاره ھــا و ھتلھــا بزنیــد 

دست آورده است و ھ ببینید زن چھ شرافتى ب
براى اینكھ مـزد نـاچـیـزى بـگیرد و جیب 
فلان پولدار را پرتر كند چگونھ باید ھمـھ 
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حیثیت و شرافت خود را در اختیار مھمانان 
 .قرار دھد

كرایھ اى آن مانكنھا ھستند كھ اجیر  زن
و مزدور فروشندگیھاى بزرگ مى شوند و شرف 
و عزت خود را وسیلھ پیشرفت و توسعھ حـرص 

 .و آز آنھا قرار مى دھند
ـت كـھ بـراى زن كـرایـھ اى آن زنـى اس

جلب مشترى براى یـك مؤسسـھ اقتصـادى بـا 
ـــوار ــزاران اط ـــا  ھ ـــلب آنـھ ـــھ اغ ك

طــــر انـجــــام تـصـنـعــــى و بــــھ خـا
وظـیـفـھ مـزدورى است روى صفحھ تلویزیون 
ظاھر مى شود و بھ نفـع یـك كـالاى تجـارت 

 .تبلیغ مى كند
كیست كھ ندانـد امـروز در مغـرب زمـین 
زیبایى زن ، جاذبھ جنسـى زن ، آواز زن ، 
ــــدن و  ـــار زن ، روح و ب ـــر و ابتك ھن
بـالاخـره شـخـصـیـت زن ، وسـیلھ حقیـر و 

سـرمایھ دارى اروپــا و  ناچیزى در خـدمت
امریكا است ؟ و متاءسفانھ شما ـ دانسـتھ 
یا ندانستھ ـ زن شریف و نجیب ایرانـى را 

مـن . بھ سوى این چنین اسارتى مى كشـانید
نمى دانم چرا اگر زنى با شرایط آزاد بـا 
یك مــرد بـھ طـور موقـت ازدواج كنـد زن 

اما اگر زنـى در . كرایھ اى محسوب مى شود
ا شب نشینى در مقابـل چشـمان یك عروسى یـ

حریص ھزار مرد و براى ارضاء تمایلات جنسى 
آنھا حنجره خـود را پـاره كـنـد و ھـزار 
و یـك نـوع معلـق بزنـد تـا مـزد معینـى 

 .دریافت دارد زن كرایھ اى محسوب نمى شود
آیا اسلام كھ جلو مردان را از این گونھ 
بھره بردارى ھا از زن گرفتھ اسـت و خـود 

را بـھ ایـن اسـارت آگـاه و او را از زن 
تـن دادن بــھ آن و ارتــزاق از آن منـع 
كرده است مقام زن را پایین آورده است یا 

 اروپاى نیمھ دوم قرن بیستم ؟
اگر روزى زن بھ درسـتى آگـاه و بیـدار 
شود و دامھایى كھ مرد قرن بیسـتم در سـر 
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راه او گـذاشـتـھ و مخفى كـرده بشناسـد، 
این فریب ھا قیام خواھد كرد و  علیھ تمام

وقت تصدیق خـواھـد كرد یگانھ پناھگاه  آن
و حامى جدى و راستگوى او قـرآن اسـت ، و 

 .البتھ چنین روزى دور نیست 
رپورتـاژى  ٨٧مـجـلھ زن روز در شـماره 

از زنى بھ نام مرضیھ و مردى بھ نام رضـا 
تھیـھ كـرده ) زن كرایھ اى (تـحـت عنوان 
زن بیچاره اى را شـرح داده  است و بدبختى

 .است 
ایـن داسـتـان طـبـق اظـھـارات رضا از 
خواســتگارى زن آغــاز شــده ، یعنــى بــراى 

) چــھل پیشـنھاد(اولین بار از فـرمــول 
پیروى شده است و زن بـھ خواسـتگارى مـرد 
رفتھ است بدیھى است كـھ داسـتانى كـھ از 
خواستگارى زن از مرد آغاز گردد، پایـانى 

 .آن نمى تواند داشتھ باشد بھتر از
امـا طـبق اظھارات مرضیھ مردى ھوسـران 

القلب ، زنى را بھ عنوان ایـن كـھ  و قسىّ 
مى خواھد او را زوجـھ دائم خــود قــرار 
دھـد و از او و فـرزنـدان او حـمـایـت و 
سـرپـرسـتـى كـنـد اغـفـال كـرده و بدون 
آنكھ زن بدبخت خواسـتھ باشـد، او را بـھ 

ینكھ صیغھ كرده است مورد كامجویى و نام ا
 .سپس بى اعتنایى قرار داده است 

اگر این اظھارات صحیح باشد، عقدى اسـت 
مردى قسى ، زنى بى خبر و بى اطلاع . باطل 

از قانون شـرعى و عرفـى را مـورد تجـاوز 
 .قرار داده و باید مجازات شود

قـبـل از ایـنـكــھ امـثــال رضـاھــا 
ـــد،  ـــازات شـون ـــت مـج ـــد تـربـی بـای

شـونـد و قبل از آنكھ رضاھا مجـازات یـا 
تربیت شوند بایـد مرضـیھ ھـا آگاھانیـده 

 .شوند
جـنـایـتـى كـھ از قسـاوت مـردى و بـى 
خبرى و غفلت زنى سرچشمھ گرفتـھ اسـت چـھ 
ربطى بــھ قـانون دارد كـھ مجلـھ زن روز 
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قیافھ حق بھ جانب بھ رضا مى دھـد و بعـد 
ـھ قـانــون مــى نیز تیغ خود را مـتـوجـ

كـنـد؟ آیـا اگر قانون ازدواج موقت نمـى 
بود، رضاى قسى القلب مرضـیھ غافـل و بـى 

 خبر را آرام مى گذاشت ؟
چـرا از زیـر بـار تربیت و آگاھانیـدن 
زن و مــرد شــانھ خــالى میكنیــد، حقــوق و 
وظایف شرعى زن و مـرد را كـتمان میكنیـد 
و زنــان بیچــاره را اغفــال كــرده یگانــھ 

نون حــامى و راســتگوى زن را دشــمن او قــا
معرفى مـى كنیـد و بـا دسـت خـود او مـى 

 خواھید یگانھ پناھگاه او را بكوبید؟
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�ǚҢƴִי ҺһƍҒ ƴ Ƌƅƛƭƨ ҮǚƟƬ 

نكاح منقطع ، چون بھ ھر حـال نـوعى . ٤
اجازه تعـدد زوجـات اسـت و تعـدد زوجـات 

 .محكوم است پس نكاح منقطع محكوم است 
نقطع براى چھ راجـع بـھ ایـنـكھ نكاح م

گونھ افرادى تشریع شده در دنبالـھ ھمـین 
مبحث و راجـع بـھ خــود تـعــدد زوجــات 
بـھ یـارى خـدا جـداگـانـھ و مفصـل بحـث 

 .خواھیم كرد
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نـكـاح مـنقطع از نظـر اینكـھ دوام . ٥
ندارد، آشیانھ نامناسـبى بـراى كودكـانى 

. وجــود مــى آیـنــداست كھ بعـدا بــھ 
لازمـھ نـكـاح منقطع این است كھ فرزنـدان 
آینــده ، بــى سرپرســت و از حمایــت پــدرى 
مھربان و مادرى دلگرم بھ خانھ و آشـیانھ 

 .محروم بمانند
ایـن ایـراد ایـرادى اسـت كـھ مـجــلھ 
زن روز بـسـیـار روى آن تـكـیــھ كــرده 
اسـت ، ولى بـا توضیحاتى كھ دادیم گمـان 

 .ى كنم جاى بحث و ایرادى باشدنم
ــى از  ــھ یك ــیم ك ــیش گفت ـــالھ پ در مـق
ــم  ــت و ازدواج دائ ــاى ازدواج موق تفاوتھ

در ازدواج . مربوط بھ تولید نـســل اسـت 
دائم ھیچ یك از زوجین بـدون جلـب رضـایت 
دیگرى نمى تواند از زیر بـار تناسل شانھ 

برخلاف ازدواج موقت كـھ ھـر دو . خالى كند
ـــد ـــرف آزادن ـــت ، زن  .ط در ازدواج موق

نـبـایـد مانع استمتاع مرد بشود ولى مـى 
تواند بدون آنكھ لطمھ اى بھ استمتاع مرد 
وارد آیـد مـانـع حـامـلگـى خـود بـشـود 
و ایـن مـوضـوع بــا وسـایل ضـد آبسـتنى 

 .امروز كاملا حل شده است 
یل علیھذا اگر زوجین در ازدواج موقت ما

ــد ــد كنن ــد فرزن ــند تولی ــؤ باش ولیت و مس
نگھدارى و تربیت فرزند آتیھ را بپذیرند، 

بدیھى اسـت كـھ از . تولید فرزند مى كنند
نظر عاطفھ طـبـیعى فرقى میان فرزند زوجھ 
دائم با زوجھ موقت نیست و اگر فرضا پـدر 
یا مادر از وظیفھ خود امتناع كند قـانون 
آنھا را مكلف و مجبور مى كند، ھمان گونھ 

طــلاق قـانــون بـایــد  كھ در صورت وقوع
دخـــالت كـنـــد و مـانـــع ضـایـــع شـــدن 
حـقـــوق فرزنــدان گــردد، و اگــر مـایـــل 
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نـباشند كھ تولید فرزند نمایند و ھدفشان 
از ازدواج موقت فقط تسكین غریزه اسـت از 

 .وجود آمدن فرزند جلوگیرى مى كنندھ ب
ھمچنانكھ مى دانیم كلیسـا جلـوگیرى از 

روع مى دانـد ولـى از آبستنى را امر نامش
نظر اسلام اگر زوجین از اول مانع پیـدایش 
فرزند بشوند مانعى ندارد اما اگـر نطفـھ 
ھ منعقد شد و ھستھ اولى تكـوین فرزنـد بـ

وجود آمد اسلام بھ ھیچ وجھ اجـازه معـدوم 
 .كردن آن را نمى دھد

ایـنـكـــھ فـقـھـــاى شـیـعـــھ مـــى 
 گـویـنـد ھـدف ازدواج دائم تـولیـد نسـل

ــتمتاع و  ــت ، اس ــدف ازدواج موق ــت و ھ اس
تسكین غریزه است ھمین منظور را بیان مـى 

 .كنند
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در شماره ) چـھـل پیشنھاد(نـویـسـنـده 
مجلھ زن روز نكاح منقطع را مورد نقـد  ٨٧

 .قرار داده است 
 :اولا مى گوید 

مـوضـوع قـانـون نـكــاح یــا ازدواج (
اسـت كـھ حتـى مـنقطع طورى ناراحت كننده 

نویسندگان قـانـون ازدواج نـتـوانـسـتـھ 
. انـد در خـصـوص آن شـرح و تـفصیل بدھند

مثل اینكھ از كار خودشـان ناراضـى بـوده 
اند كھ فقط براى حفظ ظاھر، بھ موجب مواد 

الفاظ و عباراتى سر ھم  ١٠٧٧، ١٠٧٦، ١٠٧٥
 .بندى كرده گذاشتھ اند

نـونى تـنـظـیـم كـنـنـدگـان مـواد قـا
طـورى از ) متعـھ (مربوط بھ نكاح منقطـع 

كار خودشان ناراضى بوده انـد كـھ اساسـا 
عقد مزبور را تعریف نكرده اند و تشریفات 

 ...)و شرایط آن را توضیح نداده اند 
سـپـــس آقـــاى نـویـسـنـــده خـودشـــان 
ایـن نقص قانون مدنى را جبران مى كنند و 

گویند  نكاح منقطع را تعریف مى كنند و مى
: 

نـكاح مزبور عبارت اسـت از اینكـھ زن (
مجرد در برابر اخذ اجرت و دستمزد معین و 
مشخص در مدت و زمانى معلوم و معـین ولـو 
چند ساعت و یا چند دقیقھ خـودش را بـراى 
قضاى شھوت و تمتع و اجراى اعمال جنسى در 

 .)اختیار مرد مى گذارد
 :آنگاه مى گویند 

عقد نكاح مزبور  بـراى ایـجـاب و قبول(
در كتب فقھ شیعھ الفاظ عربى مخصـوص ذكـر 
شـــده اســـت كـــھ قـانـــون مـدنـــى بـــا 
آنـھـا اشـاره و تـوجـھ نـكــرده و مثـل 
اینكھ از نظر قانون گذار بھ ھر لفظى كـھ 

یعنى مفھوم اجـاره و (دلالت بر مقصود بالا 
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نماید ولو غیر عربـى ھـم ) دستمزد گرفتن 
 .)باشد واقع مى شود
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قـانون مـدنى ، نكـاح منقطـع را . الف 
تعریف نكرده و شرایط آن را توضیح نـداده 

 .است 
مـاھـیـت نـكـاح مـنـقـطــع ایــن . ب 

اسـت كـھ زن خــود را در مقابـل دسـتمزد 
 .معینى بھ مردى اجاره مى دھد

از نـظر قانون مدنى ، ھر لفظى كـھ . ج 
اجاره واقـع شـدن زن  دلالت بر مفھوم مورد

بكند، براى ایجـاب و قبـول نكـاح منقطـع 
 .كافى است 

مـن از آقـاى نـویـسـنـده دعــوت مــى 
كنم یك بار دیگر قانون مـدنى را مطالعـھ 
كنند و با دقت مـطـالعـھ كـنند و ھمچنین 
از خوانندگان مجلھ زن روز خواھش مى كـنم 
ھر طور ھست یك نسخھ از قانون مدنى تھیـھ 

 .قسمتھاى ذیل دقت كنند و در
كتاب (در قـانـون مـدنـى ، فصل ششم از 

، مخصوص نكاح منقطع است و سھ جملھ )نكاح 
 :ساده ھم بیش نیست 

اول ایـنـكـھ نـكـاح وقـتـى منقطع است 
دوم . كھ براى مدت معینى واقع شـده باشـد

اینكھ مدت نـكــاح مـنــقطع بایـد كـاملا 
بوط بھ مھر معین شود، سوم اینكھ احكام مر

و ارث در نكاح منقطـع ھمـان اسـت كـھ در 
فصلھاى مربوط بھ مھر و ارث گفتھ شده است 

. 
ـــــل  ـــــرم چـھ ـــــده مـحـت نـویـسـن
پـیـشـنـھـاد خـیــال كــرده اســت كــھ 
آنـچـھ از اول كـتــاب نـكــاح در پــنج 
فصل گفتھ شده است ھمـھ مربـوط بـھ نكـاح 
دائم است و تنھـا ایـن ســھ مــاده بــھ 

غـافـل . كـاح مـنـقـطـع مـربـوط اسـت نـ
ـــج  ـــواد آن پـن ـــام م ـــھ تـم از ایـنـك
فـصـل جـز آنـھا كھ تصریح شده است مانند 
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و یا آنچھ مربوط بھ طلاق است ،  ١٠٦٩ماده 
مـشـتـرك اسـت مـیان نكاح دائم و منقطـع 

نكاح واقـع : (كھ مى گوید  ١٠٦٢مثلا ماده 
الفـاظى  مى شود بـھ ایـجـاب و قـبول بـھ

) كھ صریحا دلالـت بـر قصـد ازدواج نمایـد
مخصوص نـكـاح دائـم نــیست ، بـھ ھـر دو 

شرایطى كھ بـراى عاقـد . نكاح مربوط است 
یا عقد یا زوجین ذكــر كــرده اسـت نیـز 

اگـر قـانون . مربوط بھ ھر دو نكاح اسـت 
مدنى نكاح منقطع را تعریف نكـرده اسـت ، 

داشـتھ براى این است كھ نیازى بھ تعریف ن
ــز  ــم را نی ــاح دائ ــھ نك ــان ك ــت ھمچن اس
تـعـریـف نـكرده است و مستغنى از تعریـف 

قانون مدنى ھر لفـظ صـریحى . دانستھ است 
كھ دلالـت بــر ازدواج و وقــوع زوجـیــت 
بـكند براى عقد كافى دانستھ است خواه در 
نكاح دائم ، خـواه در نـكـاح مـنـقـطــع 

ى غیـر ولى اگـر لفـظـى مـفـھـوم دیگـر. 
از زوجیـــت داشـــتھ باشـــد از قـبـیــــل 
مـعـاوضـھ و داد و ستد و اجاره و كرایـھ 

چھ دائم و چھ منقطـع (براى صحت عقد نكاح 
 .كافى نیست ) 

ـــھ  ـــن نـوشـت ـــب ای ـــھ مـوج ـــن ب م
مـتـعـھـد مـى شـوم كـھ اگـر عـده اى از 
قـضـات فاضل و كارشناسان واقعى قـانون ـ 

دادگسترى زیادند تشـخیص كھ خوشبختانھ در 
دادند كــھ ایــراد وارده بــر قـانــون 
مـدنـى كھ در بالا شرح داده شد وارد اسـت 
، من از ھم اكنون از انتقاد سایر نوشـتھ 

 .خوددارى مى كنم ) زن روز(ھاى 
 

ازدواج موقت و مساءلھ حرمسرا یـكـى از 
سـوژه ھـاى كــھ مـغــرب زمـیــن عــلیھ 

رد و بـھ رخ او مـى مشرق زمین در دسـت دا
كشـــــد و بـرایــــــش فـیـلمـھــــــا و 
ـــى  ـــرده و م ـــھ ك ـــا تـھـی نـمـایـشـھ
كـنـد، مـسـاءلھ تـشـكـیـل حـرمـســراست 
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كھ متاسفانھ در تاریخ مشرق زمـین نمونـھ 
 .ھاى زیادى مى توان از آن یافت 

زندگى برخى از خلفا و سلاطین مشرق زمین 
مـى ، نمونھ كاملى از این ماجرا بھ شمار 

رود و حرمســرا ســازى مظھــر اتــم و اكمــل 
ھوسرانى و ھواپرستى یك مرد شرقى قلمـداد 

مـى گـویـنـد مـجــاز شـمــردن . مى گردد
ازدواج مـوقـت مـسـاوى اسـت بـا مـجــاز 
دانـسـتـن تشكیل حرمسرا كھ نقطـھ ضـعف و 
مایھ سرافكندگى مشرق زمین در برابر مغرب 

بــا  بـلكــھ مـســاوى اســت. زمین است 
ـــوى  ـــى و ھ ـــردن ھـوسـران ـــاز شـم مـج
پـرسـتـى كـھ بـھ ھـر شـكـل و ھـر صـورت 
بـاشـد مـنـافـى اخــلاق و پـیـشـرفــت و 

 .عامل سقوط و تباھى است 
عـیـن ایـن مطلب دربـاره تعـدد زوجـات 

جواز تعدد زوجـات را بـھ . گفتھ شده است 
عنوان جواز تـشكیل حرمسـرا تفسـیر كـرده 

باره تعدد زوجات جداگانھ بحـث ما در. اند
خواھیم كرد و اكنون بحث خـود را اختصـاص 

 .مى دھیم بھ ازدواج موقت 
ایـن مـسـاءلھ را از دو جـھـت بـایــد 

یـكـى از ایـن نـظـر كـھ : بـررسـى كـرد 
عـامـل تـشـكـیـل حـرمـسـرا از جـنـبــھ 
اجـتـمـاعـــى چـــھ بـــوده اســـت ؟ آیـــا 

ت در تشــــكیل قـانـــــون ازدواج مـــــوق
حرمسراھاى مشرق زمین تاءثیر داشـتھ اسـت 

 یا نھ ؟
ــــور از  ــــا مـنـظ ــــھ آی دوم ایـنـك
تـشـریـع قـانــون ازدواج مـوقــت ایــن 
بــوده اســت كــھ ضــمنا وســیلھ ھوســرانى و 
حرمسراسازى براى عده اى از مردان فـراھم 

 گردد، یا نھ ؟
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حـرمـســرا  امـا بـخـش اول پـیـدایــش
دسـت دادن دو عامل است ھ مـعـلول دسـت بـ

: 
اولیـن عـامـل حـرمـسـرا سازى تقـوا و 
ــى و  ــرایط اخلاق ــى ش ــت ، یعن ــاف زن اس عف
اجتماعى محیط باید طورى باشد كھ بھ زنان 
اجازه ندھد در حالى كھ بـا مـرد بخصوصـى 
رابطھ جنسى دارنـد بــا مــردان دیـگــر 

در ایـن شـرایط  .نیز ارتباط داشتھ باشند
مرد ھوسران عیاش مـتمكن چــاره خــود را 
مـنـحـصـر مـى بـیـنــد كــھ گــروھى از 
زنان را نـزد خـود گـرد آورده حرمسـرایى 

 .تشكیل دھد
بـدیـھـى اسـت كھ اگر شـرایط اخلاقـى و 
اجتمــاعى ، عفــاف و تقــوا را بــر زن لازم 
نشمارد و زن رایـگـان و آســان خــود را 

مردى قرار دھـد و مـردان در اخـتـیار ھر 
بتوانند ھر لحظھ با ھـر زنــى ھــوسرانى 
كنند و وسیلھ ھوسرانى ھمھ جا و ھر وقت و 
در ھر شرایطى فراھم باشد، ھـرگــز ایــن 
گـونــــھ مــــردان زحـمــــت تـشـكـیــــل 
حـرمـسـراھـایـى عـریـض و طویل با ھزینھ 

 .ھنگفت و تشكیلات وسیع بھ خود نمى دھند
. دن عدالت اجتماعى است عامل دیگر، نبو

ھنگامیكھ عدالت اجتماعى برقـرار نباشـد، 
یكى غرق دریا دریا نعمت و دیگرى گرفتـار 
كشتى كشتى فقر و افلاس و بیچـارگى باشـد، 
گروه زیـادى از مـردان از تشكیل عائلھ و 
داشتن ھمسر محروم مى مانند و عـدد زنـان 
مجــرد افــزایش مــى یابــد و زمینــھ بــراى 

 .فراھم مى گرددحرمسراسازى 
اگـر عـدالت اجـتـمـاعــى بـرقــرار و 
وسـیـلھ تشكیل عائلھ و انتخاب ھمسر براى 
ھمھ فراھم بـاشـد، قـھـرا ھر زنى بھ مرد 
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معینى اختصاص پیدا مى كند و زمینھ عیاشى 
 .و ھوسرانى و حرمسراسازى منتفى مى گردد

مگر عده زنان چقـدر از مـردان زیـادتر 
نكھ ھمھ مردان بالغ از است كھ با وجود ای

داشتن ھمسر بـرخــوردار بـاشـنــد بــاز 
ھـم بـراى ھـر مردى و لااقل براى ھر مـرد 
متمكن و پولـدارى امكـان تشـكیل حرمسـرا 

 باقى بماند؟
عـادت تـاریـخ ایـن اســت كـھ سرگذشـت 
حرمســراھاى دربارھــاى خلفــا و ســلاطین را 
نشان دھد، عیشھا و عشرتھاى آنھـا را مـو 

شرح دھـد امـا از توضـیح و تشـریح  بھ مو
محرومیتھــا و ناكامیھــا و حـسـرتـھـــا و 
آرزو و بھ گور رفتنھـاى آنانكـھ در پـاى 
قصــر آنھــا جــان داده انــد و شــرایط 
اجـتـماعى بھ آنھا اجـازه انتخـاب ھمسـر 

ده ھا و صـدھا . نمى داده است سكوت نماید
سر مى برده انـد ھ زنانیكھ در حرمسراھا ب

بیعى یك عده محروم و بیچاره در واقع حق ط
 .بوده اند كھ تا آخر عمر مجرد زیستھ اند

مـسـلمـا اگـر ایـن دو عـامــل معـدوم 
گردد، یعنى عفاف و تقوا براى زن امر لازم 
شمرده شود و كـامـیـابـى جـنـسـى جـز در 

) اعـم از دائـم یـا موقـت (كادر ازدواج 
ــــر  ــــرف دیگ ــــردد و از ط ــــاممكن گ ن

اقتصادى ، اجتمـاعى از  نـاھـمـواریـھـاى
میان برود و براى ھمھ افراد بالغ امكـان 
استفاده از طـبـیـعـى تـریـن حـق بـشـرى 
یـعـنـــى حـــق تـاءھـــل فـراھـــم گـــردد 
تشكیل حرمسرا امرى محال و ممتنـع خواھـد 

 .بود
یـك نـگـاه مـخـتـصر بھ تاریخ نشان مى 
دھــد كــھ قــانون ازدواج موقــت كــوچكترین 

تـشـكـیـل حـرمـسـرا نــداشتھ تاءثیر در 
خلفاى عباسى و سـلاطین عثمـانى كـھ . است 

بیش از ھمھ بھ این عـنـوان شـھرت دارنـد 
ھیچ كدام پیرو مذھب شیعھ نبوده انـد كـھ 
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ــرده  ــتفاده ك ــت اس ــانون ازدواج موق از ق
 .باشند

سلاطین شیعھ مذھب با آنكھ مـى توانسـتھ 
اند این قانون را بھانھ كار قـرار دھنـد 

گــز بــھ پـایـــھ خـلفـــاى عـبـاســـى و ھر
این خود مى . سـلاطـیـن عثمانى نرسیده اند

رساند كھ این مـاجرا معلـول اوضـاع خـاص 
 .اجتماعى دیگر است 
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در ھر چیزى اگر بشود . امـا بـخـش دوم 

تردید كرد در این جھت نمـى تـوان تردیـد 
ادیـان آسـمــانى عمومـا بـر ضـد كرد كھ 

ھوسرانى و ھواپرستى قیام كرده انـد، تـا 
آنجا كھ در میان پـیـروان غـالب ادیــان 
تـرك ھـوسـرانـى و ھـواپـرسـتـى بـصـورت 

 .تحمل ریاضتھاى شاقھ در آمده است 
یكى از اصول واضح و مسلم اسلام مبـارزه 

قرآن كـریم ھواپرسـتى . با ھواپرستى است 
در . دیف بت پرستى قرار داده است را در ر

یعنى كسى كھ ھدفش ایـن ) ذواق (اسلام آدم 
اســت كـــھ زنـــان گـونـاگـــون را مـــورد 

قـرار دھـد ملعـون و ) چشش (كـامـجویى و 
مــا . مبغوض خداوند مـعـرفـى شـده اسـت 

آنـجـا كھ راجع بـھ طـلاق بحـث مـى كنـیم 
مدارك اسلامى ایـن مطلـب را نقـل خـواھیم 

 .كرد
متیاز اسلام از برخى شـرایع دیگـر بـھ ا

این است كھ ریاضت و رھبانیت را مردود مى 
شمارد، نـھ ایـنـكـھ ھواپرستى را جایز و 

از نظر اسلام تمـام غرایـز . مباح مى داند
بایـد در حـدود ) اعم از جنسى و غــیره (

اقتضاء و احتیاج طبیعـت اشـباع و ارضـاء 
امـا اسـلام اجـازه نمـى دھـد كــھ . گردد

انـسـان آتـش غـرایـز را دامـن بـزنـد و 
آنـھـا را بـھ شكل یك عطش پایان ناپـذیر 

از این رو اگر چیـزى رنـگ . روحى در آورد
ھواپرستى یا ظلم و بـى عـدالتى بـھ خـود 
بگیرد، كافى است كھ بدانیم مطابق منظـور 

 .اسلام نیست 
ـــدف  ـــھ ھ ـــت ك ـــد نـیـس ـــاى تـردی ج

ایـن نبـوده  مـقـنـن قـانون ازدواج موقت
است كھ وسـیلھ عیاشـى و حـرمـسـراســازى 
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براى مـردم ھواپرسـت و وسـیلھ بـدبختى و 
دربدرى براى یك زن و یك عده كودك فـراھم 

 .سازد
تـشـویـق و تـرغیب فراوانى كھ از طـرف 
ائمھ دین بھ امر ازدواج موقت شده اسـت ، 
فلسفھ خاصى دارد كھ عن قریب توضیح خواھم 

 .داد
 

دنیــاى امــروز اكـنـــون حرمســرا در 
بـبـینیم دنیاى امروز با تشـكیل حرمسـرا 
چھ كرده است ؟ دنیاى امروز رسـم حرمسـرا 

ـــت  ـــرده اس ـــوخ ك ـــاى . را مـنـس دنـی
امـــــروز حـرمـســـــرادارى را كـــــارى 
نـاپـسـنـد مـى دانـد و عـامـل وجـود آن 

امــا كــدام . را از مـیـان بـرده اسـت 
واریھاى اجتماعى عـامـل ؟ آیـا عامل ناھم

 را از میان برده است ؟
خـیـر، كـار دیـگـرى كـرده اسـت ، بـا 
عـامـل اول یـعـنـى عـفـاف و تــقواى زن 
مبارزه كـرده ، و بزرگتـرین خـدمت را از 
. این راه بھ جنس مرد انـجـام داده اسـت 

تـقـوا و عفاف زن بھ ھمان نسبت كھ بھ زن 
انیھا مـى ارزش مى دھد و او را عزیز و گر
 .كند براى مرد مانع شمرده مى شود

دنـیـاى امـروز كـارى كـرده اسـت كــھ 
مـرد عـیــاش ایــن قــرن نـیــازى بــھ 
تـشـكیل حرمسرا با آن ھمـھ خـرج و زحمـت 

براى مرد این قرن از بركـت تمـدن . ندارد
مــرد ایــن . غرب ھمھ جـا حـرمـسـراسـت 

 قـرن بـراى خـود لازم نمـى دانـد كـھ بـھ
ـــن  ـــل ب ــید و فـض ــارون الرش ــدازه ھ ان
یـحـیـى بـرمـكـى پــول و قــدرت داشـتھ 
باشد تا بھ انـدازه آنھـا جـنس زن را در 
نوعھاى مختلف و رنگھاى مختلف مورد بھـره 

 .بردارى قرار دھد
ــك  ــتن ی ـــرن داش ـــن ق ـــرد ای ـــراى م ب
اتومبیل سوارى و ماھى دو سھ ھزار تومـان 
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لھ عیاشى و درآمد كافى است تا آنچنان وسی
بھره بردارى از جنس زن را فراھم كند كـھ 
ھارون الرشید ھم در خـواب نـدیـده اســت 

ھـتـلھـا و رسـتـورانـھـا و كافـھ ھـا . 
از پیش تر آمادگى خود را بھ جاى حرمسـرا 

 .براى مرد این قرن اعلام كرده اند
جـوان مانند عادل كوتوالى در این قـرن 

كـھ در آن  با كمال صراحت ادعـا مـى كنـد
واحد بیست و دو معشوقھ در شكلھا و قیافھ 

چھ از ایـن بھتـر . ھاى مختلف داشتھ است 
از بـركــت تـمــدن ! براى مرد این قـرن 

غربى چیزى از حرمسرادارى جز مخارج ھنگفت 
 .و زحمت دردسر از دست نداده است 

) ھــزار و یــك شــب (اگـر قـھـرمـان 
وسیع عـیش سـر از خـاك بردارد و امكانات 

و عشـــرت و ارزانــــى و رایـگـانــــى زن 
امـروز را بـبـیـنـد، بــھ ھـیــچ وجــھ 
 حـاضـر بـھ تـشـكـیـل حـرمـسـرا بــا آن

ھمھ خرج و زحمـت نخواھـد شـد و از مـردم 
مغــــرب زمــــین كــــھ او را از زحمــــت 
حـرمـسـرادارى مـعـاف كـرده انــد تشـكر 
خواھد كرد و بیدرنگ اعلام خواھد كرد تعدد 

وجــات و ازدواج مـوقـــت مـــلغى ، زیــرا ز
اینھا براى مردان در برابر زنان تكلیف و 

 .مسؤ ولیت ایجاد مى كند
اگـر بـپـرسید برنده این بازى دیروز و 
امــروز معلــوم شــد، پــس بازنــده كیســت ؟ 
متاءسفانھ بـایـد بـگـویم آنكھ ھم دیروز 
و ھم امـروزى بـازى را باختـھ اسـت ، آن 

ساده دلى اسـت كـھ بـھ  موجود خوش باور و
 .نام جنس زن معروف است 
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ازدواج موقت از مختصات فقھ جعفرى اسـت 
، سایر رشتھ ھاى فقھى اسلامى آن را مجـاز 

مـن بـھ ھـیـچ وجھ مایـل . نمى شـمـارنـد
نیستم وارد نزاع اسـلام برانـداز شـیعھ و 

 در اینجا فقط اشـاره مختصـرى. سنى بشوم 
 .بھ تاریخچھ این مساءلھ مى كنم 

ــــاع  ــــاق و اجـم ــــان اتـف مـسـلمـان
دارنـد كـھ در صـدر اسـلام ازدواج مـوقـت 
مـجـاز بـوده اسـت و رسـول اكرم در برخى 
از سفرھا كھ مسلمانان از ھمسران خود دور 

سـر مـى ھ مى افتادنـد و در نـاراحتى بــ
بردند بھ آنھـا اجـازه ازدواج موقـت مـى 

و ھمچنـــین مـــورد اتفـــاق . ســـت داده ا
مسلمانان اسـت كــھ خلیفـھ دوم در زمـان 
. خلافت خـود نكـاح منقطـع را تحـریم كـرد

خلیفھ دوم در عبـارت معـروف و مـشـھــور 
ــت  ـــنین گف ـــود چ ــان : (خ ــز در زم دو چی

پیغمبر روا بود مـن امـروز آن را ممنـوع 
اعلام مى كنم و مرتكب آنھا را مجازات مـى 

 ).و و متعھ حج  متعھ زنھا: نمایم 
گـروھـى از اھل تسنن عقیده دارنـد كـھ 
نكــاح منقطــع را پیغمبــر اكــرم خــودش در 
اواخر عمر ممنـوع كــرده بــود و مـنــع 
خـلیـفـھ در واقـع اعـلام ممنوعیـت آن از 

ولى چنانكـھ . طرف پیغمبر اكرم بوده است 
مى دانیم عبارتى كھ از خود خلیفھ رسـیده 

 .بیان مى كنداست خلاف این مطلب را 
توجیھ صحیح این مطلب ھمان است كھ علامھ 

خلیفھ از آن . كاشف الغطاء بیان كرده اند
جھت بـھ خـود حـق داد ایــن مـوضــوع را 
قـدغـن كـنـد كـھ تـصـور مـى كـرد ایــن 
مـسـاءلھ داخـل در حـوزه اختیـارات ولـى 
امر مسلمین است ھر حاكم و ولى امـرى مـى 

حسـب مقتضـاى ھ خود بـ تواند از اختیارات
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عصر و زمان در این گونـھ امـور اسـتفاده 
 .كند

بـھ عبارت دیگر، نھى خلیفھ نھى سیاسـى 
طبق آنچھ از . بود نھ نھى شرعى و قانونى 

تـاریخ استفاده مى شـود، خلیفـھ در دوره 
زعامت ، نگرانى خود را از پراكنـده شـدن 
صحابھ در اقـطـار كـشـور تــازه وسـعــت 

سـلامـى و اخـتــلاط بــا مــلل یـافـتـھ ا
تـازه مـسـلمـان پـنـھان نمـى كـرد، تـا 
زنده بـود مـانع پراكنـده شـدن آنھـا از 

طـریـق اولى از امـتـزاج ھ مدینھ بود، بـ
خـونـى آنـھـا بـا تــازه مـسـلمـانــان 
قـبـل از آنـكـھ تـربـیـت اسـلامـى عمیقا 
در آنھا اثـر كنـد ناراضـى بـود و آن را 

اى نـســل آیــنده بـھ شـمار مـى خطرى بر
آورد، و بدیھى است كھ این علت امر موقتى 

وقـت  و علت این كھ مسـلمین آن. بیش نبود
زیر بار این تحریم خلیفھ رفتند این بـود 
ـــك  ــوان ی ــھ عن ــھ را ب ــان خلیف ــھ فرم ك
مـصـلحـت سـیـاسى و موقتى تلقى كردند نھ 

والا ممكن نبود . بھ عنوان یك قانون دائم 
وقت بگوید پیغمبر چنان دستور داده  خلیفھ

است و من چنین دستور مى دھم و مـردم ھـم 
 .سخن او را بپذیرند

خصوصى ھ ولى بـعـدھـا در اثر جریانات ب
خلفاى پیشین ، بـالاخص دو خلیفـھ ) سیره (

اول یـك بـرنـامـھ ثـابـت تـلقـى شــد و 
كـار تـعـصـب ، بـھ آنـجـا كـشـیـد كــھ 

ون اصـــلى بـــھ خـــود شـكـــل یـــك قـانـــ
لھـذا ایـرادى كـھ در ایـنـجـا . گـرفـت 

بـر بـرادران اھـل سنت ما وارد است بـیش 
. از آن است كھ بر خود خلیفـھ وارد اسـت 

خلیفھ بھ عنوان یك نھى سـیـاسـى و مـوقت 
ـ نظیر تحریم تنباكو در قرن مـا ـ نكـاح 

دیگران نمـى بایسـت . منقطع را تحریم كرد
 .بدیت بدھندبھ آن شكل ا
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بـدیـھـى اسـت كـھ نـظـریھ علامھ كاشـف 
الغطاء ناظر بدین نیسـت كـھ آیـا دخالـت 
خلیفھ از اصـل صـحـیح بود یا نبود؟ و ھم 
ناظر بدین نیست كـھ آیـا مسـاءلھ ازدواج 
موقت جزء مسائلى است كھ ولى شرعى مسلمین 
مى تواند ولو براى مدت موقت قدغن كند یا 

ـر بـدیـن جھـت اسـت نھ ، بلكھ صرفا نـاظ
كھ آنچھ در آغاز صورت گرفت با این نام و 
این عنوان بود و بھ ھمین جھت مواجـھ بـا 
عكس العمل مخـالف از طـرف عمـوم مسـلمین 

 .نگردید
بھ ھر حال نفوذ و شخصیت خلیفھ و تعصـب 
مردم در پیروى از سـیرت و روش كشـوردارى 
ـــون در  ـــن قـان ـــھ ای ـــد ك او سـبـــب ش

ان و فـرامـوشـــى قـــرار مـحـــاق نـسـیـــ
گـیـرد و ایــن سـنــت كـھ مكمـل ازدواج 

وجـود ھ دائم است و تعطیل آن ناراحتیھا ب
 .مى آورد براى ھمیشھ متروك بماند

ــھ  ــار ـ ك ــھ اطھ ــھ ائم ــود ك ــا ب اینج
پاسداران دیـن مبـین ھسـتند ـ بـھ خـاطر 
ـــروك و  ــلامى ، مـت ــنت اس ــن س ــھ ای اینك

یق فـرامـوش نـشــود آن را ترغیـب و تشـو
مـى  ﷒امـام جعفـر صـادق . فراوان كردند

فرمود یكى از موضوعاتى كـھ مـن ھرگـز در 
بیان آن تقیھ نخواھم كرد موضوع متعھ است 

. 
و ایـنجا بـود كـھ یـك مصـلحت و حكمـت 
ثانوى با حكمت اولى تشـریع نكـاح منقطـع 

سـنت (تواءم شد و آن كوشش در احیـاء یـك 
ده آنجا كھ بھ نظر این بن. است ) متروكھ 

ائمــھ اطھــار مــردان زن دار را از ایـــن 
كـار مـنـع كـرده انــد بــھ اعـتـبــار 
حكمت اولى این قانون است ، خواسـتھ انـد 
بـگـویـنـد ایـن قـانـون براى مردانى كھ 
احتیاجى ندارند وضع نشده اسـت ، ھمچنـان 
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بھ على بن یقطین فرمـود  ﷒كھ امام كاظم 
: 

اح متعـھ چـھ كـار و حـال تو را با نك(
آنكھ خداوند تو را از آن بى نیـاز كـرده 

 ).است 
 :و بھ دیگرى فرمود 

این كار براى كسى روا است كھ خداونـد (
او را با داشتن ھمسرى از اینكار بى نیاز 

و امـا كـسى كھ داراى ھمسر . نكرده اسـت 
است ، فقط ھنگامى مى تواند دست بـھ ایـن 

ھمسر خود نداشـتھ  كار بزند كھ دسترسى بھ
 ).باشد

و امـا آنـجـا كــھ عـمــوم افـراد را 
ترغیب و تشویق كرده اند، بھ خـاطر حكمـت 

) احـیــاء سـنت متروكـھ (ثانوى آن یعنى 
زیـرا تنھـا ترغیـب و تشـویق . بوده است 

نیازمندان براى احیاء ایـن سـنت متروكـھ 
 .كافى نبوده است 

این مطلب را بھ طور وضـوح از اخبـار و 
 .ایات شیعھ مى توان استفاده كردرو

بـھ ھـر حـال آنـچـھ مـسـلم اسـت ایـن 
اسـت كـھ ھـرگــز مـنـظــور و مـقـصــود 
قـانـون گـذار اول از وضع و تشـریع ایـن 
قانون و منظور ائمـھ اطھـار از ترغیـب و 
تشویق بھ آن این نبوده اسـت كـھ وسـیـلھ 
ھـوسـرانى و ھواپرستى و حرمسراسازى براى 

یوان صفتان و یا وسـیلھ بیچـارگى بـراى ح
عده اى زنان اغفـال شـده و فرزنـدان بـى 

 .سرپرست فراھم كنند
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 نظام حقوق زن در اسلام -٢

 Ʒƥƌ ִיǙ ƷқƺһҰƱƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ 
در ) چھل پیشـنھاد(آقاى مھدوى نویسنده 

 :مجلھ زن روز مى نویسد  ٨٧شماره 
ــــھ ( ــــوال الشـخـصـی ــــاب الاح در كـت

مـحـمــد ابـوزھــره از تـاءلیـف شـیــخ 
: امـیـرالمـــؤ مـنـیـــن نقــل شــده اســت 

لااعلم احـدا تمتـع و ھـو محصـن الارجمتـھ 
 .بالحجارة 

آقاى مھدوى ایـن عبـارت را ایـن چنـین 
 :ترجمھ كرده اند 

ھـرگـاه بـدانـم شـخـص نـااھـلى متعھ (
كرده است حد زناى محصـن را بـر او جـارى 

 ).ساختھ و سنگسارش خواھم كرد
 اگـر بـنـاسـت ما در مقابل گفتـار اولا

تسلیم باشیم چـرا ایـن  ﷒امیرالمؤ منین 
ـــرت در  ـــھ از آن حـض ـــى ك ــھ روایـات ھم
كـتـب شـیـعــھ و غـیــر شــیعھ در بـاب 
متعھ روایت شده كنار بـگـذاریــم و بــھ 
ایـن یـك روایـت كـھ نـاقـل آن یـكـى از 

مى عـلمـاء اھـل تسـنن اسـت و سـند معلـو
 ندارد بچسبیم ؟

از سخنان بسیار پرارزش امیرالمؤ منـین 
 :این است كھ 

اگـر عـمـر سبقت نمى جسـت و متعـھ را (
تحریم نمـى كـرد، احـدى جـز افـرادى كـھ 

 ).سرشتشان منحرف است زنا نمى كرد
یـعـنـى اگـر مـتـعـھ تحریم نشده بـود 
ھیچكس از نظر غریزه اجبار بھ زنـا پیـدا 

كـسـانــى مـرتـكــب  نمى كـرد، تـنـھــا
ایـن عـمـل مـى شـدنـد كـھ ھـمـواره عمل 
خلاف قانون را بر عمل قـانونى تـرجیح مـى 

 .دھند
ثـانـیـا مـعـنـى عـبـارت بالا این است 

ھرگاه بدانم شخص زن دارى متعـھ كـرده : (
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من نمى دانم ). است او را سنگسار مى كنم 
را كـھ بـھ ) محصن (چرا آقاى مھدوى كلمھ 

ترجمـھ ) نااھـل (مـرد زن دار اسـت  معنى
 .كرده اند

عـلیـھـذا مـقصود روایت ایـن اسـت كـھ 
افــراد زن دار حــق ندارنــد نكــاح منقطــع 

و اگر مقصود این بود كھ ھیچكس حـق ! كنند
لغـو ) و ھو محصن (ندارد متعھ بگیرد قید 

 .بود
پس این روایت اگر اصلى داشتھ باشـد آن 

:  نظر را تاییـد مـى كنـد كـھ مـى گویـد
قانون مـتـعـھ بـراى مـردمـان نیازمنـد (

بھ زن یعنى افراد مجـرد یـا افـرادى كـھ 
ھمسرانشان نزدشان نـیـسـتـنـد تـشـریــع 

پـس ایـن روایـت دلیـل بـر ). شـده اسـت 
جـواز ازدواج مـوقـت اسـت نـھ دلیـل بـر 

 .حرمت آن 
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 زن و استقلال اجتماعى: بخش سوم 

 
 �₦ƵƬө₠ ǛǚҹғƬǙ ӨҺ Ƣǃƛғ₠Ǚ 

دخترك ، نگران و ھراسان آمد نزد رسـول 
 :اكرم 

 ...از دست این پدر ! ـ یا رسول �ّ 
 مگر پدرت با تو چھ كرده است ؟... ـ 

ـ برادرزاده اى دارد و بدون آنكھ قـبلا 
نظر مرا بخواھد، مرا بھ عقد او در آورده 

 .است 
لفـت ـ حالا كھ او كرده است ، تو ھم مخا
 .نكن ، صحھ بگذار و زن پسر عمویت باش 

من پسر عمـویم را دوسـت ! ـ یا رسول � 
چگونھ زن كسـى بشـوم كـھ دوسـتش . ندارم 
 ندارم ؟

. ـ اگـر او را دوسـت نـدارى ، ھـیــچ 
اخـتیار با خودت ، برو ھـر كـس را خـودت 

 .دوست دارى بھ شوھرى انتخاب كن 
دارم اتـفـاقـا او را خـیـلى دوســت  -

و جـز او كـسـى دیگر را دوست ندارم و زن 
امـا چـون . كسى غیر از او نـخــواھم شـد

پدرم بدون آنكھ نظر مرا بخواھد این كـار 
را كرده است ، عمدا آمدم با شـما سـؤ ال 
و جواب كنم تا از شما این جملھ را بشنوم 
و بھ ھمـھ زنـان اعـلام كـنم از ایـن پـس 

تصمیمى كـھ پـدران حـق نـدارند سرخود ھر 
مى خواھند بگیرند و دختران را بھ ھر كـس 

 .كھ دل خودشان مى خواھد شوھر دھند
ایـن روایت را فقھا مانند شـھید ثـانى 
در مسالك و صاحب جواھر در جواھرالكلام از 

در جاھلیت عـرب . طرق عامھ نـقل كرده اند
، مانند جاھلیت غیر عرب ، پدران خـود را 

خـواھــران و اختیاردار مطلـق دختـران و 
احـیـانـا مادران خود مى دانستند و براى 
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آنھا در انتخاب شـوھر، اراده و اختیـارى 
تصمیم گرفتن حق مطلـق پـدر . قائل نبودند

یا برادر و در نبودن آنھا حق مطلـق عمـو 
 .بود

كـار ایـن اخـتـیــاردارى بــھ آنــجا 
كشیده بود كھ پدران بھ خود حق مى دادنـد 

وز از مادر متولد نشده دخترانى را كھ ھـن
اند پیش پیش بھ عقد مرد دیگرى در آورنـد 
كھ ھر وقت متولد شد و بزرگ شد آن مرد حق 

 .داشتھ باشد آن دختر را براى خود ببرد
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һƤƵҒ ִיǙ ƣ�ƚ ƪҺǙҺ өƲƵ₦ 

در آخـرین حجى كھ پیغمبر اكـرم انجـام 
داد، یك روز در حـالى كـھ سـواره بـود و 

ردى سـر راه تازیانھ اى در دست داشت ، مـ
 :بر آن حضرت گرفت و گفت 

 .شكایتى دارم 
 .بگو

در سالھا پیش در دوران جاھلیت ، مـن و 
طارق بن مرقع در یكى از جنگھا شركت كرده 

طـارق وسـط كـار احـتـیـاج بــھ . بودیم 
فریاد بـرآورد كیسـت . نـیزه اى پیدا كرد

كھ نیزه اى بھ من بـرسـانـد و پـاداش آن 
ـیـرد؟ مـن جــلو رفــتم و را از مـن بـگ

گفتم چھ پاداش مى دھى ؟ گفـت قــول مــى 
دھـم اولیـن دخـتـرى كـھ پـیــدا كـنــم 

مــن قـبــول . بـراى تـو بــزرگ كـنــم 
. كـــردم و نـیـــزه خــود را بــھ او دادم 

اخیـرا بـھ . سالھا سپرى شـد. قضیھ گذشت 
ــردم او  ــدا ك ــلاع پی ـــادم و اط ــر افـت فك

رسـیده اى در خانـھ دختردار شده و دختـر 
رفتم و قصھ را بـھ یــاد او آوردم . دارد

اما او . و دیـن خـود را مـطـالبـھ كردم 
دبھ در آورده و زیر قولش زده مـى خواھـد 

اكنـون آمـده ام . مجددا از من مھر بگیرد
پیش تو ببینم آیا حق با من اسـت یـا بـا 

 او؟
 ـ دختر در چھ سنى است ؟

د ھم در سرش موى سپی. ـ دختر بزرگ شده 
 .پیدا شده 

ـ اگـر از مـن مـى پـرسـى ، حــق نــھ 
بـرو دنبـال . بـا تـوسـت نـھ بـا طـارق 

كــارت و دختــر بیچــاره را بــھ حــال خــود 
 .بگذار

مـدتى بـھ پیغمبـر . مردك غرق حیرت شـد
در اندیشھ فرو رفتھ . خیره شد و نگاه كرد
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مگـر . بود كـھ این چھ جور قضـاوتى اسـت 
چرا اگر ! ر دختر خود نیست ؟پدر اختیاردا

مھر جدیدى ھم بھ دختر بپـردازم و او بـھ 
را تسلیم من كند،   میل و رضاى خود دخترش 

 این كار نارواست ؟
پیغمبــر از نگاھھــاى متحیرانــھ او بــھ 

 :اندیشھ مشوش او پى برد و فرمود 
مطمئن باش با این ترتیب كھ من گفتم نھ 

 . تو گنھكار مى شوى و نھ رفیقت طارق
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ƪǙөƲǙƵҸ ǚƺ ƪǙөғҸҺ Ʊƀƴǚƍƨ 

یكــى دیگــر از مظــاھر ) شــغار(نـكـــاح 
اختیاردارى مطلق پدران نسبت بـھ دختـران 

یـعـنــى مــعاوضھ ) شـغــار(نكـاح . بود
دو نفر كھ دو دختر رسـیده . كردن دختران 

در خانھ داشتند با یـكـدیـگر معاوضھ مـى 
كردند بھ این ترتیب كھ ھر یك از دو دختر 

دیگر بھ شمار مى رفت و بھ پدر او مھر آن 
اسـلام ایـن رسـم را نیـز . تعلق مى گرفت 

 .منسوخ كرد
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. پیغمبر اكرم خود چند دختـر شـوھر داد

ھرگز اراده و اختیـار آنھـا را از آنھـا 
ھنگامى كـھ عـلى بـن ابى طالب . سلب نكرد

براى خواسـتگارى زھـرا مرضـیھ سـلام �  ﷒
علیھا نزد پـیـغمبر اكرم رفـت ، پیغمبـر 
اكرم فرمود تاكنون چند نفر دیگر نیز بـھ 
خواستگارى زھرا آمـده انـد و مـن شــخصا 

اما او بـھ . با زھرا در میان گذاشتھ ام 
علامت نارضایى چھره خود را برگردانده است 

اطلاع او مـى اكنون خواستگارى تو را بھ . 
 .رسانم 

پـیـغـمـبر رفت نزد زھرا و مطلب را با 
ولـى زھـرا . دختر عزیزش در میان گذاشـت 

بــرخلاف نـوبـتـــھاى دیگــر چھــره خــود را 
برنگرداند، با سكوت خـود رضـایت خـود را 

پیغمبر اكرم تكبیر گویان از نزد . فھماند
 .زھرا بیرون آمد
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بـزرگترین خـدمتھا را نسـبت بـھ اسـلام 
خدمت اسلام بھ زن تنھا . جنس زن انجام داد

در ناحیــھ ســـلب اخـتـیـــاردارى مـطـــلق 
بـھ طــور كــلى بــھ او . پـدران نـبـود

حـریـت داد، شـخـصـیـت داد، استقلال فكـر 
و نظر داد، حقوق طبیعى او را بـھ رسـمیت 

امــا گــامى كــھ اســلام در طریــق . شــناخت 
زن بـرداشـت بـا آنـچـھ در مغـرب حـقـوق 

زمین مى گذرد و دیگران از آنھا تقلید مى 
 :كنند دو تفاوت اساسى دارد 

ــرد ــى زن و م ــھ روانشناس . اول در ناحی
مـا . اسلام در این زمینھ اعجاز كرده است 

در ضمن مقالات آینـده در ایـن بـاره بحـث 
خواھیم كرد و نمونـھ ھـا از آن بـھ دسـت 

 .خواھیم داد
اوت دوم در این اسـت كـھ اسـلام در تـفـ

عین آنكھ زنـان را بـھ حقـوق انسانیشـان 
آشنا كرد و بھ آنـھـا شـخـصیت و حریـت و 
اســتقلال داد ھرگــز آنھــا را بــھ تمــرد و 
عصیان و طغیان و بدبینى نسبت بھ جنس مرد 

 .وادار نكرد
نـھـضـت اسلامى زن ، سفید بود، نھ سیاه 

احترام . ش و نھ قرمز و نھ كبود و نھ بنف
پدران را نــزد دخـتــران ، و احـتــرام 
ـــان  ـــان از مـی ـــزد زن ـــران را ن شـوھ
نـبــــرد، اســــاس خـانــــواده ھــــا را 

زنـان را بـھ شوھردارى . مـتـزلزل نـكـرد
. و مادرى و تربیت فرزنـدان بـدبین نكـرد

براى مردان مجـرد و شـكارچى اجتمـاع كـھ 
دنبال شكار مفت مـى گردنـد وسـیلھ درسـت 

زنان را از آغـوش پـاك شـوھـران و . نكرد
دخـتـران را از دامـن پـرم ھـر پـدران و 
مـادران تـحویل صاحبان پست ادارى و پـول 

كـارى نكـرد كـھ از آن سـوى . داران نداد
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اقیانوسھا نالھ بـھ آسـمان بلند شود كـھ 
اى واى كانون مقدس خـانواده متلاشـى شـد، 

ا ایــن اطمینان پدرى از میان رفـت ، بــ
ھـمـھ فـسـاد چـھ كـنـیـم ؟ بـا این ھمھ 
بچھ كشى و سقط جنین چھ كنـیم ؟ بـا چھـل 
درصد نوزاد زنا چھ كنیم ؟ نـوزادانى كـھ 
پدران آنھا معلوم نیسـت و مـادران آنھـا 
چون آنھا در خـانـھ پـدرى مـھــربان بـھ 
دنیــا نیــاورده انــد علاقــھ اى بــھ آنھــا 

مؤ سسـھ  ندارند و ھمین كھ آنھا را بھ یك
اجتماعى تحویل مى دھند ھیچوقت بـھ سـراغ 

 .آنھا نمى آیند
در كـشـور مـا نـیـازمندى بھ نھضـت زن 
است اما نھضت سفید اسلامى ، نھ نھضت سیاه 
و تیره اروپـایـى ، نھضتى كھ دست جوانان 
شھوت پرست از شركت و دخالت در آن كوتـاه 
باشد نـھـضـتـى كھ بھ راستى از تعلیمـات 

اسلامى سرچشمھ بگیرد، نھ اینكھ بـھ  عالیھ
نام تغییر قـانون مـدنى ، قـوانین مسـلم 
اسلامى دسـتخوش ھـوا و ھـوس قـرار گیـرد، 
نھضتى كھ در درجھ اول بھ یك بررسى عمیـق 
ــد در  ــن كن ــا روش ــردازد ت ــى بپ و منطق
اجتماعاتى كھ نام اسلام بر خود نھاده اند 

 .چھ اندازه تعلیمات اسلامى اجرا مى گردد
بـھ یـارى خـدا تـوفـیـق ادامــھ  اگـر

ایـن مـقــالات ھـمــراه بـاشــد پــس از 
آنـكـھ در ھـمـھ مـسـائل لازم بـحـث خـود 
را بـــھ پایــان رســاندیم كارنامــھ نھضــت 

آن وقـت . اسلامى زن را منتشر خواھیم كـرد
زن ایـرانى خواھد دید مى تواند نھضتى بھ 

قـى پا كند كھ ھم نو و دنیاپسند و مـنـطـ
باشد و ھم از فلسفھ مستقل چھـارده قرنـى 
خودش سرچشمھ گرفتھ باشد، بدون اینكھ دست 
دریوزگى بھ طـرف دنیـاى غـرب دراز كـرده 

 .باشد
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ـــت  ـــر ولای ـــھ از نـظ ـــاءلھ اى ك مـس
پـدران بـر دخـتـران مـطـرح اســت ایــن 
اسـت كـھ آیـا در عــقد دوشـیزگان ـ كـھ 

بار شوھر مـى كننـد ـ اجـازه براى اولین 
 پدر نیز شرط است یا نھ ؟

 :از نظر اسلام چند چیز مسلم است 
پـسـر و دخـتـر ھـر دو از نظر اقتصادى 

ھر یك از دختر و پسر اگـر . استقلال دارند
بالغ و عـاقـل باشـند و بـھ عـلاوه رشـید 
باشند یعنى از نظـر اجتمـاعى آن انـدازه 

توانند شخصا رشد فكرى داشتھ بـاشـند كھ ب
مال خود را حفـظ و نگھـدارى كننـد ثـروت 
آنھا را باید در اختیار خـودشـان قــرار 

پـدر یـا مـادر یـا شوھر یا بـرادر . داد
 .و یا كس دیگر حق نظارت و دخالت ندارد

مـطـلب مـســلم دیگـر مربـوط بـھ امـر 
پسـران اگـر بـھ سـن بلـوغ . ازدواج است 

ند خـود برسند و واجد عـقـل و رشـد بــاش
اختیاردار خود ھسـتند و كسـى حـق دخالـت 

دختـر اگـر یـك بـار : ندارد اما دختران 
شوھر كرده است و اكنون بیوه است قطعا از 
لحاظ این كھ كسـى حـق دخالـت در كـار او 
نـدارد مانند پسر اسـت ، و اگـر دوشـیزه 
است و اولین بار است كـھ مـى خواھـد بـا 

 مردى پیمان زناشویى ببندد چطور؟
ایـنـكـھ پـدر اخـتـیـاردار مـطـلق در 

او نـیـسـت و نـمـى تـوانـد بـدون مـیـل 
و رضـاى او، او را بـھ ھـر كـس كـھ دلـش 

چنانكھ . مـى خواھد شوھر بدھد حرفى نیست 
دیـدیـم پـیـغـمـبــر اكــرم صــریحا در 
جواب دخترى كھ پدرش بدون اطلاع و نظر او، 

ر مایـل او را شـوھـر داده بود فرمود اگـ
. نیستى مى توانى با دیگـرى ازدواج كنـى 

اختلافى كھ مـیـان فـقـھا ھست در این جھت 
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است كھ آیا دوشـیزگان حـق ندارنـد بـدون 
آنكھ موافقت پدران را جلـب كننـد ازدواج 
كنند و یا موافقت پدران بھ ھیچ وجھ شـرط 

 صحت ازدواج آنھا نیست ؟
البـتـھ یـك مـطـلب دیـگـر نـیـز مسلم 

قطعى است كھ اگر پـدران بـدون جھـت از و 
موافقت با ازدواج دخـتـران خـود امتنـاع 
كنند حق آنھا ساقط مى شـود و دختـران در 
این صورت ـ بھ اتفاق ھمھ فقھـاى اسـلام ـ 

 .در انتخاب شوھر آزادى مطلق دارند
راجع بھ اینكھ آیا موافقت پدر شرط است 
یا نھ ؟ چنانكھ گفتیم میان فقھاء اخـتلاف 

ست و شـاید اكثریت فقھـا خصوصـا فقھـاى ا
متاءخر موافقت پدر را شرط نمى دانند ولى 
. عــده اى ھــم آن را شـــرط مـــى دانـنـــد

قـانـون مـدنـى مــا از دسـتھ دوم ـ كـھ 
فتواى آنھا مطابق احتیـاط اسـت ـ پیـروى 

 .كرده است 
چـون مـطلب یك مساءلھ مسلم اسلامى نیست 

نمـى كنـیم  از نظر اسلامى درباره آن بحـث
ولى از نـظـر اجـتماعى لازم مـى دانـم در 

عـلاوه نظـر شخصـى ھ ب. این باره بحث كنم 
خودم این است كھ قانون مدنى از این جھـت 

 .راه صوابى رفتھ است 
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فـلسـفـھ ایـنـكـھ دوشـیزگان لازم اسـت 
ـ یا لااقل خوب است ـ بدون موافقت پـدران 

ا مـردى ازدواج نـكـنـنــد، نـاشــى از ب
ایـن نیست كھ دختر قاصر شناختھ شده و از 
لحاظ رشد اجتماعى كمتر از مرد بـھ حسـاب 
آمده است اگر بھ این جھت بود، چـھ فرقـى 
است میـان بیـوه و دوشـیزه كــھ بـیــوه 
شـانـزده سـالھ نـیـازى بــھ مـوافـقــت 
پـدر نـدارد و دوشیزه ھیجـده سـالھ طبـق 

بـھ عـلاوه ، اگـر . ین قـول نـیـاز داردا
دختر از نظـر اسـلام در اداره كـار خـودش 
قاصر است ، چرا اسـلام بـھ دخـتـر بــالغ 
رشید استقلال اقتصادى داده است و معـاملات 
چند صد میلیونى او را صحیح و مسـتغنى از 
موافقت پدر یا برادر یا شوھر مـى دانـد؟ 

ذشـتھ از این مطلب فلسفھ دیگرى دارد كھ گ
جنبھ ادلھ فقھى ، از این فلسفھ نمى توان 
چشم پوشید و بھ نویسـندگان قـانون مـدنى 

 :باید آفرین گفت 
ایـن مـطـلب بـھ قـصـور و عــدم رشــد 

بھ گوشھ . عـقـلى و فـكرى زن مربوط نیست 
. اى از روانشناسى زن و مرد مربـوط اسـت 

مربوط است بھ حس شكارچى گرى مـرد از یـك 
خوش باورى زن نسـبت بـھ وفـا و  طرف و بھ

 .صداقت مرد از طرف دیگر
. مـرد بـنده شھوت است و زن اسیر محبت 

آنچھ مرد را مى لغزانـد و از پـا در مـى 
ـــراف  ـــھ اعـت ـــت و زن ب ــھوت اس آورد ش
روانـشـنـاسـان صـبــر و اسـتـقـامـتــش 

امـا . در مقابل شھوت از مرد بیشتر اسـت 
مـى آورد و  آن چیزى كـھ زن را از پـا در

اسیر مى كند این است كھ نغمھ محبت و صفا 
خـوش . و وفا و عشق از دھان مـردى بشـنود

زن مـادامــى . باورى زن در ھمـین جاسـت 
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كـھ دوشـیزه است و ھنوز صابون مردان بـھ 
جامھ اش نخورده است ، زمزمـھ ھـاى محبـت 

 .مردان را بھ سھولت باور مى كند
ــك ،  ــور ری ــات پرفس ــم نظری ــى دان نم

دنیا : (روانشناس آمریكایى را تحت عنوان 
در شـماره ) براى مرد و زن یك جور نیسـت 

مجلھ زن روز خواندید یا نخواندید؟ او  ٩٠
 :مى گوید 

بـھـتـریـن جـمـلھ اى كھ یك مـرد مـى (
عزیزم ، تـو (تواند بھ زنى بگوید، اصطلاح 

 ).است ) را دوست دارم 
 :ھم او مى گوید 

یــك زن یـعـنــى  خـوشـبـخـتـى بـراى(
دست آوردن قلب یك مـرد و نگھـدارى او ھ ب

 .)براى تمام عمر
، آن روانشناس خدایى ،  ﷐رسـول اكـرم 

این حقیقت را چھارده قرن پـیش بـھ وضـوح 
 :مى فرماید . بیان كرده است 

تــو را دوســت : (سـخـن مـرد بـھ زن (
 .)رودھـرگـز از دل زن بیرون نمى ) دارم 

ــاس زن  ــن احس ـــارچى از ای ـــردان شـك م
عزیـزم از (دام . ھمواره استفاده مى كنند

براى شكار دخترانى كـھ ) عشق تو مى میرم 
درباره مردان تجربـھ اى ندارنـد بھتـرین 

 .دامھاست 
در ایـن روزھـا داسـتان زنـى بـھ نـام 
افسر كھ مى خواست خودكشى كند و مردى بـھ 

ال كـرده بــود نام جواد كـھ او را اغـفـ
ھ ســـر زبـانـھـــا بـــود و كـارشـــان بـــ

آن مــرد بــراى اغـفـــال . دادســـرا كشــید
افـسـر از فـرمـول فـوق اسـتـفـاده مــى 
كـنـد و افـسـر طـبـق نقـل مجلـھ زن روز 

 :چنین مى گوید 
اگـر چـھ با او حرف نمى زدم اما دلـم (

مى خواست ھر روز و ھر ساعت او را بینـیم 
شـده بـودم امـا بـھ عـشـقــى عاشقش نـ. 

. كـھ ابراز مى داشت نیـاز روحـى داشـتم 
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ھمھ زنھا ھمین طورند، قـبـل از آنكھ عشق 
را دوست داشتھ باشند عاشق را دوست دارند 
و ھمیشھ براى دختران و زنان پس از پیـدا 

من نیـز . شدن عاشق ، عشق بھ وجود مى آید
 .)از این قاعده مستثنى نبودم 

ن یـك زن بـیـوه و تـجـربــھ تـازه ایـ
ـــت  ـــده اس ــران . دی ــال دخت ـــھ ح واى ب

 !ناآزموده 
ایـنـجـاسـت كــھ لازم اسـت دختـر مـرد 
ناآزموده ، بـا پـدرش ـ كـھ از احساسـات 
مردان بھتـر آگـاه اسـت و پـدران جـز در 
شرایط استثنایى براى دختران خیر و سعادت 
مى خواھند ـ مشورت كند و لزومـا موافقـت 

 .لب كنداو را ج
در اینجــا قــانون بــھ ھــیچ وجــھ زن را 
تحقیر نكرده است ، بلكھ دست حمایـت خـود 

اگر پسران . را روى شانھ او گـذاشتھ است 
ادعا كنند كھ چرا قانون ما را ملزوم بـھ 
جلب موافقت پدران یـا مــادران نـكــرده 
اسـت ، آنـقـدر دور از مـنـطـق نیست كـھ 

لـب موافقـت كسى بھ نام دختران بھ لزوم ج
 .پدران اعتراض كند

مـن تـعـجـب مــى كـنــم از كـسـانــى 
كـــھ ھـــر روز بـــا داسـتـانـھـایـــى از 
قـبـیـل داسـتان بیوك و زھـره و عـادل و 
نسرین مواجـھ ھسـتند و مـى بیننـد و مـى 
شنوند و باز ھم دختران را بھ تمرد و بـى 
اعتنایى نسبت بـھ اولیایشـان توصـیھ مـى 

 .كنند
از نظر من نوعى تبـانى اسـت  این كارھا

میان افرادى كھ مدعى دلسوزى نسبت بـھ زن 
ھستند و مـیـان صـیـادان و شـكـارچـیـان 
زن در عـصـر امـروز، ایـنـھـا براى آنھا 
طعمھ درست مى كنند، تیرآورى مى نمایند و 

 .شكارھا را بھ سوى آنھا رم مى دھند
 ٨٨در شـماره ) چھـل پیشـنھاد(نویسنده 

 :روز مى گوید  مجلھ زن
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مـخـالف و نـاقــض ھـمــھ  ١٠٤٣مـاده (
مـواد قانونى مربوط بھ بلوغ و رشد است ، 
و نیز مخالف اصل آزادى انسانھا و منشـور 

 ...)ملل متحد است 
مثل اینكھ نویسنده چنین تصور كرده است 
كھ مفاد ماده مزبور این است كھ پدران حق 

ھـر دارند از پـیـش خـود دخـتـران را بھ 
كس كھ بخواھند شوھر دھند یا حق دارند بى 

 .جھت مانع ازدواج دختران خود بشوند
دست خود دختـران ھ اگر اختیار ازدواج ب

باشد و موافقت پـدر را شـرط صـحت ازدواج 
بدانیم آن ھـم بـھ شـرط ایـنـكــھ پــدر 
سـوء نیت یا كج سـلیقگى خاصـى كـھ مـانع 
ھ ازدواج دختر بشود نـداشـتـھ بـاشـد چــ

عـیـبـــى دارد و چـــھ مـنـافـاتـــى بـــا 
ــك  ــن ی ـــانھا دارد؟ ای ـــل آزادى انـس اص
احتیاط و مراقبتى است كھ قانون براى حفظ 
زن تجربھ نكرده كرده است و ناشى از نوعى 

 .سوء ظن بھ طبیعت مرد است 
 :نویسنده مزبور مى گوید 

قـانـونـگـذار مـا دخـتــر را در سـن (
نكـھ رشـد فكـرى سیزده سالگى ، پـیش از آ

ـــى ازدواج و  ـــولا مـعـن ــد و اص ــدا كن پی
ھـمـســـر بـــودن و ھـــمسر داشــتن را بــھ 
درستى درك كنـد صـالح بـراى ازدواج مــى 
دانـد و اجــازه مــى دھــد یــك چــنین 
موجودى كھ ھنوز براى خریـد و فـروش چنـد 
كیلو سـبزى صـلاحیت نـدارد ازدواج كنـد و 
بــراى خــودش شــریك زنــدگى مــادام العمــر 

امـا بـھ دخـتـرى كھ بیست . انتخاب نماید
و پنج یا چھل سـال دارد و درس خوانـده و 
دانشگاه دیده اسـت و بـھ مقـام عـالى از 

رسیده است اجـازه نمـى دھـد بـدون   دانش 
اجازه و تصویب پدر یا جد پدرى عوام و بى 

 ...)سواد خود ازدواج كند
اولا از كـجـاى قـانـون اسـتـفـاده مـى 

ختر سیزده سالھ مى توانـد بـدون شود كھ د
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اجازه پدر ازدواج كند و دختر بیست و پنج 
یا چھل سالھ دانشگاه دیـده نمـى توانـد؟ 
ثانیا شرطیت اجازه پـدر در حـدودى اســت 
كھ از عاطفـھ پـدرى و درك احساسـات مـرد 
نسبت بھ زنان سرچشمھ مى گیرد و اگر شـكل 

 .مانع تراشى بھ خود بگیرد اعتبار ندارد
ثا گمـان نمـى كـنم یـك نفـر قاضـى ثال

تاكنون پیدا شده باشد و مدعى شـده باشـد 
كھ از نظر قانون مدنى رشد عقلـى و فكـرى 
در ازدواج شرط نیسـت و یـك دختـر سـیزده 
سالھ كھ بھ قول نویسـنده معنـى ازدواج و 
انتخــاب ھمســر را نمــى فھمــد مــى توانــد 

 ٢١١قـانون مـدنى در مــاده . ازدواج كند
بــراى ایـنـكــھ : (ـویـد چـنـیـن مـى گ

مـتـعـامـلیـن اھل محسوب شوند باید بالغ 
ھـر چنـد در ایـن ). و عاقل و رشید باشند

بـھ كـار رفتـھ و ) متعاملین (جملھ كلمھ 
باب نكاح باب معاملـھ نیسـت ، امـا چـون 

عقــود، (دنبالــھ یــك عنــوان كلــى اســت ، 
آغاز  ١٨١كھ از ماده ) معاملات و الزامات 

 ٢١١سان قانون مـدنى مـاده مى شود كارشنا
تلقى كرده اند ) اھلیت عام (را بھ عنوان 

 .كھ در ھمھ عقود لازم است 
در تـمـام قـبـالھ ھـاى قـدیــم نــام 

ـــس از  ـــرد را پ ـــل (م ـــالغ العـاق الب
و نـــــام زن را پـــــس از ) الرشـیـــــد

ذكـر مـى ) البـالغـھ العاقلھ الرشـیده (
ـــد ــــت . كردن ــــن اس ــــھ مـمـك چـگـون

ـسـنـدگـان قـانـون مـدنـى از ایــن نـوی
 !نـكـتـھ غافل مانده باشند؟

نـویسندگان قانون مدنى باور نمى كـرده 
اند كھ كار انحطاط فكرى بھ اینجـا بكشـد 
كھ بـا آنـكـھ اھـلیت عام را ذكـر كـرده 
اند لازم باشد كھ مجددا مـاده اى در بـاب 
. نكاح بھ بلوغ و عقل و رشد اختصاص دھنـد

آقـاى دكتـر (یكى از شارحین قانون مـدنى 
مــى را كـھ  ١٠٦٤ماده ) سید على شایگان 



100 
 

عـاقـد بـایـد بـالغ و عـاقـل : (گـویـد 
بھ خیال اینكھ مربوط بـھ ) و قـاصـد باشد

زوجین است و اھلیت آنھـا را بـراى نكـاح 
بـیـان مى كند و شرط رشد را ذكـر نكـرده 

كھ اھلیت عام را ذكـر  ٢١١است ، با ماده 
كرده است منافى دانسـتھ و سـپس در مقـام 

كـھ مـاده توجیھ برآمده است ، در صـورتى 
مربوط بھ عاقد است و لازم نیست عاقد  ١٠٦٤

 .رشید باشد
آنـچـھ در ایـن مورد قابل اعتراض اسـت 
عمل مردم ایرانى است ، نھ قانون مـدنى و 

در میان مردم مـا غالـب . نھ قانون اسلام 
پدران ھنوز مانند دوران جاھلیت ، خود را 
اختیاردار مطلـق مـى داننـد و اظھـارنظر 

امــر انتخــاب ھمســر و شــریك دختــر را در 
زنــدگى و پــدر فرزنــدان آینــده اش ، بــى 
حیایى و خارج از نزاكت مـى داننـد و بـھ 
رشد فكرى دختر ـ كھ لـزوم آن از مسـلمات 

چـھ . اسلام است ـ تـوجـھـى نـمـى كـنـنـد
بـسـیـار اسـت عـقـدھـایـى كـھ قـبـل از 
ـــرد و  ـــى گـی ـــورت م ـــران ص ـــد دخـت رش

 .بلااثر است شـرعـا باطل و 
عاقدھا از رشد دختر تحقیق و جستجو نمى 

بلوغ دختر را كافى مـى داننـد، در . كنند
صورتى كـھ مـى دانـیم چھ داسـتانھایى از 
علماى بزرگ در زمینھ آزمایش رشد عقلـى و 

بعضــى از . فكــرى دختــران در دســـت اســت 
علماء رشد دینى دختر را شرط مـى دانسـتھ 

دخـتـرى تـن مــى تنھا بھ عقد بستن . اند
دادنـد كــھ در اصــول دیــن بـتـوانــد 
اسـتدلال كنـد و متاسـفانھ غالـب اولیـاء 
اطفال و عاقـدھا ایـن مراعاتھـا را نمـى 

 .كنند
امـا مـثل اینكھ بنـا نیسـت عمـل ایـن 
مردم انتقاد شود، باید ھمـھ كاسـھ ھـا و 
كوزه ھا را سر قانون مـدنــى شـكـســت و 
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معایب قانون مدنى افـكـار مردم را متوجھ 
 .ـ كھ زائیده قوانین اسلامى است ـ كرد

ایـرادى كـھ بـھ نــظر مـن بـر قـانون 
. اسـت  ١٠٤٢مدنى وارد است مربوط بمـاده 

 :این ماده مى گوید 
بـعـد از رسـیـدن بـھ پـانـزده ســال (

تمام نیز اناث نمى توانند مادام كـھ بـھ 
سن ھیجده سـال تمـام نرسـیده انـد بـدون 

 ).ولى خود شوھر كننداجازه 
طـبـق ایـن مـاده دخـتـر میان پـانزده 

بـدون اجـازه ) ھر چند بیوه باشد(و ھجده 
در صــورتى . ولى نمى تواند شـوھـر كـنـد

كھ نھ از نظـر فقـھ شـیعھ و نـھ از نظـر 
اعتبار عقلـى اگـر زنـى واجــد شـرایــط 
بـلوغ و رشـد باشد و یـك بـار ھـم شـوھر 

ھ موافقت پـدر را كرده است لزومى ندارد ك
 .جلب كند
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 )١(اسلام و تجدد زندگى : بخش چھارم 

 
مقتضیات زمان ایـنـجـانـب در مـقـدمـھ 
كتاب انسان و سرنوشت كھ مسـاءلھ عظمـت و 
ــاط مســلمین را بررســى كـــرده ام  انحط
تـحـقـیـق در عـلل انـحـطـاط مـسـلمـیـن 
را در ســــھ بـخــــش قـابــــل بـررســــى 

بـخـش اســلام ، بـخــش : دانـسـتـھ ایـم 
 .مـسـلمـیـن ، بـخـش عوامل بیگانھ 

ــوعات  ـــكى از موض ـــھ ، ی در آن مـقـدم
بیست و ھفتگانھ اى كھ بررسى و تحقیـق در 
آنھا را لازم شـمـرده ام ھـمین موضوع است 
وعده داده ام كـھ رسـالھ اى تحـت عنـوان 

در ایـن زمینـھ ) اسلام و مقتضیات زمـان (
یادداشتھاى زیادى قبلا منتشر كنم و البتھ 

 .براى آن تھیھ كرده ام 
در ایـن سـلسـلھ مـقـالات نـمـى تــوان 

صورت یك رسـالھ ھ تـمام مطالبى كھ باید ب
در آید، گـنـجـانید، ولـى تـا آنجـا كـھ 
اجمالا ذھن خوانندگان محترم این مقالات را 
درباره این موضوع روشن كنم توضیح خـواھم 

 .داد
ـــوع  ـــب و(مـوض ـــت  مـذھ از ) پـیـشـرف

مـوضـاعـاتى كھ بیشتر و پیشتر از آن كـھ 
بــراى مــا مســلمانان مطــرح باشــد، بــراى 
. پیروان سـایر مـذاھب مطـرح بـوده اسـت 

بسیارى از روشنفكران جھان فقط از آن جھت 
مذھب را ترك كرده اند كھ فكـر مـى كـرده 
ـــدگى  ـــدد زن ـــذھب و تج ـــان م ـــد می ان

انـد  نـاسـازگـاریـسـت ؛ فـكـر مى كـرده
لازمھ دیندارى توقف و سكون و مبـارزه بـا 
تحرك و تـحــول اســت ، و بــھ عـبــارت 
دیـگـــر خـاصـیـــت مـذھـــب را ثـبـــات و 
یـكـنواختى و حفظ شكلھا و صورتھاى موجود 

 .مى دانستھ اند



103 
 

نـھـرو نـخست وزیر فقید ھند عقاید ضـد 
مذھبى داشتھ است و بھ ھیچ دیـن و مـذھبى 

از گـفـتـھ ھــاى وى .  معتقد نبوده اسـت
چنین برمى آید كھ چیزى كھ وى را از مذھب 

ــھ  ــت ، جنب ــرده اس ــر ك ــم (متنف و ) دگ
 .یكنواختى مذھب است 

نھرو در اواخر عمر در وجود خـودش و در 
جھان یك خلاء احساس مى كند معتقد مى شـود 
این خلاء را جـز نـیـروى مـعـنـوى نـمــى 

ال از در عـیــن حــ. تـوانـد پـر كـنــد
نزدیك شدن بھ مذھب بھ خـاطر ھمـان حالـت 
جمود و یكنواختى كھ فكر مـى كنـد در ھـر 

 .مذھبى ھست وحشت مى كند
یـك روزنـامـھ نـگـار ھـنـدى بـھ نـام 
كـارانـجـیـا در اواخــر عـمــر نـھــرو 

عـمـل آورده اسـت ھ بـا وى مـصاحبھ اى بـ
و ظـاھرا ) فـارسـى چـاپ شـده اسـت ھ بـ(

ن اظھار نظرى است كـھ نھـرو دربـاره آخری
 .مسائل كلى جھانى كرده است 

كـارانـجـیـا آنـجـا كــھ راجــع بــھ 
گـانـدى بـا وى مـذاكـره مـى كـنـد مــى 

ـــد  ــــران و : گوی ـــى از روشـنـفـك بعض
عـنـاصـر مـتـرقــى عـقــیده دارنـد كـھ 
ــاتى و  ــاى احساس ــا راه حلھ ــى ب ــدى ج گان

ــ ـــوى و روحـان ـــاى مـعـن ـــود روشـھ ـى خ
اعـتـقـــادات ابـتـــدائى شـمـــا را بـــھ 

 .سـوسـیـالیسم علمى متزلزل و ضعیف ساخت 
نـھـرو ضـمن جوابى كھ مى دھد مى گویـد 

استفاده از روشھاى معنوى و روحانى نیز : 
من ھمیشھ در این مـورد . لازم و خـوب است 

با گاندى جى ھم عقیده بودم و چھ بسا كـھ 
سائل را لازمتر مى امروز استفاده از این و

شمارم زیرا امروز در برابـر خـلاء معنـوى 
تمدن جدیدى كـھ رواج مـى پـذیرد بـیش از 
دیــروز بایــد پاســخھاى معنــوى و روحــانى 

 .بیابیم 
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كـارانـجیا سپس راجع بـھ ماركسیسـم از 
وى سوالاتى مى كند و نھرو برخـى نارسـائى 
ھاى مـاركـسـیــسم را گوشـزد مـى كنـد و 

حلھاى روحى را طـرح مـى  دوباره ھمان راه
در این وقت كارانجیا بھ وى مى گوید . كند

: 
آیا اظھارات شما كھ اكنـون ! آقاى نھرو

از مفاھیم راه حلھاى اخلاقى و روحـى سـخن 
مى گوئید مـیـان جـنـابـعالى بـا جـواھر 

یعنى خود نھرو در زمان جوانى (لعل دیروز 
وجـود نـمــى آورد؟ آنـچــھ ھ تفاوتى ب) 

ـى گوئید این تصور را ایجـاد مـى شـمـا م
كند كھ آقـاى نھـرو در شـامگاه عمـرش در 

 .جستجوى خداوند بر آمده است 
نھرو مى گوید آرى ، من تغییر یافتھ ام 
، تاكید من بر روى مـوازین و راه حلھـاى 
اخلاقى و روحــى بـدون توجـھ و نادانسـتھ 

اكنـون : (سپس خود وى مى گویـد ... نیست 
ـى آیـد كـھ چگونـھ مـى این مساءلھ پیش م

توان اخلاق و روحیات را بھ سـطح عـالیترى 
: بالا برد؟ و این طور جــواب مــى دھــد 

بـدیـھى است براى این منظور مـذھب وجـود 
ــكلى  ــھ ش ــذھب ب ــفانھ م ــا متاءس دارد، ام
كـوتـھ نـظـرانـھ و بـھ صــورت پـیــروى 
از دسـتـورات خـشــك و غــالبى و انجـام 

. ن پایین آمده اسـت بعضى تـشـریـفات معی
شكل ظاھرى و صدف خـارجى آن بـاقى مانـده 
است در حالى كھ روح و مفھوم واقعى آن از 

 .میان رفتھ است 
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در میــان ادیــان و مــذاھب ھــیچ دیــن و 
مذھبى مانند اسلام در شـئون زنـدگى مـردم 

اســلام در مـقــررات . مداخلھ نكرده است 
عبادات و اذكار و اوراد خود بھ یك سلسلھ 

و یك رشتھ اندرزھاى اخلاقى اكـتـفا نكرده 
است ، ھمان طورى كھ روابط بندگان با خدا 
را بیان كـرده اسـت خطـوط اصـلى روابــط 
انـسـانـھـا و حقـوق و وظـایف افـراد را 
نسبت بھ یكدیگر نیز در شـكلھاى گونـاگون 

ـــت  ـــرده اس ـــان ك ـــرا پـــرسش . بـی قـھ
دربـاره اسـلام كـھ چنـین  انطباق با زمان

 .دینى است بیشتر مورد پیدا مى كند
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ƪǚƻҢӨǚҸ 
ــمندان و  ـــیارى از دانش ـــا بـس اتـفـاق
ــر  ــلام را از نظ ــارجى ، اس ــندگان خ نویس
قوانین اجتماعى و مـدنـى مـورد مــطالعھ 
قرار داده انـد و قـوانین اسـلامى را بـھ 

وانین مترقـى سـتـایــش عنوان یك سلسلھ ق
كـرده و خـاصـیـت زنـده و جـاویـد بـودن 
این دین و قابلیت انطبـاق قـوانین آن را 
با پیشرفتھاى زمان مـورد توجـھ و تمجیـد 

 .قرار داده اند
برنارد شاو نویسنده معروف و آزاد فكـر 

 :انگلیسى گفتھ است 
من ھمیشھ نسبت بھ دین محمد بھ واسـطھ (

یبش نھایت احتـرام را خاصیت زنده بودن عج
بھ نظر من اسلام تنھـا مـذھبى . داشتھ ام 

است كھ استعداد توافق و تسـلط بـر حـالات 
گوناگون و صور متغیر زندگى و مواجھھ بـا 

 .قرون مختلف را دارد
چـنـیـن پـیـش بـیـنـى مـى كــنم و از 
ھمین اكنون آثار آن پدیدار شده اسـت كـھ 

دا خواھد ایمان محمد مورد قبول اروپاى فر
 .بود

ـــــى در  ـــــرون وسـط ـــــون ق روحـانـی
نـتـیـجـھ جـھـالت یـا تـعـصـب ، شـمایل 
تاریكى از آئین محمد رسم مـى كردنـد، او 
بھ چشم آنھا از روى كینھ و عصـبیت ، ضـد 

مـن دربــاره . مـسـیـح جـلوه كـرده بـود
ایـن مرد، این مرد فوق العاده ، مطالعـھ 

كھ نـھ تنھـا  كردم و بھ این نتیجھ رسیدم
ضد مسیح نبوده بلكـھ بایـد نجـات دھنـده 

بھ عـقـیـده مـن اگـر . بشریت نامیده شود
مـردى چـون او صـاحـب اخـتـیـار دنـیـاى 
جـدیـد بـشـود، طـورى در حـل مـســائل و 



107 
 

مشكلات دنیا توفیق خواھد یافت كـھ صـلح و 
 .)سعادت آرزوى بشر تاءمین خواھد شد

لبنـانى مـادى  دكتر شبلى شمیل یك عـرب
او بـراى اولـین بـار بنیـاد . مسلك است 

انواع دارون را بـھ ضـمـیمھ شـرح بـوخنر 
آلمانى ، بھ عنوان حربھ اى علیـھ عقائـد 
مذھبى ، بھ زبان عـربى ترجمـھ كـرد و در 

وى بـا . اختیار عربـى زبانـان قـرار داد
آنكھ ماتریالیست است از اعـجـاب و تحسین 

رنده آن خـوددارى نسبت بھ اسلام و عظمت آو
نمى كند و ھمواره اسلام را بھ عنـوان یـك 
آئین زنده و قابل انطباق با زمان سـتایش 

 .مى كند
ایـن مـرد در جـلد دوم كـتـابـى كھ بھ 

بـھ عربـى ) فلسفھ النشوء والارتقـاء(نام 
منتشر كـرده اسـت مـقـالھ اى دارد تـحـت 

ـــوان  ـــمران (عـن ـــرآن والع ــن ). الق ای
در رد یكى از خـارجـیــان كــھ مقالھ را 

بـھ كـشـورھـاى اسـلام مـسـافـرت كـرده و 
اسـلام را مسئول انحطـاط مسـلمین دانسـتھ 

 .نوشتھ است 
شـبـلى شـمـیـل سعى دارد درا ین مقالھ 
ثابت كند كھ علت انحطاط مسـلمین انحـراف 
از تعالیم اجـتـمـاعـى اســلامى اسـت نـھ 

اسلام حملـھ  اسلام و آن عده از غربى ھا بھ
مى كنند یا اسلام را نـمـى شـنـاسـنــد و 
یا سوء نیت دارند و مى خواھند با بـدبین 
كردن شرقى ھا بھ قوانین و مقرراتى كھ بھ 
ھر حال از میان خودشـان برخاسـتھ ، طـوق 

در . بندگى خود را بھ گردن آنھا بگذارنـد
عصر ما این پرسش كھ آیا اسلام با مقتضیات 

ارد یا نھ عمومیت پـیــدا زمان ھماھنگى د
ـــت  ـــرده اس ـــا . ك ـــھ ب ـــب ك ایـنـجـان

طـبـقـات مـخـتـلف و مـخـصـوصـا طـبـقـھ 
تـحـصـیل كـرده و دنیـا دیـده برخـورد و 
معاشرت دارم ، ھیچ مطلبى را ندیده ام بھ 
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اندازه این مطلب مورد سوال و پرسش واقـع 
 .شود
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 گـاھـى بـھ پـرسش خود رنـگ فلسـفى مـى
دھند و مى گویند در این جھان ھمھ چیز در 
تغییــر اســـت ، ھـیـــچ چـیـــزى ثـــابت و 

اجتماع بشر نیـز . یكنواخت باقى نمى ماند
از این قاعده مستثنى نـیـسـت و چـگـونـھ 
مـمكن است یك سلسلھ قوانین اجتماعى براى 

 ھمیشھ بتواند ثابت و باقى بماند؟
 اگـر صـرفا از نظر فلسفى ایـن مسـاءلھ
را مورد توجھ قرار دھیم جوابش واضح اسـت 

آن چـیـزى كـھ ھـمـواره در تـغـیـیــر . 
اســـت نـــو و كـھـنـــھ مــى شــود، رشــد و 
ـــل دارد  ــى و تـكـام ــاط دارد، ترق انحط
ھـمـانـا مـواد و تـركـیـبات مـادى ایـن 
. جھان است و اما قوانین جھان ثابت اسـت 

مثلا مـوجـودات زنــده طـبــق قـوانـیــن 
خـاصـى تـكـامــل پـیــدا كــرده و مــى 
كـنـند و دانشمندان قوانین تـكـامــل را 

خود موجودات زنده دائما . بـیان كرده اند
در تغییر و تكاملند، اما قوانین تغییر و 
تـكـامـــل چـطـــور؟ البـتـــھ قـوانـیـــن 
ـــر و  ـــل ، مـتـغـی ـــر و تـكـام تـغـیـی

نین مـتـكامل نیستند و سخن ما درباره قوا
در این جھت فرق نمى كند كـھ قـانون .است 

مورد نظر یـك قـانـون طـبـیـعـى بـاشــد 
یـا یك قانون وضـعى و قـراردادى ، زیـرا 
ممكن است یك قانون وضـعـى و قرار دادى ، 
از طبیعت و فطرت سرچشـمھ گرفتـھ باشـد و 
تعیین كننـده خـط سـیر تكـاملى افـراد و 

 .اجتماعات بشرى باشد
كـھ در زمینـھ انطبـاق و  ولى پرسشھایى

عدم انطباق اسلام با مقتضیات زمـان وجـود 
. دارد تنھا جـنـبـھ كلى و فلسـفى نـدارد

آن پرسشى كھ بیش از ھر پرسش دیگر تكـرار 
مى شود ایـن اسـت كـھ قـوانین در زمینـھ 
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احتیاجات وضع مى شود و احتیاجات اجتماعى 
بشر ثابت و یكنواخت نیسـت ، پـس قـوانین 

نمى تواند ثابـت و یكنواخـت اجتماعى نیز 
 .باشد

این پرسش چھ پرسش خوب و ارزنده اى است 
اتفاقا یكى از جنبھ ھـاى اعجـاز آمیـز . 

كھ ھر مسلمان فھمیـده و  -دین مبین اسلام 
دانشمندى از آن احساس غرور و افتخار مـى 

ــد  ــورد  -كن ـــلام در م ــھ اس ــت ك ــن اس ای
احتیاجات ثابت فردى یا اجتماعى ، قوانین 

و در مـــورد احتیاجـــات موقـــت و  ثابـــت
مـتـغـیـر وضـع متغیرى در نظر گرفتھ است 
و ما بھ یارى خداوند تا اندازه اى كھ با 
این سلسلھ مقالات متناسب باشد شرح خواھیم 

 .داد
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اما قبل از آنكھ وارد این مبحث بشـویم 
 :، ذكر دو مطلب را لازم مى دانم 

ایـنـكـھ اكـثـر افـرادى كـھ از یـكـى 
پـیـشـرفـت و تـكـامـل و تـغـییر اوضـاع 
زمان دم میزنند خیال مى كنند ھر تغییـرى 
كھ در اوضاع اجتماعى پیدا مى شود، خصوصا 
اگر از مغرب زمـین سرچشـمھ گرفتـھ باشـد 
باید بھ حساب تكامل و پیشرفت گذاشـت ، و 
 این از گمراه كننده ترین افكارى است كـھ

 .دامنگیر مردم امروز شده است 
بـھ خـیـال ایـن گـروه ، چـون وســائل 
و ابـزارھاى زندگى روز بـھ روز عـوض مـى 
شود و كـامـلتـر جـاى نـاقـصـتـر را مـى 
گـیـرد و چـون عـلم و صـنـعــت در حــال 
پـیـشـرفـت اسـت ، پـس تـمـام تغییراتـى 
كھ در زندگى انسانھا پیدا مى شـود نـوعى 

ـشـرفت و رقاء اسـت و بایـد اسـتقبال پـی
كرد، بلكھ جبر زمان است و خـواه نـاخواه 

در صـورتیكھ نـھ . جاى خود را باز مى كند
ھمھ تغییرات نتیجھ مسـتقیم علـم و صـنعت 

 .است و نھ ضرورت و جبرى در كار است 
در ھمان حالى كھ علـم در حـال پیشـروى 
است طبیعت ھوسباز و درنده خـوى بشـر ھـم 

علم و عقل ، بشر را بھ سوى . ست بیكار نی
كمال جلو مى برد و طبیعت ھوسباز و درنده 
خوى بشر سعى دارد بـشـر را بـھ سوى فساد 

طبیعت ھوسباز و درنـده . و انحراف بكشاند
خوى ھمواره سعى دارد عـلم را بـھ صــورت 
ــدمت  ــود درآورد و در خ ــراى خ ـــزارى ب اب

 .ھوسھاى شھوانى و حیوانى خود بگمارد
ان ھمان طـورى كـھ پیشـروى و تكامـل زم

بایـد بـا . دارد فساد و انحراف ھـم دارد
پیشرفت زمان پـیشروى كـرد و بـا فسـاد و 

مصلح و . انحراف زمان ھم باید مبارزه كرد
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مرتجع ھر دو علیھ زمـان قـیـام مى كنند، 
با این تفاوت كھ مصلح علیھ انحراف زمـان 
 .و مرتجع علیھ پیشرفت زمان قیام مى كنـد

اگر زمان و تغییرات زمان را مقیـاس كلـى 
خوبى ھا و بدى ھا بدانیم پس خـود زمــان 
ــى  ــھ مقیاس ــا چ ـــرات آن را ب و تـغـیـی
اندازه گیرى كنیم ؟ اگر ھمھ چیـز را بـا 
زمان بـایـد تطبیق كنیم ، خـود زمـان را 
با چھ چیزى تطبیق دھیم ؟ اگر بشـر بایـد 

و  دست بستھ در ھـمـھ چـیـز تـابـع زمـان
  تـغـیـیـرات زمـان بـاشـد، پــس نـقــش 

فـعـال و خـلاق و سـازنــده اراده بـشــر 
كجا رفت ؟ انسان كھ بر مركب زمـان سـوار 
است و در حـال حـركت است نباید از ھدایت 

آنـان . و رھبرى این مركب ، آنى غفلت كند
كھ ھمھ از تغییرات زمـان دم مـى زنـنــد 

ــــ ـــــرى زم ـــــت و رھـب ـام و از ھـدای
غـافـلنـد، نـقـش فـعال انسان را فراموش 
كرده اند و مانند اسب سـوارى ھسـتند كـھ 

 .خود را در اختیار اسب قرار داده است 
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مـطــــلب دومــــى كــــھ لازم اســــت در 
ایـنـجـا یـادآورى كـنـم ایـن اسـت كــھ 

اســلام و (بـعـضـى از افــراد، مـشـكــل 
را بــا فـرمــول ) ن مـقـتـضـیـات زمــا

بـسـیـار ســاده و آسـانــى حــل كــرده 
مـى گـویـنـد دیـن اسـلام یـك دیـن . انـد

ـــر و  ـــر عـص ـــا ھ ـــت و ب ـــى اس جـاودان
ـــى قـابـــل انـطـبـــاق اســـت  . زمـان

ھـمـیـنـكـــھ مـــى پـرسـیـــم كـیـفـیـــت 
ایـن انـطـبـاق چـگـونـھ اسـت و فــرمول 

دیـدیم اوضـاع  اگر: آن چیست ؟ مى گویند 
زمان عوض شد فورا آن قوانین را نسـخ مـى 

جاى آنھا وضـع مـى ھ كنیم و قانون دیگر ب
 !!كنیم 

ـــده  ـــاد(نـویـسـن ـــل پـیـشـنـھ ) چـھ
ایـن مـشـكـل را بـھ ھـمـیـن صــورت حـل 

 :مى گوید . كرده است 
قـوانـیـن دنـیـوى ادیـان بـاید حالت (

لـم و نرمش و انعطاف داشتھ و با پیشرفت ع
دانش و تـوسـعــھ تـمــدن ھـمـاھـنــگ و 
سـازگــــار بـاشــــد و ایــــن قـبـیــــل 
نـرمـشـھـا و انـعـطـاف و قـابـل تطبیـق 

ن بـودن نـھ تنھـا بـرخلاف بھ اقتضاى زمـا
یھ اسلام نیست بلكھ مطـابق روح التعالیم ع

 ).)، ٩٠مجلھ زن روز، شماره (آن مى باشد 
ملھ نـویسنده مزبور در قبل و بعد این ج

ھا مى گوید چون مقتضیات زمـان در تغییـر 
اســت و ھــر زمـانـــى قـانـــون نـویـنـــى 
ایـجـاب مــى كـنــد و قــوانین مـدنى و 
اجتماعى اسلام متناسـب اسـت بـا زنـدگــى 
سـاده عـرب جـاھلیت و غالبا عین رسـوم و 
عادات عرب جاھلى اسـت و بـا زمـان حاضـر 
تطبیق نمى كند، پس بایـد قـوانین دیگـرى 

 .جاى آنھا وضع شودھ مروز با
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: از ایـن گـونـھ اشـخاص باید بپرسـید 
اگر معنى قابلیـت و انطبـاق بـا زمـان ، 
قابلیت آن بـراى منسـوخ شـدن اسـت كـدام 
قانون اسـت كـھ ایـن نـرمش و انعطـاف را 
ندارد؟ كدام قانون است كھ بھ ایـن معنـى 

 !قابل انطباق با زمان نیست ؟
ش و ایــــن تـوجـیــــھ بــــراى نـرمــــ

قـابـلیـت انـطـبـاق اسـلام بـا زمــان ، 
كتـاب : درسـت مثل این است كھ كسى بگوید 

و كتابخانھ بھترین وسـیلھ لـذت بـردن از 
امــا ھـــمینكھ از او توضــیح . عمــر اســت 

براى اینكھ انسـان ھـر : بخواھید، بگوید 
كیف و لذت بكند فورا كتابھا را   وقت ھوس 

ف بساط عیش حراج مى كند و پول آنھا را صر
 .و نوش مى كند

 :نویسنده مزبور مى گوید 
قسـم : تعلیمات اسلام بر سھ قسـم اسـت (

ـــل  ـــت از قـبـی ـــائد اس ـــول عـق اول اص
. تـوحـیـد و نـبـوت و مـعـاد و غـیــره 

ـــبیل  ـــت از ق ـــادات اس ـــم دوم عـب قـس
مقدمات و مقارنات نمـاز و روزه و وضـو و 

انینى قسـم سـوم قـو. طھارت و حج و غیره 
 .است كھ بھ زندگى مردم مربوط است 

قـسـم اول و دوم جـزء دیـن اســت و آن 
چـیزى كھ مردم باید براى ھمیشھ براى خود 

امـا قسـم . حفظ كنند ھـمـانـھـا ھــستند
سوم جزء دین نیست ، زیرا دین بـا زنـدگى 
مردم سر و كار نـدارد و پـیـغـمــبر ھـم 

دیـن این قوانین را بھ عنوان اینكھ جـزء 
ــت  ــالت اس ــھ رس ــھ وظیف ــوط ب ــت و مرب اس
نـیـاورده ، بـلكـھ چــون اتـفـاقــا آن 
حـضـرت زمـامـدار بـود بـھ ایـن مـسـائل 
ھـم پـرداخـت و گـرنھ شاءن دین فقط ایـن 
است كھ مردم را بھ عبادت و نمـاز و روزه 

دین را با زندگى دنیاى مـردم . وادار كند
 )چھ كار؟
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ر كـنم یك نفـر مـن نـمـى تـوانـم بـاو
در یــك كشــور اســلامى زنــدگى كنــد و ایــن 

 .اندازه از منطق اسلام بى خبر باشد
مـگــــر قــــرآن ھــــدف انـبـیــــاء و 
! مـرسـلیـن را بـیــان نـكــرده اســت ؟

مـگـر قـرآن در كـمــال صـراحــت نـمــى 
لقـد ارسـلنا رسلنا با��نات و انز�ـا معهـم ا�كتـاب و ا�ـيــزان : گـویـد 

مـا ھـمـھ پـیـامـبــران  )٤(قـوم ا�ـاس بـالقـسـط�ـ
را بـا دلائل روشن فرسـتادیم و بـا آنھـا 
كتاب و مقیاس فرود آوردیم تـا مـردم بـھ 
عدالت قیام كنند قرآن عدالت اجتمـاعى را 
بھ عنوان یك ھدف اصلى براى ھمـھ انبیـاء 

 .ذكر مى كند
اگـر مـى خواھید بھ قرآن عمـل نكنیـد، 

ترى مرتكب مـى شـوید و بـھ چرا گناه بزرگ
ــر  ــد؟ اكث ــى زنی ــت م ــرآن تھم ــلام و ق اس
بدبختیھایى كھ امروز گریبانگیر بشر شـده 
، از ھمینجاســت كــھ اخــلاق قــانون یگانــھ 
پشتوانھ خود را كھ دین است از دسـت داده 

 .اند
مـا بـا این نغمھ كھ اسلام خوب است اما 
بشرط اینكھ محدود بھ مساجد و معابد باشد 

اجتماع كارى نداشتھ باشد، در حـدود و بھ 
ایـن نغمـھ از . نیم قرن است كھ آشنائیم 

ماوراء مرزھاى كـشورھاى اسلامى بلند شـده 
. و در ھمھ كشورھاى اسلامى تبلیغ شده است 

بگذارید من این جـملھ را بھ زبـان سـاده 
تر و فارسـى تـر تفسـیر كـنم تـا مقصـود 

 .گویندگان اصلى آن را بھتر توضیح دھم 
اسلام تـا : (خـلاصـھ مـعـنى آن این است 

آنجا كھ در برابر كمونیسم بایستد و جلـو 
آن را بـگـیـرد باید بماند اما آنجا كـھ 

). با منافع غـرب تمـاس دارد بایـد بـرود
مقررات عبادى اسـلام از نـظـر مـردم مغرب 
زمین باید باقى باشد تا در مواقـع لـزوم 

عنوان یك بتوان مردم را علیھ كمونیسم بھ 
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. سیستم الحادى و ضد خـدا بـھ حركـت آورد
اما مقررات اجتماعى اسلامى كـھ فـلسـفــھ 
زنـدگـى مـردم مـسـلمـان بـھ شـمـار مـى 
رود و مـسـلمـانـان بـا داشـتن آنھـا در 
مـقـابل مردم مغرب زمین احساس اسـتقلال و 
شخصیت مى كنند و مانع ھضم شـدن آنھـا در 

ن است باید از میـان ھاضمھ حریص مغرب زمی
 .برود

متاءسفانھ ابداع كنندگان این تـز كـور 
 .خوانده اند

نومن ببعض اولا چھارده قرن است كھ قرآن اصل 
را از اعتبــار انداختــھ اســت و  و ن�فــر بــبعض

اعلام داشتھ است كھ مقـررات اسـلام تفكیـك 
 .ناپذیر است 

ثـانـیـا گـمـان مــى كـنــم وقــت آن 
ردم مسلمان دیگر فریب رسـیـده اسـت كـھ م

قـوه نـقـادى . این نیرنگھا را نـخـورنـد
مـردم كـم و بـیــش بــیدار شـده اسـت و 
تدریجا میان مظـاھر پیشـرفت و ترقـى كـھ 
محصول شكفتن نیروى علمى و فكرى بشر اسـت 
و میان مظاھر فساد و انحراف ھـر چنـد از 

 .مغرب سرچشمھ گرفتھ باشد فرق مى گذارند
ـن ھـاى اسـلامــى بـیــش مـردم سـرزمـی

از پـیـش بــھ ارزش تعلیمـات اسـلامى پـى 
برده انـد و تـشـخــیص داده انـد یگانـھ 
فلسفھ مستقل زندگى آنھا اسـلام و مقـرارت 
اسلامى است و با ھیچ قـیمتى آن را از دست 

مردم مسلمان پى بـرده انـد . نخواھند داد
كھ تبلیغ علیھ قوانین اسلامى جز یك نیرنگ 

 .ى نیست استعمار
ثـالثـا ابـداع كـنـنـدگـان ایـن تــز 
ـــى  ـــلام ھـنـگـام ـــد اس ـــد بـدانـن بـای
قـادر اســت در مـقـابــل یــك سـیــستم 
الحادى یا غیر الحـادى مقاومـت كنـد كـھ 
بصورت یك فلسفھ زندگى بر اجـتـماع حكومت 
كند و بـھ گوشـھ مسـاجد و معابـد محـدود 
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عــابد نباشد، اسلامى كھ او را بھ گوشھ مـ
و مساجد محصور كرده باشند ھمان طورى كـھ 
میدان را براى افكار غربى خالى مـى كنـد 

 .براى افكار ضد غربى نیز خالى خواھد كرد
غرامتى كھ امروز غرب در برخى كشـورھاى 

 .اسلامى مى پردازد ثمره ھمین اشتباه است 
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انـسـان تـنـھـا جـانــدارى نیسـت كـھ 
ــیارى از  ــد؛ بس ــى كن ــدگى م ــاعى زن اجتم
حیوانات بـالاءخص حشـرات زنـدگى اجتمـاعى 
دارند و از یك سلسـلھ مقـررات و نظامـات 
حكیمانھ پیروى مى كنند؛ اصــول تعـاون ، 
تقسیم كار، تولید و توزیع ، فرمانـدھى و 
فرمانبرى ، امر و اطاعت بر اجتماع آنھـا 

 .حكمفرماست 
مـورچــھ زنـبـور عـسـل و بـعـضــى از 

ـــدن و  ـــا از تـم ـــھ ھ ـــا و مـوریـان ھ
ــھ  ـــرخوردارند ك ــكیلاتى ب ـــامات و تش نـظ
سالھا بلكھ قرنھا باید بگذرد تا انسان ـ 
كھ خود را اشرف مخلوقات مى شـمارد ـ بـھ 

 .پایھ آنھا برسد
تـمـدن آنـھـا، بـرخـلاف تـمـدن بـشـر، 
ـــل ،  ـــد جـنـگ ـــل عـھ ادوارى از قـبـی

ـد آھـن ، عـھـد اتم طى عـھـد حـجـر، عـھ
آنھا از اولى كھ پا بھ ایـن . نكرده است 

دنیا گـذاشـتـھ انـد داراى ھمین تمـدن و 
تشــكیلات بــوده انــد كــھ امــروز ھســتند و 
. تغییرى در اوضاع آنـھـا رخ نداده اسـت 

این انسان است كھ بھ مصداق و خلق الانسان 
ضعیفا زندگى اش از صفر شـروع شـده و بـھ 

 .ایت پیش مى رودسوى بى نھ
بـــراى حـیـوانـــات ، مـقـتـضـیـــات 
زمـان ھـمیشھ یـك جـور اسـت ؛ اقتضـاھاى 
زمــان زنــدگى آنھــا را دگـرگـــون نـمـــى 

براى آنھا تجـددخواھى و نوپرسـتى . كـنـد
. معنى ندارد، جھان نو و كھنھ وجود ندارد

علم براى آنھا ھر روز كشف تـازه اى نمـى 
نمى ســازد،  كند و اوضاع آنھا را دگرگون

صـنـایـع سـبك و سنگین ھـر روز بـھ شـكل 
جدیدتر و كاملترى بـھ بـازار آنھـا نمـى 
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آیـد، چـرا؟ چـون بـا غـریــزه زنـدگــى 
 .مـى كـنـنـد نـھ بـا عقل 

زنـدگــى اجـتـمـاعــى . امـا انـسـان 
انـسـان دائمـا دسـتـخــوش تـغـیـیــر و 

 ھر قرنى براى انسان دنیا عوض. تحول است 
راز اشرف مخلوقـات بـودن انسـان . مى شود

انسـان فرزنـد . ھـم در ھـمـیـن جـاســت 
بـھ مرحلـھ اى . بالغ و رشید طبیعت اسـت 

رســیده اســت كــھ دیـگـــر نـیـــازى بـــھ 
قـیمومت و سرپرستى مسـتقیم طبیعـت ، بـھ 

او ) غریـزه (اینكھ نیروى مرموزى بھ نام 
او با عقل زندگى مى . را ھدایت كند ندارد

 .د نھ با غریزه كن
طـبیعت ، انسان را بالغ شناختھ و آزاد 
گذاشتھ و سرپرستى خود را از او برداشـتھ 

آنـچـھ را حـیـوان بـا غـریــزه و . است 
بـا قـانــون طـبـیـعــى غـیــر قـابــل 
سـرپـیـچـى انـجـام مـى دھــد، انـســان 
ـــا  ـــلم و ب ـــل و ع ـــروى عـق ـــا نـی ب

یـعـى كـھ قابل قـوانـیـن وضـعـى و تـشـر
 .سرپیچى است باید انجام دھد

ـــى  ـــى ھـای ـــا و انـحـراف راز فـسـادھ
كـھ انـسـانـھـا از مـسـیـر پـیـشـرفــت 
و تكامل پیـدا مـى كننـد، راز توقفھـا و 
انحطاطھا، راز سقوطھا و ھلاكتھـا نیـز در 

 .ھمین جاست 
براى انسان ھمانطور كـھ راه پیشـرفت و 

د و انحـراف و ترقى بـاز اسـت ، راه فسـا
 .سقوط ھم بستھ نیست 

انـسـان رسـیـده بـھ آن مرحلھ كـھ بـھ 
تعبیــر قــرآن كــریم ، بــار امــانتى كــھ 
ــتند  ـــوھھا نتوانس ــین و ك ــمانھا و زم آس
كشید، بھ دوش بگیرد؛ یعنى زندگى آزاد را 
بپذیرد و مسؤ ولیت تكلیـف و وظـیـفــھ و 
قـانـون را قـبـول كـنـد، و بـھ ھـمـیـن 

ز ظــلم و جھـل ، از خودپرسـتى و دلیـل ا
 .اشتباه كارى نیز مصون نیست 
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ـــن  ـــھ ای ـــا ك ـــم آنـج ـــرآن كـری ق
اسـتـعــــداد عـجـیــــب انـســــان را در 
تـحـمـل امـانــت تـكـلیــف و وظـیـفــھ 
بـیـان مـى كند بلافاصلھ او را با صفتھاى 

 .نیز توصیف مى نماید) جھول (و ) ظلوم (
ن ، اسـتعداد ایـن دو استعداد در انسـا

تكامــل و اســتعداد انحــراف ، از یكــدیگر 
انـسـان مــانند حیـوان . تفكیك ناپذیرند

نیست كھ در زندگى اجتمـاعى نـھ بـھ جلـو 
برود و نھ بھ عقب ، نھ بھ چــپ بــرود و 

در زنـدگـى انـسان گاھى . نـھ بـھ راسـت 
در زنـدگــى . پیشروى است و گاھى عقبگـرد
و سـرعـت ھــست انـسـانـھـا اگـر حـركـت 

توقف و انحطاط ھم ھسـت ، اگـر پیشـرفت و 
تـكـامـل ھـسـت فـساد و انحراف ھم ھست ، 
اگر عدالت و نیكى ھست ظلـم و تجـاوز ھـم 
ھست ، اگر مظاھر علم و عقـل ھسـت مظـاھر 

 .جھل و ھواپرستى ھم ھست 
تغییرات و پدیده ھاى نوى كـھ در زمـان 

 .پیدا مى شود ممكن است از قسم دوم باشد
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ǚƳƥƲǚҢ ƴ ǚƲһƨǚҢ 

از جـمـلھ خـاصـیـتـھـاى بـشـر افـراط 
انـسـان اگـر در حــد . و تـفـریـط اسـت 

اعـتـدال بـایـسـتـد كـوشـش مــى كـنــد 
مـیـان تـغـیـیـرات نـوع اول و نـوع دوم 
تـفـكـیـــك كـنـــد، كـوشـــش مـــى كـنـــد 
زمـان را با نیروى علم و ابتكار و سعى و 

ـبـرد، كـوشـش مـى كند خـود عـمـل جـلو ب
را با مظاھر ترقى و پیشرفت زمـان تطبیـق 
دھد و ھم كوشش مى كند جلو انحرافات زمان 
را بگیرد و از ھمرنگ شدن با آنھا خود را 

 .بركنار دارد
. اما متاءسفانھ ھمیشھ این طـور نیسـت 

دو بیمارى خطرناك ھمواره آدمى را در این 
مـــارى بـیـ: زمینــھ تھدیــد مـــى كـنـــد 

نـتـیـجـھ . جـمـود و بـیـمـارى جـھـالت 
بـیـمـارى اول تـوقف و سكون و بازمانـدن 
از پیشروى و توسعھ است ، و نتیجھ بیمارى 

 .دوم سقوط و انحراف است 
جـامـد از ھـر چـھ نـو اسـت مـتـنـفـر 
اســـت و جـــز بـــا كـھـنـــھ خـــو نـمـــى 
ــــده  ــــر پـدی ــــل ھ ــــرد، و جـاھ گـی

را بـھ نـام مقتضیات زمـان ، نـوظـھـورى 
. بھ نام تجدد و ترقى موجـھ مـى شـمــارد

ـــد ھـــر تـــازه اى را فـســـاد و  جـام
انـحـراف مــى خـوانــد و جاھـل ھمـھ را 
یكجا بھ حساب تمدن و توسعھ علـم و دانـش 

 .مى گذارد
جـامـد مـیـان ھـسـتھ و پوستھ ، وسیلھ 

از نظـر او دیـن . و ھدف ، فرق نمى گذارد
از نظـر . ر حفظ آثار باستانى اسـت ماءمو

او قرآن نازل شده است براى اینكھ جریـان 
زمان را متوقف كند و اوضــاع جـھــان را 

از . بـھ ھمان حالى كھ ھست میخكوب نمایـد
ـــلم  ــا ق ــدن ، ب ــزء خوان ــم ج ــر او ع نظ
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نـوشـتـن ، از قلمـدان مقـوائى اسـتفاده 
كردن ، در خزانھ حمام شستشو كـردن ، بـا 

خـوردن ، چـراغ نـفـتـى ســوختن  دست غذا
، جاھــل و بیســواد زیســتن را بــھ عنــوان 

جاھل بـرعكس ، . شعائر دینى باید حفظ كرد
چشم دوختھ ببیند در دنیاى مغـرب چـھ مـد 
تازه و چھ عادت نوى پیـدا شـده اسـت كـھ 
فورا تقلید كند و نام تجدد و جبـر زمـان 

 .روى آن بگذارد
مــى  جـامـد و جـاھـل مـتـفـقـا فــرض

كـنـنـد كـھ ھـر وضـعـى كــھ در قـدیــم 
بـوده اسـت ، جــزء مـســائل و شـعــائر 
دیـنى است ، با این تفاوت كھ جامد نتیجھ 
مى گیرد این شـعائر را بایـد نـگــھدارى 
كرد و جاھل نتیجھ مـى گیـرد اساسـا دیـن 
ملازم است با كھنھ پرستى و علاقھ بھ سـكون 

 .و ثبات 
تناقض علم و دیـن  در قرون اخیر مساءلھ

در میان مردم مغرب زمین زیاد مورد بحث و 
فـكـــر . گفــت و گــو واقـــع شـــده اســـت 

یكـى : تـنـاقـض دین و علم دو ریشھ دارد 
این كھ كلیسا پاره اى از مـسائل علمـى و 
فلسفى قدیم را بھ عنوان مسائل دینـى كـھ 
از جنبھ دینى نیز باید بـھ آنھـا معتقـد 

ترقیات علوم خلاف آنھا بود پذیرفتھ بود و 
راه كـھ علـوم  دیگر از این. را ثابت كرد

وضع زندگى را دگرگون كرد، و شـكل زنـدگى 
 .را تغییر داد

جـامـدھـــاى مـتـدیـــن نـمـــا ھـمـــان 
طـورى كـھ بـھ پـاره اى مـســائل فلسـفى 
بى جھت رنگ مذھبى دادند، شكل ظاھرى مادى 
زندگى را ھم مـى خواسـتند جـزء قـلمــرو 

افراد جاھل و بـى . ـن بـھ شـمار آورنددی
خبر نیز تصور كردند كھ واقعا ھمـین طـور 
اسـت و دیـن براى زندگى مادى مردم شكل و 

و چون بـھ . صورت خاصى در نظر گرفتھ است 
فتواى علم باید شكل مادى زنـدگى را عـوض 
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كرد پس علم فتواى منسوخیت دیـن را صـادر 
 .كرده است 

رى دستھ دوم فكر جمود دستھ اول و بى خب
 .موھوم تناقض علم و دین را بھ وجود آورد
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ƪǍөƚ ƣƻқƩҒ 

. اسلام دینى است پیشـرو و پـیش برنـده 
قرآن كریم براى اینكھ مسلمانان را متوجھ 
كند كھ ھـمـواره بـایـد در پـرتـو اسـلام 
ـــال رشـــد و نـمـــو و تـكـامـــل  در ح

مـى گـویــد . بـاشـنـد، مـثـلى مـى آورد
ثـل پـیـروان مـحـمـد مـثــل دانــھ مـ: 

آن دانـھ . اى است كھ در زمین كاشتھ شـود
صورت بـرگ نـازكى از زمـین مـى ھ ابتدا ب

دمـد، سـپـس خود را نیرومنـد مـى سـازد، 
آنچنان بـا . سپس روى ساقھ خویش مى ایستد

سرعت و قوت این مراحل را طى مى كنـد كـھ 
 .كشاورزان را بھ شگفت مى آورد

اســـت از جامعــھ اى كــھ  ایـــن مـثـــلى
منظور قرآن است ، نمودارى اسـت از آنچـھ 

قـرآن اجـتـمـاعــى را . آرزوى قرآن است 
پـى ریـزى مـى كـنـد كـھ دائمـا در حـال 

 .رشد و توسعھ و انبساط و گسترش باشد
ھـیچ دینـى : ویـل دورانـت مــى گویـد 

مانند اسلام پیروان خویش را بھ نیرومنـدى 
تاریخ صدر اسـلام نشـان . دعوت نكرده است 

داد كھ اسلام چھ قدر براى اینكھ اجتمـاعى 
 .را از نو بسازد و پیش ببرد تواناست 

اسلام ، ھم با جمود مخالف است و ھم بـا 
خطرى كھ متوجھ اسلام است ، ھم از . جھالت 

ناحیھ ایـن دسـتـھ اسـت و ھـم از نـاحیھ 
آن دستھ ، جمودھا و خشك مغزیھـا و علاقـھ 

دادن بھ ھـر شـعــار قـدیـمــى ـ و  نشان
اسـلام   حـال آنـكـھ ربـطـى بـھ دین مقدس 

ندارد ـ بھانھ بھ دست مردم جاھل مى دھـد 
كھ اسلام را مخالف تجدد بـھ معنـى واقعـى 
ــمارند و از طــرف دیگــر تقلیــدھا و  بش
مـدپـرسـتـى ھا و غرب زدگى ھا و اعتقـاد 
بھ این كھ سعادت مردم مشرق زمین در ایـن 

ست كھ جسـما و روحـا و ظـاھرا و باطنـا ا
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فرنگى بشوند، تمام عـادات و آداب و سـنن 
آنھا را بپذیرنـد، قـوانـیــن مـدنــى و 
اجتماعى خـود را كوركورانـھ بـا قـوانین 

دســت ھ آنھــا تطبیــق دھنــد، بھانــھ اى بــ
جـامـدھـا داده كھ بھ ھر وضع جدیـدى بـا 
چشم بدبینى بنگرنـد و آن را خطـرى بـراى 

تقلال و شخصیت اجتماعى ملتشان بھ دین و اس
 .شمار آورند

در این میان آنكھ باید غرامـت اشـتباه 
 .ھر دو دستھ را بپردازد اسلام است 

جـمـود جـامـدھا بھ جاھلھا میدان تاخت 
و تاز مى دھد و جھالت جاھلھا جامـدھا را 

 .در عقاید خشكشان متصلب تر مى كند
 ایـن جاھلان متمدن نمـا گمـان! عـجـبـا

مگــر . اســت ) معصــوم (مــى كننــد زمــان 
دسـت كـس ھ دست بشر بھ تغییرات زمان جز ب

دیگــر ســاختھ مــى شــود؟ از كــى و از چــھ 
تاریخى بشر عصمت از خطا پیدا كـرده اسـت 
تا تغییرات زمان از خطا و اشتباه معصـوم 

 بماند؟
بـشر ھمان طورى كھ تحت تاءثیر تمـایلات 
ر علمى ، اخلاقـى ، ذوقـى ، مـذھبى ، قـرا

دارد و ھـر زمـان ابـتـكـار تـازه اى در 
طـریـق صـلاح بـشـریـت مـى كـنــد، تــحت 
ـــاه  ـــى ، ج ــایلات خـودپـرسـت ــاءثیر تم ت
طـلبـــى ، ھـوسـرانـــى ، پـولدوسـتـــى ، 

بشر ھـمـانـطـورى . اسـتـثمارگرى ھم ھست 
كـــھ مـوفـــق بـــھ كـشـفـھـــاى تـــازه و 

سـائل پـیـدا كـردن راھـھـاى بـھـتـر و و
بـھـتـر مـى شـود احـیـانـا دچـار خـطـا 

امـا جـاھــل . و اشـتـبـاه ھـم مـى شـود
خـود بـاخـتھ این حرفھـا را نمـى فھمـد؛ 
تكیھ كلامش این است كھ دنیا امـروز چنـین 

 .است ، دنیا امروز چنان است 
 

عـجیب تر اینكھ اینھا اصـول زنـدگى را 
 از روى كفش ، كـلاه و لباسشـان قیـاس مـى
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چون كفش و كلاه ، نو و كھنـھ دارد . گیرند
و در زمانى كھ نو است و تازه از قالب در 
آمده قیمت دارد و باید خریـد و پوشـید و 
ھمینكھ كھنھ شد بایـد آن را دور انـداخت 
پس ھمھ حقایق عالم از این قـبـیـل اســت 

از نـظـر ایـن جـاھـلان ، خــوب و بــد . 
از نظـر . مفھومى جـز نـو و كھنـھ نـدارد

یـعــنى اینكـھ یـك (اینھا فـئودالیـسـم 
زورمند بھ ناحق نام مالك روى خود بگذارد 
و سر جاى خود بـنـشـیـنـد و صـدھـا دسـت 
و بـــازو كـــار كـنـنـــد كـــھ دھـــان آن 

بـھ ایــن دلیــل بــد ) یـكـى بـجـنـبـد
دنیـاى . اسـت كـھ دیـگر كھنھ شـده اسـت 

ھ و از دوره اش گذشـت. امروز نمـى پسـندد
افـتـاده است ؛ اما روز اولـى كـھ ) مـد(

پیدا شد و تازه از قالـب در آمـده و بـھ 
 .بازار جھان عرضھ شده بود خوب بود

از نظر اینھا استثمار زن بد است ، چون 
دنیاى امروز دیگر نمى پسندد و زیـر بـار 

امـا دیـروز كـھ بـھ زن ارث . آن نمى رود
رایــش نـمـى دادنـد، حــق مـالكـیــت بـ

قـــائل نـبـــودند، اراده و عقیــده اش را 
محترم نمى شمردند، خوب بود چون نو بود و 

 .تازه بھ بازار آمده بود
از نـظر این گونھ افراد چون عصـر عصـر 
فضاست و دیگر نمى توان ھواپیما را گذاشت 
و الاغ سـوارى كـرد، بــرق را گـذاشــت و 
چـراغ نـفـتـى روشـن كــرد، كـارخـانــھ 

اى عــظیم ریـسـنـدگــى را گـذاشــت و ھـ
ـــرد،  ـــى ك ـــى نـخـریـس ـــرخ دسـت ـــا چ ب
مـاشـیـنـھـاى غـول پـیكر چاپ را گذاشـت 
و دستنویسى كرد، ھمین طـور نمـى شـود در 

) مــایو(مجالس رقص شـركت نـكــرد، بــھ 
پارتى نرفت ، عربده ) آشپزخونھ (پارتى و 

مستانھ نكشید، پوكر نزد، مد بـالاى زانـو 
شید زیرا ھمھ اینھـا پدیـده قـرن مـى نپو
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باشند و اگر نكننـد بـھ عصـر الاغ سـوارى 
 .برگشتھ اند
چــھ افــراد ) پـدیـده قــرن (كـلمـھ 

بسیارى را بدبخت و چھ خـانواده ھـاى بـى 
 .شمارى را متلاشى نموده است 

مـى گـویـنـد عـصـر عـلم اسـت ، قــرن 
اتم است ، زمان قمر مصـنوعى اسـت ، دوره 

بسیار خوب ، ما ھم . فضا پـیـمـاست موشك 
خدا را شكر مى كنـیم كـھ در ایـن عصـر و 
زمان و در این قرن و عـھـد زنـدگــى مـى 
كنیم و آرزو مى كنیم كھ ھر چـھ بیشـتر و 
بھتر از مزایاى علوم و صنایع اسـتـفـاده 

اما آیا در این عصر ھمھ سرچشـمھ . كـنیم 
ھا جز سرچشمھ علم خشك شـده اسـت ؟ تمـام 
پـدیـــده ھـــاى ایـــن قـــرن مـــحصول 
پیشرفتھاى علمـى اسـت ؟ آیـا علـم چنـین 
ــالم را  ــخص ع ــت ش ــھ طبیع ــائى دارد ك ادع

 صددرصد رام و مطیع و انسانى بكند؟
علم دربـاره شـخص عـالم چنـین ادعـائى 
ندارد تا چھ رسد بھ آنجا كھ گروھى عـالم 
  و دانشمند بـا كـمــال صـفــا و خــلوص 

ـستجو مى پردازنـد و نـیـت بـھ كـشـف و ج
گروھھایى جاه طلب ، ھـوسـران ، پول پرست 
حاصل زحمات علمى آنھـا را در راه مفاسـد 

نالـھ . پلید خودشان استخدام مى كـنـنــد
علم ھمواره از اینكھ مورد سـوء اسـتفاده 
. طبیعت سركش بشر قرار مى گیرد بلند است 

 .گرفتارى و بدبختى قرن ما ھمین است 
یـھ فـیـزیك پیش مـى رود عـلم در نـاحـ

گروھـى . و قوانین نـور را كشـف مـى كنـد
ــــھ  ــــلھ تـھـی ـــین را وسـی ـــودجو ھم س
فـیـلمـھـاى خـانـمـان برانداز قرار مـى 

علــم شــیمى جلــو مــى رود و خــواص . دھنــد
دست مى آورد آنگـاه ھ تركیبات اشیاء را ب

افرادى بھ فكر استفاده مى افتند و بلائـى 
مـى ) ھـروئین ( براى جـان بـشر بـھ نـام

علم تا درون اتم راه مـى یابـد و . سازند
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. نیروى شگفت انگیز اتم را مھار مـى كنـد
اما پیش از آنكھ كوچكترین استفاده اى در 
راه مصالح بشر بشود، جاه طلبان دنیـا از 
آن بمب اتمى مى سازند و بر سر مـردم بـى 

 .گناه مى ریزند
وقـتى بھ افتخار اینشـتاین ، دانشـمند 

پا كردند، خود ھ قرن بیستم ، جشنى ب بزرگ
شما براى : وى پشت تـریـبـون رفـت و گفت 

كسى جشن مى گیرید كھ دانش او سبب سـاختن 
 !بمب اتم شده است ؟

ایـنـشتاین نیروى دانش خود را بھ خاطر 
بمب بھ كار نینداخت ؛ جـاه طلبـى گروھـى 

 .دیگر از دانش او این چنین استفاده كرد
ـب اتـمـــــى و ھـروئیـــــن و بـمــــ

فـیـلمـھـاى چـنـیـن و چـنـان را فـقــط 
مـى باشـند ) پدیده قرن (بـھ دلیل اینكھ 

اگـر كـاملترین . نمى توان موجـھ دانسـت 
بمبھا را بـا آخـریـن نـوع بـمـب افـكـن 

وسـیـلھ زبـده تـریـن تـحـصـیــل ھ ھـا ب
كـرده ھـا بـر سر مردم بى گناه ، بریزند 

 .ن كار ذره نمى كاھداز وحشیانھ بودن ای
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دلیـل عـمـده كـسانى كھ مـى گوینـد در 
حقوق خانوادگى بایـد از سیسـتمھاى غربـى 
پیروى كـنیم این است كھ وضع زمان تغییـر 
كرده و مقتضـیات قـرن بیسـتم ایـن چنـین 

از ایـن رو اگـر مـا نـظر . اقتضا مى كند
خود را درباره این مسـاءلھ روشـن نكنـیم 

 .بحثھاى دیگر ما ناقص خواھد بود
اگـر بـنــا بـشــود تـحــقیق كـافى و 
مشبعى در این مسـاءلھ صـورت گیـرد، ایـن 
. سلسلھ مقالات گـنـجـایــش آن را نــدارد

زیـرا مسائل زیادى باید طرح و بحـث شـود 
كھ بعضى فلسفى و بـعـضــى فقھـى و بعضـى 

امیدوارم در . ى و اجتماعى است دیگر اخلاق
ـــوضوع  ــر دارم در م ــھ در نظ ــالھ اى ك رس

ــلام و مقتضــیات زمــان ( بنگــارم و ) اس
یادداشتھایش آماده اسـت ، ھمـھ آنھـا را 
. بررسى و در اختیار علاقھ مندان بگـذارم 

 :فعلا كافى است كھ دو طلب روشن شود 
یكى اینكھ ھماھنگى با تغییرات زمان بھ 

ســت كــھ مــدعیان بــى خبــر ایــن ســادگى نی
در . پنداشتھ و ورد زبـان سـاخـتــھ انـد

زمان ، ھم پیشروى وجود دارد و ھم انحراف 
باید با پیشرفت زمـان پـیش رفـت و بـا . 

براى تشخیص این . انحراف زمان مبارزه كرد
دو از یكدیگر باید دید پدیده ھا و جریان 
ھاى نوى كھ در زمـان رخ مـى دھـد از چـھ 

ھ مى گیرد و بـھ ســوى چــھ منابعى سرچشم
بـایــد دیــد از . جـھـتـى جـریـان دارد

كـدام تـمـایل از تمایلات وجود آدمیـان و 
از كدام قشر از قشـرھاى اجتمـاع سرچشـمھ 
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ـــالى و  ـــلات ع ــت ؟ از تـمـای ــھ اس گرفت
انـسـانـى انـسـانـھا یا از تمایلات پسـت 
و حیوانى آنھا؟ آیا علماء و دانــشمندان 

بى غرضانھ آنھا منشاء بھ وجود  و تحقیقات
آمدن این جریان است یـا ھوسـرانى و جـاه 
طلبى و پول پرستى قشرھاى فاسد اجتمـاع ؟ 

 .این مطلب در دو مقالھ پیش روشن شد
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مطلب دیگرى كھ باید روشن شود این اسـت 
كھ مفكران اسلامى عقیده دارند كھ در دیـن 
اسلام راز و رمزى وجود دارد كـھ بـھ ایـن 
دین خاصیت انطباق با ترقیات زمان بخشیده 
است ؛ عقیده دارنـد كـھ ایـن دیــن بــا 
پیشرفتھاى زمان و توسعھ فرھنگ و تغییرات 

اكنون باید . حاصلھ از توسعھ ھماھنگ است 
ببینیم آن راز و رمز چیسـت و بـھ عبـارت 

ر سـاختمان كـھ د) پیچ و لولایى (دیگر آن 
این دین بھ كار رفتھ و بھ آن خاصیت تحرك 
بخشیده كھ بدون آنكھ نـیـازى بـھ كـنـار 
گـذاشـتن یكى از دستورھا باشد مى توانـد 
با اوضاع متغییر ناشى از تـوسـعـھ عــلم 
ــھ  ــیچ گون ــد و ھ ــاھنگى كن ـــنگ ھم و فـرھ
تصادمى میان آنھا رخ ندھد، چیسـت ؟ ایـن 

الـھ بایـد روشـن مطلبى است كھ در این مق
 .شود

بعضى از خوانندگان توجھ دارند و خـودم 
بیش از ھمھ متوجھ ھستم كھ این مطلب جنبھ 
فنى و تـخـصـصــى دارد و تنھـا در محـیط 

امـا نظـر بـھ . اھل تخصص باید طـرح شـود
اینكــھ در میــان پرســش كننــدگان و علاقــھ 
مندان فراوان این مساءلھ ـ كھ ھمواره با 

افراد بدبین زیادنـد  آنھا مواجھ ھستیم ـ
و باور نمى كنند كھ چنین خاصیتى در اسلام 
وجود داشتھ باشد ما تا حدودى كھ بدبینان 
را از بدبینى خارج كنیم و بـراى دیگـران 
نمونھ اى بھ دست دھیم وارد مطلب مى شویم 

. 
خوانندگان محترم بـراى اینكـھ بداننـد 
این گونھ بحثھا از نظر دورانـدیش علمـاء 

ر نـمـانـده ، مـى تـوانـنـد بـھ اسلام دو
كتاب بسـیار نفـیس تنبیـھ الامـھ تـاءلیف 
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و ) اعلـى � مقامـھ (مرحوم آیھ � نائینى 
بـھ ) ولایت و زعامـت (بھ مقالھ گرانبھاى 

قلم استاد و علامـھ بـزرگ مـعــاصر آقـاى 
كھ در كتاب مرجعیـت و ) مدظلھ (طباطبایى 

 روحانیت چاپ شده است و ھـر دو كتـاب بـھ
 .زبان فارسى است مراجعھ نمایند

راز اینكھ دین مقدس اسـلام بـا قـوانین 
ثابت و لایتغیرى كھ دارد با توسعھ تمدن و 
فرھنگ سـازگار است و با صور متغیر زندگى 
قابل انطباق است چند چیز است و ما قسمتى 

 .از آنھا را شرح مى دھیم 



133 
 

 
 ƷƠƠƠ� ƴ ƷƠƠƠƭƠƍƠƨ ƴ ҮƴӨ ƱƠƠƠ� ƱƠƠƠҢƵƠҒ

Ơ₡ƠƬ ƷƠҒƴǚƠƗƠҒƣƟ₦ƴ ǜƤǚƠƚ ƱƠ� �Ơ� 
اسـلام بـھ شـكــل ظـاھــر و صــورت . ١

زندگى كھ وابستگى تام و تمامى بھ میـزان 
دسـتورھاى . دانش بشر دارد نپرداختھ است 

اسلامى مربوط است بـھ روح و معنـى و ھـدف 
زندگى و بـھترین راھى كھ بشر باید بـراى 

علم نھ ھدف . وصول بھ آن ھدفھا پیش بگیرد
ى را عـوض مــى كــند و نـھ و روح زنـدگـ

راه بھتر و نزدیكتر و بى خطرترى بھ سـوى 
عـلم . ھدفھاى زنـدگـى نـشـان داده اسـت 

ھـمـواره وسـائل بـھـتــر و كـامـلتــرى 
بـراى تحصیل ھدفھاى زندگى و پیمـودن راه 
وصول بھ آن ھـدفھا در اختیـار قـرار مـى 

 .دھد
اســـلام بـــا قـــرار دادن ھـدفـھـــا در 

خود و واگذاشتن شكلھا و صـورتھا و قلمرو 
ابزارھا و در قـلمـرو عــلم و فــن ، از 
ھـر گـونھ تصادمى با توسعھ فرھنگ و تمدن 
پرھیز كرده است ؛ بـلكـھ بـا تشـویق بـھ 
عوامل توسعھ تمدن یعنى علم و كار و تقوا 
و اراده و ھمت و استقامت ، خود نقش عامل 

اسـت اصلى پیشرفت تمدن را بھ عھده گرفتھ 
. 

اسـلام شـاخصھایى در خط سـیر بشـر نصـب 
آن شاخصـھا از طرفـى مسـیر و . كرده است 

مقصد را نشان مى دھد و از طرف دیگـر بـا 
علامت خطر انحرافھا و سقوطھا و تباھى ھـا 

تـمـــام مـقـــررات . را ارائــھ مــى دھـــد
اسـلامـى یـا از نـوع شـاخـصـھـاى قـســم 

 .م دوم اول است و یا از نوع شاخصھاى قس
وسـایل و ابزارھاى زندگى در ھـر عصـرى 
بستگى دارد بھ میزان معلومـات و اطلاعـات 

ھـر انــدازه مـعـلومــات و . علمى بـشـر
اطـلاعـات تـوسـعھ یابد ابزارھـا كـاملتر 
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مى گردند و جاى ناقصترھا را بھ حكم جبـر 
 .زمان مى گیرند

در اسـلام یـك وسـیـلھ و یـا یـك شـكـل 
ادى نمى تـوان یافـت كـھ جنبـھ ظاھرى و م

داشـتـھ بـاشـد تـا یــك نـفــر ) تقدس (
مـسـلمـان خــود را مـوظــف بـدانــد آن 

 .وسـیـلھ و شكل را براى ھمیشھ حفظ كند
ـــى ،  ـــھ خـیـاط ـــھ ك ـــلام نـگـفـت اس
بـافـنـدگـى ، كـشـاورزى ، حـمـل و نـقل 
، جنگ و یا ھر كارى دیگـر از ایـن قبیـل 

ابزار مخصوص باشـد تـا بــا باید با فلان 
پـیشرفت علم كھ آن ابزار منسوخ مى گـردد 
میان علم و دستور اسـلام تضـاد و تناقضـى 

اسـلام نـھ براى كفش و لباس . پـیـدا شـود
مد خاصى آورده و نھ براى ساختمانھا سـبك 
و استیل معینى در نظر گرفتھ و نـھ بـراى 
تولید و توزیـع ابزارھـاى مخصوصـى معـین 

این یكى از جھاتى است كھ كار . ت كرده اس
انطباق این دین را با ترقیات زمان آسـان 

 .كرده است 
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 ƪƵƬǚƠƚ ƴ ��ǚҚ ҜǚƻғҰǙ ƶǙө� ��ǚҚ ƪƵƬǚƚ

өƻƓғƨ ҜǚƻғҰǙ ƶǙө� өƻƓғƨ 
یكى دیگر از خصوصیات دین اسـلام كـھ . ٢

اھمیت فراوانى دارد ایـن اسـت كـھ بـراى 
قوانین ثابت و بـراى . احتیاجات ثابت بشر

احتیاجات متغیر وى وضـع متغیـرى در نظـر 
پــاره اى از احـتـیـاجــات . گرفتھ است 

چـھ در زمینھ فردى و شخصى و چھ در زمینھ 
ھــاى عمــومى و اجتمــاعى وضـــع ثـابـتـــى 

آن . دارد، در ھمــھ زمانھــا یكســان اســت 
نظامى كھ بشر باید بھ غرایز خود بـدھــد 
ع و آن نـظـامـى كـھ بـایـد بـھ اجـتـمـا

كلیـات ) و. (خـود بـدھـد از نـظـر اصول 
 .در ھمھ زمانھا یكسان است 

و مسـاءلھ ) نسبیت اخلاق (من بھ مساءلھ 
كــھ طرفــدارانى دارنــد ) نســبیت عــدالت (

واقفم و با توجـھ بـھ نظریـات طرفـداران 
 .آنھا عقیده خود را اظھار مى كنم 

قسمتى دیگر از احتیاجات بشر احتیاجـات 
نین متغیر و ناثـابتى را متغیر است و قوا

اســـلام دربــاره ایــن . ایجــاب مــى كـنـــد
احتیاجات متغیر وضع متغیرى در نظر گرفتھ 
است ، از این راه كھ اوضــاع مـتـغـیــر 
را بـا اصـول ثـابـتــى مـربــوط كــرده 
اسـت و آن اصول ثابت در ھر وضـع متغیـرى 

 .قانون فرعى خاصى را بھ وجود مى آورد
ب را بـیـش از ایــن در مـن ایـن مـطـل

امـا . ایـن مقالھ نمى توانم توضیح بدھم 
ذھن خوانندگان محترم را با ذكر چند مثال 

 :مى توانم روشن كنم 
در اسـلام یـك اصـل اجـتـمـاعـى ھـســت 

 )٥(واعـدوا�ـم مـااسـتـطـعـتـم مــن قــوه : صـورت  بـھ ایـن
یعنى اى مسلمانان ، تا آخرین حـد امكـان 
در برابر دشمن نیرو تھیـھ كنیـد از طـرف 
دیـگـر در سـنت پیغمبر یك سلسلھ دستورھا 
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سـبق و (رسیده است كـھ در فقـھ بـھ نـام 
دسـتـور رسـیـده . مـعـروف اسـت ) رمایھ 

اسـت كـھ خـود و فـرزنـدانـتـان تـا حـد 
ــوارى و ــب س ــون اس ــل ، فن ـــارت كام  مـھ

اسـب دوانـى و . تیراندازى را یاد بگیرید
تیراندازى جزء فنون نـظـامــى آن عـصــر 

بـسـیـار واضـح اســت كــھ . بـوده اسـت 
) سـبق و رمایـھ (ریـشـھ و اصـل قـانـون 

اسـت ؛ یعنـى تیـر و  واعدوا�م مااستطعتم من قـوهاصل 
شـمـشـیـر و نـیـزه و كـمــان و قـاطر و 

نـدارد؛ آنچـھ  اسب از نظـر اسـلام اصـالت
آنچـھ . اصالت دارد نیرومنـد بـودن اسـت 

اصالت دارد این است كھ مسـلمانان در ھـر 
عصــر و زمــانى بایــد تــا آخـریـــن حـــد 
امـكـان از لحـاظ قـواى نـظامى و دفـاعى 

لــزوم . در برابــر دشــمن نیرومنــد باشــند
مھارت در تیراندازى و اسب دوانى جامھ اى 

وشـانیده است كھ بھ تن لـزوم نیرومنـدى پ
شده اسـت و بـھ عـبــارت دیـگــر شـكــل 

لزوم نـیـرومـنـدى در . اجـرائى آن اسـت 
مقابــل دشــمن قــانون ثــابتى اســت كــھ از 

 .احتیاج ثابت و دائمى سرچشمھ گرفتھ است 
امـا لزوم مھارت در تیرانـدازى و اسـب 
دوانى مظھر یك احتیاج موقت و متغیر اسـت 

ـیـیـر مـى و بھ تناسب عـصـر و زمـان تـغ
كـنـد و بـا تـغـیـیـر شـرایــط تـمــدن 
ـــھیھ  ـــل ت ـــر از قـبـی ـــاى دیـگ چـیـزھ
سلاحھاى گرم امروزى و مھارت و تخصص در بھ 

 .كار بردن آنھا جاى آنھا را مى گیرد
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 өƠẫƠƺҺ ƢǚƠқƠƨ: 

اصـل اجتماعى دیگرى در قرآن بیان شده  
اســلام . كھ بھ مبادلھ ثروت مربـوط اسـت 

لكیت فـردى را پذیرفتـھ اسـت ، و اصـل ما
البتھ میان آنچھ اسلام بھ نام مالكیت مـى 
پـذیـرد بـا آنـچھ در دنیاى سرمایھ دارى 
مى گذرد تفاوتھایى وجود دارد كـھ اكنـون 

لازمـھ مالكیـت . جاى گفتگو در آنھا نیست 
 .است ) مبادلھ (فردى 

ـــراى  ـــلام ب ـــادلھ (اس ـــولى ) مـب اص
از آن جـمــلھ  مـقـرر كــرده اســت كــھ

 )٦( و لاتـا�وا ا�ـوال�م ب�ـن�م با�اطـل: ایـن اصـل اسـت 
یعنى ثروت را بیھـوده در میـان خـود بـھ 

یعنى مال و ثروت كھ دست . جریان نیندازید
بھ دست مى گردد و از دست تولید كننـده و 
صاحب اختیار اول خارج شده بھ دست دیگـرى 

و از دست آن دیگرى بھ دست سومى . مى افتد
باید در مقابـل فایـده مشـروعى . مى افتد

دسـت . باشد كھ بھ صاحب ثروت عاید مى شود
بـھ دست شدن ثروت بدون آنكھ یك فایده اى 
كھ ارزش انسانى داشتھ باشـد عایـد صـاحب 

اسـلام مالكیـت را . ثروت بشود ممنوع است 
 .مساوى با اختیار مطلق نمى داند

ــلامى  از طـــرف دیـگـــر در مـقـــررات اس
یح شده كھ خرید و فروش بعضى چیزھا از تصر

آن جـمـلھ خـون و مدفوع انسان ممنوع است 
چرا؟ چون خون انسان یـا گوسـفند مصـرف . 

مفیدى كھ آنـھــا را بــا ارزش كـنــد و 
. جزء ثروت انسان قرار دھد نداشـتھ اسـت 

ریشھ ممنوعیت خرید و فروش خون و مدفوع ، 
ممنوعیـت . اسـت  اطـلو لا تا�وا ا�وال�م ب�ـن�م با�اصل 

خون و مـدفــوع از نـظــر اســلام اصـالت 
ندارد؛ آنچـھ اصـالت دارد ایـن اسـت كـھ 
مبادلھ باید میان دو شـى ء مـفـیـد بــھ 
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. حـــــال بـشـــــر صـــــورت بـگـیـــــرد
مـمـنـوعـیـت امـثــال خــون و مـدفــوع 

جـامـھ اى اسـت كـھ بــھ تــن . انـسـان 
شـانـیـده مـمنوعیت گردش بیھوده ثروت پـو

شـده اسـت ، بـھ عـبـارت دیـگــر شـكــل 
اسـت  و لا تـاكـلوا امـوا�كـم بـيـن�م با�اطـلاجـرائى اصـل 

؛ بلكھ اگر پاى مبادلھ ھم در میان نباشد 
ھیچ ثروتى را نمى توان بیھوده از دیگـرى 

 .تملك كرد و بھ مصرف رسانید
ایـن اصـل یـك اصـل ثابت و ھمھ زمـانى 

یاج اجتماعى ثـابتى سرچشـمھ است و از احت
امـــا ایـنـكـــھ خـــون و . گرفتــھ اســـت 

مـدفـوع ثـروت شـمـرده نـشـود و قـابــل 
مـبـادلھ نـبـاشـد مربوط است بـھ عصـر و 
زمان و درجھ تمدن ، و با تغییر شـرایط و 
پیشرفت علوم و صـنایع و امكـان اسـتفاده 
ھاى صحیح و مفیدى از آنھا تغییر حكم مـى 

 .دھند
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ـ  :ƢǚƠқ م
ــى   ــین عل ـــیرالمؤ من ـــر ام در  ﷒دیـگ

اواخر عمر با اینكھ مویش سپید شـده بـود 
ھمچنـان   رنـگ نـمــى بـســت ، مــحاسنش 

مگـر : شخصى بھ آن حضـرت گفـت . سپید بود
مـوى : (پیغمبر اكـرم دسـتـور نـداد كـھ 

چـرا : ؟ فرمود )سپید را با رنگ بپوشانید
: بندى ؟ فرمود  پس چرا تو رنگ نمى: گفت 

در آن وقت كھ پیغمبر اكرم این دسـتور را 
ــلمانان از لحــاظ عـــدد انـــدك  داد مس

در مـیـان آنـھا عده اى پیرمرد . بـودنـد
. وجود داشت كھ در جنگھا شركت مـى كردنـد

دشـمـن كـھ بـھ صـف سـربـازان مـسـلمـان 
نظر مى افكند و آن پیرمردان سپید مـو را 

ن روحــى پـیــدا مــى مى دید اطـمـیـنـا
كرد كھ بـا عـده اى پیرمـرد طـرف اسـت و 
روحیھ اش قوى مى شد پـیـغـمـبــر اكــرم 
دسـتـور داد كـھ رنگ ببندند تا دشمن بـھ 

: آنگاه على فـرمـود . پیرى آنھا پى نبرد
ایـن دسـتـور را پـیغمبر اكـرم در وقتـى 
صادر كرد كھ عدد مسلمانان كم بـود و لازم 

ـــن  ـــود از ای ـــز ب ـــائل نـی ـــھ وس گـون
اما امروز كھ اسلام سراسر . اسـتـفاده شود

جھان را فرا گرفتھ است نیازى بھ این كار 
ھر كسى آزاد است كھ رنگ ببندد یا . نیست 

 .رنگ نبندد
دسـتـور پـیـغـمــبر  ﷒از نـظـر عـلى 

اصــالت ) رنــگ ببندیــد(اكــرم بــھ اینكــھ 
ســتور نـداشـتـــھ اســـت ، شــكل اجرائــى د

جامھ اى بوده اسـت كـھ . دیگرى بوده است 
بھ تن یك قانون اصلى یعنى كمك نكردن بـھ 
تقویت روحیھ دشمن پوشانیده شده بوده است 

. 
اسـلام ، ھـم بـھ شـكل و ظاھر و پوسـتھ 
اھمیت مى دھد و ھم بھ روح و باطن و مغز، 
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اما ھمواره شـكـل و ظاھر را بـراى روح و 
ھسـتھ ، قشـر را باطن ، پوسـتھ را بـراى 

 .براى مغز و جامھ را براى تن مى خواھد
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ƃҸ өƻƻƓҒ ƱƤ￼ǚ₡ƨ 

امـروز در كـشـور مـا مساءلھ اى مطـرح 
ایـن مسـاءلھ ). تغییـر خـط(است بھ نـام 

ھمچنان كھ از نـظـر زبـان و ادب فـارسـى 
قـابـل بـررســى اســت از نـظــر اصــول 
. اسـلامـى نـیـز قـابــل بـررســى اســت 

مـسـاءلھ را از نـظـر اسـلامـى بــھ ایـن 
یكـى بـھ : دو شـكـل مـى تـوان طـرح كرد 

این شكل كھ آیا اسلام الفباى مخصوصى دارد 
و میان الفـبـاھا فـرق مـى گـذارد؟ آیـا 
اسلام الفباى امـروز مـا را كـھ بـھ نـام 
الفباء عربى معروف اسـت از آن خـود مــى 
دانـــد و الفـبـاھـــاى دیـــگر را ماننــد 

فباى لاتین بى گانھ مى شمارد؟ البتھ نھ ال
از نظر اسلام كھ یك دین جھانى است ھمـھ . 

 .الفباھا على السویھ است 
شـكـل دیـگـر این مساءلھ این اسـت كـھ 
تغییر خط و الفبا چھ تاءثیرى در جذب شدن 
ــــان در  ــــلت مـسـلم ــــدن م ـــم ش و ھض
بـیـگـانـگان دارد؟ چھ تـاءثیرى در قطـع 

با فرھنگ خـودش دارد كــھ روابط این ملت 
بـھ ھـر حـال مـعـارف اسـلامـى و عـلمــى 
خـود را در طـول چـھـارده قـرن بـا ایـن 
الفباء نوشتھ است ؟ و آیا نقشھ تغییر خط 
بھ دست چھ كسانى طـرح شـده و چـھ كسـانى 
مجرى آن مـى باشـند؟ اینھاسـت كـھ بایـد 

 .بررسى شود



142 
 

 
ƷƭẫƤ Ʈǃƞ ƱƬ �₠Ǚ ƦǙөҰ ƶөẪ ƷƥƻƗƄ 

امـثـال مـن گـاھــى بــا ســؤ الاتــى 
مـواجـھ مـى شـویـم كھ با لحـن تحقیـر و 

آقـا ســواره : مسخره آمیزى مى پـرسـنـد 
غـذا خـوردن شـرعــا چــھ ) ایـسـتـاده (

بـا قـاشــق و چـنـگــال ! صـورتـى دارد؟
آیـا كـلاه لگـنــى بــر ! خـوردن چـطـور؟

ـــت ؟ ـــرام اس ـــن ح ـــر گـذاشـت ـــا ! س آی
 !...تعمال لغت بیگانھ حرام است ؟اس

اسلام دسـتور : در جواب اینھا مى گوئیم 
اسـلام . خاصى در این موارد نیاورده اسـت 

نھ گفتھ بـا دســت غــذا بـخــور و نــھ 
گـفـتـھ بـا قـاشـق بـخـور؛ گـفـتـھ بـھ 

از نظر كفش . ھـر حال نظافت را رعایت كن 
ــلام مــد مخصوصــى  ــز اس ــلاه و لبــاس نی و ك

از نظر اسلام زبان انگلیسى . اورده است نی
 ...اما. و ژاپنى و فارسى یكى است 

امـا اسـلام یك چیز دیگـر گفتـھ اسـت ؛ 
گفتھ شخصـیت بـاختن حـرام اسـت ، مرعـوب 
دیگران شدن حرام است ، تقلید كوركورانـھ 
كردن حرام است ، ھضم شدن و محـو شـدن در 
دیگران حرام است ، طـفـیـلى گـرى حــرام 

ـــ ـــون شـــدن در مـقـابـــل اس ت ، افـس
ماننـــد خرگوشـــى كـــھ در (بـیـگـانــــھ 

مـقـابـل مـار افـسـون مـى شــود حــرام 
ـــت  الاغ مــرده بیگانــھ را قــاطر ). اس

ـــات و  ــت ، انـحـراف ــرام اس ــتن ح پنداش
پدیده قـرن (بـدبـختیھاى آنھا را بھ نام 

جــذب كــردن حــرام اســت ، اعتقــاد بـــھ ) 
ـد جسما و روحا و ایـنـكـھ ایـرانـى بـای

ظاھرا و باطنا فرنگى بشـود حـرام اسـت ، 
ـــن و  ـــس رفـت ـــھ پـاری ــار صـبـــاح ب چھ

) غـیـــن (را بـــھ مـخـــرج ) را(مـخـــرج 
) غفـتم ) (رفـتم (جـاى ھ تبدیل كردن و ب
 .گفتن حرام است 
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ƧƳƨ ƴ ƧƲǙ ƱƤ￼ǚ₡ƨ 

یكى دیگـر از جھـاتى كـھ بـھ اسـلام . ٣
دھـد،  امكان انطباق با مقتضیات زمان مـى
اسلام . جنبھ عقلانى دستورھاى این دین است 

بھ پیروان خود اعلام كـرده اسـت كـھ ھمـھ 
دستورھاى او ناشـى از یـك سلسـلھ مصـالح 
عالیھ است ، و از طرف دیگر در خود اسـلام 
. درجھ اھمیت مصلحت ھا بیان شــده اســت 

ـــن جـھـــت ، كـــار كـارشـنـاســـان  ای
ھـایـى كھ واقـعـى اسـلام را در زمـیـنـھ 

مصالح گـونـاگـونى در خـلاف جھـت یكـدیگر 
اسـلام اجـازه . پدید مى آیند آسان مى كند

داده اســت كــھ در ایـــن گـونـــھ مـــوارد 
كـارشناسان اسلامى درجھ اھمیت مصلحتھا را 
بسنجند و با توجھ بھ راھـنمایى ھایى كـھ 
خود اسلام كرده اسـت مصـلحتھاى مھمتـر را 

قاعـده را بــھ فقھـا ایـن . انتخاب كنند
در . مــى نامنــد) اھـــم و مـھـــم (نـــام 

اینجا نیز مثالھـاى زیـادى دارم امـا از 
 .ذكر آنھا صرف نظر مى كنم 
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یـكـى دیـگـر از جھاتى كھ بـھ ایـن . ٤
دین خاصیت تحرك و انطباق بخشیده و آن را 
زنده و جـاویـد نـگھ مى دارد این است كھ 

قواعد و قوانین در خود این دین  یك سلسلھ
وضع شـده كـھ كــار آنـھــا كـنـتــرل و 

فقھـا ایـن . تـعـدیـل قوانین دیگر اسـت 
مـى نـامـنــد، ) حاكمھ (قواعد را قواعد 

كھ ) لاضرر(و قاعده ) لاحرج (مـانند قاعده 
بر سراسر فقھ حكومت مـى كننـد كـار ایـن 
سلسلھ قواعد كنترل و تعدیل قوانین دیگـر 

در حقیقت اسلام براى این قاعده ھـا . است 
نـسـبــــت بــــھ سـایــــر قـوانـیــــن و 

. قائـل شـده اسـت ) وتــو(مـقـررات حـق 
اینھا نیـز داسـتان درازى دارد كـھ نمـى 

 .توانم وارد آن بشوم 
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پیچ و (علاوه بر آنچھ گفتھ شد یك سلسلھ 
ھاى دیگر نیز در ساختمان دیـن مقـدس )لولا

بھ كار رفتھ است كھ بـھ ایـن دیـن اسـلام 
. خاصــیت ابــدیت و خاتمیــت بخشــیده اســت 

مرحوم آیة � نـائیـنــى و حـضــرت علامـھ 
ــر روى  ــتر ب ــت بیش ــن جھ طباطبــایى در ای
اختیاراتى كھ اسلام بھ حكومت صالحھ اسلامى 

 .تفویض كرده است تكیھ كرده اند
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: اقـبـــال پـاكـســـتانى مــى گویــد 
این سخن ، ) اد قوه محركھ اسلام است اجتھ(

سخن درستى اسـت امــا عـمــده خـاصـیــت 
اگـر چیـز . اسلام اسـت ) اجـتھاد پذیرى (

دیگرى بھ جاى اسلام بـگـذاریـم مـى بینیم 
كار اجتھاد چھ قدر دشوار اسـت بلكـھ راه 

عمـده ایـن اسـت كــھ در . آن بستھ اسـت 
ســـاختمان ایــن دیــن عجیــب آســمانى چــھ 

یى بھ كار رفتھ است كھ این گونھ بھ رمزھا
آن خاصیت ھماھنگى با پیشـرفت تمـدن داده 

 .است 
بـوعـــلى در شـفـــا نـیـــز ضـــرورت 

را روى ھـمـیـن اصـل بـیـان ) اجـتـھـاد(
چــون اوضــاع : مـى كـنـد و مـى گـویـد 

ـــھ  ـــت و پـیـوسـت ـــر اس ـــان مـتـغـی زم
مـسـائل جـدیــدى پـیــش مــى آیــد، از 

دیـگــر اصـول كلـى اسـلامى ثابـت و  طـرف
ــت  ــر اس ـــھ . لایتغی ـــرورت دارد در ھـم ض

عـصـرھـا و زمـانـھـا افـرادى بـاشـنــد 
كـھ بـا مـعـرفـت و خـبـرویـت كـامـل در 
ـــھ  ـــھ ب ـــا تـوج ـــى و ب ـــائل اسـلام مـس
مـسـائل نـوى كـھ در ھـر عـصـر پـدید مى 
آینــد پاســخگوى احتیاجــات مســلمین بــوده 

 .باشند
در مـتـمـم قـانــون اسـاســى ایــران 
نیز چنین پیش بینى شده است كھ در ھر عصر 
ھیاءتى از مجتھدین كھ كمتر از پـنج نفـر 

ھـم ) مطلع از مقتضـیات زمـان (نباشند و 
ـــظارت  ـــھ ن ــوانین مـصـوب ــر ق ــند، ب باش

منظور نویسندگان این مـاده ایـن . نمایند
بوده اسـت كـھ ھمـواره افـرادى كـھ نــھ 

نھ مخالف بـا ) جاھل (باشند و نھ  )جامد(
پیشرفتھاى زمان باشند و نھ تابع و مقلـد 

 .دیگران بر قوانین مملكتى نظارت نمایند
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نـكـتـھ اى كـھ لازم اسـت تـذكـر دھــم 
بـھ مفھـوم واقعـى ) اجتھاد(ایـن است كھ 

كلمھ ، یعنى تـخـصـص و كارشناسى فنـى در 
تب از مك(مسائل اسلامى ، چیزى نیست كھ ھر 

بھ بھانھ اینكھ چنـد صـباحى ) گریختھ اى 
در یكى از حوزه ھاى علمیھ بـھ سـر بـرده 

 .است بتواند ادعا كند
قطعــا بــراى تخصــص در مســائل اســلامى و 
صلاحیت اظھار نظر، یك عمر اگر كـم نباشـد 
زیاد نـیـسـت ، آنـھـم بـھ شـرط ایــنكھ 
شخص از ذوق و استعداد نیرومندى برخوردار 

 .لھى شامل حالش بوده باشدو توفیقات ا
گـذشـتـھ از تـخصص و اجتھـاد، افـرادى 
مى توانند مرجع راى و نظر شـناختھ شـوند 
كــھ از حـداكـثـــر تـــقوا و خداشناســى و 

تـاریخ . خداترسى بھره منـد بـوده باشـند
اسلام افرادى را نـشـان مـى دھـد كـھ بـا 
ھمھ صلاحیت علمى و اخلاقى ھنگـامى كـھ مـى 

ھار نظرى بكنند مانند بیـد خواستھ اند اظ
 .بر خود مى لرزیده اند

بار دیگر از خوانندگان محترم معذرت مى 
خواھم كھ دامنھ سخن در این بحث بـھ ایـن 

 .مطالب كشید
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 مقام انسانى : بخش پنجم 

 
ƪǍөƚ өƉƬ ִיǙ ƪִי 

 
فلسفھ خاص اسلام درباره حقوق خـانوادگى 
اسـلام زن را چـگـونــھ موجـودى میدانـد؟ 

نظر شرافت و حیثیت انسـانى او را  آیا از
برابر با مرد مى دانـد و یـا او را جـنس 
پست تر مى شـمارد؟ ایـن پرسشـى اسـت كـھ 

 .اكنون مى خواھیم بھ پاسخ آن بپردازیم 
اسـلام در مورد حقوق خانوادگى زن و مرد 
فلسفھ خاصى دارد كھ با آنچـھ در چھـارده 
قرن پـیـش مى گذشتھ و با آنچـھ در جھـان 

اسـلام بـراى . ز مى گذرد مغایرت داردامرو
زن و مــرد در ھـمـــھ مـــوارد یـــك نـــوع 
حـقـوق و یـك نـوع وظـیـفـھ و یـك نــوع 
مـجـازات قـائل نـشـده اسـت ؛ پــاره اى 
از حـقوق و تكالیف و مجازاتھـا را بـراى 
ـــاره اى از  ــتھ و پ ــبتر دانس ــرد مناس م
آنـھـــا را بـــراى زن ، و در نـــتیجھ در 

براى زن و مـرد وضـع مشـابھ و در  مواردى
موارد دیگر وضع نامشابھى در نظـر گرفتـھ 

 .است 
چـرا؟ روى چـھ حـسـابـى ؟ آیــا بـدان 
جھت است كھ اسلام نیـز ماننـد بسـیارى از 
مكتبھاى دیگر نـظریات تحقیر آمیزى نسـبت 
بھ زن داشـتھ و زن را جـنس پسـت تـر مـى 
 شمرده است و یا علت و فلسفھ دیگرى دارد؟

مكرر در نطقھـا و سـخنرانیھا و نوشـتھ 
ــنیده و  ــى ش ــتمھاى غرب ــروان سیس ــاى پی ھ
خوانده اید كھ مـقــررات اسـلامــى را در 
مـورد مـھـر و نـفـقـھ و طـلاق و تـعــدد 
زوجـات و امـثال اینھا بھ عنوان تحقیر و 
توھینى نسبت بھ جنس زن یـاد كـرده انـد؛ 
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چنین وانمود مى كنند كھ ایـن امـور ھـیچ 
لیلى ندارد جـز اینكـھ فقـط جانـب مـرد د

 .رعایت شده است 
مـى گـویند تمام مقررات و قوانین جھان 
قبل از قرن بیستم بر این پایـھ اسـت كـھ 
مرد جنسا شـریفتر از زن اسـت و زن بـراى 
استفاده و استمتاع مرد آفریده شده است ، 
حقوق اسلامى نیز بر محور مصـالح و منـافع 

 .مرد دور مى زند
ـویـنـد اسلام دین مردان است و زن مـى گ

را انسان تمام عیار نشـناختھ و بـراى او 
حقوقى كھ بـراى یـك انـسان لازم است وضـع 

اگر اسلام زن را انسان تمـام . نكرده است 
عیار مى دانست تعدد زوجات را تجویز نمـى 
كرد، ریاست خانواده را بھ شوھر نمى داد، 

ـرد ارث زن را مســاوى بـــا نـصـــف ارث مــ
نـمـى كـرد، بـراى زن قـیـمـت بـھ نــام 
مـھـر قائل نمى شـد، اسـتقلال اقتصـادى و 
اجتمــاعى مــى داد و او را جیــره خــوار و 

اینھـا . واجب النفقھ مرد قرار نــمى داد
مى رساند كھ اسـلام نسـبت بـھ زن نظریـات 
تحقیر آمیزى داشتھ است و او را وسـیــلھ 

ـتھ است و مـقـدمـھ بـراى مـرد مـى دانـس
مى گویند اسلام با اینكـھ دیـن مسـاوات . 

است واصل مساوات را در جاھاى دیگر رعایت 
كــرده اســت ؛ در مــورد زن و مــرد رعایــت 

 .نكرده است 
مـــى گـویـنـــد اســـلام بـــراى مـــردان 
امـتـیـاز حـقـوقـى و تـرجـیـح حـقـوقـى 
قـائل شــده اســت و اگــر امـتـیــاز و 

ـراى مــردان قائـل تـرجـیـح حـقـوقـى بـ
 .نبود مقررات بالا را وضع نمى كرد

اگر بخواھیم بھ استدلال این آقایان شكل 
منطقى ارسطویى بدھیم بھ این صورت در مـى 

اگـر اسـلام زن را انـسـان تــمام : آیـد 
عیار مى دانست حقوق مشـابھ و مسـاوى بـا 
مرد براى او وضـع مـى كـرد، لكـن حـقـوق 



150 
 

وى بـراى او قائل نیسـت مـشـابـھ و مـسـا
 .، پس زن را یك انسان واقعى نمى شمارد
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اصـلى كـھ در ایـن اسـتـدلال بـھ كــار 
رفتھ این است كھ لازمھ اشـتراك زن و مـرد 
در حیثیت و شـرافـت انـسـانـى ، یكسـانى 

مطلبى ھم كھ . و تشابھ آنھا در حقوق است 
روى آن گذاشـت از نظر فلسفى باید انگشـت 

این است كـھ لازمـھ اشـتراك زن و مـرد در 
حیثیت انسانى چیست ؟ آیـا لازمـھ اش ایـن 
. است كھ حقوقى مساوى یكدیگر داشتھ باشند

بھ طورى كھ ترجیح و امتیاز حـقـوقــى در 
كـار نـبـاشـد ؟ یـا لازمـھ اش ایـن اسـت 
كـھ حقـوق زن و مـرد عـلاوه بـر تسـاوى و 

یكنواخــت ھــم بــوده برابــرى ، متشــابھ و 
باشــند و ھیچگونــھ تقســیم كــار و تقســیم 
وظیفھ اى در كار نباشد؟ شك نیست كھ لازمھ 
ــانى و  ــت انس ــرد در حیثی ــتراك زن و م اش
برابرى آنھا از لحاظ انسـانیت ، برابـرى 
آنھا در حقوق انسانى است اما تشابھ آنھا 

 در حقوق چطور؟
اگر بنا بشود تقلید و تبعیت كوركورانھ 

ــذاریم و در از فل ــار بگ ــرب را كن ــفھ غ س
افكار و آراء فـلسـفـى كـھ از نـاحـیــھ 
آنـھـا مـى رسـد بـھ خـود اجـازه فـكــر 
ـــد  ـــم ، اول بـای ـــھ بـدھـی و انـدیـش
بـبـیـنـیـم آیــا لازمــھ تــساوى حقـوق 
تشابھ حقوق ھم ھست یا نھ ؟ تساوى غیر از 
تـشـابھ است ؛ تساوى برابرى است و تشابھ 

ممكن است پدرى ثـروت خـود را . واختى یكن
بـھ طـور مـتـسـاوى میـان فرزنـدان خـود 
تقسیم كند امـا بـھ طـور متشـابھ تقسـیم 

مثلا ممكن اسـت این پـدر چنـد قلـم . نكند
ھم تجارتخانـھ داشـتھ : ثروت داشتھ باشد 

باشد و ھم ملك مزروعى و ھم مستغلات اجارى 
 ، ولى نظر بھ اینكھ قبلا فرزندان خـود را
استعدادیابى كرده است ، در یـكــى ذوق و 
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سـلیـقـھ تـجـارت دیده اسـت و در دیگـرى 
علاقھ بھ كشاورزى و در سومى مستغل دارى ، 
ھنگامى كھ مى خواھد ثروت خود را در حیات 
خود میـان فرزنـدان تقسـیم كنـد، بـا در 
نـظـر گـرفتن اینكھ آنچھ بھ ھمھ فرزندان 

یكـدیگر  مى دھد از لحاظ ارزش مسـاوى بـا
بـاشـد و تـرجـیـح و امـتـیـازى از ایـن 
جھت در كار نباشد، بھ ھركدام از فرزندان 
خود ھمان سرمایھ را مى دھـد كـھ قـبلا در 
آزمایش استعدادیابى آن را مناسـب یافتـھ 

 .است 
كـمـیت غیر از كیفیت است ، برابرى غیر 

اسـت ایـن آنچھ مسـلم . از یكنواختى است 
ـــ ــلام حـق ــھ اس ــت ك ـــكاس ـــور و  وق ی ج

یـكـنـواخـتـى براى زن و مرد قائل نشـده 
است ، ولى اسلام ھرگز امتیاز و تـرجـیــح 
حـقـوقـــى بـــراى مـــردان نـسـبـــت بـــھ 

اسـلام اصل مساوات . زنـان قـائل نـیـسـت 
انسانھا را درباره زن و مرد نیـز رعایـت 

اسلام با تساوى حقوق زن و مرد . كرده است 
ا تشابھ حقوق آنھا مخـالف مخالف نیست ، ب

 .است 
چون مفھوم ) مساوات (و ) تساوى (كـلمھ 

برابرى و عدم امتیاز در آنھـا گنجانیـده 
پـیـــدا ) تـقـــدس (شــده اســـت جـنـبـــھ 

كـــرده انـــد، جـاذبـــھ دارنــد، احتــرام 
شنونده را جلب مى كنند، خصوصـا اگـر بـا 

 .تواءم گردند) حقوق (كلمھ 
ـركـیـب قشنگ و چـھ ت! تـسـاوى حـقـوق 

چھ كسى است كـھ وجـدانى و فطـرت ! مقدسى 
پاكى داشتھ باشد و در مقابل این دو كلمھ 

 !خاضع نشود؟
كـھ روزى  -اما نمى دانم چرا كـار مـا 

پرچمدار علـم و فلسـفھ و منطـق در جھـان 
باید بھ آنجا بكشد كھ دیگران  -بوده ایم 

تشـابھ (بخواھند نظریات خـود را در بـاب 
ــوق زن و  ــردحق ـــدس ) م ـــام مـق ـــا ن ب
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بــھ مــا تـحـمـیــل ) تـسـاوى حـقـوق (
ایـن درسـت مثل این اسـت كـھ ! كـنـنـد ؟

یك نفر لبوفروش بخواھد لبو بفروشـد امـا 
 .بھ نام گلابى تبلیغ كند

آنچھ مسلم است این است كھ اسلام در ھمھ 
جا براى زن و مرد حقوق مشابھى وضع نكرده 

مـوارد بـراى  است ، ھـمـچـنانكھ در ھمـھ
آنھا تكالیف و مجازاتھاى مشابھى نیز وضع 

امـا آیـا مجموع حقـوقى كـھ . نكرده است 
براى زن قـرار داده ارزش كمتـرى دارد از 
آنچھ براى مردان قرار داده ؟ البتھ خیر، 

 .چنانكھ ثابت خواھیم كرد
در ایـنـجـا سـؤ ال دومـى پـیـدا مــى 

حقـوق  شـود و آن ایـنكھ علت اینكھ اسـلام
زن و مرد را در بـعـضى مـوارد، نامشـابھ 
قرار داده چیسـت ؟ چـرا آنھـا را مشـابھ 
یكدیگر قرار نداده است ؟ آیا اگـر حقـوق 
زن و مرد، ھم مسـاوى باشـد و ھـم مشـابھ 
بھتر است یا این كھ فقـط مسـاوى باشـد و 

براى بررسى كامل این مطلـب . مشابھ نباشد
 : لازم است كھ در سھ قسمت بحث كنیم

نظر اسلام درباره مقام انسانى زن از . ١
 نظر خلقت و آفرینش

تـفـاوتھایى كھ در خلقـت زن و مـرد . ٢
ھست براى چـھ ھـدفھائى اسـت ؟ آیـا ایـن 
تفاوتھا سبب مى شود كھ زن و مرد از لحاظ 
حقوق طبیعى و فطرى وضع نامشـابھى داشـتھ 

 باشند یا نھ ؟
تـفـاوتـھایى كھ در مقـررات اسـلامى . ٣

میان زن و مرد ھست كھ آنھـا را در بعضـى 
قسمتھا در وضع نامشـابھى قـرار مـى دھـد 
براساس چھ فلسفھ اى است ؟ آیا آن فلسـفھ 
ھا ھنوز ھم بھ استحكام خود باقى است یـا 

 نھ ؟
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ــمت اول  ــا قس ــوع . ام ــا مجم ــرآن تنھ ق
محتویـات قـرآن صـرفا یـك . قوانین نیست 

قررات و قـوانـیـن خـشــك بــدون سلسلھ م
در قرآن ، ھم قانون اسـت و . تفسیر نیست 

ھم تاریخ و ھـم موعظـھ و ھـم تـفـسـیــر 
. خـلقـت و ھـم ھــزاران مـطــلب دیـگــر

قـرآن ھـمـان طـورى كـھ در مـواردى بــھ 
شكل بیان قانون دستورالعمل معین مى كنـد 
در جاى دیگر وجود و ھسـتى را تفسـیر مـى 

راز خلقت زمـین و آسـمان و گیـاه و كند، 
حیوان و انسـان و راز موتھـا و حیاتھـا، 
عزتھا و ذلتھـا، ترقـى ھـا و انحطاطھـا، 

 .ثروتھا و فقرھا را بیان مى كند
قرآن كتاب فلسفھ نیست ، اما نظـر خـود 

كـھ  -را درباره جھان و انسان و اجتمـاع 
بھ طور قاطع  -سھ موضوع اساسى فلسفھ است 

قـرآن بـھ پیـروان خـود . ت بیان كرده اس
تنھا قانون تـعـلیـم نـمـى دھـد و صـرفا 
بھ موعظھ و پند و اندرز نمى پردازد بلكھ 
با تفسیر خلقت بـھ پـیـروان خــود طــرز 

زیـر . تـفـكر و جھان بینى مخصوص مى دھـد
ـــور  ـــاره ام ــلامى درب ــررات اس ــاى مق بن
اجـتـــماعى از قبیــل مالكیــت ، حكومــت ، 

غیره ھمانا تفسیرى اسـت  حقوق خانوادگى و
 .كھ از خلقت و اشیاء مى كند

از جـمـلھ مـسائلى كـھ در قـرآن كـریم 
. تفسیر شده موضوع خلقـت زن و مـرد اسـت 

قرآن در این زمـیـنـھ سـكـوت نـكــرده و 
بـھ یـاوه گـویان مجال نداده است كـھ از 
پیش خود براى مقررات مـربــوط بــھ زن و 

اى ایـن مقـررات مرد فلسفھ بتراشند و مبن
را نظر تحقیرآمیز اسلام نسبت بھ زن معرفى 

اسلام ، پیشاپیش نظر خود را درباره . كنند
 .زن بیان كرده است 
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اگـــر بـخـواھـــیم ببینــیم نظــر قــرآن 
درباره خلقت زن و مرد چیست لازم اسـت بـھ 

كھ در سایر كتـب  -مساءلھ سرشت زن و مرد 
آن قـر. توجھ كنیم  -مذھبى نیز مطرح است 

. نیز در این موضوع سـكـوت نـكـرده اسـت 
بـاید ببینیم قرآن زن و مرد را یك سرشتى 
میداند یا دو سرشتى ؛ یـعــنى آیـا زن و 
مرد داراى یك طینت و سرشت مى باشند و یا 
داراى دو طینت و سرشت ؟ قـرآن بـا كمـال 
صراحت در آیات متعددى مى فرماید كھ زنان 

تى نظیر سـرشـت را از جنس مردان و از سرش
قــرآن دربــاره . مـردان آفـریـده ایـم 

ھمھ شـما را از یـك :(آدم اول مـى گـوید 
پدر آفـریدیم و جفـت آن پـدر را از جـنس 

سـوره نسـاء آیـھ .) (خود او قرار دادیم 
: درباره ھمھ آدمـیـان مــى گـویــد ). ١
خـداوند از جنس خود شما براى شما ھمسـر (

سـوره آل عمـران و  سوره نساء و.) (آفرید
 ).سوره روم 

ــب  ــى از كت ــھ در بعض ـــرآن از آنچ در ق
مذھبى ھست كھ زن از مایھ پست تر از مایھ 
مرد آفریده شـده و یـا ایـنـكـھ بــھ زن 
جـنـبـھ طـفـیـلى و چـپــى داده انــد و 
گـفـتـھ انــد كــھ ھـمـســر آدم اول از 
عـضـوى از اعـضـاء طـرف چـپ او آفــریده 

علیھذا در اسلام . ثر و خبرى نیست شده ، ا
نظریھ تحقیر آمیزى نسبت بـھ زن از لحـاظ 

 .سرشت و طینت وجود ندارد
یـكـى دیـگـر از نـظریات تحقیر آمیـزى 
كھ در گذشتھ وجود داشتھ است و در ادبیات 

جـا گذاشـتھ ھ جھان آثـار نـامـطـلوبـى ب
است این است كھ زن عنصر گنـاه اسـت ، از 

وسـوسـھ بـرمــى خیـزد، زن وجود زن شر و 
مى گویند در ھر گناه و . شیطان كوچك است 

جنایتى كھ مردان مرتكب شده انـد زنـى در 
مى گوینـد مـرد در . آن دخالت داشتھ است 

ذات خود از گناه مبراست و این زن است كھ 
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مـى گوینـد . مرد را بھ گنـاه مـى كشـاند
شیطان مستقیما در وجود مرد راه نمى یابد 

ز طریق زن است كـھ مـردان را مـى و فقط ا
فریبد، شیطان زن را وسوسھ مـى كنـد و زن 

مــى گوینـد آدم اول كـھ فریـب . مـرد را
شیطان را خورد و از بھشـت سـعادت بیـرون 
رانده شد، از طریق زن بود؛ شیطان حوا را 

 .فریفت و حوا آدم را
قرآن داستان بھشـت آدم را مطـرح كـرده 

مار حـوا را  ولى ھرگز نگفتھ كھ شیطان یا
قـرآن نـھ حـوا را . فریفت و حـوا آدم را

ول اصلى معرفى مى كند و نھ بـھ عنوان مسؤ
قـرآن مـى . او را از حساب خارج مـى كنـد

بھ آدم گفتـیم خـودت و ھمسـرت در : گوید 
بھشــت ســكنى گزینیــد و از میــوه ھــاى آن 

قرآن آنجا كھ پاى وسوسھ شـیطانى . بخورید
ا را بـھ شـكل را بھ میان مى كشـد ضـمیرھ

 فوسوس �ما ا�شيطان: مى گوید . مى آورد) تثنیھ (
فـد�ـهـمــا شیطان آن دو را وسـوسـھ كــرد  )٧.(

شیطان آن دو را بھ فریب راھنمـائى  )٨(بــغرور
یعنــى  )٩( و قـاسـمـهـمـــا انـــى �كـمـــا �ـــن ا�اصــح�.كـــرد

شیطان در برابر ھر دو سوگند یاد كرد كـھ 
 .ى خواھدجز خیر آنھا را نم

بھ این ترتیب قرآن با یك فكر رائـج آن 
عصر و زمان كھ ھنوز ھم در گوشـھ و كنـار 
ـــائى دارد، سـخـــت بـــھ  ــان بـقـای جھ
ــن  ــنس زن را از ای ــت و ج ـــبارزه پرداخ م
اتھام كھ عنصـر وسوسـھ و گنـاه و شـیطان 

 .كوچك است مبرا كرد
یكى دیگر از نظریات تحقیـر آمیـزى كـھ 

ھ اسـت در ناحیـھ نسبت بھ زن وجـود داشـت
استعدادھاى روحـانـى و مـعـنوى زن است ؛ 
مى گفتند زن بھ بھشت نمى رود، زن مقامات 
معنــوى و الھــى را نـمـــى تـوانـــد طـــى 
كـنـد، زن نـمـى تـوانـد بـھ مقـام قـرب 
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. الھى آن طور كھ مردان مى رسـند بـرســد
قـرآن در آیات فراوانى تصریح كـرده اسـت 

ب الھى بھ جـنـســیت كھ پاداش اخروى و قر
مربوط نیست ، بھ ایمان و عمل مربوط اسـت 
، خــواه از طــرف زن باشــد و یــا از طــرف 

قـرآن در كـنـار ھـر مـرد بـزرگ و . مـرد
قـدسـى از یك زن بزرگ و قدیسـھ یـاد مـى 

از ھـمـســران آدم و ابـراھـیــم و . كند
ــــى در  ــــى و عـیـس ــــادران مـوس از م

. كــرده اســت  نـھـایـت تـجـلیـل یــاد
اگـر ھمسـران نـوح و لـوط را بـھ عنـوان 
زنانى ناشایستھ براى شـوھـرانـشـان ذكـر 
مـى كـنـد، از زن فرعون نیز بھ عنوان زن 
بزرگى كھ گرفتار مـرد پلیـدى بـوده اسـت 

گویى قرآن خواستھ اسـت . غفلت نكرده است 
در داستانھاى خود تـوازن را حفـظ كنـد و 

ــتانھا را  ــان داس ــردان قھرمان ــر بم منحص
 .ننماید

ما : قـرآن دربـاره مادر موسى مى گوید 
بھ مادر موسى وحى فرستادیم كـھ كـودك را 

جـان بیمنـاك شیر بـده و ھـنـگامى كھ بر 
فكن و نگـران نبـاش شدى او را بھ دریا بی

كھ ما او را بھ سوى تو بـاز پـس خـواھیم 
 .گردانید

قرآن درباره مریم ، مـادر عیسـى ، مـى 
ار او بھ آنجا كشیده شده بود كھ ك: گوید 

در محراب عبادت ھمواره ملائكھ با او سـخن 
مى گفتند و گفت و شنود مى كردند، از غیب 
ـــارش از  ـــد، ك ـــى رسـی ــراى او روزى م ب
لحـاظ مقامات معنوى آنقدر بالا گرفتھ بود 
كــھ پیغمبــر زمــانش را در حـیـــرت فـــرو 
بـرده او را پـشـت سـر گـذاشـتـھ بــود، 

كـریـــا در مقابــل مــریم مــات و مبھــوت ز
 .مانده بود

ــھ و  ــان قدیس ــلام زن ــود اس ــاریخ خ در ت
كمتـر مـردى اسـت بـھ . عالیقدر فراوانند
و ھیچ مردى جز پیغمبـر . پایھ خدیجھ برسد
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حضـرت . و على بھ پایھ حضرت زھرا نمى رسد
زھرا بر فـرزندان خود كـھ امامنـد و بـر 
ى پیغمبــران غیــر از خــاتم الانبیــا برتــر

اسلام در سیر من الخـلق الـى الحــق .دارد
یـعـنـى در حـركـت و مـسـافـرت بـھ سـوى 
خدا ھیچ تفاوتى میان زن و مرد قائل نیست 

تفاوتى كھ اسلام قائل اسـت در سـیر مـن . 
شـت از حـق الحق الى الخلق است ، در بازگ

ولیت پیغـامبرى بھ سوى مردم و تحمـل مسـؤ
سـبتر است كـھ مـرد را بـراى اینكـار منا

 .دانستھ است 
یـكـى دیـگر از نظریات تحقیر آمیزى كھ 

مربوط اسـت . نسبت بھ زن وجود داشتھ است 
. تجرد و عزوبـت   بھ ریـاضت جنسى و تقدس 

چنانكھ مى دانیم در برخى آیین ھا رابطـھ 
بـھ عـقـیــده . جنسى ذاتـا پـلیـد اسـت 

پـیـروان آن آئیـن ھـا تـنـھـا كـسـانـى 
مـقـامـــات مـعـنـــوى نـایـــل مـــى بـــھ 

گـردنـد كـھ ھـمھ عمر مجـرد زیسـت كـرده 
یكـى از پیشـوایان معـروف مـذھبى . باشند

بـا تـیـشھ بكـارت : (جـھـان مـى گـویـد 
ھمــان ). درخــت ازدواج را از بــن بركنیــد

پیشــوایان ازدواج را فقــط از جنبــھ دفــع 
افسد بھ فاسد اجازه مى دھند یعنـى مـدعى 

ــ ــھ چ ــتند ك ـــادر ھس ـــراد ق ــب اف ون غال
نـیـسـتـنـد با تجرد صبر كنند و اختیـار 
از كف شان ربوده مى شود و گرفتار فــحشا 
مى شوند و با زنان متعددى تماس پیدا مـى 
كنند، پس بھتر است ازدواج كننـد تـا بـا 
. بـیـش از یـك زن در تـمـاس نـبـاشـنــد

ریشھ افكـار ریاضـت طلبـى و طرفـدارى از 
ـت ، بـدبینى بھ جنس زن است تجرد و عـزوب

؛ محبت زن را جزء مفاسد بزرگ اخلاقـى بـھ 
 .حساب مى آورند

. اسـلام بـا این خرافھ سـخت نبـرد كـرد
. ازدواج را مقدس و تجـرد را پلیـد شـمرد

اسلام دوست داشتن زن را جزء اخـلاق انبیـا 
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من اخلاق الانبیـاء حـب : معرفى كرد و گفت 
مـن بـھ : د پیغمبر اكرم مى فرمو. النساء

بــوى خــوش ، زن ، : ســھ چیــز علاقــھ دارم 
 .نماز

در ھمــھ : بـرتـرانـدراســـل مــى گویــد 
آئینھا نوعى بدبینى بھ علاقھ جنسـى یافـت 
مى شود مـگـر در اسـلام ؛ اسـلام از نـظـر 
مـصالح اجتماعى حدود و مقرراتى براى این 
علاقھ وضـع كـرده امـا ھرگـز آن را پلیـد 

 .نشمرده است 
یگر از نظریات تحقیر آمیـزى كـھ یـكى د

درباره زن وجود داشتھ ایـن اسـت كـھ مـى 
گفتھ اند زن مقدمھ وجود مرد است و بـراى 

 .مرد آفریده شده است 
. اسـلام ھـرگـز چـنـیـن سـخـنـى نـدارد

اسـلام اصــل عــلت غــائى را در كـمــال 
اسـلام بـا صـراحت . صـراحـت بـیان مى كند

مان ، ابر و باد، كامل مى گوید زمین و آس
گـیـاه و حـیـوان ، ھـمــھ بـراى انسـان 

اما ھرگز نمـى گویـد زن . آفریده شده اند
اسـلام مى . براى مرد آفـریـده شـده اسـت 

گوید ھر یـك از زن و مـرد بـراى یكـدیگر 
 )١٠.(�ـن   هن �ـاس �كـم و انـتــم �ــاس : آفریده شده اند 

 زنــان زینــت و پوشــش شــما ھســتند و شــما
اگـر قــرآن زن . زیـنـت و پـوشـش آنـھـا

را مقدمھ مـرد و آفریـده بـراى مـرد مـى 
دانست قھرا در قوانین خود این جھت را در 
نظر مى گرفت ولى چون اسلام از نظر تفسـیر 
خلقت چنین نظرى نـدارد و زن را طـفـیـلى 
وجـود مـرد نـمى داند در مقررات خاص خود 

نظر نداشتھ  درباره زن و مرد بھ این مطلب
 .است 

یـكـى دیـگـر از نظریات تحقیـر آمیـزى 
كھ در گذشتھ درباره زن وجود داشـتھ ایـن 
است كھ زن را از نظر مرد یـك شـر و بـلاى 

بسیارى از . اجتناب ناپذیر مى دانستھ اند
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مردان با ھمھ بـھـره ھـائى كـھ از وجـود 
او را تحقیـر و مایـھ . زن مى بـرده انـد

ود مــى دانـسـتــھ بدبختى و گرفتـارى خـ
قرآن كـریم مخصوصـا ایـن مطلـب را . انـد

تذكر مى دھد كھ وجود زن بـراى مـرد خیـر 
 .است ، مایھ سكونت و آرامش دل او است 

ـــــریات  ـــــر از آن نـظ ـــــى دیـگ یـك
تحقیرآمیــز ایــن اســت كــھ ســھم زن را در 
ـــى  ـــز م ــیار نـاچـی ــد بس ــد فرزن تولی

اعـــراب جـاھـلیـــت و . دانـسـتـــھ انـــد
ـضـى از مـلل دیـگـر مادر را فقط بـھ بـع

منزلھ ظرفى مى دانستھ اند كھ نطفـھ مـرد 
را ـ كھ بذر اصلى فرزند اسـت ـ در داخـل 

در قـرآن . خود نگھ مى دارد و رشد مى دھد
ضمن آیاتى كھ مى گوید شـما را از مـرد و 
زنى آفریدیم و برخـى آیـات دیگـر كـھ در 
ز تفاسیر توضیح داده شده است ، بھ این طر

 .تفكر خاتمھ داده شده است 
از آنـچـھ گـفـتـھ شــد مـعــلوم شــد 
اسـلام از نـظر فكر فلسفى و از نظر تفسیر 
خلقت نظر تـحـقـیـر آمـیـزى نـســبت بـھ 
زن نداشتھ است بلكھ آن نظریات را مـردود 
شناختھ اسـت اكنـون نوبـت ایـن اسـت كـھ 
بدانیم فلسفھ عدم تشابھ حقوقى زن و مـرد 

 ؟.چیست 
 

تشابھ نھ و تساوى آرى گـفـتــیم اسـلام 
ــرد  ــانوادگى زن و م ــوق خ ــط و حق در رواب
فلسفھ خاصى دارد كھ با آنچھ در چــھارده 
قرن پیش مى گذشتھ مغایرت دارد و با آنچھ 
در جھــان امــروز مــى گــذرد نیــز مطابقــت 

 .ندارد
گـفـتـیـم از نـظر اسـلام ایـن مسـاءلھ 
 ھرگز مطـرح نیسـت كـھ آیـا زن و مـرد دو
انسان متساوى در انـسـانـیـت ھـستند یـا 
نھ ؟ و آیا حقـوق خـانوادگى آنھـا بایـد 
ارزش مساوى با یكـدیگر داشـتھ بـاشـنــد 
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یـا نـھ ؟ از نـظـر اسـلام زن و مـرد ھـر 
دو انســانند و از حقــوق انســانى متســاوى 

 .بھره مندند
آنـچـھ از نـظـر اســلام مـطــرح اســت 

ھ دلیــل ایـن اســت كــھ زن و مــرد بــ
ایـنـكـھ یـكـى زن اسـت و دیـگـرى مـرد، 
در جھات زیـادى مشـابھ یكـدیگر نیسـتند، 
جھان براى آنھـا یكجـور نیسـت ، خلقـت و 

و . طبیعت آنھا را یكنواخت نخواستھ اسـت 
ھمین جھـت ایجـاب مـى كنـد كـھ از لحـاظ 
بسیارى از حقوق و تكالیف و مجازاتھا وضع 

غـرب ، در دنیـاى . مشابھى نداشتھ باشـند
اكنون سعى مى شود میان زن و مرد از لحاظ 
قوانین و مقررات و حقـوق و وظـایف وضــع 

وجــود آورنـد و ھ واحـد و مـشـابـھـى بـ
تفاوت ھاى غریـزى و طبیعـى زن و مـرد را 

تفاوتى كـھ میـان نظـر . نادیده بـگـیرند
ــود دارد در  ــى وج ــتمھاى غرب ــلام و سیس اس

در كشور علیھذا آنـچـھ اكـنون . اینجاست 
ما میان طرفداران حقوق اسلامى از یك طـرف 
و طرفداران پیروى از سـیـسـتـمھاى غربـى 

مطرح اسـت مسـاءلھ وحـدت و . از طرف دیگر
تشابھ حقوق زن و مرد اسـت نــھ تـســاوى 

یك مـارك ) كلمھ تساوى حقوق . (حقوق آنھا
تقلبى است كھ مقلدان غرب بر روى ایـن ره 

 .آورد غربى چسبانیده اند
ــا و  ــتھ ھ ــھ در نوش ـــنده ھمیش ـــن ب ای
كنفرانسھا و سـخنرانیھاى خـود از اینكـھ 
این مارك تقلبى را اسـتـعـمـال كـنــم و 
ایــن فـرضـیــھ را ـ كــھ جــز ادعــاى 
تـشـابـھ و تماثل حقوق زن و مرد نیسـت ـ 
بھ نام تساوى حقوق یاد كنم اجتناب داشتم 

. 
مـن نـمــى گــویم در ھـیچ جـاى دنیـا 
ادعاى تساوى حقوق زن و مرد معنى نداشـتھ 
و ندارد و ھمھ قـوانـیـن گـذشـتھ و حاضر 
جھان حقوق زن و مـرد را بـر مبنـاى ارزش 



162 
 

مساوى وضـع كردنـد و فقـط مشـابھت را از 
 .میان برده اند

. خـیـــر، چـنـیـــن ادعـایـــى نـــدارم 
بھتـرین اروپـاى قـبــل از قــرن بیسـتم 

در اروپـاى قـبــل از قــرن . شاھد اسـت 
بـیـــستم زن قانونــا و عمــلا فاقــد حقــوق 
انسانى بود نھ حقوقى مساوى با مرد داشـت 

در نھضت عجولانـھ اى . و نـھ مـشابھ با او
كھ در كمتر از یك قرن اخیر بھ نـام زن و 

زن كـم و . براى زن در اروپا صورت گرفـت 
امـا . ا كـردبیش حقوقى مشابھ با مرد پید

با تـوجـھ بـھ وضــع طبیعـى و احتیاجـات 
ھرگز حقـوق مسـاوى بـا . جسمى و روحى زن 
زیـرا زن اگـر بخواھـد . مرد پیدا نـكـرد

حقوقى مساوى حقوق مـرد و سـعادتى مسـاوى 
سعادت مرد پیدا كـنـد راه مــنحصرش ایـن 
است كھ مشابھت حقوقى را از میان بردارد، 

ـا مـرد و بـراى براى مرد حقوقى متناسب ب
خـودش حـقـوقـى مـتـنـاســب بــا خــودش 

تنھا از این راه است كھ وحـدت . قائل شود
و صمیمیت واقعى میان مرد و زن برقرار مى 
شود و زن از سـعـادتى مساوى با مرد بلكھ 
بالاتر از آن برخوردار خواھد شد و مـردان 
از روى خلوص و بدون شائبھ اغفال و فریـب 

نـان حقـوق مسـاوى و احیانـا كارى براى ز
 .بیشتر از خود قائل خواھند شد

و ھمچنین من ھرگز ادعا نمى كنم حقـوقى 
كھ عملا در اجتماع بھ ظاھر اسلامى ما نصیب 
زن مى شـد ارزش مـسـاوى با حقـوق مـردان 

بارھـا گفتـھ ام كـھ لازم و . داشتھ اسـت 
ضرورى است بھ وضــع زن امــروز رســیدگى 

فراوانى كھ اسلام بھ زن كامل بشود و حقوق 
اعطــا كــرده و در طـــول تـاریـــخ عـمـــلا 
مـتـــروك شـــده بـــھ او بـــاز پـــس داده 
شـــود، نــھ اینكــھ بــا تقلیــد و تبعیــت 

كھ ھزاران  -كـوركورانھ از روش مردم غرب 
 -بدبختى براى خود آنھا بـھ وجـود آورده 
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نام قشنگى روى یك فرضیھ غلـط بگـذاریم و 
را بر بدبختیھاى نوع بدبختیھاى نوع غربى 

ادعاى ما این است كھ . شرقى زن بیفزاییم 
عدم تشابھ حقوق زن و مـرد در حـدودى كـھ 
طبیعت زن و مرد را در وضع نامشابھى قرار 
داده است ، ھم بـا عـدالت و حقـوق فطـرى 
ــعادت  ــم س ـــند و ھ ـــى ك ــق م ــر تطبی بھت
خانوادگى را بھتر تاءمین مى نماید و ھـم 

 .جلو مى برداجتماع را بھتر بھ 
كـامـلا تـوجھ داشـتھ باشـید مـا مـدعى 
ھستیم كـھ لازمـھ عـدالت و حقـوق فطـرى و 
انسانى زن و مـرد عـدم تـشـابھ آنھـا در 

پس بحث ما صددرصد . پاره اى از حقوق است 
جنبھ فلسفھ دارد، بـھ فـلسـفــھ حـقــوق 
مـربـوط اسـت ، بـھ اصـلى مـربـوط اســت 

ـھ یـكــى از كـ) اصــل عــدل (بـھ نـام 
. اركـان كــلام و فـقــھ اسـلامــى اســت 

اصـل عدل ھمان اصلى است كھ قانون تطـابق 
عقل و شرع را در اسلام بھ وجود آورده است 

و  -؛ یـعـنـى از نـظـر فـقــھ اسـلامــى 
اگـــر ثـابـــت  -لااقـــل فـقـــھ شـیـعـــھ 

بـشـود كـھ عـدل ایـجـاب مــى كنـد فـلان 
د نـھ چنـان و اگـر قانون باید چنین باشـ

چنان باشد ظلم است و خـلاف عـدالت اسـت ، 
نـاچـار بـایـد بگوییم حكم شرع ھم ھمـین 

زیرا شرع اسلام طبق اصـلى كـھ خـود . است 
تعلیم داده ھرگز از محور عـدالت و حقـوق 

 .فطرى و طبیعى خارج نمى شود
علماى اسـلام بـا تبیـین و توضـیح اصـل 

ـــدل ( ـــ) ع ـــھ حـق ـــھ فـلسـف وق را پـای
بـنـــا نھادنــد، گــو اینكــھ در اثــر 
پیشامدھاى ناگوار تـاریـخــى نتوانسـتند 
. راھى را كھ باز كرده بودند ادامھ دھنـد

توجھ بھ حقوق بشر و بـھ اصـل عـدالت بـھ 
عنوان امورى ذاتـى و تكـوینى و خـارج از 
قوانین قراردادى ، اولین بار بـھ وسـیلھ 
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مسلمین عنوان شد؛ پایـھ حقـوقى طبیعـى و 
 .قلى را بنا نھادندع

امـا مـقـدر چـنـیـن بــود كــھ آنھـا 
كار خود را ادامھ ندھند و پس از تقریبـا 
ــت قــرن دانشــمندان و فـیـلســـوفان  ھش
اروپایى آن را دنبال كنند و این افتخـار 
را بــھ خــود اختصــاص دھنــد؛ از یــك ســو 
فـلسـفـھ ھـاى اجـتـمـاعـى و سـیـاسـى و 

از سـوى دیگـر اقتصادى بھ وجود آورنـد و 
افراد و اجتماعـات و ملتھـا را بـھ ارزش 
حیات و زندگى و حقوق انسانى آنھـا آشـنا 
سازند، نھضتھا و حركتھا و انقلابھا را بھ 

 .وجود آورند و چھره جھان را عوض كنند
بھ نظر من گذشتھ از علل تاریخى یك علت 
روانى و منطقـھ اى نیـز دخالـت داشـت در 

ـســاءلھ حـقــوق اینكھ مـشـرق اسـلامـى م
عـقـلى را كـھ خـود پـایـھ نـھـاده بـود 

یـكـى از تـفـاوتـھـاى . دنـبـال نـكـنـد
روحـیـھ شـرقـى و غـربـى در ایــن اســت 
كـھ شــرق تـمـایــل بــھ اخــلاق دارد و 
غـرب بـھ حقوق ، شرق شیفتھ اخـلاق اسـت و 
غرب شیفتھ حقوق ؛ شـرقـى بـھ حكم طبیعـت 

نیت خـود را در ایـن مـى شرقى خودش انسـا
شناســد كــھ عاطفــھ بــورزد، گذشــت كنــد، 
ھمنوعان خود را دوست بدارد، جوانمردى بھ 
خرج دھد امـا غربـى انسـانیت خـود را در 
ایـن مــى بـیـنــد كــھ حــقوق خـود را 
بشناسد و از آن دفاع كند و نگذارد دیگرى 

 .بھ حریم حقوق او پا بگذارد
ارد و ھم بـشـریـت ، ھم بھ اخلاق نیاز د

انسانیت ، ھم بھ حقوق وابسـتھ . بھ حقوق 
است و ھم بھ اخلاق ؛ ھیچ كدام از حقـوق و 

 .اخلاق بھ تنھایى معیار انسانیت نیست 
دیـن مـقدس اسلام این امتیـاز بـزرگ را 
دارا بــوده و ھســت كــھ حقــوق و اخــلاق را 

در . تواما مورد عنایت قـرار داده اســت 
ت و صـمیمیت و اسـلام ھـمـچـنـانــچھ گذشـ
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) مقـدس (نیكى بـھ عنـوان امـورى اخلاقـى 
شمرده مى شوند، آشنایى با حقـوق و دفـاع 

و انسانى محسوب مـى ) مقدس (از حقوق نیز 
شود و این داستان مفصلى دارد كـھ اكنـون 

 .وقت توضیح آن نیست 
امـا روحـیـھ خـاص شـرقـى كار خـود را 

با آنكھ در آغاز كار حقـوق و اخـلاق . كرد
با ھم از اسلام گرفت ، تدریجا حقوق را  را

 .رھا و توجھش را بھ اخلاق محصور كرد
مـســاءلھ اى كــھ : غـرض ایــن اســت 
رو ھستیم یك مساءلھ ھ اكـنـون بـا آن روب

حقوقى است ، یك مـسـاءلھ فلسـفى و عقلـى 
است ، یك مساءلھ استدلالى و برھانى است ، 

قـوق مربوط است بھ حقیقت عدالت و طبیعت ح
عدالت و حقوق قبل از آن كھ قـانونى در . 

بـا وضـع . دنیا وضع شود وجود داشتھ است 
قانون نمـى تـوان ماھیـت عـدالت و حقـوق 

 .كرد  انسانى بشر را عوض 
 :منتسكیو مى گوید 

پـیـش از آنـكـھ انـسـان قـوانـیـنـى (
وضـع كــند روابـط عادلانـھ اى بـر اسـاس 

پـذیــر  قوانین بین مـوجــودات امـكــان
بـوده ، وجـود ایـن روابـط مـوجـب وضــع 

ـــت  ـــده اس ـــن ش ـــر . قـوانـی ـــال اگ ح
بـگـویـیم جز قوانین واقعى و اولیـھ كـھ 
امروز نھى مى كنند ھیچ امـر عادلانـھ یـا 
ظـالمـانـھ دیـگـر وجـود نـدارد، مـثــل 
ایـن اسـت كـھ بـگـوئیـم قبـل از ترسـیم 

ســاوى دایــره تمــام شــعاعھاى آن دایــره م
 .)نیستند 

 :ھربارت سپنسر مى گوید 
عـدالت غـیـر از احـسـاسـات بـا چیزى (

دیگر آمیختھ است كھ عبارت از حقوق طبیعى 
افراد بـشـر است و براى آنكھ عدالت وجود 
خارجى داشتھ باشد باید حقوق و امتیـازات 

 .)طبیعى را رعایت و احترام كنند
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ه حـكـمـاى اروپـائى كـھ ایـن عـقـیــد
حقوق بشـر . را داشـتند و دارند فراوانند

كھ اعلانھـا و اعـلامـیــھ ھـا بـراى آن  -
تنظیم شد و موادى بـھ عنـوان حقـوق بشـر 

ــد  ــین ش ـــوق  -تعی ــیھ حـق ــین فرض از ھم
طـبـیـعـى سـرچـشـمـھ گرفت ؛ یعنى فرضیھ 
حقوق و فطرى بود كھ بھ صورت اعلامیھ ھـاى 

 .حقوق بشر ظاھر شد
ھ مــى دانـیم آنچـھ و بـاز چـنـانـكــ

منتسكیو، سپنسر و غیر آنھا درباره عدالت 
گفتــھ انــد عــین آن چـیـــزى اســـت كـــھ 
مـتـكـلمـیـن اســلام در بــاره حـســن و 
. قـبـح عـقـلى و اصـل عـدل گـفـتـھ انـد

درمـیـان عـلماى اسلامى افرادى بودند كـھ 
ـــدالت را  ــوده و ع ــى ب ــوق ذات ــر حق منك

نـد، ھمچنانكـھ در قـراردادى مى دانستھ ا
میان اروپاییـان نیـز ایـن عقیـده وجـود 

ھوبز انگلیسى منكر عدالت بھ . داشتھ است 
 .صورت یك امر واقعى است 
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 نظام حقوق زن در اسلام -۴
 

ƪƵƬǚƚ ƱƬ �₠Ǚ ƱƗ₡ƥƖ ө₨� ƘƵƛҰ ƱƻƨǃƌǙ 
مـضـحـك ایـن است كـھ مـى گوینـد مـتن 
اعلامیھ حقوق بشر را مجلسین تصـویب كـرده 

چون تسـاوى حقـوق زن و مـرد جـزء اند، و 
مواد اعلامیھ حقوق بشر اسـت پـس بـھ حكـم 
قانون مصوب مجلسین زن و مرد بایـد داراى 

 .حقوقى مساوى یكدیگر باشند
مگر متن اعلامیھ حقوق بشر چیزى است كـھ 
در صلاحیت مجلسین باشد كھ آن را تصویب یا 

 رد كنند؟
محتویات اعلامیھ حقوق بشر از نوع امـور 

ادى نیست كـھ قـواى مقننـھ كشـورھا قرارد
 .بتوانند آن را تصویب بكنند یا نكنند

اعـلامـیـھ حـقـوق بـشـر حـقـوق ذاتــى 
و غـیـــر قـابـــل ســـلب و غـیـــر قـــابل 
اسقاط انسانھا را مـورد بحـث قـرار داده 
است ؛ حقوقى را مطرح كـرده اسـت كـھ بـھ 
ادعــاى ایـــن اعـلامـیـــھ لازمـــھ حـــیثیت 

ھاست و دست توانـاى خلقـت و انسانى انسان
آفرینش آنھا را براى انـسـانـھـا قــرار 

یـعـنـى مـبـداء و قـدرتــى . داده اسـت 
كـھ بــھ انـسـانـھــا عـقــل و اراده و 
شـرافـت انـسـانـى داده اسـت ایـن حقـوق 
را ھم طبق ادعاى اعلامیـھ حقـوق بشـر بـھ 

 .انسانھا داده است 
اعلامیـھ  انسانھا نمى تواننـد محتویـات

حقوق بشر را براى خود وضع كنند و نھ مـى 
از . توانند از خود سلب و اسـقاط نماینـد

تصویب مجلسین و قواى مقننھ گذشـتھ یعنـى 
 !چھ ؟

اعلامیھ حقوق بشر فلسفھ است نھ قانون ، 
باید بھ تصـدیق فیلسـوفان برسـد نـھ بـھ 

مجلسـین نمـى . تـصـویـب نـمـایـنـدگـان 
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قیــام و قعــود،  تواننــد بــا اخــذ راءى و
. فلسفھ و منطق بـراى مـردم وضـع كـنـنـد

اگـــر ایـــنچنین اســت پــس فلســفھ نســبیت 
اینشتاین را ھم ببرنـد بـھ مـجــلس و از 
تـصویب نمایندگان بگذرانند، فرضیھ وجـود 
حیات در كرات آسمانى را نیز بـھ تـصـویب 

قانون طبیعت را كھ نمى شـود از . برسانند
راردادى تاءییـد یـا طریق تصویب قوانین ق

 .رد كرد
ـــم  ـــھ بـگـوئی ـــت ك ـــن اس ـــل ای مـث
مـجلسین تصویب كرده اند كھ اگر گلابـى را 
با سیب پیوند بزنند پیونـدش مـى گیـرد و 

 .اگر با توت پیوند بزنند نمى گیرد
وقـتـى كــھ چنـین اعلامیـھ اى از طـرف 
گروھى كھ خود از متفكرین و فلاسـفھ بـوده 

ـلتـھــا بــاید آن اند صادر مـى شـود، م
را در اختیار فلاسفھ و مجتھدین حقوق خویش 

اگـر از نـظــر فـلاسـفــھ و . قرار دھنـد
متفكرین آن ملت مورد تایید قرار گرفـت ، 
ھمھ افراد ملت موظفند آنھا را بھ عنـوان 

قوه مقننھ . حقایقى فوق قانون رعایت كنند
نیز موظف است قانونى برخلاف آنھـا تصـویب 

 .نكند
اى دیگر تا وقتى كھ از نظر خودشان ملتھ

ثابت و محقـق نشـده كـھ چنـین حقـوقى در 
طبیعت بھ ھـمـیـن كـیـفـیـت وجـود دارد، 
مـلزم نـیـسـتـنــد آنـھــا را رعـایــت 
كـنـنـد و از طـرف دیـگـر ایـن مـســائل 
جـــزء مـســـائل تـجـربـــى و آزمـایـشـــى 
نـیـســـت كـــھ احـتـیـــاج بـــھ وســایل و 

ار و غیره دارد و این وسایل بـراى لابراتو
اروپاییــان فــراھم اســت و بــراى دیگــران 
نـیـسـت ؛ شـكـافتن اتم نیست كھ رمـوز و 
وسایلش در اختیار افـراد محـدودى باشـد، 
فلسفھ و منطق است ، ابزارش مغز و عقـل و 

 .قوه استدلال است 
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اگـر فـرضـا مـلتھاى دیگر مجبور باشند 
گران باشند و در در فلسفھ و منطق مقلد دی

خود شایستگى تفكر فلسفى احساس نكنند، ما 
مـا . ایرانیان نباید اینچنین فكر كنـیم 

در گذشتھ شـایـسـتـگــى خـود را بـھ حـد 
اعلى در بررسیھاى منطقـى و فلسـفى نشـان 

ما چرا در مسائل فلسفى مقلـد . داده ایم 
 دیگران باشیم ؟

دانـشـمـندان اسلامى آنجا كـھ ! عـجـبـا
اصل عدالت و حقوق ذاتى بشر بھ میـان  پاى

مى آید، آنـقـدر بـرایـش اھـمـیـت قـائل 
مـى شـونـد كـھ بـدون چـون و چــرا بــھ 
مـوجـب قـاعده تطابق عقل و شرع مى گویند 
حكم شرع ھم ھمین است ،یعنى احتیـاجى بـھ 

امـا امـروز كـار . تایید شرعى نمى بینند
ى مـــا بـــھ آنـجـــا كـشـیـــده كـــھ مـــ

خـواھـیـم بـا تـصـویـب نماینـدگان صـحت 
 .این مسائل را تایید نماییم 
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از ایـن مضحكتر این است كھ آنجا كھ مى 
خواھیم حقوق انسانى زن را بررسى كنیم بھ 
آراء پـســـران و دخـــتران جــوان مراجعــھ 
كنیم ، كوپن چاپ كنیم و بخواھیم بـا پـر 

ن كوپن كشف كنیم كھ حقوق انسانى چیست كرد
و آیا حقوق انسانى زن و مرد یك جور اسـت 

 و یا دو جور؟
بـھ ھـر حــال مــا مـســاءلھ حـقــوق 
انـسـانـى زن را بـھ شكل علمى و فلسفى و 
. بر اساس حقوق ذاتى بشرى بررسى مى كنیم 

مى خواھیم ببینـیم ھـمــان اصــولى كــھ 
ا بـھ طـور كلـى اقـتـضـا مـى كند انسانھ

داراى یك سلسلھ حقوق طبیعـى و خــدادادى 
بـاشند، آیا ایجاب مى كند كـھ زن و مـرد 
از لحاظ حقـوق داراى وضـع مشـابھى بـوده 
بـاشـنـد یـا نـھ ؟ لذا از دانـشـمـندان 
و متفكران و حقوقدانان واقعـى كشـور كـھ 
یگانھ مرجع صـلاحـیـتـدار اظـھـار نـظــر 

ئل مــى بـاشـنــد در ایـنـگـونـھ مـســا
درخـواسـت مـى كـنـیـم بــھ دلایــل مــا 
ـــده تـحـقـیـــق و انـتـقـــاد  ـــا دی ب

مـوجـب كمال امتنان اینجانب . بـنـگـرنـد
خواھد بـود اگـر مسـتدلا نظـر خـود را در 

 .تاءیید یا رد این گفتھ ھا ابراز نمایند
بـراى بـررسى ایـن مطلـب لازم اسـت اولا 

ھ حقـوق انسـانى بحثى درباره اساس و ریشـ
حقـوق زن و مـرد   انجام دھیم و سپس خصوص 

 .را مورد مطالعھ قرار دھیم 
بد نیست قبلا اشاره مختصرى بھ نھضـتھاى 
حقوقى قرون جدید كھ بھ نظریھ تساوى زن و 

 .مرد منتھى شد بنماییم 
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بھ بعد بـھ نـام  ١٧در اروپـا از قرن (
نویسندگان . زمزمھ ھایى آغاز شدحقوق بشر 

ـــرن  ـــران ق ـــرا  ١٨و  ١٧و مـتـفـك افـك
خـود را در بــاره حـقــوق طـبـیـعــى و 
فـطـرى و غیرقابل سـلب بشـر بـا پشـتكار 

ژان ژاك . عجیبى در میان مردم پخش كردنـد
روسو و ولتـر و مـنـتـسـكـیــو از ایــن 
دسـتـــھ از مـتـفـكـــران و نـویـــسندگان 

نتیجـھ عملـى كـھ از افكـار  اولـین. اند
طـرفـداران حقوق طبیعى بشر حاصل شد ایـن 
بود كھ در انگلستان بك كشمكش طولانى میان 
ھـیـــاءت حـاكـمـــھ و مـــلت بـــھ وجـــود 

 ١٦٨٨مــلت مـوفــق شــد در ســال . آمـد
مـیـلادى پـاره اى از حـقـوق اجــتماعى و 
سیاسى خود را طبق یـك اعـلام نامـھ حقـوق 

 )١١(.)ند و مسترد دارندپیشنھاد كن
نـتـیـجـھ عـلمـى بـارز دیـگـر شـیـوع 
ایـن افـكـار در جـنـگـھــاى اسـتـقــلال 

سـیزده . امریكا علیھ انگلستان ظـاھر شـد
مستعمره انگلستان در امریكـاى شـمالى در 
اثـر فـشـار و تـحـمـیـلات زیـادى كـھ بر 
آنھا وارد مى شد سر بـھ طغیـان و عصـیان 

د و بـالاخره اسـتقلال خـویش را بلند كردنـ
 .بدست آوردند
مـیـلادى كـنـگــره اى در  ١٧٧٦در سـال 

فـیـلادلفـیـا تـشـكـیـل شـد كـھ اسـتقلال 
عمومى را اعلان و اعلامیھ اى در این زمینھ 

 :منتشر كرد و در مقدمھ آن چنین نوشت 
ـــت ( ـــر در خـلق ـــراد بـش ـــع اف جـمـی

قـوق یـكـسـانـند و خالق بـھ ھـر فـردى ح
ثابت و لایتغیرى تـفـویـض فـرمـوده اســت 
مـثـل حـق حـیـات و حـق آزادى ، و عــلت 
غـایـى تـشـكـیـل حـكـومـتھا حفـظ حقـوق 
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مزبور است و قوه حكومت و نفـوذ كلمـھ او 
 )١٢(...)منوط بھ رضایت ملت خواھد بود
اعـلامـیـــھ (امـــا آن كـــھ بـــھ نـــام 

یـزى در جھان معـروف شـد آن چ)حـقـوق بشر
است كھ پس از انـقـلاب كـبیر فرانسـھ بـھ 

ایـن اعلامیـھ . نام اعلان حقوق منتشـر شـد
عبارت است از یك سلسلھ اصـول كــلى كــھ 
در آغـاز قـانـون اسـاسى فرانسھ قید شده 
و جزء لاینفك قانون اساسى فرانسـھ محسـوب 

این اعلامیھ مشتمل مى شود بر یـك . مى شود
 .مقدمھ و ھفده ماده 

افـــراد : (ه اول آن ایـــن اســـت مـــاد
بـشر آزاد متولد شده و مادام العمر آزاد 

 ...).مانده و در حقوق با یكدیگر مساویند
تـحـولات و افـكــار تــازه  ١٩در قـرن 

ــــرى در  ــــوق بـش ــــھ حـق اى در زمـیـن
ـــى و  ـــادى و اجـتـمـاع ـــائل اقـتـص مـس
سیاســى رخ داد كــھ منتھــى بــھ ظھــور 

تـخـصـیـص مــنافع بـھ  سوسیالیسم و لزوم
طبقات زحمـتكش و انتقـال حكومـت از دسـت 

 .سرمایھ دار بھ دست كارگر گردید
تـا اوایـل قـرن بـیـسـتـم ھـر چـھ در 
اطراف حقوق بشر بحث شده است مربـوط اسـت 
بھ حقوق مـلتـھـا در بـرابـر دولتـھـا و 
یا حقوق طبقات رنجبر و زحمتكش در برابـر 

 . كارفرمایان و اربابان
در قـرن بـیـسـتــم بـراى اولـین بـار 

در برابـر حقـوق مـرد ) حقوق زن (مساءلھ 
ـــد ـــوان ش ــــان . عن ــــھ  -انـگـلسـت ك

قـدیـمـتـریـن كـشـور دمـوكـراســى بــھ 
فـقـط در اوایـل قــرن  -شـمـار مـى رود 

ـــوق  ـــرد حـق ـــراى زن و م ـــم ب بـیـسـت
ـــاوى قـــائل شـــد دول مـتـحـــده . مـس

نـكــھ در قــرن ھـجــده آمـریـكـا بـا آ
ـــوق  ـــھ حـق ـــلال ب ـــلان اسـتـق ـــن اع ضـم
عـمـومـى بـشـر اعـتـراف كـرده بـودنـد، 

مـیـلادى قانون تسـاوى زن و  ١٩٢٠در سـال 
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مرد را در حقـوق سیاسـى تصـویب كردنـد و 
ھمچنین فرانسھ در قرن بیستم تسـلیم ایـن 

 .امر شد
ـــم  ـــرن بـیـسـت ـــال در ق ـــر ح ـــھ ھ ب

ـــاى  ـــان گـروھـھ ـــھ جـھ ـــادى در ھـم زی
طـرفـدار تـحــول عـمـیـقــى در روابــط 
مـرد و زن از نـظــر حـقــوق و وظـایــف 

ــد ـــول و . گردیدن ــا تـح ــده اینھ ــھ عقی ب
ـــا  ـــا ب ـــط مـلتـھ ـــى در رواب دگـرگـون
دولتھا و روابط زحمتكشان و رنجبـران بـا 
كارفرمایان و سرمایھ داران ، مادامى كـھ 

و زن اصـلاحاتى صـورت در روابط حقوقى مرد 
نگیرد وافى بھ تامین عدالت اجتماعى نیست 

. 
ـــار در  ـــن ب ـــراى اولی ـــن رو ب از ای

كھ پس از جنگ  -اعـلامـیھ جھانى حقوق بشر 
 ١٣٢٧(مـیــلادى  ١٩٤٨جھانى دوم در ســال 

از طـرف سـازمـان ملـل ) ھـجـرى شـمـسـى 
در مقدمھ آن چنـین قیـد  -متحد منتشر شد 

 :شد 
آنـجـا كــھ مــردم مــلل مـتــحد از (

ایمان خود را بھ حقوق بشر و مقام و ارزش 
فرد انسانى و تساوى حقوق مرد و زن مجددا 

 ...)در منشور اعلام كرده اند
تحول و بحـران ماشـینى قـرن نـوزدھم و 
ھ بیستم و بھ فلاكت افتـادن كـارگران و بـ

خصوص زنان بیش از پـیش سـبب شـد كـھ بـھ 
در تـاریخ . دگى شـودموضوع حقـوق زن رسـی

 :، مى نویسد ٦آلبرمالھ ، جلد 
تا زمانى كھ دولتھا بھ احوال كارگران (

و طرز رفتار كارفرمایان با آن طبقھ توجھ 
نـداشـتـنـد، سـرمـایـھ داران ھــر چــھ 

ــد ــى كردن ـــواستند م ـــى خ ــاحبان ... م ص
كارخانھ ھا زنان و كودكان خردسال را بـا 

شتند، و چـون مزد بسیار كم بھ كار مى گما
ساعات كار ایشان زیاد بود غالبا گرفتـار 
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امراض گوناگون مى شـدند و در جـوانى مـى 
 .)مردند

ایـــن بـــود تـاریـخـچـــھ مـــختصرى از 
چنانكـھ مـى . نھضت حقـوق بشـر در اروپـا

دانیم ھمھ موارد اعـلامـیــھ ھــاى حقـوق 
بشر كھ بـراى اروپاییـان تـازگى دارد در 

م پیش بینى شـده و چھارده قرن پیش در اسلا
بعضى از دانشمندان عرب و ایرانى آنھا را 
ــا در  ــھ ھ ــن اعلامی ــھ ای ــھ ب ــا مقایس ب

ــد ــود آورده ان ـــاى خ ــھ . كـتـابـھ البت
اختلافى در بعضى قسمتھا میان آنچھ در این 
اعلامیھ ھا آمـده بـا آنــچھ اسـلام آورده 
وجود دارد و این خود بحث دلكش و شـیرینى 

ت مـسـاءلھ حـقوق زن است ، از آن جملھ اس
و مرد كھ اسلام تساوى را مـى پـذیرد امـا 
تشابھ و وحـدت و یكنـواختى را در زمینـھ 

 .حقوق زن و مرد نمى پذیرد
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از آنـجـا كـھ شـنـاسـایـى حـیـثـیـت (
ذاتـى كـلیـھ اعضاى خانواده بشرى و حقوق 
یكسان و انـتـقــال نـاپـذیــر آنــان ، 
اسـاس آزادى و عـدالت و صــلح را تشـكیل 

 .مى دھد
از آنـجـــا كـــھ عـــدم شـنـاسـایـــى و 
تـحـقـیـر حـقـوق بـشـر مـنـتـھــى بــھ 
اعـمـال وحـشیانھ اى گردیده است كـھ روح 
بشریت را بـھ عصـیان واداشـتھ ، و ظھـور 
ـــر در  ـــراد بـش ـــھ در آن اف ــایى ك دنی
ـــرس و  ـــده ، آزاد و از ت ـــان عـقـی بـی
فـقر فارغ باشند بھ عنوان بالاترین آمـال 

 .بشر اعلام شده است 
از آنـجـا كھ اساسـا حقـوق انسـانى را 
باید با اجراى قانون حمایت كرد تـا بشـر 
بھ عنوان آخرین علاج بھ قیام بر ضد ظلم و 

 .فشار مجبور نگردد
ـــت  ـــا لازم اس ـــھ اسـاس ـــا ك از آنـج
 تـوسـعـھ روابـط دوسـتـانـھ بـیــن ملـل

 .را مورد تشویق قرارداد 
از آنجا كھ مردم ملل متحد، ایمان خـود 
را بھ حقوق اساسى بشر و مقام و ارزش فرد 
انسانى و تـسـاوى حـقـوق مرد و زن مجددا 
در منشور اعلام كرده انـد و تصـمیم راسـخ 
گرفتھ اند كھ بـھ پیشـرفت اجتمـاعى كمـك 
كنند و در محیطى آزادتر وضع زندگى بھترى 

 .د آورندبھ وجو
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مـجـمـع عـمـومـى ، ایـن اعلامیھ جھانى 
حقوق بشر را آرمـان مشـتركى بـراى تمـام 
مردم و كلیھ مـلل اعــلام مــى كــند تـا 
جمیع افـراد و ھمـھ اركـان اجتمـاع ایـن 
ــتھ  ــر داش ــد نظ ــا در م ــھ را دائم اعلامی
بـاشـنـد و مـجاھدت كنند كـھ بـھ وسـیلھ 

ــر ــت احت ــیم و تربی ــوق و تعل ــن حق ام ای
آزادیھا توسعھ یابد و با تدابیر تـدریجى 
ملى و بـین المللـى ، شناسـائى و اجـراى 
واقعى و حیاتى آنھا، چـھ در مـیـان خـود 
ملل عضو و چھ در بین مردم كشـورھایى كـھ 

 ...)در قلمرو آنھا مى باشد تامین گردد 
ـــقدمھ  ـــالا م ـــى ب ـــاى طـلای ـــلھ ھ جـم

است ؛ مقدمھ ھمان  اعلامیھ جھانى حقوق بشر
: اعلامیھ ایست كھ دربـاره اش مـى گوینـد 

بزرگترین توفیقى است كھ تا ایـن تـاریخ (
در طریق تاءیید حقوق انسانى نصـیب عـالم 

 ).بشریت شده است 
ـــلھ آن  ـــر جـم ـــھ و ھ ـــر كـلم روى ھ
حـسـاب شـده اسـت ، و چنانكـھ در مقالـھ 
پیش گفتیم مظھر افكار چندین قـرن فلاسـفھ 

 .دیخواه و حقوق شناس جھان است آزا
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ө₨� ƘƵƛҰ ƱƻƨǃƌǙ Ʊƨһƛƨ ƧƳƨ �ǚƟƬ 

مـاده تـنـظـیـم  ٣٠ایـن اعـلامـیـھ در 
ـــت  ـــده اس ـــھ . ش ـــم از ایـنـك بـگـذری

بـعـضـى مـسائل در برخى مواد مكرر شده و 
یا لااقل ذكر یك مطلب در یك ماده از ذكـر 
مندرجات بعضى مـواد دیـگـر بــى نـیــاز 

ـده اســـت و یـــا بـعـضـــى مـــواد كـنـنــ
اعـلامـیـھ بـھ مــواد مـخـتـلفــى قابـل 

 .تجزیھ است 
نكات مھم مقدمھ این اعلامیھ كھ شایسـتھ 

 :است مورد توجھ قرار گیرد چند تا است 
بـشـــر از یـــك نـــوع حـیـثـیـــت و . ١

احـتـرام و حـقــوق ذاتــى غـیــر قابـل 
 .انتقال برخوردار است 

رام و حقـوق ذاتـى بشـر حیثیت و احت. ٢
تمام افراد انسانى را  ٠كلى و عمومى است 

در بــر مــى گـیـــرد، تـبـعـیـــض بـــردار 
نـیـســـت ، سـفـیـــد و ســـیاه ، بلنــد و 
ــــان از آن  ــــرد یكس ــــاه ، زن و م كوت

ھمان طورى كھ در میان اعضاى . برخوردارند
یك خانواده احدى نمى تواند گوھر خـود را 

ـفـتـر و اصـیــل از سـایـر اعـضـاء شـری
تـر بداند، ھمھ افراد بشر نیز كھ عضو یك 
خانواده بـزرگتر و اعضـاى یـك پیكـر مـى 
باشند از لحاظ شـرافت متسـاویند، ھـیچكس 
نمى تواند خود را از فـرد دیگـر شـریفتر 

 .بداند
اسـاس آزادى و صـلح و عـدالت ایــن . ٣

اسـت كـھ ھمھ افراد در عمق وجدان خود بھ 
یثیـت و احتـرام ذاتـى ھمـھ ح(این حقیقت 

 .ایمان و اعتراف داشتھ باشند) انسانھا
ایـن اعـلامـیھ مى خواھد بگویـد منشـاء 
كلیھ ناراحتیھایى كـھ افـراد بشـر بـراى 
یكدیگر بھ وجـود مـى آورنـد كـشـف كـرده 

ـــت  ـــا و . اس ـــروز جـنـگـھ ـــاء ب مـنـش
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ــــال  ــــا و اعـم ــــا و تـجـاوزھ ظـلمـھ
م نسبت بھ یكـدیگر، وحشیانھ افراد و اقوا

عدم شناسایى حیثیت و احترام ذاتى انسـان 
ایـن عـدم شـنـاسـایــى از طــرف . اسـت 

عـده اى ، طـرف مقابل را وادار بھ عصیان 
و طغیان مـى كنـد و از ھمـین راه صـلح و 

 .امنیت بھ خطر مى افتد
بـالاتـریـن آرزویى كـھ ھمـھ در راه . ٤

ظھـور تحقق بخشیدن بھ آن بایـد بكوشـند، 
دنیایى اسـت كـھ در آن آزادى عـقـیـده و 
امـنـیـت و رفـاه مـادى بـھ طـور كـامـل 
وجـود داشـتـھ بـاشـد؛ اخـتـنـاق ، تـرس 

مواد سـى گانـھ . ، فقر ریشھ كن شده باشد
اعلامیھ براى تحقق بخشـیدن بـھ ایـن آرزو 

 .تنظیم شده است 
ـــى . ٥ ـــت ذات ـــھ حـیـثـی ـــان ب ایـم

ـــا و  ـــوق انـسـانـھ ـــھ حـق ـــرام ب احـت
غـیـر قابل سلب و انتقال آنھا تدریجا بھ 
وسیلھ تعلیم و تربیت باید در ھمھ افـراد 

 .بھ وجود آید
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ƪǚ₡ƬǙ ƦǙөғҰǙ ƴ Ʀǚƛƨ 

اعلامیھ حقوق بشر چون بر اسـاس احتـرام 
بھ انسانیت و آزادى و مساوات تنظیم شـده 
و براى احـیـاى حـقوق بشر بھ وجود آمـده 

احتـرام و تكـریم ھـر انسـان بـا ، مورد 
ما مردم مـشـرق زمـیــن از . وجدانى است 

دیـر زمـان از ارزش و مـقــام و احتـرام 
 -در دین مقدس اسـلام . انسان دم زده ایم 

 -چـنـانـكـــھ در مـقـــالھ پـــیش گفتــیم 
انسان ، حقـوق انسـان ، آزادى و مسـاوات 
. آنھــا نھایــت ارزش و احـتـــرام را دارد

ــ ــن نـویـسـن ــدگان ای ــیم كنن ـدگان و تنظ
ــھ و ھمچنــین فیلســوفانى كــھ در  اعلامی
حـقـیـقـت الھام دھنـده نویسـندگان ایـن 
اعلامیھ ھستند، مورد ستایش و تعظیم ما مى 

ولى چون این اعلامیھ یك متن فلسفى . باشند
است ، بھ دست بشر نوشتھ شده نھ بـھ دسـت 
فرشـــتگان ، اسـتـنـبــــاط گـروھــــى از 

ر اســت ، ھــر فـیـلسـوفــى افـراد بـشـ
حـق دارد آن را تـجـزیـھ و تحلیل كنـد و 
احیانا نقاط ضعفى كھ در آن مى بیند تذكر 

 .دھد
ایـن اعـلامـیـھ خـالى از نـقــاط ضـعف 
نیست ولى ما در این مقالھ روى نقاط ضـعف 
آن انگشت نمى گذاریم ، روى نقطھ قـوت آن 

 .انگشت مى گذاریم 
مقام ذاتـى (علامیھ تـكـیـھ گـاه ایـن ا

است ، شرافت و حیثیت ذاتى انسان ) انسان 
از نـظـر ایـن اعـلامـیھ انسان بـھ . است 

واسطھ یك نوع كرامت و شـرافت مخصـوص بـھ 
ــــوق و  ــــلھ حـق ـــك سـلس ـــود داراى ی خ
آزادیـھـا شده است كھ سایر جانداران بـھ 
واسطھ فاقد بودن آن حیثیـت و شـرافــت و 

آن حـقوق و آزادیھـا كـرامـت ذاتـى ، از 
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نقطھ قوت این اعلامیھ ھمـین . بى بھره اند
 .است 
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Ʒ�өƑ ƶǚƲ ƱƗ₡ƥƖ ӨҺ ƪǚ₡ƬǙ ƂƵƛ₠ ƴ ƢﬞƭҒ 

اینجاست كھ بار دیگـر بـا یـك مسـاءلھ 
ارزیـابى : فلسفى كھـن مواجـھ مـى شـویم 

انسان ، مقام و شـرافـت انـسـان نـسـبـت 
ـــت  ـــات ، شـخـصـی ـــر مـخـلوق ـــھ سـای ب

باید بپرسیم آن . م انسان قـابـل احـتـرا
حیثیت ذاتى انسانى كھ منشاء حقوقى بـراى 
ــاو و  ــب و گ ــتھ و او را از اس ــان گش انس
گوسفند و كبوتر متمایز سـاختھ چیسـت ؟ و 
ھمین جاست كھ یـك تـنـاقــض واضـح میـان 

اعلامیـھ حقـوق بشـر از یـك طـرف و   اساس 
ارزیابى انسان در فلسفھ غرب از طرف دیگر 

 .ددنمایان مى گر
ـــھ  ـــت ك ـــرب سـالھـاس ـــھ غ در فـلسـف
انـسـان از ارزش و اعـتـبـار افتاده است 

سخنانى كھ در گـذشـتـھ درباره انسان و . 
مقام ممتاز وى گفتھ مى شـد و ریشـھ ھمـھ 
آنھا در مشرق زمین بود، امـروز در اغلـب 
سیستمھاى فلسفھ غربى مورد تمسخر و تحقیر 

 .قرار مى گیرد
غـربى تـا حـدود یـك  انـسـان از نـظـر

ماشین تنزل كرده اسـت ، روح و اصـالت آن 
اعـتـقـاد . مورد انكار واقـع شـده اسـت 

بـھ عـلت غـایى و ھدف داشـتن طبیعـت یـك 
 .عقیده ارتجاعى تلقى مى گردد

در غـرب از اشـرف مـخلوقات بودن انسان 
نمى تـوان دم زد، زیـرا بـھ عقیـده غـرب 

ــ ـــات ب ـــرف مـخـلوق ــھ اش ــده ب ـودن عقی
انـسـان و ایـنـكـھ سایر مخلوقات طفیلـى 
انسان و مسخر انسان مى بـاشـنـد نـاشــى 
از یـك عـقـیـده بـطلمیوسى كھـن دربـاره 
ھیئــت زمــین و آســمان و مركزیــت زمــین و 
گـردش كرات آسمانى بھ دور زمین بود؛ بـا 
رفتن این عقیده جایى براى اشرف مخلوقـات 

از نظـر . دبـودن انـسـان بـاقـى نمى مان
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غرب ، اینھا ھمھ خود خواھیھایى بوده است 
كھ در گـذشـتـھ دامـنـگـیـر بـشـر شــده 

بـشـر امروز متواضع و فروتن اسـت . اسـت 
، خود را مانند مـوجـودات دیـگر بـیش از 
مشتى خاك نمى داند، از خاك پدید آمـده و 
بھ خاك باز مى گردد و بھ ھمین جا خاتمـھ 

 .مى یابد
ـــى م ـــھ غـرب ـــھ روح را ب ـتـواضـعـان

عـنـوان جـنبھ اى مستقل از وجود انسان و 
بھ عنـوان حقیقـى قـابــل بـقــا نـمــى 
ـــاه و  ـــود و گـی ـــان خ ـــد و مـی شـنـاس
حـیـوان از ایــن جـھــت فـرقــى قــائل 

ـــد ـــى ش ـــر و . نـم ـــان فـك ـــى مـی غـرب
اعـمـال روحـى و مـیـان گـرمــاى زغــال 

ـــاظ مـاھ ـــگ از لح ـــر سـن ـــت و جـوھ ـی
تـفـاوتـى قائـل نیسـت ؛ ھمـھ را مظـاھر 

از نـظـر غرب . ماده و انرژى مى شـنـاسـد
صحنھ حیات بـراى ھمـھ جانـداران و از آن 
جملــھ انســان میــدان خــونینى اســـت كـــھ 
نـبـرد لایـنـقـطــع زنـدگــى آن را بــھ 

اصـل اسـاسـى حـاكـم . وجـود آورده اسـت 
از آن جـمــلھ بـر وجــود جـانــداران و 
انسان ھمواره . انـسـان اصل تنازع بقاست 

. مى كوشد خود را در این نبرد نجـات دھـد
عدالت و نیكى و تـعـاون و خـیـر خـواھـى 
و سـایـــــر مـفـاھـیـــــم اخـلاقـــــى و 
انـسـانـى ھـمـھ مـولود اصل اساسى تنازع 
بقا مى باشد و بشـر ایـن مفـاھیم را بـھ 

تھ و پرداختـھ خاطر حفظ موقعیت خـود سـاخ
 .است 

از نـظـــر بـرخـــى فـلسـفـــھ ھـــاى 
نـیرومند غربى انسان ماشینى است كھ محرك 

دین و اخـلاق . او جز منافع اقتصادى نیست 
و فلسفھ و علم و ادبیـات و ھنـر ھمـھ رو 
بناھایى ھستند كھ زیر بـنـاى آنـھا طـرز 
تولید و پخش و تقسـیم ثـروت اسـت ؛ ھمـھ 

ــاھ ــا و مظ ــوه ھ ــا جل ــاى اینھ ــھ ھ ر جنب
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خیــر، . اقـتـصـــادى زنــدگى انســان اســت 
اینھم براى انسـان زیـاد اسـت ؛ محـرك و 
انگیزه اصلى ھـمـھ حـركـتھا و فعالیتھاى 

اخلاق و فلسـفھ و . انسان عوامل جنسى است 
ـــات و  ــھ تـجـلی ــر ھم ــن و ھن ــم و دی عل
تـظـاھـــرات رقـیـــق شـــده و تـغـیـیـــر 

 .است  شـكـل داده عامل جنسى وجود انسان
ـــت  ـــر بـنـاس ـــم اگ ـــى دان ـــن نـم م
مـنـكـر ھدف داشتن خلقـت باشـیم و بایـد 
معتقد باشیم كھ طبیعت جـریـانــات خــود 
را كـوركـورانھ طـى میكنـد، اگـر یگانـھ 
قانون ضامن حیات انواع جانداران تــنازع 
ــاملا  ــرات ك ــلح و تغیی ــا و انتخــاب اص بق
تصادفى است و بقا و موجودیت انسان مولود 
تـغـیـیـرات تصادفى و بى ھدف و یك سلسلھ 
جنایات چند میلیون سالى است كھ اجداد وى 
نـسـبـت بـھ انـواع دیـگـر روا داشـتــھ 
تـــا امـــروز بـــھ ایـــن شـكـــل بـاقـــى 
مـانـده اسـت ، اگـر بـنـاسـت مـعـتـقـد 
بـاشیم كھ انسان خـود نمونـھ اى اسـت از 

دسـت  مـاشـیـنـھـایـى كـھ اكنون خود بـھ
خود سازد، اگر بناسـت اعتقـاد بـھ روح و 
اصــالت و بقــاى آن خودخــواھى و اغــراق و 
مبالغھ دربـاره خـود باشـد، اگـر بناسـت 
انگیــزه و محــرك اصــلى بـشـــر در ھـمـــھ 
كارھا امور اقتصادى یا جنسـى یـا برتـرى 
طلبى باشد، اگر بناست نیك و بـد بـھ طور 
و كلى مفاھیم نسبى باشند و الھامات فطرى 

ــخن یــاوه شــمرده شــود، اگـــر  وجــدانى س
ـــوات و  ـــده شـھ ـــا بـن ـــان جـنـس انـس
مـیلھاى نفسانى خود باشد و جز در برابـر 

... زور سر تـسـلیـم خـم نـكـنـد، و اگـر
چـگـونـھ مى تـوانیم از حیثیـت و شـرافت 
انسانى و حقوق غیر قـابـل سـلب و شخصـیت 
قابــل احتــرام انســان دم بــزنیم و آن را 

و پایھ ھمـھ فعالیتھـاى خـود قـرار  اساس
 !دھیم ؟
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در فـلسـفھ غرب تا آنجا كھ ممكن بـوده 
بھ حیثیت ذاتى انسـان لطمـھ وارد شـده و 
ـــت  ـــده اس ـــن آم ــان پـایـی ــام انس . مق

دنـیـاى غرب از طرفى انسـان را از لحـاظ 
پیدایش و عللى كھ او را بـھ وجـود آورده 
ــرینش  ــتگاه آف ــدف دس ــاظ ھ ــت ، از لح   اس

درباره او، از لحاظ ساختمان و تار و پود 
وجـود و ھـسـتـى اش ، از لحاظ انگیـزه و 
محرك اعمالش ، از لحاظ وجدان و ضـمیرش ، 
تا ایـن انـدازه او را پـایین آورده كـھ 

 .گفتیم 
آنـگـاه اعـلامیھ بالابلند دربـاره ارزش 

مـت و شـرافت و مقام انسان و حیثیت و كرا
ذاتــى و حقــوق مـقـــدس و غـیـــر قـابـــل 
انتقالش صادر مى كند و ھمھ افراد بشر را 
دعوت مى كند كھ بھ این اعلامیـھ بالابلنـد 

 .ایمان بیاورند
ـــــود اول در  ـــــرب لازم ب ـــــراى غ ب
تـفـسـیـرى كـھ از انـســان مــى كـنــد 

عمـل آورد، آنگـاه ھ تـجـدیـد نـظــرى بـ
بلند در زمینھ حقوق مقدس اعلامیھ ھاى بالا 

 .و فطرى بشر صادر كند
من قبول دارم كھ ھمھ فلاسفھ غرب انسـان 
را آنچنان كھ شرح داده شد تفسـیر نكـرده 
اند؛ عده زیادى از آنھا انسـان را كـم و 
بیش آنچنان تفسیر كرده اند كھ شرق تفسیر 

نظر من طـرز تفكـرى اسـت كـھ در . مى كند
ده و مـردم اكثریت مردم غرب بھ وجـود آمـ

 .جھان را تحت تاءثیر قرار داده است 
 

اعلامیھ حقوق بشر را باید كسى صادر كند 
كھ انسان را در درجـھ اى عـالیتر از یـك 
تركیب مـادى مـاشـیـنى مى بیند، انگیـزه 
ھا و محركھاى انسان را منحصـر بـھ امـور 
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حیوانى و شخصى نمـى دانـد، بـراى انسـان 
میـھ حقـوق اعلا. وجدان انسانى قائل اسـت 

بشر را باید شرق صادر كـنـد كـھ بھ اصـل 
ایمان دارد و  )١٣(انى جاعل فى الارض خلیفھ 

در انسان نمونھ اى از مظاھر الوھیت سراغ 
كسى باید دم از حقوق بشر بزند كـھ . دارد

در انسان آھنگ سـیر و سـفــرى تــا ســر 
 فـمـلاقـيــه يـا ايـهـا الانـسـان انـك كـادح ا� ر�ــك كــدحامـنـزل 

 .قائل است  )١٤(
اعـلامـیـــھ حـقـــوق بـشـــر شایســتھ آن 
سیستمھاى فلسفى است كھ بھ حكـم و نفـس و 

ــــواها ــــورها و تـق ــــا فـج ـــو�ها فـا�ـمـه ــــت  )١٥(ماس در سـرش
 .انـسـان تمایل بھ نیكى قائلند

اعـلامـیـھ حقوق بشر را باید كسى صـادر 
ھ حكم كند كھ بھ سرشت بشر خوشبین است و ب

آن را معتدلترین و  )١٦( لقـد خلقـنا الا�سان � احسن تقو�م
 .كاملترین سرشتھا مى داند

آنـچـھ شـایـسـتـھ طرز تفكـر غربـى در 
تفسیر انسان است ، اعلامیھ حقوق بشر نیست 
بلكھ ھمان طرز رفتارى است كـھ غـرب عمـلا 
درباره انسان روا دارد، یعنى كشـتن ھمـھ 

بـــازى گـرفـتـــن  عواطــف انســانى ، بـــھ
مـمـیـزات بـشــرى ، تـقــدم سـرمـایــھ 
بـر انـسـان ، اولویـت پـول بـر بـشــر، 
ــدایى ثــروت ،  ــین ، خ ــودن ماش ـــعبود ب م
ــت  ــى نھای ــدرت ب ــانھا، ق ــتثمار انس اس
سـرمـایـھ دارى ، كـھ اگــر احیانـا یـك 
نفر میلیونر ثروت خـود را بـراى بعـد از 

سـگ  خودش بھ سـگ محبـوبش منتقـل كنـد آن
احترامى مافوق احترام انسانھا پیـدا مـى 
ــــگ  ـــك س ـــدمت ی ـــانھا در خ ـــد؛ انس كن
ثـروتـمـنـد بــھ عـنــوان پـیـشـكــار، 
مـنـشـــى ، دفـتـــردار اسـتـخـــدام مـــى 
شـونـد و در مقابل او دست بـھ سـینھ مـى 

 .ایستند و تعظیم مى كنند
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ǙӨ ҺƵҸ ƶǙһҸ 
مـھم اجتمـاع بشـر در امـروز مـسـاءلھ 

را ) خـود(این است كھ بشر بھ تعبیر قرآن 
فراموش كـرده است ، ھـم خـود را فرامـوش 

مساءلھ مھم ایـن . كرده و ھم خداى خود را
را تـحـقـیـر كـرده اسـت ، ) خود(است كھ 

از درون بـیـنـى و تـوجـھ بـھ بـاطــن و 
ضـمـیـــر غـافـــل شــده و توجــھ خــویش را 

دنیاى حسى و مادى محـدود كـرده  یكسره بھ
ھدفى براى خـود جـز چشیدن مادیـات . است 

نمى بیند و نمى داند، خلقـت را عبـث مـى 
نگارد، خود را انكار مى كنـد، روح خــود 

بیشـتر بـدبختیھاى . را از دست داده است 
امروز بشر ناشى از این طرز تفكـر اسـت و 
مـتـاءسـفـانـھ نـزدیـك است جھانگیر شود 

. كباره بشریت را نیسـت و نـابود كنـدو ی
این طرز تـفـكـر دربــاره انـســان سـبب 
شده كھ ھر چھ تمـدن توسـعھ پیـدا كنـد و 
عظیم تر مى گردد، متمدن بھ سوى حقارت مى 

این طرز تفكر درباره انسان موجـب . گراید
گشتھ كھ انسـانھاى واقعـى را ھمـواره در 
گذشتھ باید جسـتجو كـرد و دسـتگاه عظـیم 

امروز بھ ساختن ھرچیز عـالى و دسـت  تمدن
 .اول قادر است جز بھ ساختن انسان 

 :گاندى مى گوید 
غربى براى آن مستحق دریافت لقب خدایى (

زمین است كـھ ھمـھ امكانـات و موھبتھـاى 
او بـھ كـارھــاى . زمینى را مـالك اسـت 

زمـیـنـى قـادر اسـت كــھ مــلل دیـگــر 
. دانـنــدآنـھـا را در قـدرت خـدا مــى 

لكـن غـربـى از یـك چـیـز عـاجـز اسـت و 
تنھـا ایـن . آن تاءمل در باطن خویش است 

موضوع براى اثبات پـوچى درخشـندگى كـاذب 
 .تمدن جدید كافى است 



187 
 

ـــان را  ـــر غـربـی ـــى اگ ـــدن غـرب تـم
مـبـتـلا بـھ خــوردن مـشــروب و تـوجــھ 
بـھ اعـمـال جنسى نموده است ، بـھ خـاطر 

) خویشتن جـویى (جاى ھ كھ غربى باین است 
 .در پى نسیان و ھدر ساختن خویشتن است 

قـوه عـمـلى او بــر اكـتـشــاف و ... 
اخـتـراع و تـھـیـھ وسـائل جـنگى ، ناشى 

است نھ قـدرت ) خویشتن (از فرار غربى از 
تـرس از ... و تسلط استثنایى وى بـر خـود

تـنـھـایـــى و سـكـــوت ، و تـوســـل بـــھ 
ل ، غربى را از شنیدن نداى باطن خـود پـو

عاجز ساختھ و انگیزه فعالیتھـاى مــداوم 
محرك او در فتح جھـان ، . او ھـمـینھاست 
. است ) حكومت بھ خویشتن (ناتوانى او در 

بـھ ھـمین علت غربى پدید آورنده آشـوب و 
وقتـى انسـان ... فساد در سراسر دنیاسـت 

ـــح ـــد، فـت ـــت بـدھ ـــود را از دس  روح خ
... دنـیـا بــھ چــھ درد او مــى خــورد

كـسـانـى كـھ انـجـیـل بـھ آنـان تعلـیم 
داده است كھ در جھان مبشر حقیقت و محبـت 
و صلح باشند، خودشان در جـسـتـجـوى طــلا 
و بـرده بـھ ھــر طــرف روانـنــد؛ بــھ 
ـــم  ـــق تـعـالی ـــھ مـطـاب ـــاى ایـنـك ج
انـجـیـل در مـمـلكت خداونـد در جسـتجوى 

شش و عدالت باشند، براى تبرئـھ سـیئات بخ
خود از حربھ مذھب استفاده مى كنند و بـھ 
جاى نشر كلام الھى ، بر سر ملتھا بمب مـى 

 .)ریزند
و بـھ ھـمین علت اعلامیھ حقوق بشر بـیش 
از ھمھ و پیش از ھمھ از طرف خود غرب نقض 

فـلسـفـھ اى كـھ غـرب عملا در . شده اسـت 
ز شكست اعلامیھ حقوق زندگى طى كند، راھى ج

 .بشر باقى نمى گذارد
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 مبانى طبیعى حقوق خانوادگى: بخش ششم 

 
 ƷẪҺǙƵƬǚҸ ƘƵƛҰ Ʒƍƻ�Ƅ ƷƬǚ�ƨ)̉( 

مقدمھ گـفـتـیم كھ روح و اساس اعلامیـھ 
حقوق بشر این است كھ انسـان از یـك نـوع 
ــرام  ــل احت ــى قاب ــیت ذات ــت و شخص حیثی
برخوردار است و در متن خلقت و آفرینش یك 

ھ حقوق و آزادیھـا بـھ او داده شـده سلسل
است كھ ھیچ نحو قابل سلب و انتقـال نمـى 

 .باشند
و گفتیم این روح و اساس ، مورد تاییـد 
اسلام و فلسفھ ھاى شرقى اسـت و آنچـھ بـا 
روح و اساس این اعلامیھ ناسـازگار اسـت و 
آن را بــى پایــھ جلــوه مــى دھــد ھمانــا 
ى تفسیرھایى است كھ در بسیارى از سیستمھا

باره انسان و تاروپود ھسـتى غرب در فلسفى
 .اش مى شود

بـدیھى است كھ یگانـھ مرجـع صـلاحیتدار 
براى شناسایى حقوق واقعى انسـانھا كتـاب 

بـا رجـوع بـھ . پر ارزش آفـریـنـش اسـت 
صفحات و سطور این كتاب عظیم حقوق واقعـى 
مشترك انسانھا و وضع حقوقى زن و مـرد در 

 .گرددمقابل یكدیگر مشخص مى 
عـجـیـب ایـن اسـت كـھ بعضـى از سـاده 
دلان بھ ھیچ وجھ حاضر نیسـتند ایـن مرجـع 

از نظـر . عظیم را بھ رسـمـیــت بشناسـند
اینھا یگانـھ مرجـع صـلاحیتدار گروھـى از 
افراد بشر ھستند كھ دسـت در كـار تنظـیم 
این اعلامیھ بوده انـد و امـروز بـر ھمـھ 
د جھان سیادت و حكمرانى دارند، ھـر چـنــ

خـــودشان عمــلا چنــدان پابنــد مــواد ایــن 
اعلامیھ نیستند؛ دیگران را نرسد در آنچـھ 
. آنھا مى گـویـنـد چــون و چــرا كــنند

براى خود ) حقوق بشر(ولى ما بھ نام ھمان 
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ـــم ،  ـــائل ھـسـتـی ــرا ق ــون و چ ــق چ ح
دسـتـگـاه بـاعـظـمــت آفـریــنش را كـھ 
ــع  ــھ مرج ــت یگان ــى اس ــاى الھ ــاب گوی كت

 .ر مى دانیم صلاحیتدا
مـــن بـــار دیـگـــر از خـوانـنـدگـــان 
ـــرم مـعـــذرت مـــى خـواھـــم از  مـحـت
ایـنـكـــھ بـرخـــى مـســـائل را در ایـــن 
سلسلھ مقالات مطرح مى كنم كھ انـدكى رنـگ 
فلسفى دارد و خشك بـھ نظـر مــى رســد و 
براى بعضى از خوانندگان محترم خستگى آور 

یــن خودم تا حـد امكـان از طـرح ا. است 
گـونـھ مـســائل اجـتـنــاب دارم ، ولـى 
گـاھـى ارتـبـاط مـسـائل حـقـوق زن بــا 
ایـن مـسـائل خشك فلسفى بھ قدرى است كـھ 

 .بحث درباره آنھا اجتناب ناپذیر است 
 

رابطھ حقوق طبیعى و ھدفدارى طبیعـت از 
نـظـر مـا حـقـوق طـبـیـعــى و فطـرى از 

ا روشـن آنجا پیدا شده كھ دستگاه خلقت بـ
بینى و تـوجـھ بـھ ھــدف ، مــوجودات را 
بھ سوى كمالاتى كـھ اسـتعداد آنھـا را در 

 .وجود آنھا نھفتھ است سوق مى دھد
حق طبیعـى (ھر استعداد طبیعى مبناى یك 

بـراى آن بـھ ) سند طبیعـى ( است و یك ) 
مثلا فرزنـد انسـان حـق درس . شمار مى آید

خوانــدن و مدرســھ رفــتن دارد، امــا بچــھ 
 گوسفند چنین حقى ندارد، چرا؟

براى اینكھ استعداد درس خواندن و دانا 
شدن در فرزند انسان ھست ، اما در گوسفند 

دسـتگاه خلقت این سند طلبكارى را . نیست 
ــود  ــرار داده و در وج ــان ق ــود انس در وج

ھمچنین است حـق . گوسفند قرار نداده است 
ـــردن و راءى دادن و اراده آزاد  ـــر ك فك

 .داشتن 
حقـوق (بـعـضى خیـال مـى كننـد فرضـیھ 

و اینكھ خلقت و آفرینش ، انسـان ) طبیعى 
را بھ نوعى از حقوق ممتاز ساختھ است یـك 
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ادعاى پوچ و خودخواھانھ اسـت و بایـد آن 
را دور افكند؛ ھیچ فرقـى میـان انسـان و 

 .غیر انسان از لحاظ حقوق نیست 
ــــت  ــــور نـیـس ــــن ط ــــر، ای . خـی

ـــ ـــاى ط ــت اسـتـعـدادھ ــف اس . بیعى مختل
دستگاه خلقت ھر نوعى از انـواع موجـودات 
را در مدارى مخصوص بھ خود او قـرار داده 
است و سعادت او را ھم در این قـرار داده 
. كـھ در مــدار طبیعـى خـودش حركـت كنـد

دستگاه آفرینش در این كار خود ھـدف دارد 
و این سندھا را بــھ صــورت تصـادف و از 

اھى بھ دسـت مخلوقـات روى بى خبرى و ناآگ
در این سلسلھ مقـالات توضـیح . نداده است 

 .بیشتر درباره این مطلب میسر نیست 
كـھ  -ریـشھ و اساس حقوق خـانوادگى را 

مانند سایر حقوق  -مساءلھ مورد بحث ماست 
از . طبیعى در طـبـیـعت باید جسـتجو كـرد

ــواع  ــرد و ان ــى زن و م ــتعدادھاى طبیع اس
ســت آنــھا سـپرده سندھایى كھ خلقت بھ د

است مـى تـوانیم بفھمـیم آیـا زن و مـرد 
داراى حقوق و تكالیف مشابھى ھسـتند یــا 
ــــــد،  ــــــوش نـكـنـی ــــــھ ؟ فـرام ن

گفتـیم   ھـمـچـنـانـكھ در مقالھ ھاى پیش 
مساءلھ مورد بحث حقوق خانوادگى زن و مرد 

 .است نھ تساوى حقوق آنھا
 

حقوق اجتماعى افـراد بـشــر از لحــاظ 
حـقـوق اجتماعى غیـر خـانوادگى یعنـى از 
لحاظ حقوقى كھ در اجتماع بزرگ ، خارج از 
محیط خانواده نسبت بھ یكـدیگر پیـدا مـى 
كنند، ھم وضع مسـاوى دارنـد و ھـم وضــع 
مـشـابـھ ؛ یعنى حقوق اولى طبیعـى آنھـا 
برابر یكدیگر و مانند یكدیگر است ؛ ھمـھ 
مـثـل ھـم حـق دارنـد از مـواھـب خـلقـت 
اسـتـفـــاده كـنـنـــد؛ مـثـــل ھـــم حـــق 
دارنـد كـار كـنـنــد؛ مـثــل ھــم حــق 
دارنـد در مـسـابـقــھ زنـدگــى شـركــت 



191 
 

كـنـنـد؛ ھـمـھ مـثـل ھــم حــق دارنــد 
ــــت از  ــــر پـس ــــزد ھ ــــود را نـام خ
ـــد و  ـــى بـكـنـن ـــاى اجـتـمـاع پـسـتـھ

یــل و بــھ دســت آوردن از بـراى تـحـصـ
طـریـق مـشـروع كـوشـش كـنـنــد، ھـمــھ 
مثل ھم حق دارند استعدادھاى علمى و عملى 

 .وجود خود را ظاھر كنند
ــوق  ــاوى در حق ـــن تس ـــھ ھـمـی و البـت
اولیھ طبیعـى تـدریجا آنھـا را از لحـاظ 
حقوق اكتسابى در وضـع نـامـسـاوى قــرار 

مسـاوى حـق مـى دھـد؛ یعنى ھمھ بـھ طـور 
دارند كـار كننـد و در مسـابقھ زنـدگــى 
شـركـت نمایند اما چون پاى انجام وظیفـھ 
و شركت در مسابقھ میان مى آیـد، ھمـھ در 

: این مسابقھ یك جور از آب درنمـى آینـد 
بعضــى پــر اســتعدادترند و بعضــى كــم 
استعدادتر، بـعـضــى پــر كـارتـرنــد و 

عـضـى بـعـضـى كـم كـارتـر، بـالاءخـره بـ
ــاھنرتر،  ــر، ب ـــمال ت ـــر، بـاك عـالمـت
كارآمدتر، لایقتر از بعضى دیگر از كار در 

قھرا حقوق اكـتسابى آنھا صـورت . مى آیند
نامتساوى بھ خود مى گیرد و اگر بخـواھیم 
حقوق اكتسابى آنھـا را نـیــز مـانـنــد 
حـقـوق اولى و طـبـیـعـى آنـھـا مـسـاوى 

لـم و تجـاوز قـرار دھـیـم ، عمل ما جز ظ
 .نامى نخواھد داشت 
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بـراى ایـنـكـھ مطالعھ در احـوال بشـر 
ثابــت مــى كنــد كــھ افــراد بشــر طبیعتــا 
ھیچكدام رئیس یا مرئوس آفریده نشده اند، 
ھیچكس كارگر یا صنعتگر یا استاد یا معلم 

ر یا سرباز یـا وزیـر بـھ دنـیــا یا افس
اینھا مزایا و خصوصـیاتى . نـیـامده است 

است كھ جزء حقوق اكتسابى بشر است ؛ یعنى 
افراد در پرتو لیاقت و استعداد و كـار و 
فعالیت باید آنھا را از اجتماع بگیرند و 
اجتماع با یك قانون قراردادى آنھا را بھ 

 .افراد خود واگذار مى كند
ت زنـدگـى اجـتـمـاعـى انـســان تـفـاو

بـــا زنـدگـــى اجـتـمـاعـــى حـیـوانـــات 
اجـتـمـاعـــى از قـبـــیل زنبــور عســل در 

تشكیلات زندگى آن حیوانات . ھمین جھت است 
صد در صد طبیعى است ؛ پـسـتـھا و كارھـا 
بھ دست طبیعت در میان آنھا تقسیم شده نھ 
بدســت خودشــان ؛ طبیعتــا بعضــى رئیـــس و 

ـى مـــرئوس ، بـعـضـــى كـارگـــر و بـعـضــ
ــامى  ــاءمور انتظ ــى م ــدس و بعض ــى مھن بعض

امـا زنـدگى اجتمـاعى . آفریده شـده انـد
 .انسان اینطور نیست 

ــمندان  ــى از دانش ــت بعض ــین جھ ـــھ ھم ب
یكباره این نظریھ قدیم فلسفى را كھ گوید 

انكـار ) انسان طـبـیـعـتا اجتماعى است (
كـــرده و اجتمـــاع انســـانى را صددرصـــد 

 .فرض كرده اند) قراردادى (
 

حقوق خانوادگى ایـن در اجـتـمـاع غیـر 
ــانوادگى  ــانوادگى . خ ــاع خ ــا در اجتم ام

چطور؟ آیا افراد بشر در اجتماع نـیـز از 
لحـاظ حـقـوق اولیـھ طـبـیعى وضع مشـابھ 
و ھمانندى دارند و تفاوت آنھـا در حقـوق 
ــاع  ــان اجتم ــا می ــت ؟ ی ـــسابى اس اكـت
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اجتماعى كھ از زن و شوھر، خانوادگى یعنى 
ــرادران و  ــدان و ب ــادر و فرزن ــدر و م پ

بـا اجتمـاع غیـر . خواھران تشكیل مى شود
خانوادگى ، از لحاظ حقوق اولیــھ نـیــز 
ــوق  ــى ، حق ــانون طبیع ــت و ق ـــتفاوت اس م
خانوادگى را بھ شكلى مخصوص وضع كرده است 

 ؟
ـــود دارد  ـــرض وج ـــا دو ف : در ایـنـج

و شـــوھرى و پــدر و یـكـــى ایـنـكـــھ زن 
فرزندى یا مادر و فــرزندى ماننـد سـایر 
روابط اجتمـاعى و ھمكاریھـاى افـراد بـا 
یكدیگر در مؤ سسـات ملـى یـا مــؤ سسـات 
دولتى ، سبب نمى شود كھ بعضى افراد طبعا 

فقـط . وضع مخصوص بھ خود داشتھ بـاشـنــد
مزایاى اكتسابى سبب مى شود كھ یكـى مـثلا 

یكـى مـطـیــع و  رئیس و دیگـرى مرئـوس ،
دیـگرى مطاع ، یكى داراى ماھانھ بیشتر و 
یكى كمتر باشد، زن بودن یا شوھر بـودن ، 
پدر یا مادر بودن و فرزند بودن نیز سـبب 
نمى شود كھ ھر كدام وضع مخصوص بـھ خــود 

فقط مزایـاى اكتسـابى مـى . داشـتھ باشند
تواند وضع آنھا را نسبت بھ یكدیگر معـین 

 .كند
تـشـابـھ حقوق زن و مـرد در (فـرضـیـھ 

تسـاوى (كھ بھ غلط نـام ) حقوق خانوادگى 
بھ آن داده اند مبتنـى بـر ھمـین ) حقوق 

طبق این فرضـیھ زن و مـرد بـا . فرض است 
استعدادھا و احـتـیـاجـات مـشـابـھ و با 
سندھاى حقوقى مشابھى كھ از طبیعت در دست 
دارند در زندگى خـانـوادگـى شـركـت مــى 

پس باید حقـوق خـانوادگى براسـاس . دكـنن
 .یكسانى و ھمانندى و تشابھ تنظیم شود

فرض دیگر این است كھ خیر، حقوق طبیعـى 
شوھر بـودن . اولیھ آنھا نیز متفاوت است 

از آن جھت كھ شـوھر بـودن اسـت وظـایف و 
حقوق خاصى را ایجاب مى كند و زن بودن از 
آن جھــت كــھ زن بـــودن اســـت وظـایـــف و 
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ھمچنـین . دیـگـرى ایـجـاب مى كند حـقـوق
است پدر یا مادر بودن و فـرزنـد بـودن و 
بـھ ھـر حــال اجـتـمــاع خـانوادگى بـا 
ســـایر شـــركتھا و ھمكاریھـــاى اجتمـــاع 

عدم تشابھ بھ (فـرضـیھ . مـتـفـاوت اسـت 
كھ اسـلام آن را ) حقوق خانوادگى زن و مرد

 .پذیرفتھ مبتنى بر این اصل است 
مـیـك از دو فـرض بـالا درسـت حـالا كـدا

اسـت و از چـھ راه مى توانیم درستى یكـى 
 از این دو فرض را بفھمیم ؟
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 ƷẪҺǙƵƬǚҸ ƘƵƛҰ Ʒƍƻ�Ƅ ƷƬǚ�ƨ)�( 

مقدمــھ بـــراى ایـنـكـــھ خـوانـــندگان 
محترم بتوانند خـوب نتیجـھ گیـرى كننـد، 
باید مطالبى كھ در فصل گذشتھ گفتھ شد در 

 :گفتیم . نظر داشتھ باشند
حقوق طبیعى از آنجا پیـدا شـده كـھ . ١

طبیعت ھـدف دارد و بـا توجـھ بـھ ھـدف ، 
استعدادھایى در وجـود موجـودات نھـاده و 

 .استحقاقھایى بھ آنھا داده است 
انـسـان از آن جھت كھ انسان است از . ٢

) حقـوق انسـانى (یك سلسلھ حقوق خاص كـھ 
نامیده مى شود برخوردار اسـت و حیوانـات 

 .حقوق برخوردار نمى باشند از این نوع
راه تـشـخـیـص حـقــوق طـبـیــعى و . ٣

كیفیت آنھا مراجعھ بھ خلقت و آفرینش است 
ھر استعداد طبیعى یك سـند طبیعـى اسـت . 

 .براى یك حق طبیعى 
افراد انسان از لحاظ اجتمـاع مـدنى . ٤

ھمھ داراى حقوق طبیعى مساوى و مشابھى مى 
ـــا در ح ـــاوت آنـھ ــند و تـف ـــوق باش ـق

اكـتسابى است كھ بسـتگى دارد بـھ كـار و 
انجام وظیفـھ و شـركت در مسـابقھ انجـام 

 .تكالیف 
عـلت ایـنـكـھ افراد بشر در اجتماع . ٥

مدنى داراى حقوق طبیعى مساوى و متشـابھى 
ھستند این است كھ مطالعھ در احوال طبیعت 
 -انسانھا روشن مى كند كھ افـراد انسـان 

ماعى از قبیـل زنبـور برخلاف حیوانات اجـت
ھیچ كدام طبیعتا رئیس یا مرئـوس ،  -عسل 

مطیع یا مطاع ، فرمانده یا فـرمـانـبـر، 
كارگر یا كارفرما، افسـر یـا سـرباز بـھ 

تشكیلات زندگى انسـانھا . دنیا نیامده اند
طبیعى نیست ؛ كارھا و پستھا و وظیفھ ھـا 

 .بھ دست طبیعت تقسیم نشده است 
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حقوق خـانوادگى زن  فـرضـیـھ تـشابھ. ٦
و مرد مبتنـى بـر ایـن اسـت كـھ اجتمـاع 

. خانوادگى مـانـنـد اجـتـماع مدنى اسـت 
ــد و  ــوق ھمانن ــانواده داراى حق ــراد خ اف

زن و مــــرد بــــا . متشــــابھى ھســــتند
ــابھ در  ــاى مش ـــدادھا و احتیاجھ اسـتـع
زندگى خانوادگى شركت مى كننـد و سـندھاى 

 قـانون. مشابھى از طبیعت در دسـت دارنـد
خلقت بھ طور طبیعى براى آنھا تشكیلاتى در 
نظر نگرفتـھ و كارھـا و پسـتھا را میـان 

 .آنھا تقسیم نكرده است 
و اما فرضیھ عدم تشابھ حقوق خـانوادگى 
مبتنــى بــر ایــن اســت كــھ حســاب اجتمــاع 

زن و . خانوادگى از اجتماع مـدنى جداسـت 
مرد با استعدادھا و احتیاجھاى مشابھى در 

ــانوادگ ــدگى خ ــد و زن ــى كنن ـــت نم ى شـرك
. سندھاى مشابھى از طبیعت در دست ندارنـد

قانون خلقـت آنھـا را در وضـع نامشـابھى 
قرار داده و براى ھر یك از آنھا مـدار و 

 .وضع معینى در نظر گرفتھ است 
اكنون ببینیم كدامیك از دو فرضیھ بـالا 
درست است و از چھ راه باید درستى یكى از 

 . این دو فرض را بفھمیم
بـا مـقـیـاسـى كـھ قـبلا در دست دادیم 
تعین اینكھ كدامیك از دو فرض بـالا صـحیح 

بــھ . است كار چـنـدان دشـوارى نـیـسـت 
اسـتعدادھا و احتیاجھاى طبیعى زن و مرد، 
بھ عبارت دیگر بھ سـنـدھــاى طـبـیـعــى 
كـھ قـانون خلقت بھ دست ھـر یـك از زن و 

م ، تكلیـف مرد داده است مراجعھ مـى كنـی
 .روشن شود

آیــــــا زنـــدگــــى خـانـوادگــــى 
ـــراردادى ؟ در  ـــا ق ـــت ی ـــى اس طـبـیـع

زنــدگـى (مـقـالھ پیش گفتیم كـھ دربـاره
بعضـى : دو نظـر اسـت ) اجـتماعى انسـان 

زندگى اجـتـمـاعـى انـسـان را طـبـیــعى 
ـــان را  ـــلاح انـس ـــھ اصـط ـــد، ب مىدانـن
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بعضـى . دانندمى ) مـدنـى بـــالطــبـع (
دیگر برعكس ،زنـدگـى اجـتـمـاعـى را یـك 
امـر قـراردادى مـى دانـنـد كـھ انـسـان 
بـــــھ اخـتـیـــــار خـــــود و تـحـــــت 
ـــده  ـــار كـنـن ـــل اجـب تـاءثـیـرعـوام

ـــى  ــى  -خـارج ــل درون ـــھ عوام آن را  -ن
 .انتخاب كرده است 

در بـاب زنـدگى خانوادگى چطور؟ آیا در 
ست ؟ خیر، در اینجا یك اینجا ھم دو نظر ا

زندگى خـانواگى . نظر بـیـشتر وجود ندارد
بشر صد در صد طبیعى اسـت ؛ یعنـى انسـان 

. آفـریـده شـده اسـت ) مـنـزلى (طبیعتا 
) مـدنى (فـرضـا در طـبـیـعى بودن زندگى 

انسان تـردیـد كـنـیـم ، در طـبیعى بودن 
یعنى زندگى خـانوادگى او ) منزلى (زندگى 

ــى تـ ـــم تـردیـــد كـنـیـــم نم . وانـی
ھـمچنانكھ بسیارى از حیوانـات بـا آنكـھ 

كلى ھ زندگى اجتماعى طبیعى ندارند بلكھ ب
داراى . از زندگى اجتماعى بـى بھـره انـد

نوعى زندگانى زناشویى طبیعـى مـى باشـند 
مانند كبوتران و بعضى حشرات كھ بـھ طـور 

 .زندگى كنند) جفت (
ــانوادگى از ز ـــدگى خ ـــاب زن ــدگى حـس ن

در طبیعـت تـدابیرى بـھ . اجتماعى جداست 
كار برده شـده كـھ طـبـیـعـتـا انـســان 
ــــوى  ــــھ س ــــات ب ــــى حـیـوان و بـعـض
زنـدگـانـى خـانـوادگـى و تشـكیل كـانون 

 .خانوادگى و داشتن فرزند گرایش دارند
قرائن تاریخى ، دوره اى را نشـان نمـى 
دھد كـھ در آن دوره انسـان فاقـد زنـدگى 

ادگى بـاشـد؛ یعنى زن و مـرد منفـرد خانو
از یكدیگر زیست كنند و یـا رابطـھ جنسـى 
میان افراد صورت اشـتـراكـى و عـمـومــى 

زندگى قبایل وحشى عصر حاضـر . داشتھ باشد
كھ نمونھ اى از زندگانى قدیم بھ شـمار  -

 .نیز چنین نیست  -مى رود 
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زنـدگـى بشـر قـدیم ، خـواه بـھ صـورت 
) پدرشـاھى (خواه بھ صورت و ) مادرشاھى (

 .شكل خانوادگى داشتھ است 
 

ـــــاءلھ  ــــار دوره در مـس ــــیھ چھ فرض
مـالكـیـــت ، ایـــن حـــقیقت مــورد قبــول 
ــع شــده كــھ در ابتــدا صــورت  ھمگــان واق

بعدا پیـدا   اشتراكى داشتھ است و اختصاص 
شده است ، ولـى در مسـاءلھ جنسـیت ھرگـز 

ــت  ــى نیس ــین مطلب ـــھ . چن ـــلت ایـنـك ع
ـــالكی ــھ م ــرى جنب ــدگى بش ــاز زن ت در آغ

اشتراكى داشتھ ایـن اسـت كـھ در آن وقـت 
اجـتـــماع بشــر قبیلــھ اى بــوده و صــورت 
خانوادگى داشتھ است ؛ یعنى افراد قبیلـھ 
كــھ بــا ھــم مــى زیســتھ انــد، از عواطــف 
خانوادگى بھره مند بوده اند و بـھ ھمـین 
جھت از لحاظ مالكیت وضع اشـتـراكى داشتھ 

ولیھ فرضا قانون و رسـوم در ادوار ا. اند
و عاداتى نبوده كھ زن و مرد را در مقابل 

خـود طبیعـت و . یكدیگر مسؤ ول قرار دھـد
احساسات طبیعى آنھا، آنھا را بھ وظایف و 
حقوقى مقید مى كرده است و ھرگز زنـدگى و 
. آمیزش جنسى بدون قید و شرط نداشتھ انـد

) جفـت (صورت ھ ھـمـچنانكھ حیواناتى كھ ب
ــدگى ــاعى و  زن ــانون اجتم ــد، ق ــى كنن م

قراردادى نـدارنـد ولى بــھ حكـم قـانون 
طبیعى حقوق و وظائفى را رعایت مى كنند و 
زندگى و آمیزش آنـھـا بـدون قـید و شـرط 

ــت  ــان در . نیس ــز منوچھری ــانم مھرانگی خ
مقدمھ كتاب انتقاد بـر قـوانین اساسـى و 

 :مدنى ایران مى گویند 
گى زن و مرد از نـظـر جامعھ شناسى زند(

در نقاط مختلف زمـین یكـى از ایـن چھـار 
مـرحــلھ . ١: مرحلھ را مـى پـیـمـایــد 

مرحلــھ . ٣مرحلــھ تســلط مــرد . ٢طـــبیعى 
مرحلــھ تســاوى حقــوق زن و . ٤اعتــراض زن 

 .مرد
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در مرحلھ اول زن و مرد بدون ھیچ گونـھ 
 ...)قید و شرطى با ھم و آمیزش دارند

ــھ را  ــن گفت ــى ای ـــھ شناس ــى جـامـع نم
آنچــھ جامعــھ شناســى مــى پــذیرد . پــذیرد

حداكثر این است كھ احیانا در میان بعضـى 
قبایل وحشى چند بـرادر مشـتركا بـا چنـد 

ھـمــھ آن . خواھر ازدواج مـى كـرده انـد
برادرھا با ھمھ این خواھرھا آمیزش داشتھ 
اند و فرزندان ھم بـھ ھمـھ تعلـق داشـتھ 

و یـا ایـن اســت كــھ پــسران و . اسـت 
ــدودیتى د ــیچ مح ــل از ازدواج ھ ــران قب خت

نداشــتھ انــد و تنھــا ازدواج آنـھـــا را 
ـــت  ـــرده اس ـــى ك ـــدود م ـــر . مـح و اگ

احـیـانـا در مـیـان بـعـضــى قـبـایــل 
وحشى وضع جنسى از این ھم عمومى تر بـوده 

بوده اسـت جنبـھ ) ملى (و بھ اصطلاح ، زن 
استثنایى داشتھ و انحراف از وضع طبیعى و 

 .ى بھ شمار مى رودعموم
ویل دورانت در جلد اول تاریخ تمدن مـى 

 :گوید 
ازدواج از اخـتراعات نیاكـان حیـوانى (

در بعضى از پرندگان چنـین . ما بوده است 
نظر مى رسـد كـھ حـقـیـقت ھر پرنده فقـط 

در گوریلھا و . بھ ھمسر خود اكتفا مى كند
اورانگوتانھا رابطھ میان نر و مـاده تـا 

و . ره پرورش نـوزاد ادامـھ داردپایان دو
این ارتباط از بسیارى از نـظـرھـا شـبیھ 
بھ روابط زن و مـرد اسـت و ھرگـاه مـاده 
بخواھد با نـر دیگـرى نزدیكـى كنـد بــھ 
سـخـتـى مورد تنبیـھ نـر خـود قـرار مـى 

دوكرسپینى در خصوص اورانگوتانھـاى . گیرد
آنھا در خانواده (بـرنـئو مـى گـویـد كھ 

سر مى برند كھ از نـر و مـاده و ھ ھایى ب
و دكتـر ). كودكان آنـھـا تـشـكیل مى شود

ساواژ در مـورد گوریلھـا مـى نویسـد كـھ 
عادت آنھا چنین اسـت كـھ پـدر و مــادر (

خوردن میوه ھ زیـر درخـتـى مى نشینند و ب
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و كـودكـان دور و . و پرچانگى مى پردازند
بـر پـدر و مـادر بـر درخـتھا جسـتن مـى 

زناشویى در صفحات تـاریخ پــیش از . ندكن
اجتماعاتى كھ . ظھور انسان آغاز شده است 

در آنھا زناشویى موجود نباشد بسـیار كـم 
ولى كسـى كـھ در جسـتجو باشـد مـى . است 

تواند عده اى از چنین جامعھ ھا را پیـدا 
 ).كند

غـرض ایـن اسـت كھ احساسـات خـانوادگى 
. ت براى بشر یك امر طبیعـى و غریـزى اسـ

ــت ،  ــدن نیس ــھ تم ـــادت و نتیج ــود ع مول
ھمچنانكــھ بســیارى از حیوانــات بــھ طــور 
طبیعى و غریزى داراى احـساسات خـانوادگى 

علیھذا ھـیچ دوره اى بـر بشـر . مى باشند
نگذشتھ كھ جنس نر و جنس ماده بھ طور كلى 
بدون ھیچ گونھ قیـد و شـرط و تعھـد ولـو 
. تعھد طبیعى با ھم زیست كـرده بـاشـنــد

ـنـان دوره فرضى مساوى است با اشتراكیت چ
جنسى كھ حتى طرفداران اشتراكیت مـالى در 
ادوار اولیـھ چـنــان دوره اى را ادعــا 

فرضیھ چھار دوره در روابـط زن . نمى كنند
و مـرد یـك تــقلید ناشـیانھ اى اسـت از 
فرضیھ چھار دوره اى كھ سوسیالیست درباره 

ینـد بشـر آنـھـا مى گو. مالكیت قـائلنـد
از لحاظ مالكیت چھـار دوره را طـى كـرده 

مرحلھ اشـتراك اولیــھ ، مـرحــلھ : است 
فـئودالیـسـم ، مـرحـلھ كـاپـیـتالیسم و 
مرحلھ سوسیالیسم و كمونیسم كھ بازگشت بھ 

 .اشتراك اولیھ ولى در سطح عالیتر است 
جـاى خـوشـبختى است كھ خانم منوچھریان 

و مرد را تساوى نام دوره چھارم روابط زن 
حقــوق زن و مـــرد گـذاشـتـــھ انـــد و در 
ایـن جـھــت از سـوسـیـالیــستھا تقلیـد 
نكرده و آخرین مرحلھ را بـازگـشــت بــھ 

اگر . حـالت اشتراك اولین نام ننھاده اند
چھ مشارالیھا میان دوره چھارم آن طور كھ 
خودشان تصور كرده اند و دوره اول شـباھت 
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: تصریح مى كنند كــھ  زیادى قائلند زیرا
ـــت ( ـــھ شـبـاھ ـــارم ك ـــلھ چـھ در مـرح

زن و مـرد . زیـادى بـھ مـرحـلھ اول دارد
بـدون ھیچ گونھ سلطھ و تفـوقى نسـبت بـھ 

 .)یكدیگر با ھم زندگانى مى كنند
مـن ھـنـوز نتوانستھ ام مقصـود ایشـان 

اگـر . بفھمـم ) شـباھت زیـاد(را از این 
فـوق مــرد و مقصود تنھا عدم تـسـلط و تـ

تـســـاوى تـعـھـــدات و شـرایـــط آنـھـــا 
نـسـبـت بـھ یـكـدیـگر باشد، دلیـل نمـى 
شــود میــان ایــن دوره و دوره اى كــھ بــھ 
عقیده مشارالیھا ھیچ گونھ تعھد و شـرط و 
قـیـدى وجـود نـداشـتھ و زندگى زن و مرد 
شكل خانوادگى نداشـتھ اسـت شـباھت وجـود 

ن است كـھ در و اگر مقصود ای. داشتھ باشد
دوره چھارم تدریجا ھمھ قیود و تعھدات از 
میان مى رود و زندگى خانوادگى منسوخ مـى 
گردد و نوعى اشتراك جنسى میان افراد بشر 

مـعـلوم مى شود مفھوم . حكمفرما مى گـردد
كھ طرفـدار جـدى ) تساوى حقوق (ایشان از 

آن ھستند چیزى اسـت غـیـر آن چـیـزى كـھ 
تساوى حقوق طالب آن ھستند سایر طرفداران 

 .و احیانا براى آنھا وحشتناك است 
اكنون ما باید توجـھ خـود را بـھ سـوى 
طبیعت حقوقى خـانوادگى زن و مـرد معطـوف 
كنیم و در ایــن زمـیـنــھ دو چـیــز را 

یكـى اینكـھ : بـایـد در نـظـر بـگـیریم 
آیــــا زن و مــــرد از لحــــاظ طبیعــــت 

؟ بھ عبارت اخـتـلافـاتـى دارنـد یـا نـھ 
دیگر آیا اختلافات زن و مرد فقط از لحـاظ 
جھاز تـنـاسـلى اسـت ؟ یــا اخـتـلافــات 

دیگـر . آنـھـا عــمیقتر از اینھـا اسـت 
اینكھ اگر اختلافات و تـفاوتھاى دیگرى در 
ــوع  ــات از ن ــا آن اختلاف ــت ، آی ــار اس ك
اختلافات و تفاوتھایى اسـت كـھ در تعیـین 

ر اسـت ، یـا از حقوق و تكالیف آنھا مؤ ث
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نوع اختلاف رنگ و نژاد است كھ بـا طبیعـت 
 حقوقى بشر بستگى ندارد؟

 
زن در طبیعت در قـسـمـت اول گـمان نمى 

ھـر كـس فـى الجملـھ . كنم جاى بحث باشـد
مطالعھ اى در این زمینھ داشتھ باشـد مـى 
داند كھ اختلافـات و تفاوتھـاى زن و مـرد 

اگـــر . منحصــر بــھ جھــاز تناســلى نیســت 
خـنـى ھـست ، در این جھت است كـھ آیـا سـ

آن تفاوتھا در تعیین حقوق و تكالیف زن و 
 مرد تاءثیر دارد یا ندارد؟

دانشمندان و محققان اروپا قسمت اول را 
دقت در . بھ طور شایستھ اى بیان كرده اند

ـــــى و  ـــــى و روان ــــات زیـسـت مطالع
اجـتـمـاعـــى ایــن دانشــمندان كــوچكترین 

. قسمت بـاقى نمـى گــذاردتردیدى در این 
آنـچھ كمتر مـورد توجـھ ایـن دانشـمندان 
واقع شده این اسـت كـھ ایـن تفاوتھـا در 
تعیین حـقوق و تكالیف خـانوادگى مـؤ ثـر 
است و زن و مرد را از ایـن جھـت در وضـع 

 .نامشابھى قرار مى دھد
الكسیس كارل ، فیزیولوژیسـت و جـراح و 

نى زیست شناس معروف فرانسوى كھ شھرت جھـا
انسـان (دارد در كتاب بسـیار نفـیس خـود 

بھ ھر دو قسمت اعتـراف ) موجود ناشناختھ 
مى كند؛ یـعـنى ھم مى گوید زن و مرد بـھ 
حكم قانون خلقت متفاوت آفریده شده اند و 
ھم مى گوید این اختلافات و تفاوتھا وظایف 

 .و حقوق آنھا را متفاوت مى كند
ـــوان  ـــت عـن ـــھ تـح ـــلى ك وى در فـص

در ) عـمـال جـنـســى و تـولیــد مثـل ا(
 :كتاب خود باز كرده است مى گوید 

بیضھ و تخمدانھا اعمال پـر دامنـھ اى (
نخست اینكھ سلولھاى نر یا مـاده : دارند 

مــى ســازند كـــھ پـیـوسـتـگـــى ایـــن دو 
مـوجـود تـازه انـسـانـى را پـدیـد مــى 

در عـیـن حال موادى ترشـح كننـد و . آورد
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ى ریزند كھ در نسوج و اندامھا و در خون م
شــعور مــا خصــایص جــنس مـــرد یـــا زن را 

ھـمـچـنـیــن بــھ . آشـكـار مــى ســازد
. تـمـام اعـمـال بـدنى ما شدت مـى دھنـد

ترشح بیضھ ھا موجد تھور و جوش و خـروش و 
خشونت مى گـردد و این ھمان خصایصـى اسـت 
كھ گاو نر جنگى را از گاوى كھ در مـزارع 

م بـھ كـار مـى رود مـتـمایز مـى براى شخ
تخمدان نیز بھ ھمین طریـق بـر روى . سازد

 .وجود زن اثر مى كند
اخـتـلافـى كـھ مـیــان زن و مــرد ... 

مـوجـود اسـت تـنـھـا مـربـوط بـھ شـكـل 
انـدامـھـاى جـنـسى آنھا و وجود زھدان و 
انجام زایمان نزد زن و طـرز تعلـیم خـاص 

نتیجھ علتـى عمیقتـر  آنھا نـیـست ، بلكھ
است كھ از تاءثیر مواد شـیمیایى مترشـحھ 

 .غدد تناسلى در خون ناشى مى شود
بـھ عـلت عـدم توجھ بھ این نكتھ اصـلى 
و مھم است كھ طرفداران نھضت زن فكـر مـى 
كنند كـھ ھـر دو جـنــس مــى تـوانـنــد 
یـك قـسـم تـعـلیـم و تـربـیـت یـابـنـد 

ــارات و ـــشاغل و اختی ــاى  و م ــؤ ولیتھ مس
زن در حقیقـت از . یكسانى بھ عھده گیرنـد

. جھات زیادى با مــرد مـتـفــاوت اســت 
یكایك سلولھاى بدنى ، ھمچنین دسـتگاھھاى 
عضوى ، مخصوصا سلسـلھ عـصـبــى نـشــانھ 

ــود دارد ــر روى خ ــنس او را ب ــوانین . ج ق
ــان  ــوانین جھ ــد ق ــز ھمانن ــوژى نی فیزیول

ر اسـت ؛ ستارگان ، سخت و غیر قابل تغییـ
ممكن نیست تمـایلات انسـانى در آنھـا راه 

ما مـجـبـوریـم آنھـا را آن طـورى . یابد
زنان بایـد بـھ بسـط . كھ ھستند بپذیریم 

مواھب طبیعى خود در جـھـت و مـسیر سرشـت 
خاص خویش بدون تقلید كوركورانھ از مردان 

وظیفــھ ایشــان در راه تـكـــامل . بكوشــند
ــا ــر از مردھ ــى بزرگت ــریت خیل ــت و  بش اس
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ــتى آن را سرســرى گیرنــد و رھــا  نبایس
 )١٧(.)كنند

كـارل پـس از تـوضـیـحـاتــى دربــاره 
كـیـفـیـت پـیـدایـش سـلول نطفـھ مـرد و 
تخمــك زن و پیوســتن آنھــا بــھ یكــدیگر و 
اشاره بھ اینكھ وجود ماده براى تـولیــد 

بـرخـلاف وجـود نــر  -نـسـل ضـرورى اسـت 
ــم و - ــاردارى جس ـــنكھ ب روح زن را  و ای

 :تكمیل مى كند، در آخر فصل مى گوید 
نبایستى براى دختران جوان نیـز ھمـان (

طرز فكر و ھمان نوع زندگى و تشكیلات فكرى 
و ھـمـان ھـدف و ایـده آلى را كـھ بـراى 
پـسـران جـوان در نـظــر مــى گـیـریــم 

متخصصـین تعلـیم و تربیـت . معمول داریم 
نى جنس مرد و زن باید اختلافات عضوى و روا

و وظایف طبیعى ایشـان را در نظـر داشـتھ 
باشند و توجھ بھ این نكتھ اساسى در بناى 

 .)آینده تمدن ما حائز كمال اھمیت است 
چـنـانـكـھ مـلاحـظھ مـى فرماییـد ایـن 
دانشمند بزرگ ، ھم تفاوتھاى طبیعى زیـاد 
زن و مرد را بـیــان مــى كـنــد و ھــم 

وتھـا زن و مـرد را مـعـتـقد است این تفا
از لحاظ وظیفھ و حقوق در وضـع نامشـابھى 

 .قرار مى دھد
در فـصـــل آیـنـــده نـیـــز نـظـریـــات 
دانـشـمـنـدان را دربــاره تـفـاوتـھــا 
زن و مـرد نـقـل خـواھـیـم كـرد و سـپـس 
نـتـیجھ گیرى خواھیم كرد كھ زن و مرد در 
چـــھ قســـمتھایى داراى اسـتـعــــدادھا و 

ى مشـابھى ھسـتند و بایـد حقـوق احتیاجھا
مشابھى داشتھ باشند و در چھ قسمتھا وضـع 
مشابھى ندارنـد و بایـد حقـوق و تكـالیف 

 .نامشابھى داشتھ باشند
بـراى بـررسـى و تـعـیـیــن حـقــوق و 
تـكـالیـف خـانـوادگى زن و مرد این قسمت 

 .حساسترین قسمتھاست 
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 نظام حقوق زن در اسلام : بخش ھفتم  -۵
 

 Һөƨ ƴ ƪִי ƶǚƳҒƴǚƗҒ)̉( 
! عجب حرف مزخرفـى . تفاوتھاى زن و مرد

معلوم مى شود ھنوز ھم با ایـن كـھ نیمـھ 
دوم قرن بـیـسـتـم را طـى مـى كنیم ، در 
گوشھ و كنار افرادى پیدا مى شوند كھ طرز 
تفكر قـرون وسـطـایــى دارنــد و فـكــر 
كـھـنـھ و پـوسـیـده تـفـاوت زن و مــرد 

مـى كنند و خیال مى كننـد زن را دنـبـال 
و مرد با یكدیگر تفاوت دارند، و لابد مـى 
ـــى  ـــرون وسـط ـــردم ق ــد م ــد مانن خواھن
ـــس  ـــھ زن جـن ـــد ك ـــھ بـگـیـرن نـتـیـج
پـسـت تــر اســت ، زن انـســان كـامــل 
نیست ، زن برزخ میان حیوان و انسان اسـت 
، زن لیاقت و شایسـتگى اینكـھ در زنـدگى 

شـد نـدارد و بایـد تحـت مستقل و آزاد با
قیمومت و سرپرسـتى مـرد زنـدگى كنـد، در 
صورتى كـھ امـروز دیـگــر ایــن حــرفھا 

امـروز معلـوم . كھنھ و پوسیده شده اسـت 
شده ھمھ ایـن حرفھـا جعلیـاتى بـوده كـھ 
مردان بھ حكم زورگویى در دوره تسـلط بـر 
زن ساختھ بودند؛ معلوم شده برعكس اسـت ، 

س پست تر و ناقص تر زن جنس برتر و مرد جن
 .است 

در قـرن بیسـتم و در پرتـو ! خیر، آقـا
پیشرفتھاى حیرت انگیز علـوم ، تفاوتھـاى 
زن و مرد بـیـشـتر روشن و مشخص شده اسـت 

جعــل و افتــرا نیســت ، حقــایق علمــى و . 
اما ایـن تـفـاوتـھــا بــھ . تجربى است 

ھـیچ وجھ بھ اینكھ مرد یا زن جـنس برتـر 
پایین تـر و پسـت تـر و است و دیگرى جنس 

قانون خلقت از این . ناقص تر مربوط نیست 
ــت  ــتھ اس ــرى داش ــور دیگ ــا منظ . تفاوتھ

قـانـون خـلقـت ایــن تفاوتھـا را بـراى 
ــد  ــھ پیون ــت ك ــود آورده اس ــھ وج ــن ب ای
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خانوادگى زن و مـرد را مـحــكمتر كنـد و 
قـانون . شالوده وحدت آنھا را بھتر بریزد

ایــن مـنـظــور خلقت این تفاوتھا را بھ 
ایـجـاد كـرده اسـت كھ بھ دست خود حقـوق 
ــرد  ــان زن و م ــانوادگى را می ــایف خ و وظ

قانون خلقت تفاوتھاى زن . تـقـسـیـم كـند
و مرد را بھ منظورى شبیھ منظور اختلافـات 

. میان اعـضـاى یـك بدن ایجاد كرده اسـت 
اگر قانون خلقت ھر یك از چشم و گوش و پا 

رات را در وضـع مخصوصـى و دست و ستون فقـ
قرار داده است ، نھ از آن جھت است كھ با 
دو چشم بھ آنھـا نگـاه مـى كـرده و نظـر 

داشتھ و بھ یكى نسـبت بـھ دیگـرى   تبعیض 
 .جفا روا داشتھ است 

 
تناسب است یا نقص و كمـال ؟ یـكــى از 
مـوضـوعـاتـى كھ براى من موجب تعجب اسـت 

تـفـاوت این است كھ بعضى اصرار دارند كھ 
ــمى و  ــتعدادھاى جس ـــرد را در اس زن و م
روانى ، بھ حساب ناقص بودن زن و كـاملتر 
بـودن مـرد بـگـذارنـد؛ چنین وانمود مـى 
كنند كھ قانون خلقت بنا بھ مصلحتى زن را 

 .ناقص آفریده است 
نـاقـص الخلقھ بودن زن پیش از آنكھ در 
میان ما مردم مشرق زمین مطـرح باشـد، در 

غربیـان . دم غرب مطرح بوده اسـت میان مر
بھ زن و ناقص خوانـدن وى بیـداد  ھدر طعن

ــد ــرده ان ـــب و . ك ـــان مـذھ ــاھى از زب گ
زن باید از اینكھ زن : (كـلیسا گفتھ اند 
: گاھى گـفـتـھ انــد ). است شرمسار باشد

زن ھـمـان مـوجـودى اسـت كـھ گـیـسـوان (
زن آخـرین (، )بـلنـد دارد و عقل كوتـاه 

ود وحشى است كھ مرد او را اھلى كـرده موج
زن برزخ میان حیوان و انسان است (، )است 

 .و امثال اینھا) 
از ایـــن عـجـــیب تــر اینكــھ برخــى از 
غربیان اخیرا با یـك گـردش صـد و ھشـتاد 
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درجھ اى اكنون مـى خـواھند با ھزار و یك 
دلیل ثابـت كننـد كـھ مـرد موجـود نـاقص 

موجود كامـل  الخلقھ و پست و زبون ، و زن
 .و برتر است 

اگـر كـتـاب زن جنس برتر اشلى مونتاگو 
 -كھ در مجلھ زن روز منتشر مـى شـد  -را 

خوانده بـاشـیـد، مـى دانـیـد كـھ ایــن 
مـرد بـا چـھ زور زدن ھـا و مھمـل بـافى 
ھا مى خواھـد ثابـت كنـد كـھ زن از مـرد 

ایـن كتـاب تـا آنجـا كـھ . كاملتر اسـت 
ت پزشـكى یـا روانـى یـا مستقیما مـطالعا

آمار اجتمـاعى را عرضـھ مـى دارد بسـیار 
گرانبھاست ، ولى آنـجـا كـھ خود نویسنده 

مـى پـردازد و مـى ) اسـتنتاج (شخصا بـھ 
كـــھ ھـمـــان  -خواھــد بــراى ھــدف خــود 

نتیجھ گیـرى كنـد  -عـنـوان كـتـاب اسـت 
چـرا . مھمل بافى را بھ نھایت مـى رسـاند

ـنـقـدر پـسـت و بـایـد یـك روز زن را ای
زبـون و حقیر بخوانند كھ روز دیگر مجبور 
شوند بـراى جـبـران مـافـات ، ھـمــھ آن 
ـــــص را از روى زن  ـــــص و نـقـای نـواق
بـردارنـد و روى مـرد بـگـذارنــد؟ چــھ 
لزومـى دارد كـھ تـفـاوتـھـاى زن و مـرد 
را بھ حساب ناقص بودن یكـى و كـامـلتــر 

یم كـھ مجبـور شـویم بـودن دیـگـرى بگذار
گاھى طرف مرد را بگیریم و گـاھى طـرف زن 

 را؟
اشـــلى مـونـتـاگـــو از طـــرفى اصــرار 
دارد زن را جنسا برتر از مرد معرفى كنـد 
و از طرف دیـگــر امـتـیــازات مــرد را 
مـولود عـوامـل تـاریـخـى و اجـتـمـاعـى 

 .بـشـمـارد نـھ مـولود عوامل طبیعى 
فـاوتـھـــاى زن و بـــھ ھـــر حـــال ، تـ

اسـت نـھ نـقـص و كمال ) تـنـاسـب (مـرد 
قانون خلقت خواستھ است با این تفاوتھا . 

كـھ قطعـا  -تناسب بیشترى میان زن و مرد 
براى زندگى مشترك ساختھ شده اند و مجـرد 
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بوجود  -زیستن انحراف از قانون خلقت است 
ایــن مطلــب از بیانــات بعــدى ضــمن . آورد

 .روشن تر مى شودتوضیح تفاوتھا 
 

ـــك  ـــاءلھ ی ـــن مـس ــون ای ــھ افلاط نظری
مـسـاءلھ تـازه كـھ در قـرن مـا مـطــرح 
شـده بـاشـد نـیـسـت ؛ حـداقـل دو ھـزار 
و چـھـارصـد سـال سابقھ دارد، زیرا ایـن 
مساءلھ بھ ھمین صـورت در كتـاب جمھوریـت 

 .افلاطون مطرح است 
 افـلاطـون بـا كـمال صراحت مدعى است كھ

زنان و مردان داراى اسـتعدادھاى مشـابھى 
ھستند و زنــان مــى تـوانـنــد ھـمــان 
وظایفى را عھده دار شوند كھ مردان عھـده 
دار مى شوند و از ھمان حقوقى بھـره منـد 

 .گردند كھ مردان بھره مند مى گردند
ھـستھ تمام افكـار جدیـدى كـھ در قـرن 
بیستم در مـورد زن پیـدا شـده و حتـى آن 

ز افكار از نظر مـردم قـرن بیسـتم قسمت ا
نیز افراطى و غیر قابل قـبـول بـھ نـظـر 
مـى رسـد، در افـكـار افـلاطون پیـدا مـى 
شود و بھ ھمین جھت موجب اعجاب نـاظــران 

كـھ پـدر فلسـفھ  -نـسـبـت بھ ایـن مـرد 
افلاطون در . گردیده است  -نامیده مى شود 

 رسـالھ جـمـھوریت كتاب پنجم حتى دربـاره
اشتراكیت زن و فرزند ، درباره اصلاح نژاد 
ـــردن  ـــروم ك ـــل و مـح ـــود نـس و بـھـب
بـعـضـى از زنـان و مــردان از تناسـل و 
اختصــاص دادن تناســل بــھ افــرادى كــھ از 
ــاره  ــد، درب ــالیترى برخوردارن ــایص ع خص
تـربـیـت فـرزنـدان در خـارج از مـحـیـط 
ـــاص دادن  ـــاره اخـتـص ـــواده ، درب خـان

ل بھ سنین معینى از عمر زن و مرد كھ تناس
ھ سنین قوت و جوشش نیروى حیـاتى آنھـا بـ

 .شمار مى رود بحث كرده است 
افـلاطـون مـعـتـقد است ھمانطورى كھ بھ 
مردان تعلیمات جنگى داده مى شود بھ زنان 
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نیز بـایـد داده شود، ھمانطورى كھ مردان 
در مسابقات ورزشى شركت مى كنند زنان نیز 

 .د شركت كنندبای
امـا دو نـكـتـھ در گـفـتھ افلاطون ھست 

یكى اینكھ اعتراف مى كند كـھ زنـان از : 
مردان چـھ در نـیــروھاى جسـمى ، چـھ در 
نیروھاى روحى و دماغى ناتوان ترند؛ یعنى 

) كـمــى (تفاوت زن و مـرد را از نـظــر 
اعـتراف دارد، ھر چند مخالف تفاوت كیفـى 

افـلاطــون . ھاسـت آنھا از لحـاظ استعداد
مـعـتـقـد اسـت اسـتـعـدادھـایـى كـھ در 
مـردان و زنـان وجـود دارد مثـل یكـدیگر 
است ؛ چیزى كھ ھست زنان در ھـر رشـتھ اى 
از رشتھ ھا از مردان ناتوان ترند و ایـن 
جھت سبب نمى شود كھ ھر یـك از زن و مـرد 
بھ كارى غیر از كار دیگرى اختصاص داشـتھ 

 .باشند
ـون روى ھـمـیـن جـھـت كـھ زن را افـلاط

از مـرد ضـعیفتر مى داند، خدا را شكر مى 
مـى . كند كھ مرد آفـریـده شــده نـھ زن 

خدا را شكر مى كنم كـھ یونـانى : ( گوید 
زاییده شدم نـھ غیـر یونـانى ، آزاد بـھ 
دنیا آمدم نھ برده ، مرد آفریده شدم نـھ 

 ).زن 
در دیـگـر ایـنـكـھ افـلاطــون آنـچــھ 

ـــوع بـھـبـــود نـســـل ، پـــرورش  مـوض
ـــرد،  ـــتعدادھاى زن و م ــــاوى اس مـتـس
اشتراكیت زن و فرزند و غیره گفتھ ، ھمـھ 
مـربـوط اســت بـھ طبقـھ حاكمـھ ، یعنـى 
فیلسوفان حاكم و حاكمـان فیلسـوف كـھ وى 
آنھا را مـنـحـصـرا شـایـسـتـھ حـكـومـت 

چـنـانكھ میدانیم افلاطـون در . مـى دانـد
ــدار روش  ــى و طرف ــالف دموكراس ــى مخ سیاس

آنچھ افلاطون در زمینھ . اریستوكراسى است 
ھــاى بــالا گفتــھ مربــوط اســت بــھ طبقــھ 
اریستوكرات ، و در غیر طبقھ اریسـتوكرات 

 .طور دیگرى نظر مى دھد
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ــدیگر  ــطو، رو در روى یك ــون و ارس افلاط
بـعـد از افـلاطـون ، كـســى كــھ آراء و 

یم در دسـت اسـت ، عـقـایـدش در دنیاى قد
ـــطوست  ــاگرد وى ارس ــاب . ش ــطو در كت ارس

سیاست عقاید خویش را درباره تفـاوت زن و 
مرد اظھار داشتھ و با عقاید اسـتاد خـود 

ارسـطو . افلاطون سخت مخالفـت كـرده اسـت 
معتقد است كھ تفاوت زن و مــرد تـنـھــا 

نـیـســــت ، از ) كـمــــى (از جـنـبــــھ 
او مى گویـد . جـنـبـھ كیفى نیز متفاوتند

نوع استعدادھاى زن و مرد متفاوت است و : 
وظایفى كھ قانون خلقت بھ عھده ھر یـك از 
آنھــا گذاشــتھ و حقــوقى كــھ بــراى آنھــا 
خواستھ ، در قسمتھاى زیادى با ھم تفـاوت 

بھ عقیده ارسطو فـضـایل اخلاق زن و . دارد
مرد نیز در بسیارى از قسمتھا متفاوت است 

ى توانـد بــراى مــرد یك خلق و خوى مـ: 
فـضـیـلت شـمـرده شـود و براى زن فضـیلت 

برعكس ، یك خلق و خوى دیگر ممكـن . نباشد
است بـراى زن فضـیلت باشـد و بـراى مـرد 

 .فضیلت شمرده نشود
نـظـریـات ارسـطـو نظریـات افلاطـون را 

دانشـمندانى كـھ . در دنیاى قدیم نسخ كرد
ات بعدھا آمدند، نظریات ارسطو را بر نظری

 .افلاطون ترجیح دادند
 

نظر دنیاى امروز ایـنـھـا كـھ گفتھ شد 
اكنـون بایـد . مربوط بھ دنیاى قدیم بـود

. ببینــیم دنیــاى جدیــد چــھ مــى گـویـــد
و تخمـین   دنـیـاى جـدید تنھـا بـھ حـدس 

متوسل نمى شود؛ سر و كارش بـا مشـاھده و 
آزمـایـش اســت ، بــا آمــار و ارقــام 

در . ت عینــى اســت اســـت ، بـــا مـــطالعا
دنیاى جدیـد در پرتـو مـطـالعــات عمیـق 
پزشكى ، روانى و اجتماعى تفاوتھاى بیشتر 
و فراوانترى میان زن و مرد كشف شده اسـت 



211 
 

كھ در دنیاى قدیم بھ ھیچ وجھ بھ آنھا پى 
 .نبرده بودند

ــھ  ــرد را ك ــدیم زن و م ــاى ق ــردم دنی م
ارزیابى مى كردند، تنھا از این جھت بـود 

درشت انـدام تـر اسـت و دیـگــرى كھ یكى 
كـوچكتر، یكى خشن تر است و دیگـرى ظریـف 
تر، یكى بلندتر اسـت و دیگرى كوتاه تـر، 
یكــى كلفــت آوازتــر اســت و دیگــرى نــازك 
آوازتر، یكى پر پشم و مــو تــر اســت و 

حـداكثر كھ از این حد . دیـگـرى صـافـتـر
تجاوز مى كردند، ایـن بـود كـھ تـفــاوت 

را از لحـاظ دوره بـلوغ در نـظـر آنـھـا 
مـى گـرفــتند و یـا تفـاوت آنھـا را از 
لحاظ عـقـل و احـسـاسـات بـھ حـسـاب مـى 

مـرد را مـظـھــر عقـل و زن را . آوردنـد
 .مظھر مھر و عاطفھ مى خواندند

امـا امـروز علاوه بـر اینھـا قسـمتھاى 
زیاد دیگرى كشف شده است ؛ معلوم شده است 

مرد در بسیارى از قسمتھا بـا  دنیاى زن و
 .ھم متفاوت است 

مـا مـجـمـوع تـفـاوتـھـاى زن و مــرد 
را تـا آنـجـا كـھ از نـوشـتـھ ھـاى اھل 

ذكر مى كنیم و . تحقیق بھ دست آورده ایم 
سپس بھ فلسفھ این تفاوتھا و اینكھ چقـدر 
از ایــــن تـفـاوتـھــــا از طـبـیـعــــت 

آنـھــا  نـاشـى مــى شــود و چـقــدر از
مـولود عوامل تاریخى و فرھنگى و اجتماعى 

و البتھ قسمتى از ایـن . است مى پردازیم 
تفاوتھا را ھر كس مـى توانـد بـا مختصـر 
تجربھ و مطالعھ بھ دست آورد و قسمتى ھـم 
آنچنان واضح و بدیھى است كھ قابل انكـار 

 .نیست 
 

دوگانگى ھا از لحـاظ جسـمى مــرد بــھ 
طـور متوسط درشت اندام تر است و زن كوچك 

ــر ــدام ت ــت و زن . ان ــدتر اس ــرد بلندق م
مـرد خـشـن تـر اســت و . كـوتـاه قـدتـر
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صداى مرد كلفت تر و خشن تـر . زن ظـریفتر
رشـد . است و صداى زن نـازكتر و لطیفتـر 

 یزن سریعتر است و رشد بدنى مرد بطـبدنى 
حـتـى گـفـتـھ مـى شـود جنین دختـر . رءت

رشـد . از جنین پسر سریعتر رشـد مـى كنـد
عضلانى مـرد و نـیــروى بـدنــى او از زن 

مـقـاومـت زن در مقابل . بـیـشـتـر اسـت 
بسیارى از بیماریھا از مقاومت مرد بیشتر 

زن زودتر از مرد بھ مرحلھ بلوغ مى . است 
لید مثل رسد و زودتر از مرد ھم از نظر تو

دختر زودتر از پسـر بـھ . از كار مى افتد
مغز متوسط مرد از مغز متوسط . سخن مى آید

زن بزرگتر است ولى با در نظر گرفتن نسبت 
مغز بھ مجموع بدن ، مغز زن از مغـز مـرد 

ریھ مرد قادر بھ تنفس ھواى . بزرگتر است 
ضربان قلب زن از . بیشترى از ریھ زن است 

 .تر است ضربان قلب مرد سریع
 

دوگونگى ھا از لحاظ روانى مـیـل مــرد 
بـھ ورزش و شـكـار و كـارھـاى پـر حـركت 

احساسـات مـرد . و جنبش بـیش از زن اسـت 
مـبـارزانـھ و جـنـگـى و احـسـاســات زن 

مــرد . صـلح جـویـانـھ و بـزمــى اســت 
مـتـــجاوزتر و غـوغـاگـرتـــر اســـت و زن 

از تـوســل زن . آرامـتـر و سـاكــت تــر
ـــھ خـشـونـــت دربـــاره دیـگـــران و  ب
دربـاره خـود پـرھـیـز مـى كـنـد و بــھ 
ھـمـیـن دلیـل خـودكــشى زنـان كمتـر از 

مردان در كیفیت خودكشى نیـز . مردان است 
مـردان بـھ تـفـنـگ ، . از زنان خشن ترند

ــــود از روى  ــــردن خ ــــاب ك دار، پـرت
ـل مـى سـاخـتـمـان ھـاى مـرتـفـع مـتـوس

شـونـد و زنـان بــھ قــرص خــواب آور و 
 .تـریـاك و امثال اینھا

. احـسـاسـات زن از مرد جوشـانتر اسـت 
زن از مرد سریع الھیجان تر است یعنـى زن 
در مورد امـورى كـھ مــورد عـلاقــھ یــا 
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ترسش ھست زودتـر و سـریعتر تحـت تـاءثیر 
احساسات خویش قـرار مـى گـیــرد و مــرد 

زن طـبـعـا . اج تـر از زن اسـت سـرد مـز
بـھ زیـنـت و زیــور و جمـال و آرایـش و 
. مدھاى مختلف علاقھ زیاد دارد برخلاف مـرد

زن . احساسات زن بى ثبات تر از مرد اسـت 
از مرد محتاطتر، مذھبى تر، پر حرف تـر و 

احساسـات زن . ترسوتر و تشریفاتى تر است 
ن و ایـن احساسـات از دورا. مادرانھ است 

علاقـھ زن بــھ . كودكى در او نمودار است 
خـانـواده و تـوجــھ نــاآگاھانھ او بـھ 
. اھمیت كانون خانوادگى بیش از مرد اسـت 

زن در علوم استدلالى و مسائل خشـك عقلانـى 
پاى مرد نمـى رسـد ولـى در ادبیـات ، ھ ب

ــا ذوق و  ــھ ب ـــسائل ك ــایر م ــى و س نقاش
احساســات مربــوط اســت دســت كمــى از مــرد 

مرد از زن بیشتر قـدرت كـتـمــان . ردندا
راز دارد و اسـرار نـاراحـت كـنـنـده را 
در درون خـود حـفــظ مــى كـنــد و بــھ 
ـــھ  ـــردان ب ـــلاى م ـــل ابـت ـــن دلی ھـمـی
بـیمارى ناشى از كتمان راز بیش از زنـان 

زن از مرد رقیق القـلب تـر اسـت و . است 
فـورا بـھ گـریـھ و احـیـانـا بــھ غــش 

 .متوسل مى شود
 

بھ ) نسبت (دوگونگى ھا از نظر احساسات 
یكدیگر مـرد بـنده شھوت خویشتن است و زن 

مرد زنى را دوسـت . در بند محبت مرد است 
مى دارد كھ او را پـسـنـدیـده و انـتخاب 
كرده باشد و زن مردى را دوست مى دارد كھ 
ارزش او را درك كرده بـاشد و دوستى خـود 

م كرده باشد مرد مى خواھد شخص را قبلا اعلا
ــــار  ـــد و در اخـتـی ـــاحب كن زن را تص
بـگـیـرد و زن مـى خـواھــد دل مــرد را 
مـسـخـــر كـنـــد و از راه دل او بـــر او 

مرد مى خواھد از بـالاى سـر زن . مسلط شود
بر او مسلط شود و زن مـى خواھـد از درون 
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مـرد مـى . قـلب مـرد بـر مرد نفـوذ كنـد
بگیرد، زن مـى خواھـد او را خواھد زن را 

زن از مـرد شـجـاعــت و دلیــرى . بگیرند
مـى خـواھـد و مرد از زن زیبایى و دلبرى 

زن حمایــت مــرد را گـرانـبـھـاتـریـــن . 
زن بیش از مـرد . چیزھا براى خود میشمارد

قادر است بر شھوت خود مسلط شود شھوت مرد 
ابتدایى و تھاجمى است و شھوت زن انفعالى 

 .حریكى و ت
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 Һөƨ ƴ ƪִי ƶǚƳҒƴǚƗҒ)�( 

نظریھ یك پروفسور روانشناس در شـمـاره 
مـجـلھ زن روز نـظـریـھ یـك پروفسـور  ٩٠

ــام  ــھ ن ــایى ب ــھور آمریك ــناس مش روانش
كــھ سـالیــان دراز  -پـروفـسـور ریــك 

بـھ تـفـحـص و جـسـتـجـو در احـوال زن و 
مـــرد پـرداخـتـــھ و نـتـــایجى بــھ دســت 

ر كتاب بزرگى تفاوتھاى بى شمار آورده و د
 .منعكس شد -زن و مرد را نوشتھ است 

دنـیـاى : ایـن پـروفـسـور مـى گـویـد 
اگـر . مرد با دنیاى زن بكلى فرق مى كنـد

زن نمى تواند مانند مردم فكر كند یا عمل 
نماید، از این روست كھ دنیاى آنھا با ھم 

 .فرق مى كند
زن و : ( در تورات آمده است: مـى گوید 

بلـى ). مرد از یك گوشت بھ وجود آمده اند
، با وجـودى كـھ ھـر دو از یـك گوشت بـھ 
وجود آمده اند، جسمھاى متفـاوت دارنـد و 

كـلى بـا ھـم فـرق مـى ھ از نظر تركیب بـ
  عــلاوه بــر ایــن ، احـســاس . كـنـنـد

ایـن دو مـوجـود ھـیـچ وقـت مـثــل ھــم 
یـچـگـاه یـك جـور نـخـواھـنـد بـود و ھـ

در مـقـابـل حـوادث و اتـفـاقـات عـكــس 
زن و مـرد . العـمـل نـشـان نـمـى دھـنـد

بـنـا بـھ مـقتضیات جنسى رسـمى خـود بـھ 
طور متفاوت عمل مى كنند و درسـت مثـل دو 
. ستاره روى دو مدار مختلف حركت مى كننـد

آنھا مى توانند ھمدیگر را بـفـھـمـنـد و 
ـــل یـك ـــر بـاشـنـــد ولــى مـكـم ـدیـگ

ھـیـچـگـاه یـكـى نـمــى شـونــد و بــھ 
ھـمـیـن دلیل است كھ زن و مرد مى توانند 
با ھم زندگى كنند، عاشق یكدیگر بشـوند و 
از صفات و اخلاق یكـدیگر خسـتھ و ناراحـت 

 .نشوند
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پـروفـســـور یـــك مـقـایـســـھ ھـایـــى 
مـیـان روحـیـھ زن و مـرد بـھ عمل آورده 

از آن . تھایى بھ دسـت آورده اسـت و تفاو
 :جملھ مى گوید 

بـراى مـرد خـسـتھ كننده است كھ دائم (
سـر بـرد امـا ھ نزد زنى كھ دوستش دارد ب

ھیچ لذتى بـراى زن بـالاتر از ایـن نیسـت 
كھ ھمیشھ در كنار مرد مورد علاقھ اش بسـر 

مرد دلش مـى خـواھــد ھــر روز بـھ . برد
اما یك زن . اندھمان حالت ھمیشگى باقى بم

ھمیشھ مى خواھد موجود تازه اى باشد و ھر 
ــتر  ــرى از بس ــازه ت ــھ ت ــا قیاف ــبح ب ص

بھترین جملھ اى كھ مرد مـى تواند .برخیزد
عزیزم تـو را دوسـت (بھ زنى بگوید اصطلاح 

زیباترین جملھ اى كـھ یــك . است ) دارم 
زن بـھ مرد مورد علاقھ اش مى گویـد جملـھ 

 .مى باشد) كنم  من بھ تو افتخار مى(
اگـر مـردى در دوران زنـدگیش با چندین 

سر برده باشد، بـھ نظـر زنـان ھ معشوقھ ب
مردھـا از . دیگر مردى جالب توجھ مى آیـد

زنى كھ بیش از یك مـرد در زنـدگیش وجـود 
 .داشتھ باشد بدشان مى آید

مـردھـا وقـتـى كـھ پـیـر مـى شـونــد 
گـاه احـسـاس بدبختى مى كنند، چون تكیـھ 

. خود یعنى كـارشـان را از دسـت مـى دھند
زنھاى مسن احساس رضـایت مـى كننـد، چـون 
بھتــرین چیزھــا را از نظــر خودشــان دارا 

 .یك خانھ و چندین نوه : ھستند 
ھ خـوشـبـخـتـى از نـظــر مـردھــا بــ

دسـت آوردن مـقـام و شـخـصـیـتــى قابـل 
خوشـبختى . احترام در میان اجتمـاع اسـت 

ك زن یعنى بھ دسـت آوردن قلـب یـك براى ی
 .مرد و نگاھدارى او براى تمام عمر

یـك مرد ھمیشھ مى خواھـد كـھ زن مـورد 
. علاقھ اش را بھ دین و ملیـت خـود درآورد

براى یك زن ھـمـان قـدر كـھ تغییـر دادن 
نام خانوادگى اش بعد از ازدواج آسان است 
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، عوض كردن دین و ملیت نیز بھ خاطر مردى 
 .)تش دارد آسان است كھ دوس

 
شاھكار خلقت صـرف نـظــر از ایـنـكــھ 
تـفـاوتـھـاى زن و مـرد موجب تفاوتھـایى 
در حقوق و مسؤ ولیتھاى خـانـوادگـى زن و 
مـرد مـى شـود یـا نـمـى شـود، اسـاســا 
ایـــن مـــساءلھ یكــى از عجیــب تــرین 
ــــت ؛ درس  ــــت اس ــــاى خـلق شـاھـكـارھ

ـــناسى ا ـــد و خـداش ــت تـوحـی ــت و . س آی
نشانھ اى اسـت از نظـام حـكـیـمـانــھ و 
مـدبـرانھ جھان ، نمونـھ بـارزى اسـت از 
ــت ،  ــادفى نیس ــت تص ــان خلق ــھ جری اینك
طـبـیـعـت جـریـانـات خـود را كـورمــال 
ـــل  ـــد، دلی ـــى كـن ـــى نـم ـــال ط كـورم
روشـنـى اسـت از ایـنـكـھ بـدون دخــالت 

ه نمـى تـوان پدیـد) علت غایى (دادن اصل 
 .ھاى جھان را تفسیر كرد

دستگاه عظیم خلقت براى اینكھ بـھ ھـدف 
خود برسد و نوع را حفظ كند، جھـاز عظـیم 
تولید نـسـل را بــھ وجـود آورده اسـت ، 
دائما از كارخانھ خود ھم جنس نر بھ وجود 
مى آورد و ھم جنس مــاده ، و در آنـجــا 
كـــھ بقــا و دوام نســل احتیــاج دارد بــھ 

مخصوصـا در نـوع (ن دو جنس ھمكارى و تعاو
دو را بـھ كمـك  براى اینكھ ایـن) انسان 

یكدیگر در این كار وا دارد، طرح وحـدت و 
اتحاد آنـھـا را ریختھ اسـت كـارى كـرده 

كـھ  -است كھ خود خـواھى و منفعـت طلبـى 
تـبـدیــل بــھ  -لازمھ ھر ذى حیاتى اسـت 

خـدمـت و تـعــاون و گـذشــت و ایـثــار 
طالب ھمزیستى بـا یكـدیگر  گردد، آنھا را

قرار داده است ؛ و براى اینكھ طرح كـاملا 
عملى شود و جسم و جان آنھا را بھتـر بـھ 
ھـم بـپــیوندد تفاوتھـاى عجیـب جسـمى و 
روحى در میان آنھا قرار داده است و ھمین 
تفاوتھا است كھ آنھا را بیشتر بھ یكدیگر 
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جذب مى كند، عاشق و خواھان یكدیگر قـرار 
اگـر زن داراى جـســم و جــان و . دمى دھ

خـلق و خـوى مردانھ بـود محـال بـود كـھ 
بتواند مرد را بـھ خـدمت خـود وا دارد و 
مـرد را شـیـفـتـھ وصـال خـود نمایـد، و 
اگر مرد ھمان صفات جسـمى و روانـى زن را 
مى داشـت مـمـكن نبـود زن او را قھرمـان 
زندگى خود حساب كند و عالى ترین ھنر خود 

د و شكار و تسخیر قلب او بـھ حسـاب را صی
مرد، جھانگیر و زن مردگیر آفریـده . آورد

 .شده است 
قـانـون خـلقـت ، زن و مـرد را طــالب 
و عـلاقھ مند بھ یكـدیگر قـرار داده اسـت 
اما نھ از نوع عـلاقـھ اى كـھ بـھ اشـیاء 

علاقھ اى كھ انسان بھ اشـیاء دارد . دارند
؛ یعنى انسان از خودخواھى او ناشى مى شود

اشیاء را براى خود مـى خواھـد، بـھ چشـم 
ابزار بھ آنھا نگاه مى كند، مـى خـواھـد 
آنـھـا را فـداى خــود و آسـایــش خــود 

امـا عـلاقـھ زوجـیــت بــھ ایــن . كـنـد
شـكـل اسـت كـھ ھـر یـك از آنھا سعادت و 
آسایش دیگـرى را مـى خواھـد، از گذشـت و 

 .ذت مى بردفداكارى درباره دیگرى ل
 

پیوندى بالاتر از شـھوت عـجـیــب اســت 
كـھ بـعـضـى از افـراد نـمـى تـوانـنــد 
مـیـان شھوت و راءفت فرق بگذارند؛ خـیال 
كرده اند كھ آن چیـزى كـھ زوجـین را بـھ 
یكدیگر پیوند مى دھد منحصرا طمع و شـھوت 
اسـت ، حـس اسـتـخـدام و بـھـره بـردارى 

كـھ انسـان را بـا  اسـت ، ھمان چیزى است
مــاءكولات و مـشـروبـــات و مـلبـوســـات و 

اینھا نمى دانند . مـركوبات پیوند مى دھد
كـــھ در خلقـــت و طبیعـــت عــــلاوه بــــر 
خـودخـواھـى و مـنـفعت طلبى علایق دیگـرى 

آن علایــق ناشــى از خودخــواھى . ھــم ھســت 
نـیـسـت ، از عـلاقــھ مـسـتـقـیــم بــھ 
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یق است كھ منشـاء آن علا. غیر ناشى مى شود
فــداكاریھا و گـذشـتـھـــا و رنــج خــود و 

آن . راحت غیر خواستن ھا واقـع مـى شـوند
علایق است كھ نمـایش دھنـده انـسـانـیــت 
انـسان است ، بلكھ قسمتى از آنھـا یعنـى 
در حدودى كھ بھ جفت و فرزند مربـوط اسـت 

 .در حیوانات نیز دیده مى شود
كھ مرد ایـن افـراد گـمـان كـرده انـد 

بھ زن ھمیشھ بھ آن چشم نگاه مـى كـرده و 
مى كند كھ احیانا یك جوان عزب بھ یـك زن 
ھر جایى نگاه مى كند، یعنى فقط شھوت است 
كھ آن دو را بـھ یـكـدیـگـر پــیوند مـى 
دھد، در صورتى كھ پیوندى بالاتر از شـھوت 
ھست كھ پایھ وحـدت زوجـین را تشـكیل مـى 

ھ قرآن كـریم از آن ھمان چیزى است ك. دھد
یـاد كـرده ) مودت و رحمت (آن بھ نامھاى 

و من آياته ان خلـق ل�ـم مـن انفسـ�م : مى فرماید . است 
 )١٨.( ازواجا ل�سكنوا ا�ها و جعل ب�ن�م �وده و ر�ه

چـقدر اشتباه است كھ تاریخ روابط زن و 
مرد را فقط از نظر حس استخدام و استثمار 

یر كنیم ، و و بر پایھ اصل تنازع بقا تفس
چقدر مھملات در این زمینھ بافتھ شده اسـت 

راستى مـن وقتى كھ برخى نوشـتھ ھـا را ! 
مى خـوانم و مـى بیـنم در تفسـیر تـاریخ 
روابط زن و مرد، یـگـانـھ اصــلى را كـھ 

زن و مـرد (بھ كار مى برند اصل تضاد است 
را مانند دو طبقھ دیگر اجـتـمـاعـى كــھ 

بوده است فرض مـى  دائمـا در جنگ و كشمكش
دچار تعجب مى شوم و بـر جــھالت و ) كنند

اگر تـاریخ . نادانى آنھا تاءسف مى خورم 
ــوان از  ــدان را بت ــدران و فرزن ــط پ رواب
نـظـر حـس اسـتــخدام و اسـتثمار تفسـیر 
كرد، روابط تاریخى زنان و شوھران را نیز 
. مى تـوان از ایـن نـظـر تـفـسـیـر كـرد

از زن ھمیشـھ زورمنـدتر درست است كھ مرد 
بوده است اما قـانـون خـلقـت مـرد را از 
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نظر غریزى بھ شكلى قرار داده است كھ نمى 
توانستھ اسـت نـوع سـتـمـھــایى كـھ بـھ 
غلامان و بردگان و زیردسـتان و ھمسـایگان 
خود روا مى داشـتھ دربـاره زن روا دارد، 
ھـمـان طـورى كـھ نـمى توانسـتھ اسـت آن 

 .بر فرزندان خود روا دارد نوع ستمھا را
من منكر ستمھاى مردان بر زنان نیستم ، 
منكر تفسیرى ھستم كھ از ایـن سـتمھا مـى 

مردان بـر زنـان در طــول تـاریــخ . شود
ستمھاى فراوانى كرده اند اما ریشـھ ایـن 
ستمھا ھمان چیزھایى است كھ سبب شـده بـھ 
فرزندان خود نیز با كمال علاقھ اى كھ بـھ 

سرنوشـت آنھـا و سـعــادت آنــھا آنھا و 
داشتھ اند ستم كنند؛ ھمان چیزھـایى اسـت 

خــود نیــز ســتم   كــھ ســبب شــده بــھ نفــس 
كـنـنـد، یـعـنـى ریشھ جھالـت و تعصـب و 

شـاید . عادت دارد نھ ریشھ منفعـت طلبـى 
فرصتى پیش آمـد و در موقـع مناسـبى بحـث 
مفصلى درباره تفسـیر تـاریخ روابـط زن و 

 .مرد بنماییم 
 

دوگونگى احساسات مرد و زن نسبت بھ ھـم 
نـھ تـنـھــا عـلاقــھ خـانـوادگــى زن و 
مرد بھ یكدیگر با علاقھ بھ اشیاء فرق مـى 
كند، عـلاقـھ خـود آنـھـا بــھ یـكــدیگر 
نیز متشابھ نیست ؛ یعنى نوع علاقھ مرد بھ 

. زن با نوع علاقھ زن بھ مرد متفاوت اسـت 
  ما بھ عكـس با اینكھ تجاذب طرفینى است ا

اجسام بیجان ، جسم كوچكتر جسم بزرگتر را 
آفـرینش ، مـرد را . بھ سوى خود مى كشاند

ـــا و زن را  ــق و تـقـاض ــب و عش ــر طل مظھ
مـظـھـر مـحـبـوبـیـت و مــعشوقیت قـرار 

ــت  ــازآمیز و . داده اس ــرد نی ــات م احساس
احساسـات مـرد . احساسات زن نازخیز اسـت 

 .نھ است طالبانھ و احساسات زن مطلوبا
چـندى پیش یكى از روزنامـھ ھـاى خبـرى 
عكس یك دخترجوان روسى را كھ خودكشى كرده 
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این دختر در نوشتھ . بود چـاپ كـرده بـود
: اى كھ از او بـاقى مانـده نوشـتھ اسـت 

ھنوز مردى مرا نبوسیده اسـت ، بنـابراین 
 .زندگى براى من قابل تحمل نیست 

گـى بـراى یـك دخـتر این جھت شكسـت بزر
است كھ محبوب مردى واقع نشده است ، مردى 

امــا پـســر . او را نـبـوسـیـده اســت 
جـوان كـى از زنـدگـى نــومید مـى شـود؟ 
وقتى كھ دخترى او را نبوسیده است ؟ خیر، 

 .وقتى كھ دخترى را نبوسیده باشد
ویـل دورانـت در بـحثھاى مفصل و جـامع 
ى خود پس از آنكھ مى گوید اگر مزیت دختـر

فقــط در دانـــش و انـــدیشھ باشــد نــھ دل 
انگیزى طبیعى و زرنگى نیمـھ آگـاھش ، در 
پیدا كردن شوھر چندان كامیاب نخواھد شد، 
شصت درصـد زنـان دانشـگاه بـى شـوھر مـى 

 :مانند، مى گوید 
ــھ ( ـــى ك ـــا كـوالوسـك ـــم مـونـی خـان

دانشمند برجستھ اى بود شكایت مى كرد كـھ 
: ند و مى گفـت كسى با او ازدواج نـمـى ك

چرا كسى مرا دوست ندارد؟ من مى توانم از 
بـا اینھمـھ ، . بیشتر زنان بھتـر باشـم 

بیشتر زنان كم اھمیت مـورد عشـق و علاقـھ 
 .ھستند و من نیستم 

مـلاحـظـھ مى فرماییـد كـھ نـوع احسـاس 
شكست این خانم با نوع احساس شكست یك مرد 

مى گوید چرا كسى مرا دوسـت . متفاوت است 
 )ندارد؟

مـرد آنــگاه در امـر زناشـویى احسـاس 
شكست مى كند كھ زن محبـوب خـود را پیـدا 
نكرده باشـد، یـا اگـر پیـدا كـرده اسـت 
ــود  ــار خ ــد او را در اختی ــتھ باش نتوانس

 .بگیرد
پیوند : ھـمـھ ایـنـھـا یك فلسفھ دارد 

براى چـھ ایـن . و اتحاد محكمتر و عمیقتر
ـــرد  ـــھ زن و م ــراى ایـنـك ــد؟ ب از پیون

زنـدگـى لذت بـیـشترى ببرند؟ نھ ، تنھـا 
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ایــن نیســت ؛ شــالوده اجتمــاع انســانى و 
بنیان تربیت نسـل آینـده بـر ایـن اسـاس 

 .نھاده شده است 
 

نظریھ یك خانم روانشناس در مـجــلھ زن 
ــث  ـــك بح ـــك ، ی ـــد و ی ـــاره ص روز، شـم
روانشناسى از یك خانم روانشناس بـھ نـام 

این خانم مـى . كلیودالسون نقل كرده است 
 :گوید 

بھ عنوان یك زن روانشناس ، بزرگتـرین (
چنـدى . علاقھ ام مطالعھ روحیـھ مردھاسـت 

پیش بـھ مـن مـاءمـوریـت داده شــد كــھ 
تـحـقـیـقـاتـى دربـاره عوامل روانـى زن 
و مرد بھ عمل آورم و بھ این نتیجھ رسیده 

 :ام 
تـمـام زنـھــا عـلاقـمـنـدنــد كـھ . ١

شخص دیگرى كار كننـد و بـھ طـور تحت نظر 
كار   خلاصھ از مرئوس بودن و تحت نظر رئیس 

 .كردن بیشتر خوششان مى آید
تمام زنھا مى خواھند احساس كنند كھ . ٢

 .)وجودشان مؤ ثر و مورد نیاز است 
سپس این خانم این طور اظھار عقیده مـى 

 :كند 
بـھ عـقـیـده مـن ایـن دو نیاز روحـى (

عیت سرچشـمھ مـى گیـرد كـھ زن از این واق
خانمھا تابع احساسات و آقایان تابع عقـل 

بسیار دیـده شـده كـھ خانمھـا از . ھستند
لحاظ ھوش نھ فقط بـا مـردان برابـرى مـى 
كنند، بلكھ گاھى در این زمینـھ از آنھـا 

نقطـھ ضـعف خانمھـا فـقــط . برتر ھسـتند
مردان ھمیشھ . احـسـاسـات شـدیـد آنھاست 

ننـد، بھتـر قضـاوت مـى عملى تر فكر مى ك
كنند، سازمان دھنده بھترى ھستند و بھتـر 

پس برترى روحى مردان بـر . ھدایت مى كنند
زنان چـیـزى اسـت كـھ طــراح آن طــبیعت 

ھر قدر ھم خانمھا بخواھنـد بـا . مى باشد
این واقعیت مبارزه كنند بى فایده خواھـد 
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خانمھا بـھ علـت اینكـھ حساسـتر از . بود
باید این حقیقت را قـبـول آقایان ھستند، 

كـنـنـد كـھ بـھ نظارت آقایان در زنـدگى 
ــد ــاج دارن ــان احتی ــدف ... ش ــرین ھ بزرگت

ـــى  ـــا در زنـدگ ـــن (خـانـمـھ ) تـاءمـی
اسـت و وقـتـى بــھ ھــدف خــود نـایــل 

زن براى . شـدنـد دسـت از فعالیت مى كشند
رو شـدن بـا ھ رسیدن بھ این ھـدف از روبـ

تـرس ، تنھـا احساسـى . خـطـرات بیم دارد
است كـھ زن در برطـرف كـردن آن بـھ كمـك 

ــاج دارد ـــھ ... احتی ـــھ ب ـــى ك كـارھـای
تـفـكـر مــداوم احـتـیــاج دارد، زن را 

 ...)كسل و خستھ مى كند
 

نھضت عجولانھ نـھـضـتـى كـھ در اروپــا 
بـراى احـقـاق حـقـوق پـایـمـال شـده زن 

دیــر صـورت گـرفـت بـھ دلیـل ایـنـكــھ 
بـھ این فكر افتاده بودند با دستپاچگى و 

احـساسات مھلـت . عجلھ زیادى انجام گرفت 
نداد كھ علم نظر خود را بگوید و راھنمـا 

از ایــن رو تــر و خشــك بــا . قــرار گیــرد
ایــن نھضــت یــك سلســلھ . یكــدیگر ســوخت 

بدبختیھا را از زن گرفت و حقوق زیادى بھ 
بـاز  او داد و درھاى بستھ اى بـھ روى او

كرد اما در عوض ، بدبختیھا و بیچارگیھاى 
دیگرى بــراى خــود زن و بــراى جــامعھ 

مسلما اگـر آنچنـان . بشریت بھ وجود آورد
ـــد،  ـــى ش ـــرج داده نـم ــھ خ ــتابزدگى ب ش
احـقاق حقوق زن بھ شكل بسیار بھترى صورت 
ــع  ــان از وض ــاد فرزانگ ــت و فری ــى گرف م
ـــیار  ـــده بس ـــر و از آین ـــار حاض ناھنج

ولـى ایــن . كتر بھ فلك نمى رسـیدوحشتنا
امـیـد بـاقـى اسـت كـھ عـلم و دانش جاى 
خود را باز كند و نھضت زن بھ جـاى آنكـھ 
مانند گـذشتھ از احساسات سرچشـمھ گیـرد، 

اظھار نظرھاى . از علم و دانش الھام گیرد
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دانشمندان اروپـایى در ایـن زمنیـھ خـود 
 .نشانھ امید بخشى از این جریان است 

ظر مى رسد آن چیزھایى كـھ مقلـدان بھ ن
غرب را در زمینھ روابط زن و مـرد، تـازه 
بھ نشئھ فرو برده است ، خود غربیان دوره 

 .خمار آنھا را طى مى كنند
 

نظریھ ویـل دورانـت ویــل دورانــت در 
كـتـاب لذات فـلسـفـھ قـسـمـت چـھـارم ، 
بـحـثـھـاى بـسـیـار مـفـصـل و جـامـعـى 

مـســـــائل جـنـســـــى و در زمـیـنـــــھ 
مـا . خـانـوادگـى بـھ عـمـل آورده اسـت 

ــراى  ــاب را ب ــرى از آن كت ــمتھاى مختص قس
خوانندگان انتخاب مـى كنـیم تـا بھتـر و 
بیشــتر بــھ جریانــات فكــرى كــھ در میــان 
دانشمندان غربى وجود دارد آشنا بشـوند و 

 .از قضاوتھاى عجولانھ خوددارى كنند
قسمت چھارم ویل دورانت در فصل ھفتم از 

 :كتاب خود تحت عنوان عشق مى گوید 
نـخـستین نغمھ صریح عشق با فرا رسیدن (

كــھ ) پوبرتى (كلمھ . بلوغ آغاز مى گردد
در زبـان انـگـلیـسـى مـعـنـى بـلوغ مـى 
دھـد، بـا تـوجـھ بـھ اصـل لاتـیـنــى آن 

است یعنى سنى كھ در آن ) سن موى (مـعـنى 
رویـد و مـخـصـوصـا موى بر بدن پسران مى 

ھمـھ بـھ آن مـى  مـوى سینھ كھ پسران این
نازند و موى صورت كھ با صـبــر ســى سـى 

كیفیت و كمیـت مـو . فوس آن را مى تراشند
ظـاھــرا بـا ) در صورت تساوى امور دیگر(

قدرت توالد و تناسل بستگى دارد و بھترین 
وضع آن ھنگام اوج گـرفتن نشـاط زنـدگــى 

ناگھانى موى تواءم بـا  ایـن نـمو. اسـت 
خشونت صدا جزء صفات ثانوى جنسى اسـت كـھ 

امـا . بھ ھنگام بلوغ عارض پسـر مـى شـود
طبیعت در این سن بھ دختران نرمش اطراف و 
حـركـات مـى بـخـشــد كــھ دیـدگــان را 
خـیـــره مـــى ســـازد و كـفـــل آنـــان را 
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پـھـن مـى كند تا امر مادرى آسانتر شـود 
راى شیر دادن بـھ كــودك و سینھ شان را ب

علـت ظھـور ایـن . پـر و برجستھ مى سـازد
صفات ثانوى چیست ؟ كسـى نمـى دانـد ولـى 
نظریــھ پرفســور ســتارلینگ در ایــن میــان 

بھ موجب ایـن . طرفدارانى پیدا كرده است 
نظریھ سـلولھـاى تـنـاسـلى بــھ ھــنگام 
بلوغ نھ تنھا تخم و نطفھ تولید مى كننـد 

ھورمون نیز مـى سـازند بلكھ ھمچنین نوعى 
كھ داخل خون مى شود و مایھ تغییرات جسمى 

در ایـن سن نھ تنھا جسـم . و روحى میگردد
از نیروھاى تازه بھره مند مى گـردد، روح 
و خوى نیز بھ ھـزاران نــوع متـاءثر مـى 

در طـى : (رومـن رولانـد مـى گویـد . گردد
سالھاى زنـدگى زمـانى فـرا مـى رسـد كـھ 

تھ اى در وجود یك مرد تغییرات جسمانى آھس
ــھ  ــود زن آنچ ــرد و در وج ــى گی ــورت م ص
گـفـتـیـم مھمترین ھمھ این تغییرات اسـت 

دلیرى و توانایى ، دلھاى نرم را بـھ ... 
تپش مى آورد و نـرمـى و لطـافـت مـیـل و 

...). ھـوس زورمـنـدان را بـر مى انگیـزد
 تـمـام مـردان ، دروغـ: (دموسھ مى گوید 
و گـزافـــھ گـــو و دو رو و زن و مـكـــار 

ـــان  ـــھ زن ـــتند و ھم ـــو ھس ــــیزه ج سـت
خـودپـسـنـد و ظاھرساز و خیانتكار، ولـى 
در جھان فقط یك چیز مقـدس و عـالى وجـود 
دارد و آن آمیزش است این دو موجود نـاقص 

 ...)است 
آداب جـفـت جـویـى در بـزرگسالان عبارت 
است از جملھ براى تصرف در مـردان و عقـب 

راى دلیـرى و فـریبندگى در زنان نشینى بـ
البتھ در بعضى جاھا استثناھایى دیده مى (

چـون مـرد طـبـعـا جنگـى و حیـوان ). شود
شكارى است عملش مثبت و تھاجمى اسـت ، زن 
براى او ھمچون جـایـزه اى است كـھ بایـد 

جفت جویى جنـگ . آن را برباید و مالك شود
 .و پیكار است و ازدواج تصاحب و اقتدار
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عـفـت فـراوان زن خـادم مقاصـد توالـد 
است ، زیرا امتناع محجوبانھ او كمكى بـھ 

عفت ، زنـان را توانـا . انتخاب جنس است 
مى سازد كھ با جستجوى بیشتر عاشق خود را 
ـــدرى  ـــار پ ــھ افـتـخ ــى را ك ــى كس یعن
. فـرزنـدان او را خواھـد داشـت برگزینـد

منافع گروه و نـوع از زبـان زن سـخن مـى 
ھمچنان كھ منافع فرد از گلوى مـرد  گوید،

در عشــقبازى ، زن از ... بیــرون مــى آیــد
مـرد مـاھـرتــر اســت زیــرا مـیــل او 
چـنـدان شـدیـد نـیـسـت كـھ دیــده عقـل 

 .او را ببندد
داروین ملاحظھ كرده اسـت كـھ در بیشـتر 
. انواع ، ماده بھ عالم عشق بى علاقھ است 

یـنـگ مــى لمبرزو و كـیـش و كـرافـت ابـ
زنـان بـیـشـتـر بـھ دنـبـال : گـویـنـد 

ـــتایشھا و تحســینھاى مطلــق و مــبھم  س
مردانند و بیشتر مـى خواھنـد مـردان بـھ 
خواست آنھا تـوجـھ كـنـنـد و ایـن امــر 
. از میل آنھا بھ لذات جنسى بیشـتر اسـت 

پایـھ طــبیعى عشـق زن : لمبرزو مى گوید 
ت و ھمـھ فقط یك صفت ثانوى از مادرى اوسـ

احساسات و عواطفى كھ زنى را بــھ مــردى 
مـى پـیـونـدد از دواعـى جسـمى بـر نمـى 
خیزد، بلكھ از غرایـز بـراى انطبـاق بـا 

 .)اوضاع بھ وجود آمده است 
ویل دورانـت در فصـلى كـھ تحـت عنـوان 

 :منعقد كرده مى گوید ) مردان و زنان (
كـار خـاص زن خـدمت بھ بقاى نوع اسـت (

ممكن . مرد خدمت بھ زن و كودك  و كار خاص
ـــھ  ـــم داشـت ـــرى ھ ـــاى دیـگ ــت كـارھ اس
بـاشـنـد ولى ھـمـھ از روى حكمت و تدبیر 
. تابع این دو كار اسـاسـى گـشــتھ اسـت 

این مقاصد، اساسى است اما نیمـھ ناآگـاه 
است و طبیعت معنى انسـان و سـعادت را در 

طبیعت زن بیشـتر پنـاه ... آن نھفتھ است 
بھ نظر مـى رســد . ست نھ جنگجویى جویى ا
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كـھ در بـعـضى انـواع مـاده اصـلا غریـزه 
اگر ماده خود بـھ جنـگ . جنگى وجود ندارد

 .آید براى كودكان خویش است 
. زن از مـرد شـكـیـبـاتــر اســت ... 

گـرچـــھ شــجاعت مــرد در كارھــاى خطیــر و 
بحرانى زندگى بیشتر است اما تحمل دائمـى 

مقابل ناراحتیھـاى جزئـى و روزانھ زن در 
جــنگجویى زن در ... بى شمار بیشتر اسـت 

وجود دیگرى اسـت ؛ زن سـربازان را دوسـت 
دارد و از مرد توانا خوشـش مـى آیـد؛ در 
مشاھده قـدرت ، نـوعى عامـل عجیـب خوشـى 

او را تحریك مى ) مازوشیستیك (فرودستانھ 
 .كند، اگر چھ خودش قربانى این قدرت باشد

یرین در لـذت از قـدرت و این خوشى د...
مردانگى ، گاھى بر احساسـات اقتصـادى زن 
نوین غـالب مـى آیـد چـنانكھ گاھى ترجیح 

زن . مى دھد با دیوانھ شجاعى ازدواج كنـد
بھ مردى كــھ فـرمــاندھى بلـد اسـت بـا 

اگـر ایـن روزھـا . خوشحالى تسلیم مى شود
فرمانبردارى زن كمتر شـده اسـت بـراى آن 

ر قدرت و اخلاق ضـعیفتر از است كھ مردان د
توجــھ زن بـــھ امـــور ... پــیش شــده انــد

خانوادگى است و محیط او معمولا خانھ خویش 
او ماننـد طبیعـت عمیـق اسـت امـا . است 

. مـانـنـد خانھ محدود خود محصور ھم ھست 
زن . غریزه او را بھ سنن دیرین مى پیوندد

نھ در ذھن اھل آزمایش اسـت نـھ در عـادت 
از زنــان شــھرھاى بــزرگ را  بایــد بعضــى(

اگر ھم بھ عشق آزاد رو مـى ). استثنا كرد
آورد نھ براى آن است كھ در آن آزادى مـى 
جوید، بلكھ براى آن است كـھ در زنـدگــى 
خـود از ازدواج مـعـمـولى بـا یـك مــرد 

اگر گـاھى در . مـسـؤ ول ماءیوس شده است 
سالھاى جوانى مفتـون عبـارات و اصـطلاحات 

مـى گـردد و احـسـاس خـود را بــھ  سیاسى
ھمھ جنبھ ھاى انسانى بسط مى دھد، پـس از 
ـــام آن  ـــادارى از تـم ــوھر وف ــافتن ش ی
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فـعـالیـتـھـا چـشــم مــى پــوشد و بـھ 
سرعت خود و شوھرش را از ایـن فـعـالیــت 
عـمومى بیرون مى كشد و بھ شوھرش یاد مـى 
دھد كھ حس وفادارى شدید خود را بھ خانـھ 

زن بى اینكھ نیـاز بـھ تفكـر . د كندمحدو
داشتھ باشد مـى دانـد كـھ تنھـا اصـلاحات 

زن آنجا كھ . سـالم از خـانـھ بر مى خیزد
مرد خیالى سرگردان را بھ مـرد فـداكار و 
پاى بـسـت بـھ خـانـھ و كـودكــان خــود 
تـبـدیـل مـى سـازد، عامـل حفـظ و بقـاى 

طبیعـت بـھ قـوانین و دولتھـا . نوع است 
ندارد؛ عشـق او بـھ خانـھ و كـودك  اعتنا

اسـت ، اگـر در حـفظ اینھا موفق شود بـھ 
دولتھا بى قید و بى علاقھ است و بھ كسانى 
كـھ سـرگـرم تغییـر ایـن قـوانین اساسـى 

اگر امروز طبیعت در حفـظ . ھستند مى خندد
خانواده و كـودك ، نـاتـوان بھ نظـر مـى 
رسد براى آنست كھ زن مدتى است كھ طبیعـت 

ولى شـكـست طبیعت . را از یاد برده اسـت 
ھمیشگى نیست ، ھـر وقـت كـھ بخواھـد مـى 
تواند بھ صدھا مصالحى كھ در ذخیـره دارد 

ھستند اقوام و نژادھاى دیگرى كھ . برگردد
در وسعت و عده از ما بیشترند و طبیعـت ، 
دوام قطعى و نامشخص خود را مى توانـد از 

 .)میان آنھا تاءمین كند
بیان كوتاھى از تفاوتھاى زن و  این بود

. مرد و نظریات دانشمندان در این زمینـھ 
ـــوان  ـــت عـن ـــم تـح ــر داشـت راز (در نظ

در اطـراف ایـنـكـھ عـوامل ) تـفـاوتـھـا
تاریخى و اجتماعى چھ اندازه مى توانسـتھ 
است در این تفاوتھا مـؤ ثـر باشـد بحثـى 

بـراى پـرھـیـز از دراز شــدن . بـكـنـم 
نـھ مـطـلب ، از بـحـث مسـتقل در آن دامـ

صرف نظر مى كنم ؛ در ضـمن مباحـث آینـده 
 .كاملا مطلب روشن خواھد شد
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 مھر و نفقھ: بخش ھشتم 

 
 ƱƛƗƬ ƴ өƳƨ)̉( 

مقدمھ یـكــى از ســنن بسـیار كھـن در 
روابط خانوادگى بشرى ایـن اسـت كـھ مـرد 

قـائل مـى ) مـھـر(ھنگام ازدواج براى زن 
از مال خود بھ زن یا پدر  شده است ؛ چیزى

زن خویش مى پرداختھ اسـت و بـھ عـلاوه در 
تمام مـدت ازدواج عھـده دار مخـارج زن و 

 .فرزندان خویش بوده است 
ریشھ این سنت چیست ؟ چرا و چگونـھ بـھ 
وجود آمده است ؟ مھر دیگـر چـھ صـیغھ اى 
است ؟ نفقھ دادن بھ زن بـراى چـھ ؟ آیـا 

مرد بھ حقوق اگر بنا باشد ھر یك از زن و 
طبیعى و انسـانى خـویــش نائـل گردنـد و 
ــا  ــان آنھ ــانى می ــھ و انس ــط عادلان رواب
حكمفرما باشد و با زن مانند یك انـســان 
رفـتـار شـود، مھر و نفقھ مورد پیدا مـى 
كنــد؟ یــا اینكــھ مھــر و نفقــھ یادگــار 
عھدھایى اسـت كـھ زن مـمـلوك مـرد بـوده 

ــ ــاوى حق ــدالت و تس ــاى ع ــت ؛ مقتض وق اس
ایـن  -خصوصا در قـرن بــیستم  -انسانھا 

است كھ مھر و نفقھ ملغى گردد، ازدواجھـا 
بدون مھر صـورت گیـرد و زن خــود مـســؤ 
ولیـــت مـــالى زنـدگـــى خـویـــش را بـــھ 
ـــده بـگـیـــرد و در تكفــل مخــارج  عـھ

 .فرزندان نیز با مرد متساویا شركت كند
. سـخـن خـود را از مـھر آغاز مى كنیم 

نیم مھر چگونھ پیدا شده و چـھ فلسـفھ ببی
اى داشتھ و جامعھ شناسان پیدایش مھـر را 

 چگونھ توجیھ كرده اند؟
 

تاریخچھ مھـر مــى گـویـنــد در ادوار 
مـاقـبـل تـاریـخ كـھ بـشــر بــھ حــال 
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تـوحـش مـى زیـسـتــھ و زنـدگــى شـكــل 
قـبـیــــلھ اى داشـتــــھ ، بــــھ عــــلل 

ھـمــخون جـایز نـامـعـلومـى ازدواج بـا 
جوانـان قبیلـھ كـھ . شمرده نمى شده است 

خواستار ازدواج بوده انـد، ناچـار بـوده 
اند از قبیلـھ دیگـر بـراى خـود ھمسـر و 

از ایـن رو بـراى . معشوقھ انتخـاب كننـد
انتخاب ھمسران بھ میان قبایـل دیگـر مـى 

در آن دوره ھـا مـرد بـھ نقـش . رفتھ اند
ـــش در تـولیـــد فـرزنـــد واقـــف  خـوی

نـبـوده اســت ؛ یعنـى نمـى دانسـتھ كـھ 
آمیزش او با زن در تـولید فرزند مـؤ ثـر 

فرزندان را بھ عنوان فرزنـد ھمسـر . است 
خود مى شناختھ نھ بـھ عـنــوان فرزنـدان 

با اینكھ شباھت فرزندان را با خـود . خود
احساس مى كرده نمى توانسـتھ عــلت ایــن 

 قـھـرا فرزنـدان. شـبـاھـت را بـفـھـمـد
نیز خود را فرزندان زن مى دانستھ اند نھ 
فرزند مرد، و نسب از طریق مادران شناختھ 

مردان موجودات . مى شد نھ از طریق پدران 
عقیم و نـازا بـھ حـساب مى آمـده انـد و 
پس از ازدواج بھ عنوان یك طفیلـى كـھ زن 
فقط بھ رفاقت بـا او و بھ نیروى بدنى او 

سر مـى ھ زن ب نیازمند است در میان قبیلھ
) مـادر شـاھـى (این دوره را . برده است 

دیرى نپایید كھ مرد بھ نقش . نـامیده اند
خویش در تولید فرزند واقف شـد و خـود را 
صـاحـب اصـلى فـرزنـد شـناخت از این وقت 
زن را تابع خود ساخت و ریاست خانواده را 

پدر شاھى (بھ عھده گرفت و بھ اصطلاح دوره 
 .دآغاز ش) 

در این دوره نیز ازدواج با ھمخون جایز 
شمرده نمى شد و مرد ناچار بـود از میـان 
قبیلھ دیگر براى خود ھمسر انتخاب كنـد و 

و چون ھمواره . بھ میان قبیلھ خود بیاورد
حالت جنگ و تصادم میـان قبایـل حكمفرمـا 
بود، انتخـاب ھمسـر از راه ربـودن دختـر 
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ورد نظر صورت مى گرفت ؛ یعنى جوان دختر م
 .خویش را از میان قبیلھ دیگر مى ربود

تدریجا صلح جاى جنگ را گرفـت و قبایـل 
مختلف مى توانستند ھمزیستى مسالمت آمیـز 

در این دوره رسم ربـودن زن . داشتھ باشند
منسوخ شد و مرد براى اینكـھ دختـر مـورد 
نظر خویش را بـھ چـنـگ آورد مـى رفـت بھ 

ن مـى شـد و میان قبیلھ دختر اجیر پـدر ز
مدتى براى او كار مـى كـرد و پـدر زن در 
ازاى خدمت داماد، دختر خویش را بھ او مى 
داد و او آن دختر را بھ میان قبیلھ خویش 

 .مى برد
در ایـن . تـا ایـنـكـھ ثـروت زیاد شـد

وقت مرد دریافت كھ بھ جاى اینكـھ سـالھا 
براى پدر عـروس كـار كـنـد بھتر این است 

لایقى تقدیم او كند و دختـر كھ یكجا ھدیھ 
ایـن كـار را كـرد و از . را از او بگیرد

 .پیدا شد) مھر(این جا 
روى ایـن حـســاب در مــراحل اولیـھ ، 
مرد بھ عنوان طفیلى زن زندگى مى كـرده و 

در ایــن دوره . خدمتكار زن بـوده اســت 
در مرحلھ . زن بر مرد حكومت مى كرده است 

افـتـاد، مـرد  بعد كھ حكومت بھ دست مـرد
در . زن را از قبیلھ دیگر مى ربوده اسـت 

مرحلھ سوم مـرد بـراى اینكـھ زن را بــھ 
چـنـگ آورد بـھ خـانھ پدر زن مى رفتـھ و 

در . سالھا براى او كـار مـى كـرده اسـت 
پیشكش (مرحلھ چـھارم مرد مبلغى بھ عنوان 

تقدیم پدر زن مى كرده است و رسـم مھـر ) 
 .ت از اینجا ناشى شده اس

مـى گـویـنـد مـرد از آن وقـتــى كــھ 
ـــم  ـــى (سـیـسـت ـــط ) مـادرشـاھ را سـاق

را ) پـدرشـاھــــى (كــــرد و سـیـســــتم 
تـاءسـیـس نـمـود، زن را در حـكـم بـرده 
و لااقـل در حـكــم اجیـر و مـزدور خـویش 
قــرار داد و بــھ او بــھ چشــم یــك ابــزار 
اقتصادى كھ احیانا شـھــوت او را نـیــز 
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كـیـن مـى داد نـگـاه مـى كـرد، بـھ تـسـ
زن اسـتـقـــلال اجتمــاعى و اقتصــادى نمــى 

محصول كارھا و زحمات زن متعلـق بـھ . داد
زن حـق . دیگرى یعنى پـدر یـا شـوھر بـود

نداشت بھ اراده خود شوھر انتخـاب كنـد و 
بھ اراده خود و براى خود فعالیت اقتصادى 
و مالى داشتھ باشد، و در حقیقت پولى كـھ 
مرد بھ عنوان مھر مـى داده و مـخـارجــى 
كـھ بـھ عـنـوان نـفـقـھ مـى كـرده اسـت 
در مقابل بھره اقتصادى بوده كھ از زن در 

 .ایام زناشویى مى برده است 
 

مھر در نظام حقوقى اسلام مرحلـھ پنجمـى 
ھـــم ھســـت كـــھ جامعـــھ شناســـان و 
ــى  ــكوت م ــاره آن س ــدگان درب اظھارنظركنن

ـلھ مـــرد ھـــنگام در ایـــن مـرحــ. كننــد
تقـدیم خـود زن مـى ) پیشكشى (ازدواج یك 

كند و ھیچ یك از والـدین حـقــى بــھ آن 
ـــد ـــى نـدارن ـــن . پـیـشـكـش زن در عـی

ایـنـكـھ از مـرد پـیـشـكشى دریافـت مـى 
دارد، اسـتـقـلال اجـتماعى و اقتصادى خود 

اولا بــھ اراده خــود شــوھر . را حفــظ كنــد
راده پــدر یــا انتخاب مى كند نھ بــھ ا

ثانیا در مدتى كـھ در خانـھ پـدر . برادر
است ، ھمچنـین در مـدتى كـھ بـھ خـانــھ 
شـوھـر مـى رود كـسـى حـق نــدارد او را 
ــــھ خـدمــــت خــــود بـگـمــــارد و  ب

مـحـصـــول كـــار و . اسـتـثـمـــار كـنـــد
تعلـق دارد نـھ بـھ   زحـمـتـش بـھ خـودش 

جى بھ دیگرى و در معاملات حقوقى خود احتیا
 .قیمومت مرد ندارد

مـرد از لحـاظ بـھـره بـردارى از زن ، 
فـقـط حـق دارد در ایـام زنـاشـویــى از 
وصـال او بـھـره مـنــد شــود و مـكــلف 
اسـت مـادامـى كــھ زنـاشـویــى ادامــھ 
دارد و از وصال زن بھـره منـد مـى شـود، 
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زندگى او را در حدود امكانات خود تاءمین 
 .نماید
مـرحـلھ ھـمان است كھ اسلام آن را  ایـن

پذیرفتھ و زناشویى را بر این اساس بنیان 
در قرآن كـریم آیـات زیـادى . نھاده است 

ھست درباره اینكھ مھر زن بھ خود زن تعلق 
مرد بایـد در تمـام . دارد نھ بھ دیـگرى 

مــدت زناشــویى عھــده دار تــاءمین مخــارج 
ى زندگى زن بشود و در عـیـن حـال در آمـد

كھ زن تحصیل مى كند و نتیجھ كار او، بـھ 
پدر یا (شخص خودش تعلق دارد نھ بھ دیگرى 

 ).شوھر
اینجاست كھ مسـاءلھ مھـر و نفقـھ شـكل 
معماوشى پیدا مى كند، زیرا در وقتـى كـھ 
مھر بھ پـدر دختـر تعلـق مـى گرفـت و زن 
مانند یك برده بھ خانھ شـوھر مـى رفـت و 

لسفھ مھر شوھر او را استثمار مـى كـرد، ف
بازخرید دختر از پدر بود و فلسـفھ نفقـھ 
مخارج ضرورى است كھ ھــر مـالكــى بـراى 

اگر بناسـت چیـزى بـھ . مملوك خود مى كند
پدر زن داده نشود و شوھر ھم حـق نــدارد 
زن را اسـتـثـمـــــار و از او بـھـــــره 
بـــردارى اقـــتصادى بكنــد و زن از لحــاظ 

از جنبھ اقتصادى استقلال كامل دارد و حتى 
ــازه و  ــت و اج ــھ قیموم ــازى ب ــوقى نی حق
سرپرستى ندارد، مھر دادن و نفقھ پرداختن 

 براى چھ ؟
 

نگاھى بھ تاریخ اگربخواھیم بـھ فلسـفھ 
مھر و نفقھ در مرحلھ پـنجم پـى ببـریم ، 
باید اندكى توجھ خود را بــھ دوره ھــاى 
چھارگانھ اى كھ قبل از این مرحلـھ گفتـھ 

ت این است آنـچــھ حقیق. شده معطوف كنیم 
در ایـن بـاره گـفـتـھ شـده جز یك سلسلھ 
فرضھا و تخمینھا چیزى نیست ؛ نـھ حقـایق 
تـاریـخـى اسـت و نـھ حـقـایـق عـلمـى و 

پـاره اى قرائن از یك طـرف و . تـجـربـى 
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بعضى فرضیھ ھاى فلسـفى دربـاره انسـان و 
جھان از طرف دیگر، منشاء پدید آمدن ایـن 

مـیـنـھـا درباره زندگى بشر فرضھا و تـخـ
آنچھ درباره دوره . ماقبل تاریخ شده است 

بھ اصطلاح مـادرشـاھــى گفتـھ شـده چیـزى 
نیست كھ بھ این زودیھا بتوان باور كـرد، 
و ھمچنــین چیزھــایى كــھ دربــاره فــروختن 
دختران از طرف پدران و استثمار زنـان از 

 .طرف شوھران گفتھ اند
نھا دو چیز بھ در ایـن فـرضـھـا و تخمی

یكى اینكھ سعى شده تـاریخ : چشم مى خورد 
بشر اولیـھ فـوق العـاده قسـاوت آمیـز و 
خشونت بار و عارى از عواطف انسانى تفسیر 

دیگر ایـنـكـھ نـقش طبیعت از لحـاظ . شود
تدابیر حیرت انگیزى كھ بـراى رسـیدن بـھ 
ھدفھاى كلى خود بھ كار مى بـرد، نادیـده 

 .گرفتھ شده است 
ن گـونــھ تـفـســیر و اظھـار نظـر ایـ

درباره انسان و طبیعت بـراى غربـى میسـر 
اگــر افـســون  -است اما بـراى شـرقــى 

مـیـســر  -شـده تـقـلیـد غـرب نـبـاشـد 
غـربـى بـھ عـلل خـاصــى بــا . نـیـسـت 

عواطف انسانى بیگانـھ اسـت ؛ قھـرا نمـى 
تواند براى عاطفھ و جرقھ ھاى انـسـانــى 

غربى اگـر . سى در تاریخ قائل شودنقش اسا
از دنده اقتصاد برخیزد، نان مى بــیند و 

تاریخ از نظر او ماشینى است كھ تـا . بس 
و اگـر . نان بھ خوردش ندھى حركت نمى كند

از دنـده مـسـائل جنسى برخیزد، انسـانیت 
و تاریخ انسانیت با ھمھ مظاھر فرھنگـى و 
ھ ھـنـرى و اخـلاقــى و مــذھبى و بـا ھمـ

ــز  ــوى ، ج ــكوه معن ــالى و باش ــات ع تجلی
بازیھاى تغییـر شـكــل یـافـتــھ جــنسى 

و اگـر از دنـده سـیادت و برتـرى . نیست 
طلبى برخیزد، سرگذشـت بشـریت از نظـر او 

 .یكسره خونریزى و بیرحمى است 
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غربى در قرون وسطى از مذھب و بـھ نـام 
مذھب شكنجھ ھا دیـده و آزارھـا كشـیده و 

ــده در  ــده زن ـــا زن ـــن ھ ـــش انـداخـت آت
بھ ھمین جھت از نـام . مـشاھده كرده است 

خدا و مذھب و ھـر چیـزى كـھ ایـن بـو را 
بـدھـد وحشت مى كند و از این رو با ھمـھ 
آثار و علائـم فـراوان علمـى كـھ از ھـدف 
داشتن طبیعت واگـذار نـبـودن جـھـان بـھ 
خـود مـى بـیـنـد كـمـتــر جــراءت مــى 

 .اعتراف كند) لت غایى ع(كـنـد بـھ اصل 
ــــى  ــــران نـم ــــن مـفـس ــــا از ای م

 -خـواھـیـم كـھ بـھ وجـود پـیـامـبـران 
كـھ در طـول تـاریـخ ظھـور كـرده انـد و 
منادى عدالت و انسانیت بـوده انـد و بـا 
انحرافات مبارزه مى كـرده انـد و نتـایج 
ثمربخشى از مبارزات خود مـى گرفتـھ انـد 

آنھا مى خواھیم  اقرار و اعتراف كنند؛ از
كھ لااقل نقش آگاھانـھ طبیعـت را فرامـوش 

 .نكنند
در تـاریـخ روابــط زن و مــرد قــطعا 
مظالم فراوان و قسـاوتھاى بـى شـمارى رخ 

قـــرآن قـســـاوت آمـــیزترین . داده اســت 
اما نمى تـوان . آنھا را حكایت كرده است 

گفت سراسر این تاریخ قساوت و خشونت بوده 
 .است 
 

قیقى مھر بـھ عقیـده مـا پدیـد فلسفھ ح
آمدن مھر نتیجھ تدبیر ماھرانھ اى است كھ 
در متن خلقت و آفرینش براى تعدیل روابـط 
زن و مرد و پیوند آنھا بھ یكدیگر بھ كار 

 .رفتھ است 
مـھـر از آنـجـا پـیـدا شــده كــھ در 
مـتـن خلقت نقـش ھـر یـك از زن ومـرد در 

. ت مساءلھ عشق مغایر نقـش دیـگــرى اســ
عـرفـا ایـن قـانون را بـھ سراسـر ھسـتى 
سرایت مى دھند، مى گویند قـانون عــشق و 
ــودات و  ــر موج ــر سراس ــذاب ب ــذب و انج ج
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مخلوقات حكومت مى كند با این خصوصیت كـھ 
مـوجـودات و مـخـلوقـات از لحـاظ اینكـھ 
ھر موجودى وظیفھ خاصى را باید ایفا كنـد 
متفاوتند؛ سوز در یك جـا و سـاز در جـاى 

 .دیگر قرار داده شده است 
فخرالدین عراقى ، شاعر معروف مى گویـد 

: 
ــد ــھ دان ــق ك ــرب عش ـــاز ط   س

  
ــــت  ــــاز اس ــــھ س ــــھ چ  ك

  
ـــك ـــھ فل ـــھ آن ن ـــز زخم   ك

  
ـــت  ـــاز اس ـــك و ت ـــدر ت   ان

  
ـــرده ـــن پ ـــت در ای   رازى اس

  
ــــــشناسى  ــــــر آن را ب   گ

  
ـــھ ـــت ز چ ـــھ حقیق ـــى ك   دان

  
  دربنـــــد مجـــــاز اســـــت 

  
ــھ ــر دم ب ــھ ھ ــت ك ــق اس   عش

  
  دگـــــر رنـــــگ در آیـــــد 

  
ـــایى و ـــھ ج ـــت ب ـــاز اس   ن

  
ــت  ــاز اس ــاى نی ــك ج ــھ ی   ب

  
  در صـورت عـاشـق چـھ در آیـد

  
  ھمــــــھ ســــــوز اســــــت 

  
  در كســوت معشــوق چــھ آیــد

  
  ھمــــــھ ســــــاز اســــــت 

  
 

مـا در مـقـالھ چـھارده از این سلسـلھ 
مقالات ، آنجا كھ تفاوتھـاى زن و مـرد را 
بیــان مــى كــردیم گـفـتـیـــم كـــھ نـــوع 
احـسـاسـات زن و مـرد نـسـبـت بھ یكدیگر 

قـانون خلقـت ، جـمــال و . یك جور نیست 
غـرور و بـى نـیـازى را در جـانــب زن ، 
و نـیـازمـنـدى و طـلب و عـشـق و تـغـزل 
. را در جـانـب مــرد قــرار داده اســت 

ضـعـف زن در مقابـل نیرومنـدى بـدنى بـھ 
ھـت ھمین وسیلھ تعدیل شده اسـت و ھمـین ج

موجـــب شـــده كـــھ ھمـــواره مـــرد از زن 
قـبــلا . خـواسـتـگـارى مـى كـرده اســت 

دیـدیـم كھ طبق گفتھ جامعھ شناسان ، ھـم 
در دوره مادرشاھى و ھم در دوره پدرشـاھى 
، مرد بوده است كھ بھ سراغ زن مـى رفتـھ 

 .است 
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ــد  ــى گوین ــمندان م ــرد از زن : دانش م
د در روایـات اسـلامى وار. شھوانى تر است 

شده كھ مرد از زن شـھـوانـى تـر نـیـسـت 
بـلكـھ بـرعـكـس اسـت ، لكـن زن از مـرد 
در مـقـابـل شـھوت توانـاتر و خـوددارتر 

نتیجھ ھر دو سـخن یكـى . آفریده شده است 
بھ ھـر حـال مرد در مقابـل غریـزه . است 

ــت  ــر اس ــاتوان ت ــیت . از زن ن ــن خصوص ای
ـــھ  ـــت ك ــت داده اس ــھ زن فرص ــواره ب ھم

نـبـال مرد نرود و زود تسلیم او نشود و د
بر عكس ، مرد را وادار كرده است كھ بــھ 
زن اظـھـار نیاز كند و براى جلب رضاى او 

یكى از آن اقدامات این بـوده . اقدام كند
كھ براى جلب رضاى او و بھ احترام موافقت 

 .او ھدیھ اى نثار او مى كرده است 
حب چرا افراد جنس نر ھمیشـھ بـراى تصـا

جنس ماده با یكدیگر رقابت مى كرده اند و 
بھ جنگ و ستیز با یكدیگر مى پرداختھ اند 
اما ھرگز افراد جنس ماده براى تصاحب جنس 
نر حرص و ولـع نشـان نـداده انـد؟ بـراى 

جنس نر و جنس ماده یكى نبوده   اینكھ نقش 
جـنس نـر ھمـواره حــالت و نـقــش . است 

ه ، و جـنس مـتـقاضى را داشتھ نھ جنس ماد
ماده ھرگز با حرص و ولع جنس نر بھ دنبال 
او نمى رفتھ است ، ھمواره از خـود نـوعى 

 .بى نیازى و استغنا نشان مى داده است 
. مھر با حیا و عفاف زن یـك ریشـھ دارد

زن بھ الھام فطرى دریافتھ است كھ عـزت و 
احترام او بھ این است كھ خود را رایگـان 

د بھ اصطلاح شیرین در اختیار مرد قرار ندھ
 .بفروشد

ھمینھا سبب شده كھ زن توانستھ با ھمـھ 
ــوان  ــھ عن ــرد را ب ــمى ، م ــاتوانى جس ن
خواستگار بھ آسـتـانـھ خـود بـكـشــاند، 
مردھا را بھ رقابت با یكدیگر وادار كند، 
با خارج كـردن خـود از دسـتـرســى مــرد 
ـــود آورد،  ـــھ وج ـــك ب ـــق رمـانـتـی عـش
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ـھ دنبـال لیلـى ھـا مـجـنـون ھــا را بـ
بدواند و آنگاه كھ تن بھ ازدواج با مـرد 
مى دھد عطیھ و پیشكشـى از او بـھ عنـوان 

 .نشانھ اى از صداقت او دریافت دارد
مى گویند در بعضى قبایل وحشى دخترانـى 
كھ با چنـد خواسـتگار و عاشـق بـى قـرار 
مواجھ مـى شـده انــد، آنـھــا را وادار 

ھـر كـدام كـھ مى كرده انـد؛ ) دوئل (بھ 
دیگرى را مغلوب مى كرده یـا مـى كشـتھ ، 
شایستگى ھمسرى با آن دختر را احـراز مـى 

 .كرده است 
چـنـدى پـیـش روزنـامـھ ھــاى تــھران 
نوشتند كھ یك دختر دو پسر خواستگار خـود 

وادار ) دوئـل (را در ھمین تـھــران بـھ 
كرد، آنھا را در حضور خود با اسلحھ سـرد 

 .انداخت بھ جان یكدیگر 
از نـظـر كـسـانـى كـھ قــدرت را فقـط 
در زور بازو شناسند و تاریخ روابـط زن و 
مرد را یكسـره ظلـم و اسـتثمار مـرد مـى 
بیند، باورى نیسـت كـھ زن ، ایـن موجـود 
ـــن  ــد ایـنـچـنـی ــف ، بتوان ــعیف وظری ض
افـراد جنس خشـن و نیرومنـد را بـھ جـان 
یكدیگر بیندازد، اما اگر كسى انـدكى بـا 
تـدابـیـر مـاھـرانـھ خلقت و قدرت عجیـب 
و مرموز زنانھ اى كھ در وجـود زن تعبیـھ 
شده آشنا باشد، مى داند كـھ ایـن چیزھـا 

 .عجیب نیست 
زن در مـرد تـاءثـیر فراوان داشتھ است 

تاءثیر زن در مرد از تاءثیر مرد در زن . 
ـــت  ـــوده اس ــتر ب ــیارى از . بیش ــرد بس م

ــا و  ــجاعتھا و دلاوریھ ــا و ش ــایى ھ ھنرنم
نبوغھا و شخصیتھاى خود را مـدیــون زن و 
خـودداریـھـــاى ظـریـفـانـــھ زن اســـت ، 
مـدیـون حـیـا و عـفاف زن اسـت ، مـدیون 

زن ھمیشـھ مـرد . زن است ) شیرین فروشى (
آنگـاه كـھ . رامى ساختھ و مرد اجتماع را

حیا و عـفـاف و خــوددارى زن از مـیــان 
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بـــرود و زن بـخـواھـــد در نـقـــش مـــرد 
ظـاھـر شـود، اول بـھ زن مـھر باطلھ مـى 
خورد و بعد مرد مردانگى خـود را فرامـوش 

 .مى كند و سپس اجتماع منھدم مى گردد
ـمـان قـدرت زنـانـھ كـھ تـوانـسـتـھ ھ

ـــود را  ـــت خ ـــخ شـخـصـی ـــول تـاری در ط
حـفـظ كند و بھ دنـبال مرد نـرود و مـرد 
را بھ عنـوان خواسـتگار بـھ آسـتان خـود 
بكشاند، مردان را بھ رقابت و جـنـگ بــا 
یكدیگر درباره خود وادارد و آنھا را تـا 
سرحد كشتھ شدن ببرد، حیا و عفاف را شعار 
خود قرار دھد، بدن خـود را از چشـم مـرد 
مستور نگـھ دارد و خـود را اسـرار آمیـز 
جلوه دھد، الھام بخش مرد و خالق عشـق او 
باشد، ھنرآموز و شجاعت بخش و نبوغ آفرین 

ــس  ــود، در او ح ــع ش ــزل (  او واق و ) تغ
ستایشگرى بوجود آورد و او بـھ فروتنـى و 
خاكسارى و ناچیزى خـود در مقابـل زن بـھ 
خود ببالد، ھمان قدرت مى توانستھ مرد را 
وادار كند كھ ھنگام ازدواج عطیـھ اى بـھ 

 .تقدیم او كند) مھر(نام 
مـھـر مـاده اى از یـك آیـیـن نـامــھ 
كلى كھ طرح آن در متن خلقت ریختھ شـده و 

 .با دست فطرت تھیھ شده است 
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  نظام حقوق زن در اسلام-۶
 

ƪǍөƚ ӨҺ өƳƨ 
 

را بـھ صـورتى كـھ در قرآن كـریم مھـر 
مرحلھ پنجم گفتیم ابداع و اختراع نكـرد، 

. زیرا مھر بھ این صورت ابداع خلقت اسـت 
كارى كھ قرآن كرد ایـن بـود مھـر را بـھ 

 .حالت فطرى آن برگردانید
قـرآن كـریـم بـا لطـایــف و ظـرافــت 

نحلھ  و آتوا ال�ساء صـدقاتهن: بـى نـظـیرى مى گوید 
كھ بھ خود آنھا تعلق یعنى كابین زنان را 

و ) نھ بھ پدران یا بـرادران آنھـا(دارد 
عطیھ و پیشكشى است از جانب شما بھ آنھا، 

 .بھ خودشان بدھید
قرآن كریم در این جملھ كوتـاه بـھ سـھ 

 :نكتھ اساسى اشاره كرده است 
ضــم دال ھ بـ) (صـدقـھ (اولا بـا نـام 

صـدقھ ).مھـر(یـاد كرده است نھ با نام ) 
صـدق اسـت و بـدان جھت بـھ مھـر  از ماده

صداق یا صدقھ گفتـھ مـى شـود كـھ نشـانھ 
بـعـضـى . راستین بودن عـلاقـھ مـرد اسـت 

مـفـسـرین مانند صاحب كشاف بھ این نكتـھ 
تصریح كرده اند؛ ھـمـچنانكھ بنا بھ گفتھ 
راغب اصفھانى در مفردات غریب القرآن علت 

ھ را صدقھ گفتـ) فتح دال ھ ب(اینكھ صدقھ 
. اند این است كھ نشانھ صدق ایمـان اسـت 

) ھـن (دیگر اینكھ با ملحق كردن ضـمـیـر 
بھ این كلمھ مى خواھد بفرماید كھ مھریـھ 
بھ خود زن تعلق دارد نھ پدر و مادر؛ مھر 
مزد بزرگ كردن و شیر دادن و نان دادن بھ 

) نحلـھ (سوم اینكھ بـا كلمـھ . او نیست 
كھ مھـر ھـیچ كـامـلا تـصـریـح مـى كـنـد 
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عنوانى جز عنوان تقدیمى و پیشكشى و عطیھ 
 .و ھدیھ ندارد

 
دوگونگى احساسات در حیوانات اختصاص بھ 
انسان ندارد؛ در ھمھ جاندارھا آنجـا كـھ 
قانون دو جنسى حكمفرماست ، با اینكـھ دو 
جـنـس بـھ یـكـدیـگــر نـیـازمـنـدنــد، 
جـنـس نر نیازمنـدتر آفریـده شـده یعنـى 

او نیازمندانھ تـر اسـت و ھمـین  احساسات
جھت بھ نوبھ خود سـبب شـده كـھ جـنس نـر 
گامھــایى در طریــق جلــب رضـایـــت جـنـــس 
مـاده بـردارد و ھــم سـبــب شــده كــھ 
روابـط دو جـنـس تـعـدیـل شــود و جــنس 
نر از زور و قدرت خود سوء استفاده نكند، 

 .حالت فروتنى و خضوع بھ خود بگیرد
 

روابـــط نامشـــروع  ھدیـــھ و كـــادو در
مـنـحـصـر بــھ ازدواج و پــیمان مشـروع 
زناشویى نیست ؛ آنجا ھم كھ زن و مرد بـھ 
صورت نـامـشـروع مـى خـواھـنـد از وجـود 
یكدیگر لذت ببرند و بھ اصطلاح مى خواھنـد 
از عشق آزاد بـھـره بـبرند، باز مرد است 

اگر احیانا قھـوه . كھ بھ زن ھدیھ مى دھد
ایى صــرف كـنـنــد، مـرد یا چایى یا غـذ

وظیفھ خـود مـى دانـد كـھ پـول آنھـا را 
زن براى خود نوعى اھانت تـلقـى . بپردازد

مـى كـنـد كـھ بـھ خـاطـر مــرد مـایــھ 
عـیـاشــى . بـگـذارد و پـول خـرج كـنــد

بـراى پـسـر مـسـتــلزم داشـتــن پـول و 
امكانات مالى است و عیاشى براى یك دختـر 

ایـن . راى دریافت كادوھـاوسیلھ اى است ب
عـادات كـھ حـتـى در روابــط نامشـروع و 
غیرقانونى ھـم جـارى اسـت ناشـى از نـوع 
احساســات نامتشــابھ زن و مــرد نســبت بــھ 

 .یكدیگر است 
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معاشقھ فرنگى از ازدواجش طبیعى تر است 
در دنـیـاى غرب ھم كھ بھ نام تساوى حقوق 
انسانھا حقوق خانوادگى را از صورت طبیعى 
خارج كرده اند و سعى مى كننـد علـى رغـم 

ــرد  ــت ، زن و م ــانون طبیع ــع ق را در وض
لھـاى مـشـابـھـى دمشابھى قرار دھـنـد و 

نھـا در زنـدگـى خـانـوادگـى بـھ عھـده آ
بگذارند، آنجا كھ بھ اصـطـلاح پـاى عـشـق 
آزاد بـھ میان مى آید و قوانین قراردادى 
، آنھا را از مسیر طبیعت خـارج نـكــرده 
اسـت ، مـرد ھـمـان وظـیـفـھ طـبـیـعــى 
خـود یـعـنـى نـیــاز و طــلب و مـایــھ 
گـذاشـتـن و پـول خـرج كـردن را انـجـام 

ـدیـھ مـى دھــد مـى دھـد، مـرد بـھ زن ھ
و مـتـحـمل مخارج او مى شود در صـورتیكھ 
در ازدواج فرنگى مھـر وجـود نـدارد و از 
لحاظ نفقھ نیز مسؤ ولیت سنگینى بھ عھـده 
زن مى گذارنـد؛ یعنـى معاشـقھ فرنگـى از 

 .ازدواج فرنگى با طبیعت ھماھنگ تر است 
مـھـر یـكى از نمونھ ھائى است كـھ مـى 

عدادھاى نامتشابھى رساند زن و مرد با است
آفریده شده اند و قـانون خلقـت از لحـاظ 
حقوق فطرى و طبیعى سندھاى نامتشابھى بـھ 

 .دست آنھا داده است 
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مقدمھ در فصل پیش فلسـفھ و علـت اصـلى 
معلوم شد مھر . پیدایش مھر را ذكر كردیم 

از آنجا پیدا شـده كـھ قــانون خلقـت در 
ھده ھر یك از آنھا نقش روابط دو جنس بھ ع

معلوم شـد مھـر . جداگانھ اى گذاشتھ است 
از احساسات رقیق و عطوفت آمیز مرد ناشـى 
. شده نھ از احساسات خشن و مـالكـانـھ او

آنچــھ از ناحیــھ زن در ایــن امــر دخالــت 
خوددارى مخصوص او بوده ، نــھ   داشتھ حس 

ضـعـف و بى اراده بودن او، مھـر تـدبیرى 
یھ قانون خلقت براى بالا بـردن است از ناح

ارزش زن و قرار دادن او در سطح عـالیترى 
ارزش معنـوى . مھر بھ زن شخصیت مى دھـد. 

 .مادى آن است   مھر براى زن بیش از ارزش 
 

رسوم جاھلیـت كـھ در اسـلام منسـوخ شـد 
قـرآن كـریـم رسـوم جـاھـلیـت را درباره 
مھر منسوخ كرد و آن رابـھ حالـت اولـى و 

 .طبیعى آن برگردانید
در جاھلیت ، پدران و مادران مھر را بھ 

حق خـود مـى ) شیربھا(عنوان حق الزحمھ و 
 .دانستند

در تـفـسـیـر كشاف و غیره مـى نویسـند 
ھنگامى كھ دخترى براى یكى از آنھا متولد 
مى شد و دیـگــرى مــى خـواســت بــھ او 

ھنیئــا لــك : (تـــبریك بگویــد، مــى گفــت 
عنى این مـایھ افزایش ثروت ، ی) النافجھ 

تو را گوارا باد، كنایھ از اینكـھ بعـدا 
این دختر را شوھر مى دھى و مھـر دریافـت 

 .مى دارى 
در جـاھـلیت ، پدران و در نبودن آنھـا 
برادران ، چون از طرفى براى خود حق ولایت 
و قیمومت قائل بودند و دختر را بھ اراده 

اراده او، خودشان شوھر مى دادند و نھ بھ 
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و از طرف دیگر مـھـر دختر را متعلـق بـھ 
خود مى دانستند نھ بھ دختـر، دختـران را 
معاوضھ مى كردند بھ این نحو كھ مردى بـھ 
مرد دیگر مى گفت كھ من دختر یـا خـواھرم 
را بھ عقد تـو در مـى آورم كـھ در عــوض 
دخـتـر یـا خواھر تو زن من باشد و او ھم 

یب ھر یـك از دو بھ این ترت. قبول مى كرد
دخـتـر مـھـر دیـگـرى بھ شـمار میرفـت و 

. بھ پدر یا برادر دیگرى تعلق مـى گرفـت 
مـى ) شـغـار(این نـوع نـكـاح را نـكـاح 

. اسلام این رسـم را منسـوخ كـرد. نامیدند
) لا شغار فـى الاسـلام (پیغمبر اكرم فرمود 

یعنى در اسـلام معاوضـھ دختـر یـا خـواھر 
 .ممنوع است 

وایات اسلامى آمده است كھ پـدر نـھ در ر
تنھا حقى بھ مھر ندارد بلكھ اگر در عقـد 
ازدواج براى پدر بھ عنوان امرى جداگانـھ 
از مھر چیزى شرط شود و مھر بھ خود دختـر 
داده شود، بـاز ھـم صـحـیــح نـیـســت ؛ 
یـعـنـى پـدر حـق نـدارد بـراى خــود در 
ر ازدواج دخـتـر بـھـره اى قائل شـود، ھـ

 .چند بھ صورت امر جداگانھ از مھر باشد
اسـلام آیـیـن كار كردن داماد براى پدر 

كھ طبق گفتـھ جامعـھ شناسـان در  -زن را 
دوره ھایى وجود داشتھ كھ ھنوز ثروت قابل 

 .منسوخ كرد -مبادلھ اى در كار نبوده 
ـــدر زن  ـــراى پ ـــاد ب ـــردن دام كـارك
ن تـنـھـا از ایـن جھت نبوده است كھ پدرا

مى خواستھ اند از ناحیھ دختران خود بھره 
اى برده باشند؛ علل و ریشھ ھاى دیگر نیز 
داشتھ است كھ احیانا لازمــھ آن مـرحــلھ 
از تـمـدن بــوده اســت و در حــد خــود 

بـھ ھــر . ظـالمـانـھ ھـم نـبـوده اسـت 
حال چنین رسمى قطعا در دنیاى قدیم وجـود 

 .داشتھ است 
و شـعـیـــب كـــھ در  داسـتـــان مـوســـى

قرآن كریم آمده است ، از وجود چنین رسمى 
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مـوسـى در حـال فــرار از . حكایت مى كند
رسـید، ) مدین (مـصـر وقتى كھ بھ سر چاه 

بھ حالت دختران شـعـیـب كـھ در كـنــارى 
بـــا گـوسـفـنـــدان خـویـــش ایـسـتـــاده 
بـودنـد و كـسـى رعـایـت حـال آنـھـا را 

رحـمــــت آورد و بــــراى نـمــــى كــــرد 
دختران پس از . گوسفندان آنھا آب كشى كرد

مـراجـعـت نــزد پــدر، جـریــان روز را 
بـراى پدر نقل كردند و او یكـى از آنھـا 
را پى موسـى فــرستاد و او را بـھ خانـھ 

پـس از آشـنا شـدن بـا . دعوت كـرد  خویش 
: یكدیگر، یك روز شعیب بـھ مـوسـى گــفت 

یكى از دو دختر خـود را من دلم مى خواھد 
بھ تو بھ زنى بدھم بھ این شـرط كـھ تــو 
ھـشـت سـال بـراى مـن كـار كـنـى و اگـر 
دل خـودت خـواســت دوســال دیـگــر ھــم 
اضـافـھ كـن ده سـال بـراى مـن كـار كـن 

موسى قبول كرد و بھ ایـن ترتیـب موسـى . 
اینچنـین رسـمــى در آن . داماد شعیب شـد
و ریـشـــھ ایـــن رســـم دو زمـــان بـــوده 
ـــت  ـــز اس ـــروت : چـی ـــودن ث . اول نـب

خـدمـتى كھ داماد بھ زن یـا پـدر زن مـى 
توانستھ بكنـد غالبـا منحصـر بــھ ایــن 

دیگـر . بـوده كـھ بـراى آنـھا كـار كنـد
جامعھ شناسـان معتقدنـد . رسم جھاز دادن 

كھ رسـم جـھــاز دادن بـھ دختـر از طـرف 
پـدر . كھن اسـت پدر، یكى از رسوم و سنن 

براى اینكھ بتواند جھاز براى دختـر خـود 
فراھم كند داماد را اجیر خود مـى كـرد و 

عملا آنچـھ . یا از او پولى دریافت مى كرد
پدر از داماد مى گرفـت بـھ نفـع دختـر و 

 .براى دختر بوده است 
بـھ ھـر حــال در اســلام ایــن آئیــن 
مـنـســـوخ شـــد و پـــدر زن حـــق نـــدارد 

را مال خود بداند، ھر چنـد ھـدف و  مـھـر
منظورش این باشـد كـھ آن را صـرف و خـرج 

این خود دخـتـر است كھ اختیار . دختر كند
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آن مال را دارد كھ بـھ ھـر نحـو بخواھـد 
در روایات اسلامى تصریح شده كھ . مصرف كند

این گونھ مھر قرار دادن در دوره اسـلامیھ 
 .روا نیست 

رى نیز بـود در زمـان جـاھلیت رسوم دیگ
كھ عملا موجب محروم بـودن زن از مھـر مـى 

یكـى از آنـھــا رســم ارث زوجـیــت . شد
اگـر كـسـى مـى مــرد وارثــان او . بـود

از قبیل فرزندان و برادران ھمان طورى كھ 
ثروت او را بھ ارث مى بردنـد، ھمسـرى زن 
او را نیز بھ ارث مى بردند پـس از مـردن 

حق ھمسرى میت را پسر یا برادر میت . شخص 
باقى مى پـنـداشـت و خــود را مـخـتــار 
مـى دانـست كھ زن او را بھ دیگرى تـزویج 
كند و مھر را خودش بـگـیـرد و یـا او را 
بـدون مـھـر جدیدى و بھ موجب ھمان مھـرى 

 .كھ میت قبلا پرداختھ زن خود قرار دھد
قـــرآن كـریـــم رســـم ارث زوجـیـــت را 

يــا ايـهــا ا�يــن آمـنــوا : مـود مـنـسـوخ كـرد، فـر
اى مردمى كـھ بـھ  )١٩(لايـحـل �كـم ان تـرثـوا ا�ـسـاء كـرها

ــد  ـــد، بای ــان داری ــرآن ایم پیغمبــر و ق
بدانید كھ براى شما روا نیسـت كـھ زنـان 

در حالى كھ . مورثان خود را بھ ارث ببرید
خود آن زنان میل ندارنـد كـھ ھمسـر شـما 

 .باشند
یھ دیگـر بـھ طـور كلـى قرآن كریم در آ

ازدواج با زن پدر را قدغن كرد ھر چند بھ 
صورت ارث نـبـاشد و بخواھند آزادانھ بـا 

ولا تنكحوا ما ن�ح آبائ�م (: فرمود . ھم ازدواج كنند
 .با زنان پدران خود ازدواج نكنید )

قـرآن كـریـم ھـر رسـمــى كــھ مــوجب 
تضییع مھر زنان مى شد منسوخ كـرد، از آن 

  اینكھ وقـتى كھ مردى نسبت بھ زنـش  جملھ
دلسرد و بى میل مى شد او را در مضـیقھ و 
شكنجھ قرار مى داد؛ ھدفش این بود كھ بـا 
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تحت شكنجھ قرار دادن او، او را بـھ طـلاق 
راضى كند و تمام یا قـسـمـتـى از آنـچـھ 
بـھ عـنـوان مـھر بـھ او داده از او پـس 

عـضـلوهن �ـذهبــوا ولا تـ: قرآن كریم فرمود . بگیرد
یعنى زنان را بھ خاطر اینكـھ  بـبـعـض مـا آت�تمـوه

چیزى از آنھا بـگـیـریــد و قـســمتى از 
مھرى كھ بھ آنھا داده اید جبـران كنیـد، 

 .تحت مضیقھ و شكنجھ قرار ندھید
یـكـى دیـگـر از آن رسـوم ایـن بود كھ 
مردى با زنى ازدواج مـى كـرد و بـراى او 

اما . سـنـگـیـنى قرار مى داداحیانا مھر 
ھمینكھ از او سیر مى شـد و ھـواى تجدیـد 
عروسى بھ سـرش مـى زد، زن بـیـچــاره را 
مـتھم مى كرد بھ فحشا و حیثیت او را لكھ 
دار مى كرد و چنین وانمود مى كــرد كــھ 
این زن از اول شایستگى ھمسرى مرا نداشتھ 
و ازدواج باید فسخ شـود و مـن مھـرى كـھ 

قرآن كریم ایـن . م باید پس بگیرم داده ا
رسم را نیز منسوخ كرد و جلوى آن را گرفت 

. 
سیستم مھرى اسلام خاص خودش اسـت یـكــى 
از مـسـلمـات دیـن اسـلام ایـن اسـت كــھ 
ـــار زن  ـــال زن و ك ـــھ م ـــى ب ـــرد حـق م
نـدارد؛ نھ مى تواند بھ او فرمان دھد كھ 
براى من فلان كـار را بكـن و نـھ اگـر زن 
كارى كرد كھ بھ موجب آن كار ثروتى بھ او 
تعلق مى گیـرد مـرد حـق دارد كـھ بــدون 
رضـاى زن در آن ثــروت تصـرف كنـد، و از 

و . این جھت زن و مرد وضـع مسـاوى دارنـد
ـــاى  ـــول در اروپ ـــم مـعـم ـــلاف رس بـرخ
مـسـیـحـى كـھ تـا اوایل قرن بیستم رواج 
ــلام در  ــر اس ــوھردار از نظ ــت ، زن ش داش

ــام ـــت مع ــود تـح ــوقى خ ــط حق لات و رواب
قـیـمـومـت شـوھـر نـیـسـت ؛ در انـجـام 
مـعـامــــلات خــــود اسـتـقــــلال و آزادى 

اسـلام در عـیــن ایـنـكــھ . كـامـل دارد
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بـھ زن چـنـیـن اسـتـقـلال اقـتـصـادى در 
مـقـابـــل شـوھـــر داد و بـــراى شـوھـــر 
ھـیـــچ حـقـــى در مـــال زن و كـــار زن و 

ت زن قرار نداد، آئین مھر را منسوخ معاملا
این خود مـى رسـاند كـھ مـھــر از . نكرد

نـظـر اسلام بھ خاطر ایـن نیسـت كـھ مـرد 
بعدا از وجود زن بھره اقتصادى مى بـرد و 

پس . نـیـروى بـدنى او را استثمار مى كند
معلوم مى شود اسلام سیستم مھرى مخصوص بـھ 

اش  ایـن سـیستم مھرى و فلسفھ. خـود دارد
را نباید با سایر سیستمھاى مھرى اشـتباه 
كرد و ایراداتى كھ بـر آن سیسـتمھا وارد 

 .است بر این سیستم وارد دانست 
 

آیــین فطــرت ھمچنانكــھ در مقالــھ پــیش 
گفتیم قرآن كریم تصریح مى كنـد كـھ مھـر 

ــھ ( ــت ) نحل ــھ اس ـــن . و عطی ـــرآن ای ق
عـطـیــــھ و پـیـشـكـشــــى را لازم مــــى 

رمـوز فـطـرت بـشـر را بـا  قـرآن. دانـد
كمال دقت رعایت كرده است و بـراى اینكـھ 
ھر یك از زن و مـرد نقـش مخصوصـى كـھ در 
طبیعت از لحـاظ عـلائق دوستانھ بـھ عھـده 
آنھا گذاشتھ شده فراموش نكند، لزوم مھـر 

نـقــش زن ایــن . را تاكید كـرده اســت 
محبـت . اسـت كـھ پاسخگوى محبت مرد باشـد

صورت عكـس العـمــل محبـت ھ ت بزن خوب اس
عشـق . صـورت ابتـدایى ھ مرد باشد نـھ بـ

ابتدائى زن ، یعنى عشقى كھ از ناحیـھ زن 
شـروع بـشود و زن بدون آنكھ مرد قـبلا او 
را خواستھ باشد عاشق مردى بشود، ھمـواره 
مـواجـھ بـا شكست عشق و شكست شخصیت خـود 

صـورت پاسـخ ھ زن است ، برخلاف عشقى كھ بـ
ـشــق دیـگــرى در زن پـیــدا مــى بـھ ع

شـود؛ اینچنین عشق نھ خودش شكست مى خورد 
و نھ بھ شخصیت زن لطمھ و شكسـت وارد مـى 

 .آورد
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 ƪǚƠƩƻ� ¤ҺӨǙһƬ ǚƖƴ ƪִי Ʊƞ �₠Ǚ �₠ǙӨ ǚƺǍ
 һƠƺǚ�Ƭ ƪִי ƙƠ₨ƌ ƱƠ� ¤ �Ơ₠Ǚ �Ơ₡₠ ƪִי ��ұƨ

¤Һөƞ ҺǚƩғƌǙ 
. ایـن ، ھـم راسـت اســت و ھــم دروغ 

اگـر . روع شودراسـت است اگر عشق از زن ش
زنى ابتدا عـاشـق مـردى بشود و بھ او دل 

بـھ چنـین . ببندد آتشش زود سرد مـى شـود
امـا دروغ اسـت . عشقى نباید اعتماد كـرد

صورت عكـس ھ در صـورتـیكھ عشق آتشین زن ب
العملى از عشق صادقانھ مردى و بھ عنـوان 
. پاسخگوئى بھ عشق راستین پیدا شده باشـد

لا مستبعد اسـت كـھ فسـخ این چنین عشقى عم
مگر آنكھ عشق مرد بھ سردى بگرایـد . بشود

صـورت عشـق زن تمـام مـى  و البتھ در این
 .عشق فطرى زن ھمین نوع از عشق است . شود

شـھـرت زن بـھ بـى وفــائى در عشـقھاى 
نوع اول است و ستایش ھایى كھ از وفادارى 

. زن شـده مـربوط بھ عشقھاى نوع دوم است 
بخواھــد پیونــدھاى زناشــویى جامعــھ اگــر 

استحكام پـیـدا كـنـد، چــاره اى نـدارد 
از اینكھ از ھمان راھـى بـرود كـھ قـرآن 

ــت  ــھ اس ـــرت را . رفت ــوانین فـط ــى ق یعن
و از آن جـملھ نقـش خـاص . رعـایـت كـنـد

ھر یك از زن و مرد در مساءلھ عشق در نظر 
قـانون مھر ھماھنگى با طبیعـت . بـگـیـرد

كھ نشانھ و زمینھ آن اسـت  است از این رو
كھ عشـق از ناحیـھ مـرد آغـاز شـده و زن 
پاسخگوى عشق اوست و مـرد بـھ احتـرام او 

از ایــن رو . ھدیھ اى نثـار او مـى كنـد
نـبـایـد قـانـون مـھـر كـھ یـك ماده از 
یك اساسنامھ كلى است و بدست طراح طبیعـت 
تدوین شده ـ بھ نام تساوى حقوق زن و مرد 

 .ملغى گردد
چـنـانـكـھ مـلاحـظـھ فـرمـودیـد قـرآن 
ـــن  ـــوم و قـوانـی ـــر، رس ـــاب مـھ در ب
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جـاھـلیت را على رغـم مـیــل مــردان آن 
آنـچــھ خــود قــرآن در . روز عـوض كـرد

بـاب مـھـر گـفــت رســم معمـول جاھلیـت 
نبود كھ بگوییم قرآن اھمیتـى بـھ بـود و 

قرآن مى توانسـت مھـر . نبود مھر نمى دھد
كلى منسوخ كند و مردان را از ایـن ھ را ب

 .نظر راحت كند، ولى این كار را نكرد
 

انتقادھا اكـنــون كــھ نظـر اسـلام را 
درباره مھر دانستید و معلوم شـد مھـر از 

خوب است سخن . نظر اسلام چھ فلسفھ اى دارد
كسانى را كھ بھ این قانون اسلامى انتقـاد 

 .نیز بشنوید. دارند
كتـاب انتقـاد بـر  خانم منوچھریـان در

قوانین اساسى و مدنى ایران در فصـلى كـھ 
بـاز كـرده انـد چنـین ) مھـر(تحت عنوان 
 :نوشتھ اند 

ھـمـچـنـانكھ براى داشتن باغ یا خانھ (
یــا اســب یــا اســتر، مــرد بایــد مبلغــى 

براى خـریـدن زن ھـم باید پولى . بپردازد
و ھمچنانكھ بھاى خانـھ . از كیسھ خرج كند

بر حسـب بزرگـى و كـوچكى و  و باغ و استر
زشتى و زیبایى و بھـره و فایـده متفـاوت 
است ، بھاى زن ھم بر حسب زشتى و زیبـایى 
. و پولدارى و بى پولى او تفاوت مـى كنـد

قانونگذاران مھربـان و جـوانـمــرد مــا 
ـــب  ـــمت زن  ١٢قـری ـــاره قـی ـــاده درب م

نوشتھ اند و فلسفھ آنان آن است كـھ اگـر 
نـبـاشــــد رشـتــــھ  پــــول در مـیــــان

اسـتـوار زنـاشـویـى سـخـت سـســت و زود 
 .)گسل مى شود

اگـر قـانـون مـھــر از طــرف اجــنبى 
آمده بود، آیا باز ھم این قدر مـورد بـى 
مھرى و تھمت و افـتـرا بــود؟ مــگر ھـر 
پولى كھ كسى بھ كسى مى دھد، مى خواھد او 

ــرد؟ ـــھ و ! را بخ ـــم ھـدی ــد رس ــس بای پ
ریشـھ . پیشكش را منسـوخ كننـدبـخـشـش و 
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قانون مھر كھ در قانون مدنى آمده قــرآن 
قـرآن تــصریح مـى كنـد كـھ مھـر . اسـت 

علاوه ھ ب. عنوانى جز عطیھ و پیشكشى ندارد
، اســـلام قـوانـیـــن اقـتـــصادى خــود را 
آنچنان تنظیم كرده كھ مرد حق ھـیچ گونـھ 

در . بھره بـردارى اقتصـادى از زن نـدارد
چگونھ مى توان مھر را بھ عنوان این صورت 

 قیمت زن یاد كرد؟
مـمـكـن اسـت بگویید عملا مردان ایرانى 
از زنان خود بھـره بـردارى اقتصـادى مـى 

من ھم قـبـول دارم كـھ بـسـیــارى . كنند
از مـردان ایـرانى این طورند، ولـى ایـن 
چھ ربطى بھ مھر دارد؟ مـردان كــھ نــمى 

مھر پرداختھ ایم گویند ما بھ موجب اینكھ 
تـحـكــم . بھ زنان خود تحكـم مـى كنـیم 

مـرد ایـرانـى بـھ زن ایـرانـى ریشھ ھاى 
چرا بھ جاى اینكـھ مـردم را . دیگرى دارد

اصلاح كنید، قانون فطرت را خراب مى كنیـد 
و بر مفاسد مـى افزاییـد؟ در تمـام ایـن 
گفتھ ھـا یـك مـنـظـور بیشتر نھفتھ نیست 

ى و مشـرق زمینـى بایـد و آن اینكھ ایران
ـــود را و  ـــى خ ــفھ زنـدگ ــود را و فلس خ
ــــود را  ــــى خ ــــاى انـسـان مـعـیـارھ
فـرامـوش كـنـد و رنـگ و شكل اجنبـى بـھ 
خود بگیرد تا بھتـر آمـاده بلعیـده شـدن 

 .باشد
 :خانم منوچھریان مى گویند 

اگـر زن از نـظــر اقـتــصادى ماننـد (
راى مرد باشد، دیگر چھ حاجت است كھ ما بـ

ــویم ؟  ــل ش ــر قائ ــوه و مھ ــھ و كس او نفق
ھمچنانكھ ھیچ یك از این پیش بینـى ھـا و 
محكم كارى ھا در مورد مرد بھ میـان نمـى 
آید، در مورد زن ھم آن وقت نبایـد وجـود 

 ).داشتھ باشد
اگر این سخن را خوب بشـكافیم معنـى اش 

در دوره ھایى كھ بـراى زن حـق : این است 
ى قائـل نبودنـد مالكیت و استقلال اقتصـاد
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مھر و نفقھ مى توانست تا اندازه اى موجھ 
ـــلال  ـــھ زن اسـتـق ــر ب ــى اگ ــد، ول باش

ھـمـچـنـانـكــھ (اقـتـصـادى داده شــود 
) در اسـلام ایـن استقلال بھ زن داده شـده 

 .دیگر نفقھ و مھر ھیچ وجھى ندارد
ـــھ  ـــد ك ـــرده ان ـــان ك ـــان گـم ایـش

كـھ در فـلسـفـھ مـھـر صـرفـا ایـن اسـت 
مـقـابـــل ســـلب حـقـــوق اقـتـصـــادى زن 

آیـا بھتـر نبـود كـھ . پولى بھ او برسـد
ایشان مراجعھ كـوتـاھـى بـھ آیـات قـرآن 
مـى كـردنـد و اندكى درباره تعبیراتى كھ 
قرآن از مھر كرده تـاءمـل مـى كـردنـد و 
فـلسـفـھ اصلى مھـر را در مـى یافتنـد و 

كشورشـان آنگاه از اینكـھ كتـاب آسـمانى 
داراى چنین منطق عالى اسـت بـھ خـود مـى 

 بالیدند؟
در ) چـھـل پـیـشـنـھــاد(نـویـسـنـده 

مجلھ زن روز، پـس از ذكـر وضـع  ٨٩شماره 
ناھنجار زن در جاھلیت و اشاره بھ خـدمات 

 :اسلام در این راه چنین نوشتھ است 
چـون زن و مــرد مسـاوى آفریـده شـده (

طرف یكى بـھ اند، پرداخت بھا یا اجرت از 
دیگرى مـنـطــق و دلیــل عــقلانى نـدارد 
زیرا ھمان گونھ كـھ مـرد احتیـاج بـھ زن 
دارد، زن ھم بھ وجود مرد نیازمند اسـت و 
آفرینش آنھا را بـھ یكـدیگر محتـاج خلـق 
كرده و در این احتیاج ھر دوى آنھا وضــع 
مـسـاوى دارنـد، و لذا الزام یـكـى بــھ 

دلیـل خواھـد  دادن وجـھ بـھ دیـگـرى بـھ
ولكن از نظر اینكھ طـلاق در اختیـار . بود

مرد بوده و زن بـراى زنـدگى مشـترك بــا 
مـرد تاءمین نداشتھ ، لذا بھ زن حق داده 
شده علاوه بر اعتماد بھ شخصیت زوج ، نوعى 
وثیقھ و اعتبار مالى نیز از مرد مطالبـھ 

 ...)نماید
 :در مى گوید 
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كـھ قـانــون مــدنى  ١١٣٣اگـر مــاده 
مرد مى تواند ھر وقت كھ : (مقرر مى دارد 

اصــلاح ) بخواھد زن خــود را طــلاق دھــد
گـردد و طـلاق بـسـتـھ بـھ میل و ھوس مرد 
نباشد، اساسا صداق و مھـر فلسـفھ وجـودى 

 .خود را از دست خواھد داد
از آنچھ تاكنون گفتھ ایم بى پایگى این 

معلوم شد كھ مھر، بھـا . سخنان روشن گشت 
ا اجـرت نـیـسـت و مـنـطـق عــقلانى ھـم ی

ھم معلوم شد زن و مـرد در احتیـاج . دارد
بھ یكدیگر وضع مسـاوى ندارنـد و خلقـت ، 
آنھا را در دو وضع مختلف قرار داده اسـت 

. 
از ھـمـھ بــى پـایــھ تــر ایـنـكــھ 
فـلسـفـھ مـھــر را وثـیـقــھ مــالى در 
 مقابل حق طلاق براى مرد ذكر كـرده اسـت و
مدعى است علت اینكھ اسـلام مھـر را مقـرر 

 .كرده است ھمین جھت است 
چرا : از ایـن گـونھ اشخاص باید پرسید 

اسلام حق طلاق را بـھ مـرد داد تـا زن بـھ 
وثیقھ مـالى احـتـیـاج پــیدا كنـد؟ بـھ 

علت اینكـھ : علاوه معنى این سخن این است 
پیغمبر اكـرم بـراى زنــان خــود مـھــر 

اد ایـــن بـــود كـــھ مـــى قـــرار مـــى د
خـواسـت بـھ آنـھـا در مـقـابــل خــودش 
وثـیـــقھ مــالى بدھــد، و علــت اینكــھ در 
ازدواج علــى و فاطمــھ بــراى فاطمــھ مھــر 
قـرار داد ایـن بـود كــھ مــى خـواســت 
بـراى فـاطـمـھ در مقابل على یـك وثیقـھ 

 .مالى و وسیلھ اطمینان فكرى بگیرد
را پیغمبـر اگـر ایـن چـنین است پـس چـ

اكرم زنان را توصیھ كرد كھ متقـابلا مھـر 
خود را بھ شوھر ببخشند و براى این بخشـش 

علاوه ، چـرا توصـیھ ھ پاداشھا ذكر كرد؟ ب
كرد كھ حتى الامـكـان مـھــر زنـان زیـاد 
نباشد؟ آیا جز این است كھ از نظر پیغمبر 
اسلام ھدیھ زناشویى مـرد بـھ نام مھـر، و 
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آن از طرف زن بھ مـرد  بخشش مھر یا معادل
موجب استحكام الفت و علقـھ زناشـویى مـى 

 شود؟
اگـر نـظـر اسـلام بـھ این بود كھ مھـر 
یك وثیقھ مالى باشد، چرا در كتاب آسمانى 

؛ چرا نگفت )و اتـو ا�ـسـاء صدقاتهن �لـة (: خود گـفـت 
 ؟)و اتو النساء صدقاتھن وثیقة (

 گذشتھ از ھمھ اینھـا، نویسـنده مزبـور
پنداشتھ كھ رسم مھر در صـدر اسـلام ھمـین 

معمـول امـروز ایـن . بوده كھ امروز ھست 
است كھ مھر بیشتر جنبھ ذمھ و عھده دارد، 
یعنى مرد مبلغى را طبق عــقد و سـند بـھ 
عنوان مھر بھ عھده مى گیـرد و زن معمـولا 
آن را مطالبھ نمـى كنـد مگـر وقتـى كــھ 

. آیداخـتـلاف و مـشـاجـره اى بـھ مـیـان 
این گونھ مھرھا مى تواند جنبھ وثیقھ بـھ 

در صدر اسـلام معمـول ایـن . خود بـگـیـرد
بود كھ مرد ھر چھ بھ عنوان مھر متعھد مى 

علیھذا بھ ھیچ وجـھ . شد، نقد مى پرداخت 
نمى توان گفت كھ نظر اسـلام از مھـر ایـن 
بوده كـھ وثیقـھ اى در اختیـار زن قـرار 

 .دھد
یغمبر اكرم بـھ تاریخ نشان مى دھد كھ پ

ھیچ وجھ حاضر نبود زنى را بـدون مھـر در 
داستانى با انـدك . اختیار مردى قرار دھد

از . اختلاف در كتب شیعھ و سنى آمده اسـت 
 :این قرار 

زنى آمد بـھ خـدمت پیغمبـر اكـرم و در 
 :حضور جمع ایستاد و گفت 

 .یا رسول � مرا بھ ھمسرى خود بپذیر
اى زن سـكوت رسول اكرم در مقابـل تقاضـ

 .زن سر جاى خود نشست . كرد، چیزى نگفت 
 :پا خاست و گفت ھ مردى از اصحاب ب

اگر شما مایل نیستید، مـن . یا رسول � 
 .حاضرم 

 :پیغمبر اكرم سؤ ال كرد 
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 مھر چى مى دھى ؟
 .ـ ھیچى ندارم 

برو بھ خانھ ات . ـ ایـنطور كھ نمى شود
ھ شاید چیزى پیدا كنى و بھ عنوان مھـر بـ

 .این زن بدھى 
 :مرد بھ خانھ اش رفت و برگشت و گفت 

 .در خانھ ام چیزى پیدا نكردم 
یك انگشتر آھنى ھم . ـ باز ھم برو بگرد
 .كھ بیاورى كافى است 

: دو مـرتـبـــھ رفـــت و برگشــت و گفــت 
انگشتر آھنى ھم در خانـھ مـا پیـدا نمـى 

من حاضرم ھمین جامھ كھ بھ تـن دارم . شود
 .كنم مھر این زن 

ـــى  ـــھ او را م ـــاب ك ـــى از اصـح یـك
بـھ خـدا ! یـا رسول � : شـنـاخـت گـفـت 

. این مرد جامھ اى غیر از این جامھ ندارد
 .نصف این جامھ را مھر زن قرار دھید  پس 

اگر نصـف ایـن : پـیـغـمبر اكرم فرمود 
جامھ مھر زن باشـد كـدامیك بپوشـند؟ ھـر 

خیـر، . كدام بپوشند دیگرى برھنھ مى ماند
 .این طور نمى شود

زن ھم . مرد خواستگار سر جاى خود نشست 
مجلـس . بھ انتظار، جاى دیگرى نشستھ بـود

. وارد بـحـث دیـگـرى شـد و طـول كـشـیـد
. مـرد خـواسـتـگـار حـركـت كــرد بــرود

 :رسول اكرم او را صدا كرد 
 .آھاى بیا

 .آمد
 ـ بگو ببینم قرآن بلدى ؟

فـلان سـوره و فـلان !  ـ بلى یا رسـول �
 .سوره را بلدم 

 ـ مى توانى از حفظ قرائت كنى ؟
 .ـ بلى مى توانم 

پس ایـن زن . ـ بـسـیـار خوب ، درست شد
را بھ عقـد تـو در آوردم و مھـر او ایـن 

 .باشد كھ تو بھ او قرآن تعلیم بدھى 
 .مرد دست زن خود را گرفت و رفت 
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در باب مھر مطالب دیگرى ھسـت ولـى مـا 
 .ن را ھمین جا كوتاه مى كنیم سخ
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مقدمھ نظر اسلام را درباره مھر و فلسفھ 
اكنون نوبت آن است كـھ . مھر بیان كردیم 

 .مساءلھ نفقھ را مورد بحث قرار دھیم 
قبلا باید بدانیم كھ در قوانین اسلامى ، 
نفقھ نیز مانند مھر وضع مخصـوص بـھ خـود 

دنیــاى غیــر  دارد و نبایــد بــا آنچــھ در
 .اسلامى مى گذشتھ یا مى گذرد یكى دانست 

اگـر اسـلام بـھ مـرد حـق مـى داد كــھ 
زن را در خـدمــــت خــــود بـگـمــــارد و 
مـحـصـــول كـــار و زحـمـــت و بـالاءخـــره 
ثـروتـى كـھ زن تـولیـد مـى كـنـد مــال 
خـود بـدانـد، عـلت و فـلسـفھ نفقھ دادن 

واضح اسـت اگـر  مرد بھ زن روشن بود زیرا
انسان ، حیوان یا انسان دیگـرى را مـورد 
بھره بردارى اقتصادى قرار دھد ناچار است 

اگر . مخارج زنـدگى او را نیز تاءمین كند
گاریچى بھ اسب خود كاه و جو ندھد آن اسب 

 .براى او باركشى نمى كند
امـا اسـلام چـنـیـن حـقـى بـراى مــرد 

داد مــالك قـائل نـیـسـت ؛ بـھ زن حــق 
شـود، تحصیل ثروت كند و بھ مرد حق نداده 
در ثروتى كھ بھ او تعلق دارد تصرف كنـد؛ 
و در عـیـن حـال بـر مـرد لازم دانـســتھ 
كھ بودجھ خانواده را تاءمین كند، مخـارج 
زن و فرزندان و نـوكر و كلفـت و مسـكن و 

 غیره را بپردازد، چرا و بھ چھ علتى ؟
ھاى ما بـھ ھـیچ  مـتـاءسـفانھ غرب مآب

وجھ حاضر نیستند درباره این امور ذره اى 
فكر كنند؛ چـشـمـھـا را بـھ روى ھـم مـى 
گذارند و عین انتقاداتى را كھ غربیان بر 
سیسـتمھاى حقـوقى خودشـان مـى كننـد ـ و 
البتھ آن انتقادات صحیح ھم ھست ـ اینھـا 

 .در مورد سیستم حقوقى اسلامى ذكر مى كنند
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ى بگوید نفقھ زن در غـرب واقـعا اگر كس
تا قرن نوزدھم چیـزى جـز جبـره خـوارى و 
نشانھ بـردگـى زن نـبــوده اســت راســت 
گـفـتـھ اسـت ، زیـرا وقتى كـھ زن موظـف 
باشد مجانا داخلـھ زنـدگى مـرد را اداره 
كند و حق مالكیت نداشتھ باشـد، نفقـھ اى 
كھ بھ او داده مى شـود از نـوع جیـره اى 

ا علوفھ اى است كـھ بـھ است كھ بھ اسیر ی
 .حیوانات باركش داده مى شود

خصوصى در جھان پیـدا ھ اما اگر قانون ب
شود كھ اداره داخلـھ زنـدگى مـرد را بـھ 
ــــھ لازم از دوش زن  ـــك وظـیـف ـــوان ی عن
بـردارد و بـھ او حـق تـحـصـیـل ثـروت و 
اسـتـقـلال كـامـل اقتصادى بدھد، در عـین 

خـانوادگى  حال او را از شـركت در بودجـھ
معاف كند، نـاچـار فـلسـفـھ دیـگــرى در 
نـظـر گـرفـتـھ و بـایــد در اطــراف آن 

 .فـلسـفـھ تاءمل كرد
 

محجوریت زن فرنگـى تـا نیمـھ دوم قـرن 
نوزدھم در شرح قانون مدنى ایران تـاءلیف 

 :دكتر شایگان ، چنین نوشتھ شده 
استقلالى كھ زن در دارایى خـود دارد و (

ابتدا آن را شـناختھ اسـت ،  فقھ شیعھ از
در حقــوق یـونـــان و رم و ژاپـــن و تـــا 
چـنـدى پیش ھم در حقوق غالب كشورھا وجود 
نداشتھ ؛ یعنى زن مـثـل صـغـیر و مجنـون 
، محجور و از تصرف در اموال خـود ممنـوع 

در انگلسـتان كـھ سـابـقــا . بوده اسـت 
شـخـصـیــــت زن كـامــــلا در شـخـصـیــــت 

بـود دو قـانــون ، یـكــى  شـوھـر مـحـو
 ١٨٨٢و دیـگـــرى در ســـال  ١٨٧٠در ســـال 

میلادى بھ اسم قانون مالكیت زن شـوھردار، 
ــود ـــر نم ـــع حـج ــا . از زن رف در ایتالی

میلادى زن را از شمار محجورین  ١٩١٩قانون 
در قـانــون مـدنــى آلمــان . خارج كـرد

و در قـانـــون مـدنـــى ) مـیـــلادى  ١٩٠٠(
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زن مثل شوھر خود ) مـیـلادى  ١٩٠٧(سـویـس 
 .اھلیت دارد

ولى زن شـوھـردار در حـقـوق پـرتـغـال 
و فـرانـسـھ ھنوز در عداد محجورین است ، 

ــــون  ـــھ قـان ـــو ك ــــھ  ١٨گ  ١٩٣٨فـوری
فـرانـسـھ در حـدودى حـجـر زن شـوھـردار 

 .)را تعدیل كرده است 
چـنـانـكـھ مـلاحـظـھ مـى فـرمـایـیــد 

قـرن نـمـى گذرد از وقتى كـھ ھـنـوز یـك 
ـــالى زن در  ـــلال م ــانون اسـتـق ــین ق اول

) در انــگلستان  ١٨٨٢(مـقـابـل شـوھــر 
در اروپا تصـویب شـد و بـھ اصـطلاح از زن 

 .شوھردار رفع محجوریت شد
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¤ҺǙҺ ƷƤǚƨ Ƣǃƛғ₠Ǚ ƪǚƳẪǚƬ ǚ�ƴӨǙ ǙөẠ 

حـالا چـطــور شــد كــھ در یــك قــرن 
ــى رخ  ـــھ مھم ـــن حـادث ــا چـنـی داد؟ آی

احساسات انسانى مردان اروپایى بھ غلیـان 
آمد و بـھ ظالمانـھ بـودن كـار خـود پـى 

 بردند؟
ــت  ــل دوران ــش را از وی ــن پرس ــخ ای پاس

وى در لــذات فلســفھ بحثــى تحــت . بشــنوید
بـاز كــرده اســت و در ) عـلل (عـنـوان 

آنـجـا بـھ اصـطـلاح علـل آزادى زن را در 
 .اروپا شرح مى دھد

ھ در آنجـــا بـــھ حقیقـــت مـتــــاءسفان
معلوم مى شـود زن . وحشتناكى برمى خوریم 

اروپــایى بــراى آزادى و حـــق مـالكـیـــت 
خـود، از مـاشـیـن بـایـد تـشـكـر كـنـد 
نـھ از آدم ، و در مـقـابــل چـرخـھــاى 
عـظـیـم مـاشـیـن بـایـد سـر تـعـظـیــم 
ـــردان  ـــل م ـــھ در مـقـاب ـــرود آورد ن ف

نـدى و حــرص صـاحــبان آزمـ. اروپـایـى 
ــود  ــھ س ــراى اینك ــھ ب ــود ك ــھ ب كارخان
بـیـشـتـرى بـبـرنــد و مــزد كـمـتــرى 
بـدھـــند قــانون اســتقلال اقتصــادى را در 

 .مجلس انگلستان گذراند
 :ویل دورانت مى گوید 

ـــادات و ( ـــع ع ـــى سـری ـــن واژگـون ای
ــاریخ  ــدیمتر از ت ـــرم و ق ـــوم مـحـت رس

م ؟ علت عمومى مسیحیت را چگونھ تعلیل كنی
این تغییر، فراوانـى و تعـدد ماشـین آلات 

زن از عوارض انقلاب صنعتى ) آزادى . (است 
 ...است 

یـك قـرن پـیـش در انگلستان كار پیـدا 
امـا اعلانھـا . كردن بر مردان دشوار گشت 

از آنان مى خواست كھ زنان و كودكان خـود 
كارفرمایـان . را بھ كارخانھ ھا بفرسـتند

اندیشــھ ســـود و سـھـــام خـــود بایــد در 
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بـاشـند و نباید خاطر خود را با اخـلاق و 
كسـانى كـھ . رسوم حكومتھا آشـفتھ سـازند

توطئھ كردند ) خانھ براندازى (ناآگاه بر 
كارخانــھ داران وطــن دوســت قــرن نــوزدھم 

 .انگلستان بودند
نـخـسـتین قدم براى آزادى مادران بزرگ 

قانون ،  بھ موجب این. بود ١٨٨٢ما قانون 
زنان بریتانیاى كبیر از آن پس از امتیاز 
بــى ســابقھ اى برخــوردار مــى شــدند و آن 
اینكھ پولى را كـھ بـھ دسـت مـى آوردنـد 

ایـن . حـق داشـتـند براى خود نگھ دارنـد
ــانون اخلاقــى عــالى و مـسـیـحـــى را  ق
كـارخـانـــھ داران مـجـــلس عـــوام وضـــع 

را بـھ  كردند تا بتوانند زنان انگلسـتان
ـــد ـــا بـكـشـانـن ـــھ ھ از آن . كـارخـان

ســـال تـــا بــھ امســال ســودجویى مقاومــت 
ناپذیرى آنان را از بـنـدگى و جان كنـدن 
در خانھ رھانیده ، گرفتار بنـدگى و جـان 

 .)كندن در مغازه و كارخانھ كرده است 
چنانكھ ملاحظھ مى فرمایید سرمایھ داران 

ھ بـھ و كارخانھ داران انگلستان بودند كـ
خاطر منافع مادى این قدم را بـھ نفـع زن 

 .برداشتند
 

قرآن و اسـتقلال اقتصـادى زن اســلام در 
ھـــزار و چـھـارصـــد ســـال پـیـــش ایـــن 

�لرجال نصيب �ا : قـانـون را گـذرانـد و گـفـت 
مردان را از آنچھ كسـب  )٢٠(اك�سبوا و �ل�ساء �ا اك�سـ� 

مى كنند و بـھ دسـت مـى آورنــد بـھــره 
اى است و زنان را از آنچھ كسب مى كنند و 

 .بھ دست مى آورند بھره اى است 
قرآن مجید در آیھ كریمھ ھمان طورى كـھ 
مردان را در نتایج كـار و فعالیتشـان ذى 
حق دانست ، زنان را نیز در نتیجھ كـار و 

 .مردفعالیتشان ذى حق ش
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�لرجال نصيب �ا تـرك ا�ـوا�ان و : در آیـھ دیـگر فرمود 
یـعـنــى  )٢١( الاقر�ون و �ل�ساء نصيب �ا تـرك ا�وا�ان و الاقـر�ـون

مـردان را از مـالى كـھ پـدر و مــادر و 
یـا خویشاوندان بعد از مردن خود باقى مى 
گذارند بھـره اى اسـت و زنـان را ھـم از 

ویشـاوندان از خـود آنچھ پدر و مـادر و خ
 .باقى مى گذارند بھره اى است 

. این آیھ حق ارث بردن زن را تثبیت كرد
ارث بردن یـا نبـردن زن تاریخچـھ مفصـلى 
دارد كھ بـھ خواست خدا بعدا ذكر خـواھیم 

عرب جاھلیت حاضـر نبـود بـھ زن ارث . كرد
بدھد، اما قرآن كریم این حق را بـراى زن 

 .تثبیت كرد
 

قـرآن كـریــم سـیــزده یك مقایسھ پـس 
قـرن قـبــل در اروپــا بــھ زن اسـتقلال 

 :اقتصادى داد، با این تفاوت 
اولا انـگـیـزه اى كـھ سـبب شب اسلام بھ 
زن استقلال اقتصادى بدھـد جـز جنبـھ ھـاى 
انسانى و عـدالت دوسـتـى و الھـى اســلام 

در آنـجــــا مـطـالبــــى از . نـبــــوده 
نھ داران قـبـیــــل مـطـامــــع كـارخــــا

انگلستان وجود نداشت كھ بھ خاطر پر كردن 
شكم خود این قـانـون را گـذراندند، بعـد 

دنیا را پر كردند كھ مـا  لبا بوق و كرنا
حق زن را بھ رسمیت شناختیم و حقـوق زن و 

 .مرد را مساوى دانستیم 
ـــلال  ـــھ زن اسـتـق ـــلام ب ـــا اس ثـانـی
اقـتـصـادى داد، امــا بــھ قــول ویــل 

ـــرد، دو ـــدازى نـك ـــھ بـران ـــت خـان ران
ـــاس خـانـــواده ھـــا را مـتـــزلزل  اس
نـكـرد، زنـان را علیھ شوھران و دختـران 
را علیھ پدران بـھ تمـرد و عصـیان وادار 
نـكـرد، اسلام با این دو آیھ انقلاب عظـیم 
اجتماع بھ وجود آورد، اما آرام و بى ضرر 

 .و بى خطر
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ـرد ثـالثـا آنـچــھ دنـیــاى غــرب كـ
ایـن بـود كـھ بـھ قـول ویـل دورانـت زن 
را از بندگى و جان كندن در خانھ رھانیـد 
و گرفتار بندگى و جان كـنـدن در مـغـازه 
ــى اروپــا غــل و  ــرد؛ یعن ـــانھ ك و كـارخ
زنجیرى از دست و پاى زن باز كرد و غـل و 
زنـجـیـر دیـگـرى كـھ كمتر از اولى نبود 

اسـلام زن را  امـا. بھ دست و پاى او بست 
از بـنـدگى و بردگى مرد در خانھ و مزارع 
و غیره رھانید و با الزام مرد بھ تاءمین 
بودجھ اجـتـمـاع خـانـوادگـى ، ھـر نـوع 
اجـبـــار و الزامـــى را از دوش زن بــراى 
تاءمین مخارج خود و خـانـواده بـرداشــت 

زن از نـظـر اسـلام در عـیـن ایـنـكــھ . 
ق غـریـــزه انـــسانى بــھ حـــق دارد طـبـــ

تحصیل ثروت و حفظ و افزایش آن بپـردازد، 
طورى نیست كھ جبر زندگى او را تحت فشـار 
قرار دھد و غرور و جمـال و زیبـایى را ـ 
كھ ھمیشھ با اطمینان خـاطر بایـد ھمـراه 

 .باشد ـ از او بگیرد) وى (
امـا چـھ بـایــد كــرد؛ چـشـمـھــا و 

بستھ تـر از  گـوشـھاى برخى نویسندگان ما
آن است كھ درباره این حقایق مسلم تاریخى 

 .و فلسفى بیندیشند
 

انتقاد و پاسخ خانم منوچھریان در كتاب 
انتقاد بر قوانین اساسى و مدنى ایران مى 

 :نویسند 
قـانـون مـدنـى مـا از یـك سـو مــرد (

را وا مـى دارد كھ بھ زن خود نفقھ بدھـد 
ـــكن ـــوراك و مـس ــھ ، خ ــى جام وى را  یعن

ھمچنانكھ مالـك اسـب و اسـتر . آماده كند
باید بـراى آنـان خـوراك و مسـكن فـراھم 
آورد، مالك زن نیز باید این حداقل زندگى 

ــذارد ــترس او بگ ــوى . را در دس ــى از س ول
 ١١١٠دیـگـر مـعـلوم نـیـسـت چـرا مـاده 

قانون مدنى مقرر مى دارد كھ در عده وفات 
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ر ھنگـام ، زن نفقھ نـدارد و حـال آنكھ د
مرگ شوھر، زن بھ ملاطفت و تسـلیت احتیـاج 

از دسـت دادن   دارد و مى خواھد بـھ محـض 
مالك خود پریشان روزگـار و آشـفتھ خـاطر 

شما كــھ دم از : ممكن است بگویید . نشود
آزادى مـى زنـیــد و مــى خـواھـیــد در 
ھـمھ جا با مـرد یكسـان باشـید، چـرا در 

بنـده و اینجا مى خـواھــید بـاز ھـم زن 
جیره خوار مرد باشد و چشم داشتھ باشد كھ 
پس از وى نیز این بنـدگى و جیـره خـوارى 

: ادامھ یابـد؟ مـا در پاسـخ مـى گـوییم 
مطابق ھمان فلسـفھ بردگـى زن كــھ طــرح 
ایـــن قـانـــون مـدنـــى بـــر پـایـــھ آن 
ریـخـتـھ شـده اسـت ، خـوب بـود كـھ بـھ 

ـس از پ) مـالكـان تـحـریـر(قـول سـعـدى 
خود نیز نفقھ را براى زن مقرر مى داشتند 

 .)و قانون ھم این موضوع را رعایت مى كرد
مـا از ایـن نـویـسنده مى پرسیم كھ از 
كجاى قانون مدنى و از كجاى قـانون اسـلام 

شـما ) یا بھ قول شما فلسـفھ بردگـى زن (
استنباط كردید كھ مرد مالك زن است و علت 

بـودن زن اسـت ؟  نفقھ دادن مـرد مـمـلوك
این چطور مالكى اسـت كـھ حـق نـدارد بـھ 
مملوك خود بگوید این كـاســھ آب را بــھ 
مـن بـده ؟ ایـن چـطـور مـالكى اسـت كـھ 

تـعــلق   مملوكش ھر كارى بكند بـھ خـودش 
دارد نـھ بھ مالك ؟ این چطور مالكى اسـت 
كھ مملوكش در كوچكترین قدمى كھ بـراى او 

بخواھـد ـ حـق   دش بـردارد ـ اگـر دل خـو
دارد مطالبھ مزد بكند؟ این چطـور مـالكى 
است كھ حق ندارد بھ مملـوك خـودش تحمیـل 
كند كھ بچھ اى را كھ در خانھ مالـك خـود 

 .زاییده است مجانا شیر دھد
ثـانـیـا مـگـر ھـر كـس نفقھ خور كسـى 
بود مملـوك اوسـت ؟ از نظـر اسـلام و ھـر 
ــــب  ــــدان ، واج ـــرى فـرزن ـــانون دیگ ق

. نـفـقـھ پـدر یــا پــدر و مـادرنــدال
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آیـا ایـن دلیـل اسـت كـھ ھـمـھ قـوانین 
جھان فرزندان را مملوك پدران مى داننـد؟ 
در اسلام پدر و مادر اگر فقیر باشند واجب 
النفقھ فرزند مى باشند بدون اینكھ فرزند 

پـس آیـا . حق تحمیلى بھ آنھا داشتھ باشد
ان را باید بگـوییم اسـلام پـدران و مـادر

 مملوك فرزندان خود شناختھ است ؟
ثـالثـا از ھـمـھ عـجـیـبـتر این اسـت 

چرا نفقھ زن در عده وفـات : كھ مى گویند 
واجب نیست در صـورتــى كــھ زن در ایــن 
وقـت كـھ شـوھـر خــود را از دســت مــى 
دھـد بـیـشـتـر بــھ پـول شـوھر احتیـاج 

 دارد؟
نـویـسـنـده مـثـل ایـن اسـت كـھ ایـن 

گـرامـى در اروپـاى صـد سال پـیش زنـدگى 
ملاك نفقھ دادن مرد بھ زن احتیاج . مى كند

اگر از نظر اسـلام زن در مـدتى . زن نیست 
كھ با شوھر خود زندگى مى كند حق مالكیـت 
نمى داشت ، این مطلب درست بود كھ بعد از 
. مردن شوھر بلافاصلھ وضع زن مختل مى شـود

قـانونى كــھ بــھ زن ) بھ با توجھ (ولى 
حـق مـالكـیـت داده اســت و زنــان بــھ 
واسطھ تاءمین شدن از جانب شوھران ھمیشـھ 
ثروت خود را حفظ مى كنند، چھ لزومى دارد 

ھم خوردن آشیانھ زندگى بـاز ھ كھ پس از ب
ھم تـا مـدتـى نـفـقـھ بـگـیـرنـد؟ نفقھ 

پـس . حق زینت بخشیدن بھ آشیانھ مرد است 
ابى آشیانھ لزومى ندارد كھ این حـق از خر

 .براى زن ادامھ پیدا كند
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 ҺӨǙҺ: 
نـوع اول نفقھ اى كھ مالـك بایـد صـرف 

مخارجى كھ مالك حیوانات . مملوك خود بكند
. براى آنھا مى كند، از ایـن قبیـل اسـت 

ملاك این نوع نفقھ مالكیت و مملوكیت اسـت 
. 

ع دوم نفقھ اى است كـھ انسـان بایـد نو
صرف فرزندان خود در حـالى كـھ صـغیر یـا 
فقیرند و یا صـرف پـدر و مـادر خـود كـھ 

ملاك این نوع نفقھ مالكیت . فقیرند بنماید
و مملوكیت نیست ، بلكـھ حقـوقى اسـت كـھ 
طبیعتا فرزندان بر بھ وجود آورندگان خود 
پیدا مى كنند و حقوقى اسـت كــھ پــدر و 

ر بـــھ حـكـــم شـركـــت در ایـجـــاد مـــاد
ــھ در دوره  ــاتى ك ــم زحم ــھ حك ــد و ب فرزن
كـودكـى فـرزنـد خـود مـتـحـمـل شده اند 

شرط این نـوع از . بر فرزند پیدا مى كنند
واجـب النفقـھ   نفقھ ، ناتوان بودن شـخص 

 .است 
نـوع سوم نفقھ اى است كھ مرد در مـورد 

ھ ملاك این نوع از نفقھ نـ. زن صرف مى كند
مالكیت و مـمـلوكـیـت اســت و نــھ حــق 
طبیعى بھ مفھومى كھ در نوع دوم گفتھ شـد 
و نھ عاجز بودن و نـاتوان بـودن و فقیـر 

 .بودن زن 
زن فرضا میلیونر و داراى درآمد سرشارى 
باشد و مرد ثروت و درآمد كمى داشتھ باشد 
بـاز ھم مرد باید بودجـھ خـانوادگى و از 

. را تـاءمین كنـد آن جملھ بودجھ شخصى زن
فرق دیـگـرى كـھ ایـن نــوع از نـفـقــھ 

ایـن اسـت كـھ . بـا نـوع اول و دوم دارد
در نـوع اول و دوم اگـر شـخــص از زیــر 
بار وظیفھ شانھ خالى كنـد و نفقـھ ندھـد 

اما تـخـلف وظـیـفــھ بـھ . گناھكار است 
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صورت یك دین قابـل مطالبـھ و اسـتیفا در 
ولـى در . حقوقى نداردنمى آید یعنى جنبھ 

نوع سوم اگر از زیر بار وظیفھ شانھ خالى 
كند زن حق دارد بھ صورت یـك امـر حقـوقى 
اقامھ دعوا كند و در صورت اثبات از مـرد 

ملاك این نوع از نفقـھ چیسـت ؟ ان . بگیرد
شاء � در مقالـھ آینـده دربـاره آن بحـث 

 .خواھیم كرد
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һƲǙƵҸ ƷƩƬ ƱƛƗƬ ƴ өƳƨ ִיƴөƨǙ ƪִי ǚƺǍ؟ 

از نظـر اسـلام تـاءمین : مقدمھ گفتـیم 
ــھ  ــانوادگى ، از آن جمل ــانون خ ــھ ك بودج

زن . ده مـرد اسـت مخارج شخصى زن بھ عـھـ
زن فرضـا . ولیتى نـدارداز این نظـر مسـؤ

داراى ثروت ھنگفتى بوده و چـندین برابـر 
ملـزم نیسـت در . شوھر دارائى داشتھ باشد

شـركت زن در ایــن . این بودجھ شركت كنـد
ودجھ ، چھ از لحاظ پولى كھ بخواھد خرج بـ

كند و چھ از لحاظ كارى كـھ بخواھـد صـرف 
اختیارى و وابستھ بـھ میـل و اراده . كند

 .خود اوست 
از نـظـر اسلام با اینكھ بودجـھ زنـدگى 
زن جزء بودجھ خانوادگى و بـر عھـده مـرد 
است ، مرد ھیچ گونھ تسلط اقتصـادى و حـق 

زن نـدارد، بھره بردارى از نیـرو و كـار 
نفقـھ زن . نمى تواند او را استثمار كنـد

از این جھت مانند نفقھ پدر و مـادر اسـت 
كھ در موارد خاصى بر عھده فـرزنـد اســت 
امـا فـرزنـد در مـقـابـل ایـن وظـیــفھ 
كھ انجام مى دھد ھیچ گونـھ حقـى از نظـر 

 .استخدام پدر و مادر پیدا نمى كند
 

ى اســلام رعایت جانب زن در مسـائل مـال
بـھ شـكـل بـى سـابـقـھ اى جـانـب زن را 
در مـسـائل مـالى و اقـتـصـادى رعـایــت 

ــــت  ــــرده اس ــــھ زن . ك ــــى ب از طـرف
اسـتـقـــلال و آزادى كـامـــل اقـتـصـــادى 
داده و دسـت مــرد را از مـال و كـار او 
كوتاه كرده و حق قیمومت در معاملات زن را 

تـد دارد و ـ كھ در دنیاى قدیم سـابقھ مم
در اروپـا تـا اوایـل قـرن بـیـستم رایج 

و از طرف دیگر . بود ـ از مرد گرفتھ است 
با بـرداشـتـن مسؤ ولیـت تـاءمین بودجـھ 
خانوادگى از دوش زن ، او را از ھـر نـوع 
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اجبار و الزام براى دویدن بھ دنبال پـول 
 .معاف كرده است 

غـرب پـرسـتان آنگاه كھ مى خواھند بـھ 
مایت از زن از ایـن قـانون انتقـاد نام ح

كنند، چاره اى ندارند از اینكـھ بـھ یـك 
اینھا مى گویند . دروغ شاخدار متوسل شوند

فلسفھ نفقھ این اسـت كـھ مـرد خـود را : 
مالك زن مى داند و او را بھ خدمت خود مى 

ھمان طورى كھ مالك حیوان نـاچـار . گمارد
 اسـت مخارج ضرورى حیوانات مملوك خـود را

بپردازد تا آن حیوانـات بتواننـد بـھ او 
سـوارى بـدھـنــد و بـرایــش بـاركـشــى 

قـانــون نـفـقــھ ھــم بــراى . كـنـنـد
ھـمـیـن مـنـظـور حداقل بخور و نمیـر را 

 .براى زن واجب كرده است 
اگـر كسى قانون اسلام را در این مسـائل 
از آن جھت مورد حملھ قرار دھد كـھ اسـلام 

زم زن را نـــوازش كـــرده و بــیش از حــد لا
مـرد را زیـر بــار كــشیده و او را بـھ 
صورت خدمتكار بى مزد و اجرى بـراى زن در 
آورده است ، بھتر مى تواند بھ ایراد خود 
آب و رنگ و سر و صورتى بدھد تا ایـن كـھ 
بھ نام زن و بھ نـام حمایـت زن بـر ایـن 

 .قانون ایراد بگیرد
ـــ ـــھ اس ـــت ك ـــن اس ـــت ای لام حـقـیـق

نـخـواستھ بھ نفع زن و علیھ مرد یـا بـھ 
ـــع  ـــى وض ــھ زن قـانـون ــرد و علی ــع م نف

اسـلام نـھ جـانبدار زن است و نـھ . كـنـد
ــرد ــدار م ــود . جانب ــوانین خ ــلام در ق اس

سـعـادت مــرد و زن و فـرزنـدانــى كــھ 
باید در دامن آنھا پرورش یابند و بالاخره 
ر سعادت جـامـعــھ بـشـریــت را در نـظــ

اســلام راه وصــول زن و . گـرفـتـھ اسـت 
ـــعھ  ـــا و جـام ـــدان آنـھ ـــرد و فـرزن م
بشریت را بھ سعادت ، در این مى بیند كـھ 
قـواعـد و قـوانـیــن طبیعـت و اوضـاع و 
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احوالى كھ بھ دست توانا و مدبر خلقت بـھ 
 .وجود آمده نادیده گرفتھ نشود

اسـلام در . ھمچنانكھ مكـرر گفتـھ ایـم 
خود این قاعده را ھمـواره رعایـت قوانین 

كرده است كھ مرد مظھر نیـاز و احتیـاج و 
اسلام مرد را بـھ . زن مظھر بى نیازى باشد

صورت خریدار و زن را بـھ صــورت صـاحــب 
از نـظــر اســلام در . كـالا مـى شـنـاسـد

وصـال و زنـدگــى مـشـتــرك زن و مــرد، 
این مرد است كھ باید خـود را بـھ عنـوان 

ره گیر بـشـناسد و ھزینھ ایـن كـار را بھ
زن و مرد نباید فرامـوش كننـد . تحمل كند

كھ در مساءلھ عشق ، از نـظــر طـبـیــعت 
دو نقش جداگانھ بھ عھده آنھا واگذار شده 

ازدواج ھنگامى پایدار و مسـتحكم و . است 
لذت بخش است كھ زن و مرد در نقـش طبیعـى 

 .خود ظاھر شوند
راى لزوم نــفقھ زن عـلت دیـگـر كـھ بـ

ولیت و ر مرد در كار است این است كھ مسؤب
رنج و زحمات طاقت فرسـاى تولیـد نسـل از 
. لحاظ طبیعت بھ عھده زن گذاشتھ شده است 

آنچھ در این كار از نظر طبیعى بـھ عھـده 
. مرد است یك عمل لذت بخش آنى بیش نیسـت 

این زن است كھ بـایــد ایــن بـیـمــارى 
در غـیـر ایـام كـودكـى و (مـاھـانـھ را 

ـــرى  تـــحمل كنــد، ســنگینى دوره ) پـی
باردارى و بیمارى مخصوص این دوره را بـھ 

سختى زایمان و عـوارض آن را . عھده بگیرد
تحمل نماید، كودك را شیر بدھد و پرستارى 

 .كند
ایـنـھا ھمھ از نیروى بدنى و عضلانى زن 
مى كاھد، توانـایى او را در كـار و كسـب 

ایـنھاست كھ اگر بنا بشود . مى دھـد كاھش
قــانون ، زن و مــرد را از لحــاظ تــاءمین 
بودجھ زندگى در وضع مشابھى قـرار دھـد و 
بھ حمایت زن بر نخیزد، زن وضع رقت بـارى 

و ھمین ھا سبب شـده كـھ . پیدا خواھد كرد
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در جاندارانى كھ بھ صورت جفت زنـدگى مـى 
نـر ھمـواره بــھ حـمـایــت   كنند، جـنس 

نـس مـاده بـرخـیــزد، او را در مــدت جـ
ــوراك و  ــل در خ ـــد نس ـــارى تـولی گـرفـت

 .آذوقھ كمك كند
عـلاوه زن و مـرد از لحــاظ نیـروى ھ بـ

كار و فعالیتھاى خشن تولیدى و اقتصادى ، 
. مشابھ و مـسـاوى آفـریـده نـشـده انــد

اگـر بـنـاى بـیـگـانـگـى بـاشـد و مـرد 
كند و بـھ او بگویـد در مقابل زن قد علم 

ذره اى از درآمد خودم را خرج تو نمى كنم 
، ھرگز زن قادر نیست خود را بھ پاى مـرد 

 .برساند
گـذشـتـــھ از ایـنـھـــا و از ھـمـــھ 
بـالاتـر ایـنـكـھ احـتـیـاج زن بـھ پـول 
. و ثـروت از احـتـیاج مرد افزونتر اسـت 

تجمل و زینت جزء زندگى زن و از احتیاجات 
ـــل ـــت اص ـــك زن در . ى زن اس ـــھ ی آنـچ

زنـدگـى مـعـمـولى خـود خـرج تـجـمــل و 
زیـنـت و خـودآرائى مـى كـنــد بـرابــر 

مـیــل . اسـت بـا مـخـارج چـنـدیـن مـرد
بھ تجمل بھ نوبت خود میل بھ تنوع و تفنن 

بـراى یـك . را در زن بھ وجود آورده است 
مـرد یــك دســت لبــاس تـا وقتـى قابـل 

ن است كھ كھنھ و مندرس نشده اسـت ، پوشید
اما براى یك زن چطـور؟ بـراى یـك زن تـا 
وقتى قابل پوشیدن است كھ جلـوه تـازه اى 

اى بسا كھ یك دست لباس یـا . بھ شمار رود
یكى از زینت آلات براى زن ارزش بیش از یك 
ــار پوشــیدن را نـداشـتـــھ بـاشـــد . ب

ـــراى  ـــش زن ب ـــار و كـوش ـــى ك تـوانـای
روت از مــرد كمتــر اســت ، امــا تحصــیل ثــ

استھلاك ثروت زن بھ مراتب از مرد افزونتر 
 .است 
عـــلاوه زن بـاقـــى مـانـــدن زن ، ھ بـــ

یـعـنـى بـاقـى مـانـدن جمـال و نشـاط و 
غرور در زن ، مستلزم آسایش بیشتر و تـلاش 
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اگــر . كمتر و فراغ خاطر زیادترى اســت 
ـــرد  ـــد م ـــد مـانـن ـــور بـاش زن مـجـب

ــ ـــال دائم ـــش و در ح ـــلاش و كـوش ـا در ت
غــرورش . دویـدن و پـول درآوردن بـاشــد

چـیــن ھــا و گـره . در ھـم مـى شـكـنـد
ھایى كھ گـرفـتـاریـھاى مالى بھ چھـره و 
ابروى مرد انداختھ است در چھره و ابـروى 

مـكرر شنیده شده است . او پیدا خواھد شـد
زنان غربى كھ بیچاره ھـا در كارگاھھـا و 
كارخانھ ھا و اداره ھـا اجبـارا در تـلاش 
. معاشند، آرزوى زندگى زن شرقى را دارنـد

بدیھى است زنى كھ آسایش خـاطـر نــدارد، 
فـرصـتـى نخواھد یافت كھ بھ خود برسـد و 

 .مایھ سرور و بھجت مرد نیز واقع شود
لــذا نـــھ تـنـھـــا مصــلحت زن ، بلكــھ 
مصلحت مرد و كانون خانوادگى نیز در ایـن 
است كھ زن از تـلاشھاى اجبـارى خردكننـده 

مرد ھم مى خواھد كـانون . معاش معاف باشد
خانوادگى براى او كـانـون آسـایش و رفـع 
خستگى و فراموشخانھ گرفتاریھـاى بیرونـى 

زنى قادر اسـت كـانـون خــانوادگى . باشد
را محل آسـایش و فراموشـخانھ گرفتاریھـا 
قــرار دھــد كــھ خــود بــھ انـــدازه مـــرد 
ـــھ كـــار بـیـــرون  ـــھ و كـوفـت خـسـت

واى بـھ حال مردى كـھ خسـتھ و . نـبـاشـد
كوفتھ پا بھ خانـھ بگـذارد و بـا ھمسـرى 

رو ھ خستھ تر و كوفتـھ تـر از خــود روبـ
لھـذا آسـایـش و ســلامت و نشـاط و . شـود

فراغ خاطر زن براى مرد نیز ارزش فـراوان 
 .دارد

 سـر ایـنكھ مردان حاضرند با جان كنـدن
پول در آورند و دو دسـتى تقـدیم زن خـود 
كنند تا او بـا گـشـاده دسـتـى خـرج سـر 
و بر خود كند این است كھ مرد نیاز روحـى 
خود را بھ زن دریافتھ است ، دریافتھ است 
كھ خداوند زن را مایھ آسایش و آرامش روح 
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 )٢٢(و جعـل مـنـها زوجها ل�س�ن ا�هااو قرار داده است ؛ 
است كھ ھر اندازه موجبات آسـایش دریافتھ 

و فـراغ خـاطـر ھـمـســر خـود را فـراھم 
كند غیر مستقیم بھ سعادت خود خدمت كـرده 
است و كانون خـانـوادگـى خـود را رونــق 

دریـافـتـھ اسـت كــھ . بـخـشـیـده اسـت 
از دو ھـمـسـر لازم اسـت لااقل یكى مغلـوب 

مـش تلاشھا و خستگیھا نباشد تا بتواند آرا
دھنده روح دیگرى باشد، و در ایـن تقسـیم 
كار آنكھ بھتر است در معركھ زنـدگى وارد 
نبرد شود مرد است و آن كھ بھتر مى تواند 

 .آرامش دھنده روح دیگرى باشد زن است 
زن از جـنـبـھ مالى و مادى نیازمند بھ 
مرد آفریده شده است و مرد از جنبھ روحـى 

وانــد زن بــدون اتكــاء بــھ مــرد نمــى ت. 
نیازھاى فراوان مادى خود را ـ كھ چنـدین 

از ایـن رو . برابر مرد اسـت ـ رفـع كنـد
فقط ھمسـر قـانونى (اسلام ھمسر قانونى زن 

 .نقطھ اتكاء او معین كرده است ) او را
 

زن اگـر بـخـواھـد آن طــور كــھ دلـش 
مـى خـواھـد بـا تـجـمــل زنــدگى كنـد، 

د بـھ اگر بھ ھمسر قانونى خود متكى نباشـ
ایـن ھمـان . مردان دیگر متكى خواھـد شـد

وضعى است كھ مع الاسف نمونـھ ھـاى زیـادى 
 .است   پیدا كرده و رو بھ افزایش 
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 نظام حقوق زن در اسلام -٧
 

ƱƛƗƬ Ʊƻƥƌ Ɛƻƥ�Ғ ƱƗ₡ƥƖ 
مـــردان شـكـارچـــى ایـــن نـكـتـــھ را 
ـــھ انـــد و یـكـــى از عـــلل  دریـافـت

شـوھــر تـبـلیـغ عـلیـھ نـفـقـھ زن بـر 
ھـمـیـن اسـت كـھ احـتـیـاج فــراوان زن 
بـھ پول اگر از شوھر بریـده شـود زن بـھ 

 .آسانى بھ دامن شكارچى خواھد افتاد
اگر در فلسفھ حقوقھاى گزافى كھ در مـؤ 
سسات بھ خانمھـا پرداختـھ مـى شـود دقـت 
كنید، مفھوم عرض مرا بھتر درخواھید یافت 

موجـب شك نداشتھ باشید كھ الغاء نفقـھ . 
 .ازدیاد فحشا مى شود

چـگـونـھ بـراى یك زن مقـدور اسـت كـھ 
حساب زندگى خـود را از مـرد جـدا كنـد و 
  آنگاه بتوانـد خـود را چنانكـھ طبیعـتش 

 اقتضا مى كند اداره كند؟
حـقـیـقـت را اگـر بـخـواھـیـد فـكــر 
الغـاء نـفـقـھ از طــرف مـردانــى ھــم 

توه آمده كـھ از تـجمل و اسراف زنان بھ س
اینھا مى خواھنـد بـا . اند تقویت مى شود

دست خود زن و بـھ نـام آزادى و مـسـاوات 
، انـتـقـام خــود را از زنــان اســراف 

 .كـار و تجمل پرست بگیرند
ویل دورانت در لذات فلسفھ پس از آنكـھ 
تعریفى از ازدواج نوین بھ این صـورت مـى 

ــد  زنـاشـویـــى قـانـونـــى بـــا : (كن
ـیـرى قـانـونـى از حمـل و بـا حـق جـلوگ

اطلاق وابستھ بـھ رضـایت طـرفین و نبـودن 
 :مى گوید ) فرزند و نفقھ 

زنـان تجمـل پرسـت طبقـھ متوسـط سـبب (
خواھند شد كھ بھ زودى انتقام مرد زحمتكش 

ازدواج چنـان . از تمام جنس زن گرفتھ شود
تغییر خواھد كرد كھ دیگر زنان بیكارى كھ 
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و وحـشـت خـانــھ ھــاى فقط مایھ زیـنـت 
. پـرخـــرج بودنــد وجــود نخواھنــد داشــت 

مردان از زنان خود خواھند خـواست كھ خود 
ــد ــود را در بیاورن ــارج خ ــویى . مخ زناش

حكم مى كند كــھ ) ازدواج نوین (دوستانھ 
زن بـایـــد تـــا ھـنـگـــام حـمـــل كـــار 

در ایـن جــا نـكـتــھ اى ھـســت . كـنـد
آزادى زن خـواھــد كـھ مـوجـب تـكـمـیـل 

شـد و آن ایـنـكـھ از ایــن بــھ بـعــد 
بـایـد خـود خـرج خـود را از اول تا آخر 

انقلاب صـنعتى نتـایج بیرحمانـھ . بپردازد
زن . ظاھر مـى سـازد) درباره زن (خود را 

. بـایـد در كارخانھ با شوھر خود كار كند
زن بھ جاى آنكھ در اتاق خلوتى بنشـیند و 

سازد كھ بـراى جبـران بـى  مرد را ناگزیر
حاصلى او دو برابر كار كند، باید در كار 
و پاداش و حقوق و تكـالیف بـا او برابـر 

 .)باشد
معنـى : (آنگاه بھ صورت طنز مـى گویـد 

 ).آزادى زن این است 
 

دولت بھ جـاى شـوھر ایــن جـھــت كــھ 
وظـایف طبیعى زن در تولید نسل ایجاب مـى 

و  كنـــد كـــھ زن از نقطـــھ نظـــر مـــالى
اقـتـصـادى نـقـطـھ اتـكـایــى داشـتــھ 
بـاشـــد، مـطـلبـــى نـیـســـت كـــھ قابــل 

 .انكار باشد
در اروپـاى امـروز افـرادى ھسـتند كـھ 
طرفدارى از آزادى زن را بھ آنجا رسـانده 

و ) مادرشاھى (اند كھ از بـازگـشـت دوره 
طرد پدر بھ طور كلـى از خـانواده دم مـى 

با اسـتقلال كامـل بھ عقیده ایـنھا . زنند
ون بـا اقتصادى زن و تساوى او در ھمھ شـؤ

مرد، در آینـده پـدر عضـو زائـد شـناختھ 
خواھد شد و براى ھمیشھ از خـانواده حـذف 

 .خواھد شد
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در عـیـن حال ھمین افراد دولت را دعوت 
مى كنند كھ جانشین پدر شود و بھ مـادران 
كھ قطعا حـاضـر نـخـواھـنــد بــود بــھ 

تـشـكیل عائلھ بدھنـد و ھمـھ ى تـنـھـایـ
ولیتھا را بھ عھده بـگـیـرنـد، پــول مسؤ

و مـسـاعـــده بـدھـــد تـــا از بـــاردارى 
جـلوگـیـرى نـكـنـنـد و نـسـل اجـتـمـاع 
مـنـقـطـــــع نـگـــــردد؛ یـعـنـــــى زن 
خـانـواده كـھ در گـذشـتـھ نـفـقـھ خـور 
ـــھ قـــول اعـتـــراض كـنـنـدگـــان  و ب

است ، از این بـھ بعـد مـمـلوك مرد بوده 
نفقھ خور و مملوك دولـت باشـد؛ وظـایف و 

 .حقوق پدر بھ دولت منتقل گردد
اى كـاش افـرادى كـھ تیشـھ برداشـتھ ، 
كوركورانــھ بنیــان اســتوار كــانون مقــدس 
خانوادگى مـا را ـ كـھ بـر اساس قـوانین 
مقدس آسمانى بنیان شده اسـت ـ خـراب مـى 
ــار ــب ك ــھ عواق ــتند ب ــى توانس ــد، م  كنن

 .بیندیشند و شعاع دورترى را ببینند
برتراند راسل در كتاب زناشویى و اخـلاق 

بـاز ) خانواده و دولـت (فصلى تحت عنوان 
در آنـجــا پـس از آن كـھ . كـرده اســت 

درباره بعضى دخالتھاى فرھنگى و بھداشـتى 
دولت درباره كودكان بحثـى مـى كنـد، مـى 

 :گوید 
در ظـاھـرا چـیـزى نـمـانـده كــھ پــ(

عـــلت وجـــودى بـیـولوژیـــك خـــود را از 
یـك عـامــل نـیـرومـنــد ... دسـت بـدھد

دیـگـر در طـرد پـدر مـؤ ثـر اســت و آن 
تـمـایـل زنــان بــھ اسـتـقــلال مــادى 

زنـانـى كــھ در راءى دادن شـركت . اسـت 
مى كنند غالبا مـتـاءھـل نـیـسـتـنــد و 

از اشـكـالات زنــان متاءھـل امـروز بـیش 
زنــان مجــرد اســت و بــا وجــود امتیــازات 
قـانـونـى ، در رقـابـت بـراى مـشـاغــل 

بـــراى زنـــان ... عـقـــب مـــى مـانـنـــد
مـتـاءھـل دو راه اســت كــھ اسـتـقــلال 
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: اقـتـصـــادى خـــود را حـفـــظ كـنـنـــد 
یـكـى آن اســت كــھ در مـشـاغــل خــود 
بـاقـى بـمـانـنـد و لازمــھ ایــن فــرض 

اسـت كـھ پـرسـتـارى اطـفـال خــود  ایـن
را بـھ پـرسـتـاران مـزدبـگـیـر واگـذار 
كـنـنـد و بـالنـتـیـجـھ كــودكستانھا و 
پـرورشـگـاھـھا توسعھ زیادى خواھد یافـت 
و نتیجھ منطقى این وضع ایـن اسـت كـھ از 
لحاظ روانـشـنـاسى براى كـودك نـھ پـدرى 

آن  راه دیگر. وجود خواھد داشت نھ مادرى 
است كھ بـھ زنــان جــوان مـسـاعــده اى 
بـپـردازنـــد كـــھ خـودشـــان از اطـــفال 

طریقـھ اخیـر بـھ تنھـایى . نگھدارى كنند
مفید نبوده و بایـد بـا مقـررات قـانونى 
مبتنى بـر اسـتـخـدام مـجـدد مـادر پــس 
از آنـكـھ طـفــلش بــھ ســن مـعـیـنــى 

امـا این طریقـھ . رسـیـد تـكـمـیـل شـود
ین امتیاز را دارد كھ مـادر مـى توانـد ا

خود طفلش را بزرگ كنـد بــدون ایـنـكــھ 
براى این امر تحت تعلق حقـارت آور مـردى 

بــا فــرض تصــویب چـنـیـــن ...قــرار گیــرد
ـــس  ـــار عـك ـــد انـتـظ ـــى بـای قـانـون
العـمـل آن را بـر روى اخــلاق فـامـیــل 

قـانـون مـمـكــن اســت مـقــرر . داشـت 
مـادر طفل نامشروع حـق مسـاعده  دارد كـھ

ندارد و یا اینكھ در صـورت وجـود دلایلـى 
حاكى از زنـاى مـادر مسـاعده بــھ پــدر 

در ایـن صــورت پـلیــس . خـواھـد رسـیـد
مـحـلى مؤ ظف خواھد بود كھ رفتـار زنـان 

اثـرات ایـن . مـتـاءھل را تحت نظر بگیرد
قانون چندان درخشان نخواھد بود، ولى این 

دارد كــھ در ذائقــھ كسـانى كـھ  خطر را
موجد این تكامل اخلاقى بـوده انـد چنـدان 

بـالنـتـیجھ مى توان . خوشایند واقع نشود
احتمال داد كـھ دخالتھـاى پلـیس در ایـن 
باره قطع شده و حتى مادرھاى نـامـشــروع 

ـــد ـــوردار شـون ـــده بـرخ در . از مـسـاع
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ایـن صـورت وظیفھ اقتصادى پدر در طبقـات 
ر بھ كلى از میـان رفتـھ و اھمیـتش كـارگ

بیش از سگھا و گربـھ ھـا بـراى اولادشـان 
ـــود ــد ب ـــل ...نخواھ ـــا لااق ـــدن ی تـم

ـــى كـــھ تـاكـنـــون تـوسـعـــھ  تـمـدن
یـافـتـھ متمایل بھ تضعیف احساسات مادرى 

 .است 
محتملا براى حفظ تمدنى كھ تحول و تكامل 
زیادى یافتھ لازم خواھد شد بھ زنان بـراى 

ردارى آنـقـدر پـول بـدھـنـد كھ آنان بـا
در ایـن . در این كار نفع مسـلمى بیابنـد

ـــا  ـــام ی ـــھ تـم ـــت ك ــورت لازم نـیـس ص
ــــادرى را  ــــل م ــــان شـغ اكـثـریـتـش
بـرگـزیـنـنـد، ایـن ھــم شـغــلى چــون 
مـشـاغـل دیـگـر كــھ زنــان آن را بــا 
جـدیـت و وقــوف كامـل اسـتقبال خواھنـد 

نیسـت   اینھا فرضیاتى بیش  اما تمام. كرد
و منظورم این است كھ نھضت زنـان بـاعــث 
زوال خـانـواده پـدرشـاھـى اسـت كــھ از 
ماقبل تاریخ نماینده پیروزى مـرد بـر زن 

جانشین شدن دولت بھ جاى پـدر . بوده است 
در مغرب زمین كھ بـا آن مواجـھ ھسـتیم ، 

 ...)پیشرفتى شمرده مى شود
بــھ قــول ایــن (الغـاء نـفـقــھ زن 

طبـق گفتـھ ) استقلال مادى زنان : آقایان 
ھاى بالا نتایج و آثار ذیل را خواھد داشت 

: 
سـقـوط و طـرد پدر از خانواده و لااقـل 
از اھمیت افتادن پدر و بازگشـت بـھ دوره 
مادرشاھى ، جـانـشـیـن شدن دولت بھ جـاى 
پدر و مساعده و نفقـھ گـرفتن مـادران از 

پدر، تـضـعـیـف احـسـاســات دولت بھ جاى 
ـــورت  ـــادرى از ص ـــدن م ـــادرى ، در آم م

 .عـاطـفـى بـھ صـورت شغل و كار و كسب 
بـدیـھـى اسـت كـھ نـتیجھ ھمـھ اینھـا 
سقوط كامل خانواده است كھ قطعـا مسـتلزم 

ھمھ چیز درست خواھـد . سقوط انسانیت است 
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شد و فقط یك چیز جاى خالى خواھد داشـت و 
مسـرت و برخـوردارى از لـذات آن سعادت و 

 .معنوى مخصوص كانون خانوادگى است 
بـھ ھـر حـال مـنـظـورم ایـن اسـت كـھ 
ـــلال و آزادى  ـــداران اسـتـق ـــى طـرف حـت
ـــط  ـــدر از مـحـی ـــرد پ ـــل زن و ط كـام
خانواده ، وظیفھ طبیعـى زن را در تولیـد 
نسل مستلزم حقـى و مسـاعده اى و احیانـا 

انند كـھ بـھ عقیـده مزد و كرایھ اى مى د
آنھا دولـت بایـد ایـن حـق را بپـردازد، 
برخلاف مرد كھ وظیفھ طبیعى او ھیچ حقى را 

 .ایجاب نمى كند
در قـوانـیـن كـارگـرى جـھـان حـداقـل 
مـزدى كـھ بـراى یـك مـرد قائل مى شوند، 
شامل زندگى زن و فرزندانش نیز مـى شـود، 
یعنى قوانین كارگرى جھان حـق نفقـھ زن و 

 .فرزند را بھ رسمیت مى شناسد
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 ٣، بنـد ٢٣در اعلامیھ حقوق بشـر مـاده 

 :چنین آمده است 
ھـر كسـى كـھ كـار مـى كنـد بـھ مـزد (

منصفانھ و رضایت بخشى ذى حق مى شـود كـھ 
زندگى او و خانواده اش را موافـق شـؤ ون 

 .)انسانى تاءمین كند
 :مى گوید  ١، بند ٢٥در ماده 

ھر كس حـق دارد كـھ سـطح زنـدگانى او (
سلامت و رفاه خود و خانواده اش را از حیث 
خوراك و مسكن و مراقبتھاى طبـى و خـدمات 

 .)لازم اجتماعى تاءمین كند
در ایـن دو مـاده ضـمـنــا تـاءیـیــد 
شـده اسـت كـھ ھـر مـردى كـھ عــائلھ اى 

متحمل مخارج و نفقھ  تـشـكیل مى دھد باید
زن و فرزندان خود بشود؛ مخارج آنھا جـزء 

 .مخارج لازم و ضرورى آن مرد محسوب مى شود
اعـلامـیـھ حقوق بشر با اینكھ تصریح مى 
كند كھ زن و مرد داراى حقـوق مسـاوى مـى 
باشند نفقھ دادن مرد بھ زن را با تسـاوى 

. حقــوق زن و مــرد منــافى ندانســتھ اســت 
كھ ھمواره با اعلامیھ حقـوق  علیھذا كسانى

بشر و تصـویب آن در مجلسـین اسـتناد مـى 
كنند، باید مساءلھ نفقھ را یـك مـسـاءلھ 

و آیا غـرب . خـاتـمـھ یـافـتھ تلقى كنند
پرستانى كھ بھ ھر چیزى كھ رنـگ اسـلامــى 
دارد نـام ارتـجـاع و تـاءخـر مى دھنـد، 
بھ خود اجازه خواھند داد كھ بھ ساحت قدس 

لامیھ حقوق بشر ھم توھین كننـد و آن را اع
از آثار مالكیت مرد و مملوكیت زن معرفـى 

 كنند؟
از این بالاتر اینكھ اعلامیھ حقـوق بشـر 

 :در ماده بیست و پنجم چنین مى گوید 
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ھـــر كـــس حـــق دارد كـــھ در مـوقـــع (
بیكارى ، بیمارى ، نقص اعضـاء، بیـوگى ، 

عـلل پیرى یا در تـمـام مـواردى كـھ بـھ 
خـارج از اراده انـسـان وسـایـل امــرار 
ـــد، از  ـــھ بـاش ـــت رفـت ـــاش از دس مـع
ــوردار  ــدگى برخ ــھ زن ـــط آبرومندان شـرای

 .)شود
در ایـنجا اعلامیھ حقوق بشـر گذشـتھ از 
اینكھ از دست دادن شوھر را بھ عنـوان از 
دست دادن وسـیـلھ مـعـاش بـراى زن معرفى 

بیكـارى ،  بیوگى را در ردیـف. كرده است 
بیمارى ، نقص اعـضـاء ذكـر كـرده اسـت ، 
یعنى زنان را در ردیف بیكاران و بیماران 
و پیران و افراد ناقص الاعضاء ذكـر كـرده 

آیا این یك توھین بزرگ نسبت بھ زن . است 
نیست ؟ مسلما اگر در یكى از كتابھـا یـا 
دفترچــھ ھــاى قــانونى مشــرق زمــین چنــین 

اعتـراض بـھ  تعبیرى یافت مى شـد، فریـاد
آسمان بلند بود، ھمچنانكھ نظیر آن را در 

 .مورد بعضى قوانین ایران خودمان دیدیم 
امـا یـك انـســان واقــع بـیــن كــھ 
تـحـت تـاءثـیـر  جـنـجــال نـبـاشــد و 
تـمـام جـوانـب را بـبـیند، مى داند كـھ 
نھ قانون خلقت كھ مرد را یكـى از وسـایل 

اعلامیھ حقوق بشر معاش زن قرار داده و نھ 
را بـھ عنـوان از دسـت دادن ) بیوگى (كھ 

وسـیـلھ مـعیشت یاد كرده است و نھ قانون 
اسلام كھ زن را واجب النفقـھ مـرد شـمرده 

ھـیـــچ كـــدام بـــھ زن تـوھـیـــن . اســت 
نـكرده اند، چون این یك جانب قضـیھ اسـت 
كھ زن نیازمند بھ مرد آفریده شده اسـت و 

 .شمرده مى شودمرد نقطھ اتكاء زن 
قـانـون خـلقـت بــراى ایـنـكــھ زن و 
مـــرد را بـھـتـــر و بیشــتر بــھ یكــدیگر 
بپیوندد و كانون خـانوادگى را ـ كھ پایھ 
اصلى سعادت بشر است ـ استوارتر سازد، زن 
ــرد را نیازمنــد بـــھ یـكـدیـگـــر  و م
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اگر از جنبھ مالى مـرد را . آفـریده است 
ــرار داده ا ــاء زن ق ــھ اتك ــت ، از نقط س

جـنـبـھ آسایش روحـى زن را نقطـھ اتكـاء 
این دو نیاز مختلـف . مرد قرار داده است 

، بیشتر آنھا را بھ یكدیگر نزدیك و متحد 
 .مى كند
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 مساءلھ ارث: بخش نھم 

 
 Ʊƨһƛƨ 

دنیاى قدیم یا بھ زن اصلا ارث نمـى داد 
و یا ارث مى داد اما با او ماننـد صـغیر 

بـھ او اسـتــقلال رفتار مى كـرد یـعـنـى 
احیانا در بعضـى . و شخصیت حقوقى نمى داد

از قوانین قدیم جـھـان اگر بھ دختـر ارث 
ــى  ــدان او ارث نم ــھ فرزن ــد و ب ــى دادن م
دادند، بر خلاف پسر كـھ ھــم خــودش مــى 
تـوانـسـت ارث بـبـرد و ھــم فـرزنــدان 
ــــال  ــــد و ارث م ــــى تـوانـسـتـن او م

ضى از قـوانین و در بع. پـدربـزرگ بـشوند
دیگر جھان كھ بھ زن ماننـد مـرد ارث مـى 
دادنـد نـھ بھ صورت سھم قطعى و بھ تعبیر 

بود بلكھ بـھ ایــن ) نصیبا مفروضا(قرآن 
صـورت بود كھ بھ مورث حق مـى دادنـد كـھ 
درباره دختر خود نیز اگـر بخواھـد وصـیت 

 .كند
محققین . تـاریـخـچھ ارث زن طولانى است 

اى فراوانــى كــرده و و مطلعــین ، بحــث ھــ
ــــار  ــــادى در اخـتـی ـــاى زی ـــتھ ھ نوش

لزومـى نـمــى بـیـنــم . گـذاشـتـھ انـد
بـھ نقـل گفتـھ ھـا و نوشـتھ ھـاى آنھـا 

 .خلاصھ اش ھمین بود كھ ذكر شد. بپردازم 
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ҖӨǙ ִיǙ ƪִי �ƻƨƴөұƨ ƣƥƌ 

عـلت اصـلى مـحـرومـیـت زنــان از ارث 
ــــروت  ــــال ث ــــرى از انـتـق ، جـلوگـی

ده اى بـھ خـانـواده دیـگر بـوده خـانـوا
طبـق عقایـد قـدیمى نقـش مـادر در . است 

تـولیـد فـرزنـد ضـعـیـف اسـت ، مـادران 
فـقط ظروفى ھستند كھ در آن ظرفھـا نطفـھ 
مردان پـرورش مــى یـابــد و فرزنـد بـھ 

از این رو معتقد بودند كـھ . وجود مى آید
فرزندزادگان پـسـرى یـك مـرد، فـرزنـدان 

ـــد و او  ـــواده او ھـسـتـن ـــزء خـان و ج
امـا فـرزندزادگان دختـرى او فـرزنــدان 
ـــند،  ـــواده او نـیـسـت ـــزء خـان او و ج
بلكھ جزء خانواده پدر شوھر دختـر محسـوب 

روى ایـن حـسـاب اگـر دخـتـر . مى شـونـد
ارث بـبـــــرد و بـعـــــد ارث او بـــــھ 
فـرزنـدان او مـنـتـقـل شـود، سـبـب مـى 

ھ ثـروت یـك خـانـواده بــھ یــك شـود كـ
 .خـانـواده بـیـگـانـھ منتقل گردد

در كـتـاب ارث در حــقوق مـدنى ایـران 
تاءلیف مرحوم دكتر موسى عمیـد، ، پـس از 

ـــد  ـــى گـوی ـــھ م ـــاى : آن ك در دوره ھ
قـدیـم ، مـذھـب اسـاس خـانـواده ھـا را 
تشكیل مى داده نھ علقھ طبیعى ، مى گویـد 

: 
پدرشاھى (ریاست مذھبى در این خانواده (
با پدربزرگ خـانواده بـود و پـس از او ) 

اجــراى مـراســـم و تـشـریـفـــات مـذھـــب 
خـانـوادگـــى فـقـــط بـــھ واسـطـــھ اولاد 
ـــد  ـــل بـع ـــھ نـس ـــلى ب ـــور از نـس ذك
ـــان  ـــد و پـیـشـیـن ـــى ش ـــل م مـنـتـق
مـردان را فـقـط وسـیـلھ ابـقـاى نـســل 

ـتند و پـدر خـانواده چنانكـھ مـى دانـسـ
حیات بخش پسر خویش بود ھمچنـین عقایـد و 
رسوم دیـنـى خـود و حــق نـگـھـداشـتــن 
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آتـــش و خـوانـــدن ادعـیـــھ مـخـصـوصـــھ 
مـذھـبـى را نـیـز بـدو انـتـقــال مــى 

ـــد و . داد ـــاى ھـن ـــھ در وداھ چـنـانـك
قوانین یونان و رم مسـطور اسـت كـھ قـوه 

ر بـــھ مـــردان اســـت و تولیــد مـنـحـصـــ
نـتـیـجـھ ایـن عقیده كھـن ایـن شـد كـھ 
ادیان خانوادگى بھ مردان اختصاص یابـد و 
زنان را بى واسطھ پدر یا شوھر ھیچ گونـھ 

و چـون در ... دخالتى در امر مذھب نبوده 
اجـراى مراسم مذھبى سھیم نبودند از سایر 
مزایــاى خــانوادگى نیــز قھــرا بــى بھــره 

بعدھا كھ وراثت ایجاد شـد بودند، چنانكھ 
 .)زنان از این حق محروم شدند

ــز  مـحـــرومیت زن از ارث علــل دیگــر نی
داشتھ است ، از آن جملھ ضعف قدرت سربازى 

آنجــا كــھ ارزشــھا بــر اســاس . زن اســت 
قھرمانیھا و پھلوانیھا بـود و یكـى مـرد 
جنگى را بـھ از صـدھزار آدم نـاتوان مـى 

نـایى بـر دانستند زن را بھ خاطر عدم توا
انجــام عملیــات دفــاعى و ســربازى از ارث 

 .محروم مى كردند
عرب جاھلیـت از ھمـین نظـر مخـالف ارث 
بردن زن بود و تـا پـاى مـردى ـ ولـو در 
طبقات بعدى ـ در مـیـان بـود بـھ زن ارث 

لھـذا وقـتـى كــھ آیــھ ارث . نـمـى داد
�لرجـال : نـازل شـد و تـصریح كرد بھ اینكھ 

ا�وا�ان و الاقر�ون و �لنـسـاء نـصـيــب مـمــا تــرك ا�ـوا�ان و  نصيب �ا ترك
باعـث تعجـب  )٢٣(الاقـر�ـون مـمـا قـل منـه او كـ� نصـيبا مفروضـا

اتفاقـا در آن اوقـات بـرادر . اعراب شـد
حـسـان بـن ثـابـت ، شـاعـر مـعروف عـرب 
، مرد و از او زنى بـا چنـد دختـر بـاقى 

دارایـى او پسر عـمـوھـاى او ھـمھ . ماند
را تصرف كردند و چیزى بـھ زن و فرزنـدان 

زن او شكایت نزد رسـول اكـرم . او ندادند
آنھا . رسول اكرم آنھا را احضار كرد. برد
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گفتند زن كھ قادر نیست سـلاح بـپـوشــد و 
در مقابل دشمن بایستد، این ما ھستیم كـھ 
باید شمشیر دست بگیریم و از خـودمــان و 

اع كـنـیــم ، پــس از ایـن زنـھــا دفــ
. ثـروت ھـم باید متعلق بـھ مـردان باشـد

ولى رسول اكرم حكم خدا را بھ آنھا ابـلاغ 
 .كرد
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ƮһƬǙƵҸ ө₡� ҖӨǙ 

اعـــراب جـاھـــلیت گــاھى كســى را پســر 
خوانده قرار مى دادند و در نتیجھ آن پسر 
خوانده مانند یـك پسـر حقیقـى وارث میـت 

رسـم پسـرخواندگى در میـان . شمرده مى شد
ملتھاى دیگـر و از آن جـمــلھ ایــران و 

طـبــق . روم قـدیـم مـوجـود بـوده اسـت 
ایـن رسـم یـك پـسـر خـوانـده بـھ دلیـل 
ایـنكھ پسر است از مزایایى برخوردار بود 

از . كھ دختـران نسـلى برخـوردار نبودنـد
جملھ مزایاى پسر خوانده ارث بـردن بـود، 

بـا زن ممنوعیت ازدواج شخص ) كھ (ھمچنان 
پسر خوانده یكـى دیگـر از ایـن مزایـا و 

قرآن كـریم ایـن رسـم را نیـز . آثار بود
 .منسوخ كرد



288 
 

 
ƪǚƩƻ� ƧƲ ҖӨǙ 

اعراب رسم دیگر نیز در ارث داشتند كـھ 
آن را نیز قرآن كریم منسوخ كرد و آن رسم 

دو نفـر بیگانـھ . بـود) ھم پـیـمـانـى (
خـون مـن (با یكدیگر پیمان مى بستند كـھ 

و مـن . و تعرض بھ من تعرض بھ تـو خون تو
). از تو ارث ببرم و تو از من ارث ببـرى 

بھ موجب ایـن پـیمان این دو نفر بیگانـھ 
در زمان حیات از یكدیگر دفاع مى كردند و 
ھر كدام زودتر مى مرد دیگـرى مـال او را 

 .بھ ارث مى برد
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ҖӨǂǙ ƧƳ₠ ￼ﬞҢ ‎ ƪִי 

اعـراب گـاھـى زن مـیـت را جـز امـوال 
و دارایـى او بھ حساب مـى آوردنـد و بـھ 
. صورت سھم الارث او را تصـاحب مـى كردنـد

اگر میت پسرى از زن دیگر مـى داشـت ، آن 
پسر مى توانست بھ علامت تصاحب ، جامـھ اى 
بـــر روى آن زن بینـــدازد و او را از آن 

بستھ بھ مـیـل او بـود كـھ . خویش بشمارد
و یـا آن زن را بـھ عقد نكاح خود درآورد 

او را بھ زنى بھ شخص دیگـرى بــدھد و از 
این رسم نیز منحصـر . مھر او استفاده كند

باعراب نبوده اسـت و قـرآن آن را منسـوخ 
 .كرد

در قـوانـیـن قـدیـم ھنـدى و ژاپنـى و 
رومى و یونانى و ایرانى تبعیضھاى نـاروا 
در مساءلھ ارث ، زیــاد وجــود داشـتــھ 

ھ نقـل آنچـھ اسـت و اگـر بـخـواھـیـم بـ
مطلعین گفتھ اند بپردازیم چنـدین مقالـھ 

 .خواھد شد



290 
 

 
ƷƬǚ₠ǚ₠ ƪǙөƺǙ ӨҺ ƪִי ҖӨǙ 

مرحوم سعید نفیسـى در تـاریخ اجتمـاعى 
ــراض  ــا انق ــانیان ت ــان ساس ــران از زم ای

 :امویان مى نویسد 
در زمینھ تشكیل خـانواده نكتـھ جالـب (

دیگرى كھ در تمدن ساسانى دیـده مـى شـود 
ـسـرى بـھ سـن رشـد و این است كـھ چـون پ

بلوغ مى رسید، پدر یكـى از زنـان متعـدد 
خود را بـھ عقـد زنـاشـویــى وى در مــى 

نكتھ دیگر این است كھ زن در . آورده است 
تمدن ساسانى شخصیت حـقـوقــى نـداشـتــھ 
اســـت و پـــدر و شــوھر اختیــارات بســیار 
ـــد ـــتھ ان ـــى وى داش ـــیعى در دارای . وس

پـانــزده  ھـنـگـامـى كـھ دخـتــرى بــھ
سـالگـى مـى رسـیـد و رشـد كـامـل كـرده 
بـود، پدر یا رئیس خانواده مكلف بـود او 

اما سن زناشویى پسـر را . را بھ شوى بدھد
بیست سـالگى دانسـتھ انـد و در زناشـویى 

دخترى كھ بھ شوى مـى . رضایت پدر شرط بود
رفت دیگر از پدر یا كفیـل خـود ارث نمـى 

یچ گونـھ حقـى برد و در انتخـاب شـوھر ھـ
اما اگـر در سـن . بـراى او قـائل نبودند

بلوغ ، پدر در زناشویى وى كوتاھى مى كرد 
حق داشت بھ ازدواج نامشروع اقدام بكند و 

 .در این صورت از پدر ارث نمى برد
شـمـاره زنـانـى كھ مـردى مـى توانسـت 
بگیــرد نامحــدود بــود و گــاھى در اســناد 

دى چـنــد یونانى دیده شـده اسـت كـھ مـر
اصــول . صـد زن در خـانـھ داشـتـھ اسـت 

زنـاشـویـى در دوره سـاسـانـى چـنــانكھ 
در كتابھاى دینى زردشـتى آمـده ـ بسـیار 
پیچیده و در ھم بوده و پنج قسم زناشـویى 

 :رواج داشتھ است 
زنـى كـھ بــھ رضـاى پـدر و مـادر، . ١

شوھر مى رفت فرزندانى مى زاد كھ در ایـن 
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ــان و آن ــد و او را  جھ ــان از او بودن جھ
 .مى گفتند) پادشاى زن (

زنـى كــھ یـگـانــھ فرزنـد پـدر و . ٢
ــود، او را  ــادرش ب ــى زن ) اوگ زن (م یعن

یگانھ مى گـفـتـنـد و نـخــستین فرزنـدى 
كھ مى زاد بھ پدر و مادرش داده مى شد تا 
جانشین فرزندى بشـود كـھ از خانـھ آنھـا 

آن این زن  رفتھ است و شوھر كرده و پس از
 .مى گفتند) پادشاه زن (را ھم 

اگـر مردى در سـن بلـوغ بـى زن مـى . ٣
مرد، خانواده اش زن بیگانـھ اى را جھیـز 
ـــرد  ـــن م ـــھ كـابـی ــى داد و او را ب م

سـذر (بـیگانھ اى در مى آورد و آن زن را 
یعنى زن خوانده مى گـفـتـنـد و ھـر ) زن 

 چـھ فـرزنـد او مى زاد نیمى بـھ آن مـرد
مرده تعلق مى گرفت و در آن جھـان فرزنـد 
او مى شد و نیمى دیگر از آن شـوھر زنـده 

 .بود
زن بیوه اى كھ دوبار شوھر كرده بود . ٤
مى گفتند كھ بھ معنى چـاكر زن ) چغر زن (

یـعـنـى زن خـادمھ باشد، و اگـر از شـوى 
) سـذرزن (اول خود فرزند نداشـت و او را 

 ...مى دانستند
رضـاى پـدر و مـادرش بـھ زنى كھ بى . ٥

شوھر مى رفت ، در میان زنـان پسـت تـرین 
) خـودســراى زن (پایھ را داشـت و او را 

یعنى زن خودسر مى گفتند و از پدر و مادر 
خود ارث نـمـى بـرد مگر پس از آنكھ پسرش 

اوگ (بھ سن بلوغ برسد و او را بھ عنـوان 
 .)بھ عقد در آورد) زن 

در قـوانـیـــن اســـلام ھـیـچـیـــك از 
نـاھمواریھاى گذشـتھ در مـورد ارث وجـود 

چیزى كھ در قـوانین اسـلامى مـورد . ندارد
اعتراض مدعیان تساوى حقوق است ایـن اسـت 
كھ سھم الارث زن در اسـلام مـعــادل نــصف 

از نظر اسلام پسـر دو . سھم الارث مرد است 
و  برابر دختر و برادر دو برابر خـواھــر
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. شـوھـــر دو بـرابـــر زن ارث مـــى بـــرد
تنھا در مورد پدر و مادر است كھ اگر میت 
فرزندانى داشتھ باشد و پدر و مادرش نیـز 
زنده باشد، ھر یك از پدر و مادر یك ششـم 

 .از مال میت را بھ ارث مى برند
علت اینكھ اسـلام سـھم الارث زن را نصـف 
ھ سھم الارث مرد قرار داد وضع خاصى است كـ

زن از لحاظ مھر و نفقھ و سربازى و برخـى 
یعنى وضع خـاص ارثـى . قوانین جزائى دارد

زن معلول وضع خاصى اسـت كـھ زن از لحـاظ 
 .مھر و نفقھ و غیره دارد

ـــھ در  ــى ك ـــب دلائل ـــھ مـوج ـــلام ب اس
مـقـــالات پـیـــش گفتــیم مھــر و نفقــھ را 
امورى لازم و مؤ ثر در اسـتحكام زناشـویى 

خـانوادگى و ایجـاد وحـدت  و تامین آسایش
از نـظـراسـلام . میان زن و شوھر مى شناسد

ـــا  ـــھ و خـصـوص ـــر و نـفـق ـــاء مـھ الغ
نـفـقـھ مـوجـب تـزلزل اسـاس خانوادگى و 

و چـون . كشیده شدن زن بھ سوى فحشاء است 
مھر و نفقھ را لازم مـیـدانـد و بـھ ایـن 
سبب قھرا از بودجھ زندگى زن كاسـتھ شـده 

تحمیلى از این نـظـر بر مـرد شـده  است و
است ، اسلام مى خواھد این تحمیل از طریـق 

لھــذا بــراى مـــرد دو . ارث جبــران بشــود
. بـرابـر زن سـھـم الارث قرار داده اسـت 

پس مھر و نفقھ اسـت كـھ سـھم الارث زن را 
 .تنزل داده است 
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ƪǚғ₠ө� ǛөƑ ҺǙөƺǙ 

برخى از غرب پرستان وقتـى كـھ در ایـن 
داد سخن مى دھند و نقص سـھم الارث  مساءلھ

زن را یـك وسـیـلھ تبلیغ و ھیـاھو علیـھ 
اسلام قرار مى دھند، موضوع مھر و نفقھ را 

مى گویند چھ لزومى دارد كھ . پیش مى كشند
ما سھم زن را در ارث از سـھم مـرد كمتـر 
قرار دھیم و آنگـاه ایـن كــمبود را بـھ 
 وسیلھ مھر و نفقھ جبران كنیم ؟ چـرا چـپ
اندرقیچى كـار كنـیم و لقمـھ را از پشـت 
ـــم ؟ از اول  ـــان بـبـری ـــھ دھ ـــردن ب گ
سـھـم الارث زن را معـادل سـھم الارث مـرد 
قرار مى دھیم تا مجبور نشویم بـا مھـر و 

 .نفقھ آن را جبران كنیم 
اولا ایـن دایـگــان مـھـربـانـتــر از 
مـــادر، عـــلت را بـــھ جـــاى مـعـــلول و 

اى عـــلت گـرفـتـــھ مـعـــلول را بـــھ جـــ
ایـنـھـا خـیـال كـرده انـد مـھـر . انـد

و نـفـقـھ مـعـلول وضـع خــاص ارثــى زن 
اسـت ، غافل از اینكھ وضع خـاص ارثـى زن 

ثانیا گمان كرده . معلول مھر و نفقھ است 
اند آنچھ در ایـنـجـا وجــود دارد صـرفا 

بـدیھى اسـت . جنبھ مالى و اقتصادى اسـت 
مـالى و اقـتــصادى مطـرح اگر تنھا جنبھ 

بود دلیلى نداشت كـھ مھـر و نفقـھ اى در 
ـــرد  ــھم الارث زن و م ــا س ــد و ی ــار باش ك

چنانكـھ در مقالـھ . تـفـاوت داشتھ باشـد
پیش گفتیم ، اسلام جھات زیادى را كھ بعضى 
طـبیعى و بعضى روانى است در نظـر گرفتـھ 

از یك طرف احتیاجات و گرفتاریھـاى . است 
حـــاظ تـولیـــد نـســـل در زیـــاد زن از ل

صـورتى كھ مرد طبعـا از ھمـھ آنھـا آزاد 
است ، از طرف دیـگــر قـدرت كمتـر او از 
مرد در تولید و تحصیل ثروت ، و از جانـب 
سوم استھلاك ثروت بـیـشـتـر او از مــرد، 
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عـلاوه مـلاحـظـات روانى و روحـى خـاص ھ بـ
زن و مرد و بھ عبارت دیگـر روانـشــناسى 

و اینكھ مرد ھمـواره بایـد بـھ زن و مرد 
صورت خرج كننده براى زن باشد و بـالاءخره 
ملاحظات دقیق روانـى و اجتمـاعى كـھ سـبب 
استحكام علقھ خـانوادگى مـى شـود، اسـلام 
ھـمـھ ایـنـھـا را در نـظـر گـرفـتــھ و 
مھر و نفقھ را از این جھـات لازم دانسـتھ 

این امور ضـرورى و لازم بــھ طــور . است 
رمـسـتـقـیـم سـبـب شــده كــھ بــر غـیـ

از این رو . بـودجـھ مـرد تحمیل وارد شود
اســلام دســتور داده كــھ بــھ خــاطر جبــران 
تحمیلى كھ بـر مـرد شـده اسـت ، مـرد دو 

پس تنھـا جنبـھ . برابر زن سھم الارث ببرد
مالى و اقتصادى در میان نیسـت كـھ گفتـھ 
شود چھ لزومى دارد در یك جا سھم زن كسـر 

 .در جاى دیگر جبران گردد شود و
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گـفـتـیـــم از نـظـــر اســـلام مـھـــر و 
نـفـقـــھ عـــلت اســـت و وضـــع ارثـــى زن 

این مطلبى نیست كھ تـازه ابـراز . معلول 
 .شده باشد، از صدر اسلام مطرح بوده است 

ابـن ابى العوجا مردى است كـھ در قـرن 
و بھ خـدا و مـذھب اعتقـاد دوم مى زیستھ 
ایـــن مـــرد از آزادى آن . نداشــتھ اســت 

عـصـر اسـتفاده مى كرد و عقایـد الحـادى 
حــتى . خود را ھمھ جا ابـراز مـى داشـت 

گاھى در مسجدالحرام یا مسجدالنبى مى آمد 
و با علماء عصر راجع بھ توحید و معـاد و 

یكـى . اصـول اسـلام بـھ بـحث مى پرداخـت 
او بھ اسلام ھمـین بـود، مـى  از اعتراضات

مـا بـال المــرئھ المـسـكـیـنــھ : گفت 
الضـعـیـفـھ تـاخــد سـھـمــا و یـاخــذ 
الرجل سھمین ؟ یعنى چرا زن بیچاره كھ از 
مرد ناتوانتر است باید یـك سـھم ببـرد و 
مرد كـھ تـواناتر است دو سھم ببرد؟ ایـن 

امـام صـادق . خلاف عـدالت و انصـاف اسـت 
ین بـراى ایــن اسـت كـھ اسـلام ا: فرمود 

سربازى را از عھده زن برداشتھ و بھ علاوه 
مھر و نفقھ را بھ نــفع او بـر مـرد لازم 
شمرده است و در بعضى جنایات اشتباھى كـھ 
خویشاوندان جانى باید دیھ بپردازنـد، زن 
از پرداخت دیھ و شركت بـا دیگـران معـاف 

ــت  ــھم زن در ارث از . اس ــن رو و س از ای
امــام صــادق . كـمـتـر شـده اسـت مـرد 

صـریـحـا وضـع خـاص ارثــى زن را معلـول 
مھر و نفقھ و معافیـت از سـربازى و دیـھ 

 .شمرد
نظیر این پرسشھا از سایر ائمھ دین شده 
است و ھمھ آنھا بھ ھمین نحو پاسـخ گفتـھ 

 .اند
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 حق طلاق: بخش دھم 

 
 ƘǃƄ ƙҰ)̉( 

 مقدمھ ھـیـچ عـصــرى مـانـنــد عـصــر
مـا خـطـر انـحـلال كـانـون خـانـوادگى و 
عوارض سوء ناشى از آن را مورد توجھ قرار 
نداده است ، و در ھیچ عصـرى ماننـد ایـن 
عصر عملا بشر دچار این خطـر و آثـار سـوء 

 .ناشى از آن نبوده است 
قانونگزاران ، حقوقدانان ، روانشناسان 
ھر كدام با وسایلى كھ در اختیـار دارنـد 

كـنـنـد بـنـیـان ازدواجـھــا را  سعى مى
اسـتـــــوار و پـایـدارتـــــر و خـــــلل 

ــازند ــا . نـاپـــذیرتر س ــر (ام ــا س از قض
آمارھا نشان مى دھـد ). كنگبین صفرا فزود

كھ سال بھ سال بر عدد طلاقھا افـزوده مـى 
شود و خطر از ھم پاشـیدن بـر بسـیارى از 

 .كانون ھاى خانوادگى سایھ افكنده است 
ت یـك بیمـارى مـورد توجـھ معمولا ھر وق

قرار مى گیرد و مساعى مادى و معنوى براى 
مبارزه و جلوگیرى از آن بھ كار مـى رود، 
ــود و  ــى ش ــتھ م ــات آن كاس ــزان تلف از می
احیانا ریشھ كن مى گردد اما بیمارى طـلاق 

 .برعكس است 
 

افزایش طلاق در زندگى جدید در گـذشـتـھ 
ء آن كـمـتـر دربـاره طـلاق و عـوارض ســو

و عـلل پـیـدایــش و افـزایــش آن و راه 
ـــى  ـــر م ـــوع آن فـك ـــرى از وق جـلوگـی

در عـیـن حـال كمتر طـلاق صـورت . كـردنـد
ھـم مـى ھ مى گرفت و كمتر آشـیانھ ھـا بـ

مسلما تفـاوت دیـروز و امــروز در . خورد
ایـن اسـت كھ امروز علل طلاق فزونى یافتھ 

ده زندگى اجتماعى شـكلى پیـدا كــر. است 
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اسـت كـھ مـوجبات جدایى و تفرقھ و از ھم 
گسستن پیوندھاى خانوادگى بیشتر شده اسـت 
ـــــى  ـــــت مـسـاع ـــــن جـھ و از ھـمـی
دانـشـمـنـدان و خـیـرخـواھان تاكنون بھ 
جــایى نرســیده اســت و متاءســفانھ آینــده 

 .خطرناكترى در پیش است 
مجلھ زن روز مقالھ جالبى  ١٠٥در شماره 

طــلاق در (ك تحــت عنــوان از مجلــھ نیوزویــ
: ایـن مـجلھ مى نویسد . درج شـد) آمریكا

طلاق گرفتن درآمریكـا بـھ آسـانى تاكسـى (
 ).گرفتن است 

 :و ھم مى نویسد 
در مـیان مردم آمریكا دو ضـرب المثـل (

از ھمھ ضرب المثلھاى دیگر در بـاره طـلاق 
حتــى (یكــى اینكــھ : معروفتــر اســـت 

و شـوھر از دشوارترین سازشھا ھم میان زن 
ایــن ضــرب المثـل را ). طلاق بھتر اسـت 

شخصى بھ نام سروانتس در حدود چھـار قـرن 
ضـرب المثـل دوم كـھ از . پیش گفتھ اسـت 

شخصى است بھ نام سـامى كـاھن ، در نیمـھ 
دوم قرن بیستم گفتـھ شـده اسـت و درســت 
نـقـطـھ مــقابل ضـرب المثـل اول اسـت و 

عشـق : شعارى است بر ضد او و آن این است 
 .)دوم دلپذیرتر است 

از مـتـن مـقالھ نامبرده بر مى آید كھ 
ضرب المثـل دوم كـار خـود را در آمریكـا 

 :كرده است ، زیرا مى نویسد 
) تـازه پیونـدھا(سـراب طـلاق نھ تنھا (

دیرینھ (بلكھ مادران آنھا و زن و شوھران 
را ھـم بـھ خود مـى كشـد، بـھ ) پـیـونـد

بھ این طرف سطح طـلاق طورى كھ از جنگ دوم 
در آمـریـكـا بـھ طـور مــتوسط از سـالى 

 ٤٠طلاق پایین تـر نرفتـھ اسـت و  ٠٠٠/٤٠٠
 ١٠ھــم خــورده ھ درصد ازدواجـھــاى بــ

ـــر و  ـــا بـیـشـت ـــال ی ـــد آن  ١٣س درص
ســــال دوام  ٢٠ازدواجـھــــا بـیــــش از 

ســــن مـتـوســــط دو . داشـتــــھ اســــت 



298 
 

 ٤٥ایــى مـیـلیـون زن مـطـلقـھ آمـریـكـ
درصــد زنــان مـطـلقــھ  ٦٢. سـال اسـت 

بـھ ھـنـگـام جـدایـى كـودكـان كـمـتــر 
زنـان مـزبـور . سـال داشـتـھ انـد ١٨از 

در واقـــع نـســـل خـاصـــى را تشــكیل مــى 
 .دھند

 :سپس مى نویسد 
با وجودى كھ پس از طلاق ، زن آمریكایى (
حس مى كند ) آزادتر از آزاد(خویشتن را .)

مـطـلقـھ ھـاى آمریكایى ، چھ جوان و  ولى
ــن  ــتند و ای ــادكام نیس ــال ، ش ــھ میانس چ
ــــزان  ــــوان از مـی ـــى ت ـــادى را م ناش
روزافـزون مـراجعات زنان بـھ روانكـاو و 
روانشناس یـا از پنـاه بـردن آنھـا بــھ 
الكـل و یـا از افـزایـش سطح خودكشـى در 

زن مطلقـھ  ٤از ھـر . میان آنان دریافـت 
شود و میزان خودكشـى میـان  یكى الكلى مى

خلاصـھ . آنھا سھ برابر زنان شوھردار است 
اینكھ زن آمریكایى ھمینكھ از دادگاه طلاق 
با پیروزى بیرون مـى آیـد مـى فھمـد كـھ 
زنــدگى بعــد از طـــلاق آنـچـــنان كــھ مــى 

دنیایى كـھ ازدواج .. پنداشتھ بھشت نیست 
را بعد از قوانین طبیعى محكمترین رابطـھ 

انستھ ، بسـیار دشـوار اسـت كـھ انسانى د
عقیده خوبى در باره زنى كـھ ایـن پیونـد 

ممكن است جامعھ چنـین . راگسستھ نشان دھد
زنى را گرامى بدارد، پرسـتش كنـد و حتـى 
بـر او غبطھ خورد ولى ھرگز بھ چشـم كسـى 
كھ در زنـدگى خصوصـى دیگـرى وارد شـود و 

 .)ایجاد خوشبختى كند بدو نمى نگرد
ا این پرسش را طـرح مـى ایـن مقالھ ضمن

ــراوان ،  ــاى ف ــت طلاقھ ــا عل ــھ آی ــد ك كن
ناسازگارى و عدم توافق اخلاقى میـان زن و 

 :شوھر است یا چیز دیگر است ؛ مى گوید 
اگـر نـاسـازگـارى را عـامــل جـدایى (
بـدانیم پـس جـدایى ) جوانان نـو پیونـد(

را چگونـھ بایـد ) دیرینھ پیونـد(زوجھاى 
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امتیـازى كـھ توجیھ كـرد؟ بـا توجـھ بـھ 
قــوانین آمریكــا بـــھ زن مـطـلقـــھ مـــى 
دھـد، جـواب ایـن اسـت كـھ عـلت طـلاق در 
ــــاى ده یـــا بیســـت ســـالھ  ازدواجـھ
نـاسـازگـارى نـیـست بلكھ بـى میلـى بـھ 
تحمل ناسازگاریھاى دیرین و ھوس براى درك 
. لذات بـیـشـتـر و كامجوییھاى دیگر است 

ان انقـلاب در عصر قرصھاى ضد حاملگى و دور
جنسى و اعتلاى مقـام زن ، ایـن عقیـده در 
میان بسیارى از زنان قوت گرفتھ كھ خوشـى 
و لذت مقدم بر استوارى و نگھدارى كـانون 

زن و شوھرى را مى بینیـد . خانوادگى است 
كھ سالھا بـا ھـم زنـدگــى مــى كــنند، 
بچھ دار مى شوند و در غم و شادى ھم شركت 

ھـان زن بـراى طـلاق داشتھ اند، ولى نـاگـ
تـلاش مـى كند بدون آنكھ ھـیچ تغییـرى در 
وضع مادى و معنوى شـوھـرش پـدیـد آمــده 

عـلت ایـن اسـت كـھ تـا دیــروز . بـاشـد
ـــر بـــود یـكـنـواخـتـــى كـســـل  حـاض
كـنـنـده زنـدگـى را تـحـمـل كـنـد ولـى 
اكـنـون بـھ تـحـمـل یــكنواختى تمـایلى 

كایى امـروز كـامجوتر از زن آمری.. ندارد
زن دیروزى بوده و در برابـر نارسـایى آن 

 .)كم تحمل تر از مادر بزرگ خویش است 
 

طلاق در ایران افـزایـش طـلاق مـنـحـصـر 
بھ آمریكا نیست ، بیمارى عمومى قرن اسـت 

در ھــر جــا كــھ آداب و رســـوم جـدیـــد . 
غـربـى بیشتر نفوذ كرده است ، آمار طـلاق 

مثلا اگـر ایــران . یافتھ است ھم افزایش 
خـودمـان را در نـظـر بگیـریم ، طـلاق در 
شھرھا بیش از ولایات است و در تھـران كـھ 
آداب و عادات غربى رواج بیشترى دارد بیش 

 .از شھرھاى دیگر است 
آمار  ١١٥١٢در روزنـامـھ اطلاعات شماره 

مختصرى از ازدواجھا و طلاقھاى ایران ذكـر 
 :بود  كرده بود، نوشتھ
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بـیـش از یك چھارم طلاقھـاى ثبـت شـده (
سراسر كشور مربوط بھ تھران اسـت ؛ یعنـى 

درصـد طـلاقـھـاى ثبـت شـده را تھـران  ٢٧
تشكیل مى دھـد، بـا اینكـھ نسـبت جمعیـت 

درصـد  ١٠تھران بھ جمعیت سـراسـر كـشـور 
بھ طور كلى درصـد طـلاق در شـھر . مى باشد

ـــت ـــد ازدواج اس ــیش از درص ــران ب .  تھ
درصـــد كــل  ١٥وقـایـــع ازدواج تـھـــران 

 .)ازدواج كشور است 
 

محیط طلاق زاى آمریكا بـگـذاریـد حــالا 
ــــلاق در  ــــش ط ــــن از افـزای ــــھ سـخ ك
آمـریـكـا بــھ مـیــان آمـد و از مجلـھ 
ــایى  ــھ زن آمریك ــد ك ـــل ش ــك نـق نیوزوی
كامجویى و لذت را بر استوارى و نگھـدارى 

ارد، گــامى كــانون خــانوادگى مقــدم مــى د
جلوتر برویم و ببینیم چـرا زن آمریكـایى 

مسلما مربوط بـھ سـرشــت . چنین شده است 
زن آمـریكایى نیست ، علت اجتمـاعى دارد؛ 
این محیط آمریكاست كھ این روحیھ را بــھ 

غــــرب . زن آمـریـكـایــــى داده اســــت 
پرستان ما سعى دارند بـانوان ایرانـى را 

ــیرى بـیـنـدازنـــد كـــھ زنـــان  در مس
اگــر ایــن . آمـریـكـایـى رفـتـھ انــد

آرزو جـامـھ عـمـل بـپـوشــد، مـسـلمــا 
ـــى  ـــون خـانـوادگ ـــى و كـان زن ایـران
ایرانــى نیــز سرنوشــتى نظیــر سرنوشــت زن 
آمریكایى و خانواده آمریكایى خواھد داشت 

. 
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)٤/٥/٤ ٤ ( ҺƵ� Ʊғ₦ƵƬ ƫƻƭẠ: 
ار بھ كجا كشـیده كـھ صـداى بـبینید ك(

آمریكاییھـا (فرانسویان ھم بلند شده كـھ 
ــد ــورش را در آورده ان ــر ش ــوان ). دیگ عن

برجستھ مقالھ روزنامھ فـرانس سـوار ایـن 
رستوران و كابـاره  ٢٠٠است كھ در بیش از 

ایالت كالیفرنیا پیشخدمتھاى زن با سـینھ 
در ایـن مقالـھ نوشـتھ . باز كار مى كنند

مایویى كھ سینھ ھـاى ) ینى مونوك(شده كھ 
ــــــاند، در  ــــــى پوش ــــــان را نم زن
سـانـفـرانـسـیـسـكـو و لوس آنـجـلس بـھ 

در . عـنوان لباس كار شـناختھ شـده اسـت 
ــھر نـیـویـــورك دھـھـــا سـیـنـمـــا  ش
فـیـلمـھـایـى را نـشـان مـى دھـنـد كـھ 
فـقـــط در زمـیـنـــھ مـسـایـــل جـنـســـى 

بـالاى در  اسـت و تصاویر برھنھ زنـان بـر
اسامى بـعـضــى از . آنھا بھ چشم مى خورد

مــردانى : (آنـھـا از ایـن قـرار اســت 
، )كھ زنان خود را با ھـم عـوض مـى كننـد

تنكھ اى كھ (، )دخترانى كھ مخالف اخلاقند(
، در ویتــرین )ھــیچ چیــز را نمــى پوشــاند

كتابخانھ ھا كمتر كتابى است كـھ عكـس زن 
كتابھاى كلاسیك لخت در پشت آن نباشد؛ حتى 

ھم از ایـن قـاعـده مـسـتـثـنـى نـیـسـت 
و در مـیـــان آنـھـــا كـتـابـھـایـــى از 
ایـن قـبـیـل بـھ حـد وفور دیده مى شـود 

وضـع (، )وضع جنسى شـوھران آمریكـایى : (
وضـــع جـنـســـى (، )جنســى مـــردان غـــرب 

، )جـوانـھـاى كـمـتـر از بـیـسـت ســال 
ـــد ( ـــاى جـدی ـــوه ھ ــى شـی ــور جنس در ام

نویسـنده ). تـازه تـرى اطلاعـات   براساس 
روزنـامـھ فرانس سوار آنگاه بـا تعجـب و 
نگرانى از خودش مى پرسد كھ آمریكـا دارد 

 )بھ كجا مى رود؟
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 :بامشاد آنگاه مى نویسد 
راسـتـش ایـنـكـھ ھر كجا كھ مى خواھد (

من فقط دلم براى آن عده از مـردم ...برود
ھ خیال مى كنند در پھنھ مملكتم مى سوزد ك

جھان سرمشق مناسبى پیدا كـرده انـد و در 
 .)این راه سر از پا نمى شناسند

ـــر زن  ـــود اگ ـــى ش ـــلوم م ـــس مـع پ
آمریكایى سربھ ھوا شده است و كامجویى را 
بر وفادارى بھ شوھر و خانواده ترجیح مـى 
دھد زیاد مقصر نیست ؛ این محیط اجتمـاعى 

شـھ كـانون مقـدس است كھ چنین تیشھ بھ ری
 .خانوادگى زده است 

پـیـشـقـراولان قـرن مــا روز ! عـجـبـا
بـــھ روز عـوامـــل اجـتـمـاعـــى طـــلاق و 
انـحـلال كـانـون خـانوادگى را افزایش مى 
دھند و با یكدیگر در این راه مسابقھ مـى 
دھند و آنـگـاه فـریـاد مـى كـشـنـد كـھ 
 چـــرا طـــلاق ایـــن قـــدر زیـــاد اســـت ؟
ایـنـھـــا از طـرفـــى عـوامـــل طـــلاق را 
افـــزایش مــى دھنــد و از طــرف دیگــر مــى 
خواھند با قید و بنـد قـانون جلـو آن را 

این حكم چنین بود كھ كـج دار و . (بگیرند
 ).مریز
 

فرضیھ ھا اكـنـون مـطـلب را از ریـشـھ 
ـــم  ـــرار دھـی ـــث ق ـــورد بـح اول از . م

ت یـا جـنبھ نظرى ببینیم آیا طلاق خوب اسـ
بد؟ آیا خوب است راه طـلاق بـھ طـور كلـى 
بـاز بـاشـد؟ آیا خوب است كـھ كانونھـاى 
خانوادگى پشت سر ھم از ھم بپاشـند؟ اگـر 
این خـوب اسـت ، پـس ھـر جـریـانـى كــھ 

و . بر افزایش طلاقھا بیفزاید عیـب نـدارد
كــلى بـسـتــھ ھ یا بایـد راه طــلاق بــ

ـــ ـــد ازدواج اجـب ـــد و پـیـون ارا بـاش
شـكـل ابـدیــت داشـتھ باشـد و جلـو ھـر 
جریانى كھ موجب سستى پیوند مقـدس ازدواج 
مى شود گرفتھ شود؟ یا راه سـومى در كـار 
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قانون نباید راه طـلاق را بـھ طـور : است 
كلى بر زن و مـرد بـبـنـدد بـلكـھ بایـد 
راه را باز بگذارد؛ طلاق احیانا ضـرورى و 

ـیـن حــال در ع. لازم تشخیص داده مى شـود
كلـى نمـى بنـدد، ھ كـھ قـانون راه را بـ

اجتماع باید مساعى كافى بھ كار بـرد كـھ 
مـوجـبـات تفرقھ و جـدایى میـان زنـان و 

اجتماع بایـد بـا . شوھران بھ وجود نیاید
عـللى كـھ سـبـب تـفـرقـھ و جدایى زنـان 
و شوھران و بى آشـیانھ شـدن كودكـان مـى 

مـاع موجبـات گردد مبارزه كند؛ و اگر اجت
طلاق را فراھم كند، منع و بست قانون نمـى 

 .تواند كارى صورت بدھد
اگربنا بشـود قـانون راه طـلاق را بـاز 
بگذارد، آیا بھتر است بھ چـھ شـكلى بـاز 
بگذارد؟ آیا باید این راه تنھا براى مرد 
یا براى زن باز باشد یا باید براى ھر دو 
باز باشد؟ و بـنـابــر شــق دوم ، آیــا 
بـھـتـر اسـت راھـى كـھ بـاز مـى گـذارد 
بـراى زن و مرد بھ یك شـكـل بـاشـد؟ راه 
خروجى زن و مرد را از حصار ازدواج بھ یك 
نحو قرار دھد؟ یا بھتر این است كھ بـراى 
ھر یك از زن و مرد یك در خروجى جداگانـھ 

 قرار دھد؟
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 ƪǙƵҒ Ʒƨ ƘǃƄ ҺӨƵƨ ӨҺ ƱƻƀөƖ ҝƭ� ǚƌƵƩңƨ

 �₦ǙҺ ӨǚƳƈǙ: 
بى اھمیتى طلاق و برداشتن ھمھ قید و . ١

 .بندھاى قانونى و اخلاقى جلوگیرى از طلاق 
ــر  ــا از نظ ــھ ازدواج تنھ ــھ ب ــانى ك كس
كامجویى فكر مى كنند، جنبھ تقـدس و ارزش 
خانواده را بـراى اجــتماع در نظـر نمـى 
گیرند و از طرفى فكر مى كننـد پیونـدھاى 

دیل زناشویى ھر چھ زودتـر تـجـدیـد و تـب
شود لذت بیشـترى بـھ كـام زن و مـرد مـى 
. ریزد، این فرضیھ را تـاءیـید مـى كننـد

عشــق دوم ھمیشــھ (آن كــس كــھ مــى گویــد 
. طرفدار ھمین فرضیھ است ) دلپذیرتر است 

در این فرضیھ ، ھم ارزش اجتمـاعى كـانون 
خانوادگى فراموش شده اسـت و ھـم مسـرت و 
صفا و صمیمیت و سعادتى كھ تنھـا در اثـر 
ادامھ پیوند زناشویى و یكـى شـدن و یكـى 
دانستن دو روح پیدا مى شود نادیده گرفتھ 

ایـن فرضـیھ ناپختـھ تـرین و . شده اسـت 
ناشیانھ ترین فرضیھ ھا در این زمینھ است 

. 
ایـنـكـــھ ازدواج یـــك پـیـمـــان . ٢

مـقدس است ، وحدت دلھا و روحھاست و باید 
ـــت و  ـــان ثـاب ــن پـیـم ــھ ای ــراى ھمیش ب
ــاموس  ــلاق از ق ـــد و ط ـــوظ بـمـان مـحـف

زن و شـوھـرى . اجتماع بشرى باید حذف شود
كـھ بـا یـكـدیـگـر ازدواج مـى كـنـنـد، 
بـاید بدانند كھ جز مرگ چیزى آنھا را از 

 .یكدیگر جدا نمى كند
ایـن فـرضــیھ ھمـان اسـت كـھ كلیسـاى 
كاتولیك قرنھاست طرفدار آن است و بھ ھیچ 

 .ت از آن دست برداردقیمتى حاضر نیس
طـرفـداران ایـن فـرضـیــھ در جـھــان 

ـــد ـــش ان ـــھ كـاھ ــز در . رو ب ـــروز ج ام
ایتالیا و اسپانیاى كـاتــولیك بـھ ایـن 



305 
 

مكرر در روزنامھ مـى . قانون عمل نمى شود
خوانیم كـھ فریـاد زن و مـرد ایتالیـایى 
ازاین قانون بلند است و كوششھا مـى شـود 

شناختھ شود و بیش  كھ قانون طلاق بھ رسمیت
از این ازدواجھاى ناموفق بـھ وضـع ملالـت 

 .بار خود ادامھ ندھند
چـنـدى پـیـش در یـكـى از روزنامھ ھاى 
عصر مقالھ اى از روزنامـھ دیلـى اكسـپرس 

ـــوان  ـــت عن ــــا (تح ازدواج در ایـتـالی
ترجمھ شده بـود و ) یـعـنـى بـنـدگـى زن 

 :در آن مقالھ نـوشـتھ بـود . من خواندم 
در حال حاضر بھ واسطھ عدم وجـود طـلاق در 
ایتالیا عملا افراد بسیارى از مـردم بــھ 
صـورت نـامـشـروع روابـط جـنـسـى برقرار 

در حــال (طبق نوشتھ آن مقالـھ . مى كنند
ــر  ــون نف ــنج میلی ـــش از پ ـــر بـی حـاض
ایتالیایى معتقدند كھ زندگى آنھـا چیـزى 

 .)نیست جز گناه محض و روابط نامشروع 
ـــھ  ـــھ از روزنـام ـــان روزنـام در ھـم
ـــھ  ـــود ك ـــرده ب ـــل ك ـــارو نـق فـیـگ
مـمـنـوعـیـت طـلاق مشكل بزرگى براى مردم 

بسـیارى : (ایتالیا بھ وجـود آورده اسـت 
تابعیت ایتالیا را بـھ ھمـین خـاطر تـرك 

سسھ ایتالیایى اخیـرا از یك مؤ. اندكرده 
زنان آن كشور نظر خواسـتھ اسـت كـھ آیـا 

مقررات طلاق برخلاف اصول مذھبى اسـت اجراى 
درصد از زنان بـھ ایـن پرسـش  ٩٧یا نھ ؟ 

 .)پاسخ منفى داده اند
كلیسا در نظر خود پافشارى مى كند و بھ 
تقدس ازدواج و لزوم استحكام ھر چھ بیشتر 

 .آن استدلال مى كند
تـقـدس ازدواج و لـزوم اسـتـحـكــام و 
 خـلل نـاپـذیـربــودن آن مــورد قـبــول

شرطى كھ عملا ایـن پیونـد ھ اسـت ، امـا ب
. میان زوجـین محفـوظ بـاقى مانـده باشـد

مواردى پیش مى آید كـھ سـازش میـان زن و 
در ایـن گونـھ . شوھر امكان پـذیر نیسـت 
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موارد نمى توان بـھ زور قـانـون آنـھــا 
را بـــھ ھـــم چـسـبـانـــد و نـــام آن را 

شكسـت نـظـریــھ . پیوند زناشویى گذاشـت 
بعیـد نیسـت كلیسـا . یـسـا قطعى است كـل

اجبارا در عقیده خـود تجدیـد نظـر كنـد، 
لھذا لزومى ندارد ما بیش از این دربـاره 

 .نظر كلیسا و انتقاد از آن بحث كنیم 
ایـنـكـــھ ازدواج از طـــرف مـــرد . ٣

قـابـل فـسـخ و انـحـلال اسـت و از طــرف 
. زن بـھ ھیچ نحو قـابـل انـحــلال نیسـت 

یاى قدیم چنین نظرى وجود داشتھ است در دن
، ولى امروز گمـان نمـى كـنم طرفـدارانى 
داشتھ باشد و بھ ھر حـال ایـن نظـر نیـز 

 .احتیاجى بھ بحث و انتقاد ندارد
ایـــنكھ ازدواج ، مقــدس و كــانون . ٤

خانوادگى محترم اسـت ، امـا راه طـلاق در 
شرایط مخصوص بـراى ھـر یــك از زوجـیــن 

راه خروجـى زوج و زوجـھ  باید باز باشد و
از این بن بست باید بھ یك شكل و یك جـور 

 .باشد
مـدعـیان تشابھ حقوق زن و مرد در حقوق 

تسـاوى (خانوادگى كھ بـھ غلـط از آن بـھ 
تـعـبـیـر مـى كـنند، طرفدار این ) حقوق 

از نظر این گروه ھمان شـرایط . فرضیھ اند
و قیود و حـدودى كـھ براى زن وجـود دارد 

د براى مرد وجود داشتھ باشـد و ھمـان بای
راھھا كھ براى خـروج مــرد از ایــن بـن 
بست باز مى شود عینا باید بـراى زن بـاز 
باشد و اگر غیر از این باشد ظلم و تبعیض 

 .و نارو است 
ایـنـكـــــھ ازدواج ، مـقـــــدس و . ٥

كـانـون خـانــوادگى محتـرم و طـلاق امـر 
مـوظــف اجـتـمـاع . منفور و مبغوضى است 

اسـت كـھ عـلل وقـوع طــلاق را از بـیــن 
در عـیـن حال قـانون نبایـد راه . بـبـرد

. طلاق را براى ازدواجھـاى نـاموفق ببنـدد
راه خروج از قید و بند ازدواج ھـم بـراى 
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مـرد بـایـد بـاز باشد و ھـم بـراى زن ، 
اما راھى كھ براى خروج مـرد از ایـن بـن 

كھ براى خـروج بست تعیین مى شود با راھى 
زن تعیــین مــى شــود دو تاســت و از جملــھ 
مواردى كھ زن و مرد حقوق نامشابھى دارند 

 .طلاق است 
ایـن نـظـریـھ ھمان است كھ اسلام ابداع 

نـھ (كرده و كشورھاى اسلامى بھ طور نـاقص 
 .از آن پیروى مى كنند) بھ طور كامل 
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یك  یك مشكلھ بزرگ جھانى طلاق در عصر ما
ھمھ مى نالنـد و . مشكلھ بزرگ جھانى است 

آنانكھ طـلاق در قـوانـیــن . شكایت دارند
شـان بـھ طـور كــلى مـمــنوع اسـت ، از 
ــلاص از  ــودن راه خ ــتھ ب ــلاق و بس نبــودن ط
ازدواجھاى ناموفق و نامناسب كھ قھرا پیش 

آنان كـھ بـرعكس ، راه . مى آید مى نالند
ویا بـاز طلاق را بـھ روى زن و مـرد متسـا

كرده انـد فریادشـان از زیـادى طلاقھـا و 
نااستوارى بنیـان خـانواده ھـا بـا ھمـھ 
عوارض و آثار نامطلوبى كھ دارد بھ آسمان 

و آنان كھ حق طـلاق را تنھـا . رسیده است 
 :بھ مرد دادند از دو ناحیھ شكایت دارند 

از نـاحـیـھ طلاقھـاى ناجوانمردانـھ . ١
ھا پیونـد بعضى از مردان كـھ پـس از سـال

زناشویى نـاگـھـان ھـوس زن نـو در دلشان 
پیدا مى شـود و زن پیشـین را كـھ عمـر و 
جوانى و نیرو و سـلامـت خـود را در خانـھ 
آنھا صرف كرده و ھرگز باور نمى كرده كـھ 
روزى آشیانھ گرم او را از او بگیرند، با 
یك رفتن بھ محضر طلاق او را دست خـالى از 

 .آشیانھ خود مى رانند
از نـاحیھ امتناعھاى ناجوانمردانـھ . ٢

بعضى مردان از طلاق زنى كھ امیـد سـازش و 
 .زندگى مشترك میان آنھا وجود ندارد

بـسـیـــار اتـفـــاق مـــى افـتـــد كـــھ 
اخـتـلافـات زنـاشـویـى بـھ عـلل خـاصــى 
بـھ جـایـى مـى كـشـد كـھ امید رفع آنھا 
از میــان مــى رود، تمــام اقــدامات بــراى 

ـلاح بـى نـتـیـجــھ مــى مانـد، تنفـر اص
شدید میان زن و شوھر حكمفرما مـى شـود و 
آن دو عملا یـكـدیگر را تـرك مـى كننـد و 

در ھمچو وضـعى . سر مى برندھ جدا از ھم ب
ھر عاقلى مى فھمد راه منحصر بھ فرد ایـن 
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است كھ این پیونـد كـھ عمـلا بریـده شـده 
قانونا نیـز بریـده شـود و ھـر كـدام از 

. ھا ھمسر دیگرى براى خود اختیار كنـداین
اما بعضى از مردان بـراى اینكـھ طـرف را 
زجـر بـدھـنـد و او را در ھـمـھ عـمر از 
برخوردارى از زندگى زناشویى محروم كنند، 
ـــد و زن  ـــى كـنـن ـــوددارى م ـــلاق خ از ط
بـدبـخـــت را در حـــال بـلاتـكـلیـفـــى و 
 بـھ تـعـبـیـر قـرآن كالمعلقـھ نگـھ مـى

 .دارند
چـون ایـن گــونھ افـراد كـھ قطعـا از 
اسلام و مسلمانى جز نامى ندارند بـھ نـام 
اسلام و بھ اتـكــاء قـوانـیــن اسـلامــى 
ایـن كارھا را مى كنند، این شـبھھ بـراى 
بعضى كھ بـا عمـق و روح تعلیمـات اسـلامى 
آشنا نیسـتند پیـدا شـده كـھ آیـا اسـلام 

 !باشد؟خواستھ است كار طلاق بھ ھمین نحو 
آیـا : اینھا با لحن اعتراض مى گوینـد 

واقعا اسلام بھ مردان اجازه داده كھ گاھى 
ـــھ  ـــى ب ـــلاق دادن و گـاھ ــیلھ ط ــھ وس ب
وسـیـلھ طلاق ندادن ، ھـر نـوع زجـرى كـھ 
دلشان مى خواھد بھ زن بدھنـد و خیالشـان 
ھم راحت باشد كھ از حق مشـروع و قـانونى 

 خود استفاده كرده و مى كنند؟
مگر این كار ظلم نیسـت : گـویـنـد  مـى

؟ اگر این كار ظلم نیست پس ظلـم چیسـت ؟ 
مگر شما نمى گـویـیـد اســلام بــا ظــلم 
بـھ ھـر شـكل و بھ ھر صورت مخالف اسـت و 
قوانین اسلامى بر اسـاس عـدل و حـق تنظیم 
شده است ؟ اگر این كار ظلم است و قوانین 

تـنـظیم اسلامى نیز بر اساس حـق و عـدالت 
شده است ، پس بگویید ببینیم اسـلام بـراى 
جلوگیرى از این گونھ ظلمھـا چـھ تـدبیرى 

 اندیشیده است ؟
در ظـلم بـودن ایـن گـونـھ كارھا بحثى 
نیست و بعدا خواھیم گفت اسلام بـراى ایـن 
جریانھا تـدابیرى اندیشیده و بھ حال خود 
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اما یك مطلب دیگر ھست كـھ . نگذاشتھ است 
ن و از آن غـافـل بـود و آن ایـن نمى توا

است كھ راه جلوگیرى از این ظلم و سـتمھا 
چیست ؟ آیا آن چیزى كھ سـبـب شـده ایــن 
گـونـھ ظلمھا صورت بگیرد تنھا قانون طلاق 
است و تنھا با تغییر دادن قانون مى توان 
جلو آن را گرفت ؟ یا ریشھ این ظلمھـا را 
ر در جاى دیگر بایـد جسـتجو كـرد و تغییـ
 قانون نیز نمى تواند جلو آنھا را بگیرد؟

فـرقـــى كـــھ مـیـــان نـظـــر اســـلام و 
بـرخــــى نـظـریــــات دیـگــــر در حــــل 
مـشـكـلات اجـتـمـاعى ھسـت ایـن اسـت كـھ 
بعضى تصور مى كنند ھمھ مشكلات را با وضـع 

اسلام . و تـغـیـیـر قانون مى توان حل كرد
ر بھ این نكتھ توجھ دارد كھ قانون فقـط د

دایره روابـط خـشـك و قـراردادى افــراد 
بـشـر مـى تـواند مؤ ثر باشد امـا آنجـا 
كــھ پــاى روابــط عـاطـفـــى و قـلبـــى در 
مـیـان اسـت تـنـھــا از قـانــون كــار 
سـاخـتـھ نـیـسـت ، از علل و عوامل دیگر 

 .و از تدبیر دیگر نیز باید استفاده كرد
یـن ما ثابت خواھیم كرد كـھ اسـلام در ا

مسائل در حدودى كھ قانون مى توانستھ مـؤ 
ثر باشد از قانون استفاده كرده است و از 

 .این جھت كوتاھى نكرده است 
 

ــاره  ــت درب ــھ نخس ــاى ناجوانمردان طلاقھ
ــاى  ــى طلاقھ ــا یعن ــروز م ــكلھ اول ام مش

 .ناجوانمردانھ بحث مى كنیم 
. اسـلام بـا طـلاق ، سـخـت مخـالف اسـت 

حدود امكان طـلاق صـورت اسلام مى خواھد تا 
اسـلام طـلاق را بـھ عـنــوان یــك . نگیرد

چـــاره جـویـــى در مـــواردى كـــھ چـــاره 
منحصر بھ جدایى است تـجـویـز كـرده اسـت 

اسـلام مـردانـى را كـھ مـرتـب زن مــى . 
مطـلاق (گـیرند و طلاق مى دھند و بھ اصطلاح 

 .مى باشند دشمن خدا مى داند) 
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 :سد در كافى مى نوی
رسول خدا بھ مردى رسید و از او پرسـید 

 با زنت چھ كردى ؟: 
 .او را طلاق دادم : گفت 

 آیا كار بدى از او دیدى ؟: فرمود 
 .نھ ، كار بدى ھم از او ندیدم : گفت 

قضیھ گذشت و آن مرد بـار دیگـر ازدواج 
ــرد ــید . ك ــر از او پرس ــر : پیغمب زن دیگ

 گرفتى ؟
 .بلى : گفت 

: باز بھ او رسید پرسید پس از چندى كھ 
 با این زن چھ كردى ؟

 .طلاقش دادم : گفت 
 كار بدى از او دیدى ؟: فرمود 
 .نھ ، كار بدى ھم از او ندیدم : گفت 

این قضیھ نیز گذشت و آن مرد نوبت سـوم 
: پیغمبر اكـرم از او پرسـید .ازدواج كرد

 باز زن گرفتى ؟
 .بلى یا رسول � : گفت 

بر اكرم بھ او رسید و مدتى گذشت و پیغم
 با این زن چھ كردى ؟: پرسید 

 .این را ھم طلاق دادم  -
 بدى از او دیدى ؟ -
 .نھ بدى از او ندیدم  -

خداوند دشـمن مـى : رسـول اكـرم فرمود 
دارد و لعنت مى كند مردى را كھ دلـش مـى 
خواھد مرتب زن عوض كند و زنى را كھ دلـش 

 .مى خواھد مرتب شوھر عوض كند
پـیـغـمـبـر اكـرم خبر دادنـد كـھ  بـھ

ابوایوب انصارى تصمیم گرفتـھ زن خـود ام 
پـیـغـمـبـر كــھ ام . ایوب را طـلاق دھـد

ایـوب را مـى شناخت و مى دانست طلاق ابـو 
ایوب براساس یك دلیـل صـحـیـحـى نـیـسـت 

یعنـى ) ان طلاق ام ایوب لحوب : (، فرمود 
 .طلاق ام ایوب گناه بزرگ است 

جبرئیـل : ـضـا پـیـغمبر اكرم فرمود ای
آن قدر بھ من درباره زن سـفارش و توصـیھ 
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كرد كھ گمان كردم طلاق زن جز در وقتى كـھ 
 .مرتكب فحشاء شده باشد سزاوار نیست 

امـام صــادق از پـیــغمبر اكـرم نقـل 
چیــزى در نــزد خــدا : (كــرده كــھ فرمــود 

محبــوبتر از خانــھ اى كـــھ در آن پیونــد 
رت گیرد وجود ندارد و چیزى در ازدواجى صو

نزد خدا مبغوضتر از خانـھ اى كــھ در آن 
.) خانھ پیوندى با طلاق بگسلد وجود نـدارد

اینكھ در قـرآن : امام صادق آنگاه فرمود 
نـام طـلاق مكرر آمده و جزئیات كـار طـلاق 
مورد عنایت و توجھ قرآن واقـع شـده ، از 
آن است كـھ خداونـد جـدایى را دشـمن مـى 

 .رددا
طـبـرسى در مكارم الاخلاق از رسـول خـدا 

ازدواج كنیـد : (نقل كرده است كھ فرمـود 
الھـى از طـلاق   ولى طلاق ندھید، زیرا عرش 

 ).بھ لرزه در مى آید
 

ھـیــچ چـیــز : (امـام صـادق فـرمـود 
حـلالى مـانـند طلاق مبغوض و منفور پیشگاه 

خداوند مردمـان بسـیار طـلاق . الھى نیست 
 .)ه را دشمن مى دارددھند

اخـتـصـاص بـھ روایـات شـیـعھ نـدارد، 
اھل تسنن نیز نظیر اینھا را روایت كـرده 

در سـنن ابــوداود از پـیـغـمـبــر . اند
مااحل � شیئا ابغـض : اكـرم نـقل مى كند 

الیھ من الطلاق یعنى خداوند چیزى را حـلال 
نكرده كھ در عین حال آن را دشـمن داشـتھ 

 .ند طلاق باشد مان
مـــولوى در داسـتـــان مـــعروف موســى و 
شبان ، اشاره بھ ھمین حدیث نبوى مى كنـد 

 :آنجا كھ مى گوید 
 

  تا توانى پا منھ اندر فراق
  

  ابغض الاشیاء عنـدى الطـلاق 
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ــن  ـــیشوایان دی ـــرت پ ـــھ در سـی آنـچ
مشاھده مى شود این است كھ تا حدود امكان 
از طلاق پرھیز داشـتـھ انـد و لھـذا طـلاق 
از طـرف آنـھــا بسـیار بـھ نـدرت صـورت 
گرفتھ است و ھر وقت صـورت گـرفـتھ دلیـل 

مـثلا امـام . معقول و منطقى داشـتھ اسـت 
 باقر زنى اختیار مى كند و آن زن خـیــلى
. مـورد عـلاقـھ ایـشـان واقـع مــى شــود

در جریانى امام متوجھ مى شود كھ ایـن زن 
اســت یعنــى بــا علــى بــن ) نـاصـبـــیھ (

ــب  ــض آن  ﷒ابیطال ــى ورزد و بغ ــمنى م دش
امــام . حـضـرت را در دل مـى پـرورانــد

تـو : از امام پرسـیدند . او را طـلاق داد
دادى ؟  كھ او را دوست داشـتى چـرا طلاقـش

نخواستم قطعـھ آتشـى از آتشـھاى : فرمود 
 .جھنم در كنارم باشد
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 نظام حقوق زن در اسلام -٨
 

�ǚ₠Ǚ Ʒ� Ʊƍƺǚ₦ 
در ایـنـجـا لازم اسـت بـھ یك شایعھ بى 
اساس كھ دست جنایتكار خلفاى عباسى آن را 
ـــوم  ـــان عـم ـــود آورده و در مـی ــھ وج ب
. مـردم شـھرت یافتھ ، اشاره مختصر بكنم 

در میــان عمــوم مــردم شــھرت یافتــھ و در 
بسیارى از كتابھا نوشـتھ شـده كـھ امـام 
مجتبى فرزند برومنـد امیرالمـؤ مـنـیــن 

از كـسـانـــى بــوده كــھ زیــاد زن مــى  ﷒
گرفتھ و طلاق مى داده است و چـون ریـشــھ 
ایـن شـایـعھ تقریبا از یك قـرن بعـد از 

شـده وفات امام بوده است بھ ھمھ جا پخـش 
آن را (اسـت و دوسـتـان آن حـضـرت نـیـز 

بــدون تـحـقـیــق در ) پـذیـرفـتـھ انـد
اصل مطلب و بدون توجھ بھ اینكھ این كـار 
از نظر اسلام یك كار مبغوض و منفورى اسـت 
و شـایـستھ مردم عیـاش و غافـل اسـت نـھ 
شایستھ مردى كھ یكى از كارھایش این بـود 

جاوز از بیست كھ پیاده بھ حج مى رفت ، مت
بار تمام ثروت و دارایى خود را با فقـرا 
تقسیم كرد و نـیـمى را خود برداشت و نیم 
دیگر را بھ فقرا و بیچارگان بخشـید، تـا 
چھ رسد بھ مقام اقدس امامـت و طھـارت آن 

 .حضرت 
ـــردش  ـــم در گ ـــى دانـی ـــھ م چـنـانـك
خـلافت از امویان بھ عباسیان ، بنى الحسن 

دگـان امـام حـسـن با بنـى یعنى فرزند زا
ھمكارى داشتند، اما بنى الحسـین   العباس 

كــھ  -یعنى فرزند زادگان امـام حـسـیـن 
در راءس آنـھـا در آن وقـت امـام صــادق 

ـــود  ــى العبــاس  -ب ــا بن ـــكارى ب از ھـم
بـنـــى العبــاس بــا . خـــوددارى كـردنـــد
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اینكھ در ابتـدا خـود را تسـلیم و خاضـع 
حـسـن نـشـان مـى دادند و نسبت بھ بنى ال

آنھا را از خود شایستھ تر مـى خواندنـد، 
در پایان كار بـھ آنھـا خیانـت كردنـد و 

از میـان   اكثر آنھا را بـا قتـل و حـبس 
 .بردند

بـنـى العـبـاس براى پیشبرد سیاست خود 
. شروع كردند بھ تبلیغ علیھ بنـى الحسـن 

از جـمـلھ تـبـلیـغــات نــارواى آنــھا 
كـھ جـد  -ابوطالـب : د كھ گفتنـد این بو

 -اعلاى بنى الحسن و عـمـوى پـیـغمبر است 
مسلمان نبود و كافر از دنیا رفـت و امـا 

كھ عموى دیگر پیغمبر اســت و جــد   عباس 
اعـلاى مـاسـت مـسـلمـان شـد و مـسـلمـان 

پـس مـا كـھ اولاد عمـوى . از دنـیا رفـت 
 مسلمان پیغمبریم از بنى الحسـن كـھ اولاد
عموى كافر پیغمبرند بـراى خلافـت شایسـتھ 

ــریم  در ایـــن راه پـولھـــا خـــرج . ت
. كـردنـد و قـصــھ ھــا جـعــل كـردنــد

ھـنـوز ھـم كـھ ھـسـت ، گـروھـى از اھـل 
تـسـنـن تــحت تـاءثیر ھمـان تبلیغـات و 
. اقدامات فتوا بھ كفر ابوطالب مـى دھنـد

ـــى در  ـــرا تـحـقـیـقـات ــد اخـی ــر چن ھ
مـحـقـقـان اھـل تـسـنـن در ایـن مـیـان 

زمـیـنـھ بـھ عمل آمـده وافـق تـاریخ از 
 .این نظر روشنتر مى شود

مـوضـوع دومـى كـھ بـنـى العباس علیـھ 
بنى الحسن عنوان كردند این بود كھ گفتند 
نیاى بـنـى الحـسـن بـعـد از پـدرش علـى 
بھ خلافت رسید و اما چون مرد عیاشى بود و 

رم بـود و كـارش زن گـرفتن بھ زنان سـرگـ
و زن طلاق دادن بود از عھده برنیامـد؛ از 
معاویھ كھ رقـیـب سـرسـخـتـش بـود پــول 
گرفت و سرگرم عیاشـى و زن گـرفتن و طـلاق 
دادن شد و خلافـت را بـھ معاویـھ واگـذار 

 .كرد
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خـوشـبـختانھ محققان باارزش عصر اخیـر 
در این زمینھ تحقیقاتى كرده و ریشھ ایـن 

ظـاھرا اول كسـى . دروغ را پیدا كرده اند
كھ این سخن از او شنیده شـده اسـت قاضـى 
انتصابى منصور دوانـیـقـى بـوده كـھ بـھ 
امـــر مـنـصـــور مـاءمـــور بـــوده ایـــن 

ـــد ـــھ را بـپـراكـن ـــول . شـایـع ـــھ ق ب
ھمھ  اگر امام حسن این: یـكـى از مورخان 

! زن گرفتھ است پس فرزندانش كجـا ھسـتند؟
چرا عدد فرزندان امام اینقـدر كـم بـوده 
است ؟ امام كھ عقیم نبوده و از طرفى رسم 
جلوگیرى یا سقط جنین ھم كھ معمول نبـوده 

 .است 
مـن از سـاده دلى بعضى از ناقلان حـدیث 
شیعى مذھب تعجب مى كـنم كـھ از طرفـى از 
پیغمبر اكــرم و ائمــھ اطھـار اخبـار و 

ننـد كـھ احادیث بسیار زیادى روایت مـى ك
خداوند دشـمن مـى دارد یـا لعـنــت مــى 
كـنـد مـردمان بسیار طلاق را، پشت سرش مى 

امام حسن مرد بسیار طلاقى بـوده : نویسند 
ایـن اشـخـاص فكر نكرده اند كھ یكى از . 

یابگوینـد : سھ راه را باید انتخاب كنند 
طلاق عیب ندارد و خداوند مرد بسـیار طـلاق 

ا بگویند امـام حسـن را دشمن نمى دارد، ی
 -مرد بسیار طلاق نبوده است ، یا بگوینـد 

امام حسـن پابنـد دسـتورھاى  -العیاذباالله 
اما این آقایان محتـرم . اسلام نبوده است 

از یك طرف احادیث مبغوضیت طلاق را صحیح و 
معتبر مى دانند و از طرف دیـگـر نسبت بھ 
مقام قدس امام حسن خضوع و تواضع مى كنند 

طرف دیگر نسبت بسیار طلاقى را بـراى  و از
امام حسن نقـل مـى كننـد و بـدون اینكـھ 

 .انتقاد كنند از آن مى گذرند
بـعـضـى كـار را بـھ آنجا كشانیده اند 

از  ﷒كھ گفتھ اند امیرالمـؤ منـین علـى 
این كـار فـرزنـدش ناراحت بود؛ در منبـر 
بھ مردم اعلام كرد كـھ بـھ پسـرم حسـن زن 
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ید زیرا دخـتـران شـمـا را طـلاق مــى ندھ
دھـــد، امـــا مـــردم جـــواب دادنـــد مــا 
افتخار داریم كھ دخترانمان ھمسـر فرزنـد 
عزیز پیغمبر بشود، او دلش خواست نگھ مـى 

 .دارد و اگر نخواست طلاق مى دھد
شاید بعضى ھا موافقت دختـران و فامیـل 
دختران را بھ طلاق براى اینكھ مبغوضـیت و 

طـلاق از مـیــان بــرود كـافــى  منفوریت
بـشمارند خیال كنند طـلاق آن وقـت منفـور 
است كـھ طـرف راضـى نـبـاشــد، امــا در 
ـــھ  ـــت ب ـــل اس ـــھ مـای ـــى ك ـــورد زن م
افـتـخـارى نایل گردد و چنـد صـباحى بـا 
مرد مایھ افتخارش زندگى كند طـلاق مـانعى 

 .ندارد
رضــایت پــدران . امـــا چـنـیـــن نیســت 

لاق و ھمچنــین رضــایت خــود دختــران بــھ طــ
دختران بھ طـلاق از مـبــغوضیت طـلاق نمـى 
كاھد، زیرا آنچھ اسلام مى خواھد این اسـت 
ــانوادگى  ــانون خ ــدار و ك ــھ ازدواج پای ك

تصـمیم زوجـین بـھ جـدایى . استوار بماند
 .تاءثیر زیادى در این جھت ندارد

اســــلام كــــھ طــــلاق را مـبـغــــوض و 
ـــھ ، تـنـ ـــور شـنـاخـت ـــھ مـنـف ـــا ب ھ

خـاطـر زن و بـراى تـحـصـیـل رضـایـت زن 
نـبـــوده اســـت كـــھ بـــا رضـایـــت زن و 

 .فامیل زن مبغوضیتش از میان برود
عـلت ایـنـكھ موضوع امام حسـن را طـرح 
كردم ، گذشتھ از اینكھ یك تھمـت تـاریخى 
را از یك شـخـصـیت تاریخى در ھـر فرصـتى 

دابى باید رفع كرد، این است كھ بعضى از خ
ـــار را  ـــن ك ـــت ای ـــن اس ــران مـمـك خب
بـكـنـنـد و بـعـد ھـم امــام حـســن را 
بـھ عـنـوان دلیل و سند بـراى خـود ذكـر 

 .كنند
بھ ھر حال آنچھ تردید در آن نیست ایـن 
است كھ طلاق و جدایى زوجین فى حد ذاتھ از 

 .نظر اسلام مبغوض و منفور است 
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ــرد؟ در  ــریم نك ــلاق را تح ــلام ط ــرا اس چ
ایـنـجـا یـك سـؤ ال مھم پیش مـى آیـد و 
آن اینكھ اگر طلاق تا این انـدازه مبغـوض 
است كھ خـداونــد مــرد ایــن كــاره را 
دشـمـن مـى دارد، پـس چرا اسـلام طـلاق را 
تحریم نكرده است ؟ چـھ مـانـعــى داشــت 
كـھ اسـلام طـلاق را تـحـریـم كـنـد و فقط 
ــوارد خــاص و معینــى آن را مجــا ز در م

بشمارد؟ بھ عبارت دیگر آیا بھتر نبود كھ 
اسلام براى طلاق شرایط قرار مى داد و تنھا 
در صورت وجود آن شرایط بھ مرد اجازه طلاق 
مى داد؟ و چون طلاق مشروط بود قھرا جنبـھ 
قـضـائى پـیــدا مــى كــرد؛ ھــر وقــت 
مـردى مـى خـواسـت زن خـود را طـلاق دھـد 

ـل خـــود را از مـجـبـــور بـــود اول دلیــ
نـظـر تـحـقـق شـرایــط بــھ مـحـكـمــھ 
عـرضـھ بـدارد، مـحـكـمـھ اگـر دلایـل او 
را كافى مى دانست بھ او اجـازه طـلاق مـى 

 .داد و الا نھ 
: اسـاســـا مـعـنـــى ایـــن جـمـــلھ 

مـبـغوض ترین حلالھا در نزد خدا طلاق است (
چیست ؟ طلاق اگـرحــلال اســت مـبـغــوض ) 

ت و اگـر مـبـغـوض اسـت حلال نیسـت نـیـسـ
مبغوض بودن با حلال بودن ناسازگار اسـت . 
. 

بعد از ھمھ اینھا آیا اجتمـاع ، یعنـى 
آن ھیــاءتى كــھ بــھ نــام محكمــھ و غیــره 
 -نماینــده اجتمــاع اســت ، حـــق دارد در 

امـر طـلاق كـھ مـى گوییـد از نظـر اسـلام 
ایـن قـدر مداخلـھ  -منفور و مبغوض اسـت 

ھ از تـسـریـع در تـصـمـیـم بـھ كـنـد كـ
طلاق جلـوگیرى كنـد و آنقـدر طـلاق را بـھ 
تاءخیر بـیـندازد كھ مرد از تصـمیم خـود 
پشیمان شود و یا بر اجتمـاع یعنـى ھمـان 
ھیاءت روشن شود كھ ازدواج مورد نظر سازش 
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پذیر نیست و بھتر این اسـت كـھ زناشـویى 
 فسخ شود؟
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ایـنـجـا رسـیـد كـھ مقدمھ مـطـلب بـھ 
طـلاق از نـظـر اسـلام سـخــت مـنـفــور و 
مـــبغوض اســت ؛ اســلام مایــل اســت پیمــان 

آنگاه ایـن . ازدواج محكم و استوار بماند
اگر طلاق تــا ایــن : پرسش را طرح كردیم 

انـدازه منفور و منغوض است ، چـرا اسـلام 
آن را تحریم نكرده است ؟ مگر نھ این است 

ھر عملى را كھ منفور مـى دانـد كـھ اسلام 
مانند شرابخوارى و قماربازى و سـتمگرى ، 
آن را تـحریم كرده است ؟ پس چرا طـلاق را 
یكبــاره تحــریم نكــرده و بــراى آن مــانع 
قانونى قرار نــداده اســت ؟ و اسـاســا 
ایـن چـھ مـنـطـقــى اســت كــھ طــلاق ، 
حـلال مـغـبـوض اسـت ؟ اگر حلال است مغبوض 

چھ معنى دارد؟ و اگر مغبوض است چرا  بودن
حـلال اعلام شده است ؟ اسلام از طرفـى مـرد 
طلاق دھنده را زیر نگاھھاى خشم آلود خـود 
قرار مــى دھــد، از او تنفـر و بیـزارى 
دارد، از طرف دیگر وقتى كھ مرد مى خواھد 
زن خود را طلاق دھد مانع قـانونى در جلـو 

 او قرار نمى دھد، چرا؟
ھمـھ . جاسـت ھ ســش بسـیار بـایـن پـر

راز . رازھا در ھمـین نكتـھ نھفتـھ اسـت 
اصلى مطلب این است كـھ زوجیت و زنـدگانى 
زناشویى یك علقھ طبیعى است نھ قـراردادى 
، و قوانین خاصى در طـبـیـعـت بــراى او 

ایــن پـیـمــان بــا . وضـع شـده اســت 
ھـمـھ پـیـمـانـھـاى دیــگر اجتمـاعى از 

اجاره و صلح و رھن و وكالت و قبیل بیع و 
غیره این تفـاوت را دارد كـھ آنھـا ھمـھ 
ــاعى  ــاى اجتم ــلھ قراردادھ ــك سلس ــرفا ی ص
ھستند، طبیعـت و غریـزه در آنھـا دخالـت 
ندارد و قانونى ھم از نظـر طـبـیـعــت و 
غـریـزه بـراى آنـھـا وضـع نشـده اسـت ، 
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برخلاف پیمان ازدواج كھ براساس یك خـواھش 
ن كـھ بـھ اصـطلاح مكانیسـم طبیعى از طرفی

 .خاصى دارد باید تنظیم شود
از ایـن رو اگر پیمـان ازدواج مقـررات 
خاصى دارد كھ با سـایر عقـود و پیمانھـا 

 .متفاوت است نباید مورد تعجب واقع شود
 

ــلاق  قــوانین فطــرت در مــورد ازدواج و ط
یـگـانـھ قانون طبیعـى در اجتمـاع مـدنى 

ــانون آزادى  ــاوات  -ق ــت  -مس ــام  .اس تم
مقررات اجتماعى بایـد بـر اسـاس دو اصـل 
آزادى و مساوات تنظیم شود نھ چیز دیگـر، 
برخلاف پیمـان ازدواج كــھ در طـبـیـعــت 
جـز اصلھاى آزادى و مساوات قوانین دیگرى 
نیز براى آن وضع شده است و چــاره اى از 
رعـایـت و پـیـروى آن قـوانـیـن نـیـسـت 

قـبــل از ھــر طـلاق مـانـنــد ازدواج . 
قـانـون قـراردادى در مـتن طبیعـت داراى 

ھمان طورى كھ در آغاز كار و . قانون است 
وســـط كـــار یـعـنـــى در ازدواج بـایـــد 

ــود  ـــبیعت بش ـــون ط ـــت قـان ــا (رعـای م
قسمتھایى تحت عنوان خواسـتگارى و مھـر و 
نفقھ و مخصوصا تحت عنوان تفاوتھـاى زن و 

ـھ پـایــان در طـلاق نیـز كـ) مرد گفتیم 
. كـار اسـت بـایـد آن قـوانین رعایت شود
. سربھ سر گذاشتن با طبیعت فایده نــدارد

قوانین حیاتى : بـھ قـول الكـسـیـس كارل 
و زیستى ماننـد قـوانین سـتارگان سـخت و 

 .بیرحم و غیر قابل مقاومت است 
ازدواج وحـدت و اتـصـال اسـت ، و طـلاق 

ـــال  ـــى و انـفـص ــ. جـدای ـــھ وقـت ـى ك
ـــى و  ـــون جـفـتـجـوی ـــت ، قـان طـبـیـع
اتـصـال زن و مـرد را بــھ ایــن صــورت 
وضـع كـرده اسـت كھ از طرف یك نفر اقدام 
براى تـصـاحب است و از طرف نفر دیگر عقب 
نشینى براى دلبرى و فریبندگى ، احساسـات 
یــك طـــرف را بـــر اســـاس در اخـتـیـــار 
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ت آن طـرف گـرفتن شخص طرف دیگر و احساسـا
دیگر را بـراســاس در اخـتـیــار گـرفتن 
قلب او قرار داده است ، وقتى كـھ طبیعـت 
پایھ ازدواج را بـر مـحـبــت و وحــدت و 
ھـمـدلى قـرار داده نـھ بـر ھـمـكـارى و 
ــور  ــت منظ ـــھ طبیع ـــى ك ـــت ، وقـت رفـاق
خـانـوادگـى را بـر اســاس مركزیـت جـنس 

د او ظریفتر و گردش جنس خشـن تـر بـھ گـر
قرار داده اسـت ، خـواه نـاخواه جدایى و 
انفصال و از ھـم پاشـیدگى ایـن كـانون و 
متلاشــى شــدن ایــن منظومــھ را نیــز تــابع 

 .مقررات خاصى قرار مى دھد
از یكى از دانشمندان نقـل  ١٥در مقالھ 
 :كردیم كھ 

جـفـتـجـویـى عـبـارت اسـت از حــملھ (
 براى تصرف در مردان و عقـب نشـینى بـراى

چــون . دلبرى و فـریـبـنـدگـى در زنـان 
مرد طبعا حیوان شكارى است عملش تھاجمى و 
مثبــت اســت و زن بـــراى مـــرد ھـمـچـــون 
. جـایـزه اى است كھ بایـد آن را بربایـد

جفتجویى جنگ است و پیكار و ازدواج تصاحب 
 .)و اقتدار

پـیـمـانـى كـھ اسـاسـش بـر مـحـبـت و 
بــر ھـمـكــارى و یـگـانـگـى اسـت نــھ 

ــزام  ـــار و ال ـــل اجـب ـــت ، قـاب رفـاق
بـا زور و اجـبـار قـانونى مى . نـیـسـت 

توان دو نفر را ملزم ساخت با یـكـدیـگـر 
ھـمـكـارى كـنـنـد و پـیـمان ھمكارى خود 

ــرم  ــدالت محت ــاس ع ــمارند و ٢٥را براس بش
سـالیـان دراز بـھ ھـمـكارى خـود ادامـھ 

بـا زور و اجبـار  دھند، اما ممكـن نیسـت
ــانونى دو نفــر را وادار كـــرد كـــھ  ق
یـكدیگر را دوست داشتھ باشند، نسـبت بـھ 
ھم صمیمیت داشـتھ باشـند، بـراى یكـدیگر 
فداكارى كنند، ھر كـدام از آنھـا سـعادت 

 .دیگرى را سعادت خود بداند
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اگـر بـخـواھـیـم مـیـان دو نـفـر بـھ 
این شكل رابطـھ محفـوظ بمانـد بایـد جـز 

ار قـانونى تـدابیر عملـى و اجتمـاعى اجب
 .دیگر بھ كار بریم 

مكانیسم طبیعى ازدواج كھ اسلام قـوانین 
خود را بر آن اساس وضع كرده این است كـھ 
زن در مـنـظـومـھ خـانـوادگــى محبـوب و 

بنابراین اگر بھ عللى زن از . محترم باشد
این مقام خود سـقوط كرد و شعلھ محبت مرد 

ش ، و مرد نسبت بھ او بى نسبت بھ او خامو
علاقھ شد، پایھ و ركـن اســاس خــانوادگى 
خراب شده ؛ یعنى یك اجتماع طبیعى بھ حكم 

اســلام بــھ . طبیعت از ھم پاشیده اســت 
چنین وضعى با نظر تاءسف مى نگرد، ولى پس 
از آنكھ مى بیند اسـاس طـبـیـعــى ایــن 
ازدواج مـتـلاشى شده اسـت نمـى توانـد از 

انونى آن را یك امر باقى و زنــده لحاظ ق
اســــلام كـوشـشـھــــا و . فــــرض كـنــــد

تـدابـیـر خـاصـى بـھ كـار مـى بـرد كـھ 
زنــدگى خــانوادگى از لحــاظ طبیعــى بــاقى 
ــت و  ــام محبوبی ــى زن در مق ــد، یعن بمان
مطلوبیت و مـرد در مقـام طلـب و علاقـھ و 

 .حضور بھ خدمت باقى بماند
حتما باید توصیھ ھاى اسلام بر اینكھ زن 

خود را براى شوھر خود بیارایـد، ھنرھـاى 
خود را در جلوه ھاى تازه براى شـوھر بـھ 
ظھور برساند، رغبتھاى جنسى او را اشـباع 
كند و با پاسخ منفى دادن بـھ تقاضـاى او 
در او ایجاد عقده و ناراحتى روحى نكنـد، 
و از آن طرف بھ مرد توصـیھ كـرده بـھ زن 

بـھ او اظھـار  خود محبت و مھربانى كنـد،
عشق و علاقھ نماید، محبـت خـود را كتمـان 
نكند، و ھمچنین تـدابیر اسـلام مبنـى بـر 
اینكھ التـذاذات جنسـى محـدود بـھ محـیط 
خـانوادگى باشد، اجتماع بزرگ محیط كار و 
فعالیت باشد نھ كانون التـذاذات جنسـى ، 
ــھ  ــر اینك ــى ب ــلام مبن ــاى اس ـــیھ ھ تـوص
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رج از كادر برخوردھاى زنان و مردان در خا
زناشویى لزومـا و حـتـمـا بـایـد پـاك و 
بـى آلایـش بـاشـد، ھـمـھ و ھمھ براى این 
است كھ اجتماعات خـانوادگى از خطـرات از 

 .ھم پاشیدگى مصون و محفوظ بمانند
 

مقام طبیعى مرد در حیـات خـانوادگى از 
نـظـر اسـلام مـنتھاى اھانت و تحقیر براى 

بگویـد مـن تـو را یك زن این است كھ مرد 
دوست ندارم ، از تو تنفر دارم ، و آنگاه 
قانون بخواھد بـھ زور و اجبـار آن زن را 

قــانون مـى . در خانھ آن مرد نـگـھ دارد
تواند اجبـارا زن را در خانـھ مـرد نگـھ 
دارد، ولى قـادر نیسـت زن را در مـقــام 
طـبـیـعـى خود در محیط زناشـویى ، یعنـى 

. ت نگھـدارى كنـدمقام محبوبیـت و مركزیـ
قانون قادر است مرد را مجبور بھ نگھدارى 
از زن و پرداخت نفقھ و غیـره بكنـد امـا 
قادر نیست مرد را در مـقـام و مـرتـبــھ 
یـك فـداكــار و بــھ صــورت یــك نقطـھ 

در گـرد یـك نقطـھ مركـزى نگـھ ) گردان (
 .دارد

از این رو ھر زمـان كـھ شـعلھ محبـت و 
زدواج از نظر طبیعى علاقھ مرد خاموش شود ا

 .مرده است 
ایـنـجـا پـرسـش دیـگرى پیش مى آیـد و 
آن اینكــھ اگــر ایــن شــعلھ از ناحیــھ زن 
خاموش بشود چـطـور؟ آیـا حیات خـانوادگى 
با از میان رفتن علاقھ زن بـھ مـرد بـاقى 
است یا از میان مى رود؟ اگر باقى است چھ 
فرقى میان زن و مرد است كھ سلب علاقھ مرد 

جب پایان حیات خـانـوادگـى مـى شـود و مو
سلب علاقھ زن موجب پایان ایـن حیـات نمـى 
شود؟ و اگـر بـا سـلب عـلاقــھ زن نـیــز 
حـیـات خـانوادگى پایان مى یابـد پـس در 
صورتى كھ زن از مرد سـلب عـلاقــھ كـنــد 
ـــھ  ـــان یـافـت ـــد ازدواج را پـای بـای
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تـلقـى كـنـیـم و بـھ زن ھـم مثل مرد حق 
 .لاق بدھیم ط

جـواب ایـن اسـت كـھ حـیـات خـانوادگى 
. وابستھ است بھ علاقھ طرفین نھ یـك طـرف 

تنھا چیزى كھ ھست روانشناسى زن و مرد در 
این جھت متفاوت است و ما در مقالات گذشتھ 
با استناد بھ تحقیقـات دانشـمندان آن را 

طبیعت علایـق زوجـین را بـھ . بیان كردیم 
ده اســـت كـــھ زن را ایــن صــورت قــرار دا

پـاسـخ دھـنــده بــھ مــرد قــرار داده 
ـــت  ـــل و . اس ـــت اصـی ـــھ و مـحـب عـلاق

پـایـدار زن ھـمـان اسـت كـھ بـھ صــورت 
عـكـس العمل بھ علاقھ و احتـرام یـك مـرد 

از ایـن رو . نسبت بھ او بھ وجود مى آیـد
علاقھ زن بھ مرد مـعـلول عـلاقـھ مـرد بـھ 

طبیعـت ، كلیـد . وسـت زن و وابستھ بـھ ا
محبت طرفین را در اختیار مرد قـرار داده 
است ، مرد است كھ اگر زن را دوست بـدارد 
و نسبت بھ او وفادار بماند زن نیز او را 
دوسـت مـى دارد و نـسـبت بـھ او وفـادار 

بھ طـور قطـع زن طبعـا از مـرد . مى ماند
فایى زن عكـس العمـل ووفادارتر است و بى 

 .است بى وفایى مرد 
طـبـیـعـت كـلیـد فسخ طبیعى ازدواج را 
بھ دست مرد داده است ، یعنى این مرد است 
كھ با بى علاقگى و بى وفایى خود نسبت بـھ 
. زن او را نیز سرد و بـى علاقـھ مـى كنـد

برخلاف زن كـھ بـى عـلاقـگــى اگــر از او 
شروع شود تاءثیر در علاقھ مرد ندارد بلكھ 

از این رو . مى كند احیانا آن را تـیـزتر
بى علاقگى مرد منجر بھ بى علاقگى طرفین مى 
شود، ولى بـى عـلاقـگـى زن مـنجر بـھ بـى 

سـردى و خاموشـى . علاقگى طرفین نمـى شـود
علاقھ مرد مــرگ ازدواج و پـایــان حیـات 
خانوادگى است اما سردى و خاموشى علاقھ زن 
بھ مرد آن را بھ صورت مریضى نیمھ جان در 

در . د كھ امید بھبـود و شـفا داردمى آور
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صورتى كھ بى عـلاقـگـى از زن شـروع شــود 
مـرد اگــر عـاقــل و وفـادار باشـد مـى 
تواند با ابراز محبت و مھربانى علاقـھ زن 
را باز گرداند و این كار براى مرد اھانت 
نیست كھ محبـوب رمیـده خـود را بــھ زور 
قـانـون نـگـھ دارد تـا تـدریـجـا او را 
ـــت و  ـــراى زن اھـان ــى ب ـــد، ول رام كـن
غـیـر قـابـل تـحـمـل اســت كــھ بــراى 
حـفـظ حـامـى و دلبـاخـتـھ خـود بـھ زور 

 .و اجـبـار قـانـون متوسل شود
البـتھ این در صورتى است كـھ علـت بـى 
. علاقگى زن فساد اخلاق و ستمگرى مرد نباشد

اگر مرد ستمگرى آغاز كند و زن بـھ خـاطر 
و اضرار مرد بھ او بى علاقھ گـردد  ستمگرى

مـطـلب دیـگـرى اسـت و مـا جداگانھ آنجا 
كھ دربـاره مسـاءلھ دوم ایـن بحـث یعنـى 
خودداریھاى نـاجـوانمردانھ از طـلاق بحـث 
مى كنیم دربـاره آن بحـث خـواھیم كـرد و 
خواھیم گفت كھ بھ مرد اجازه داده نخواھد 
شد كھ سوء استفاده كند و زوجـھ را بـراى 

 .ضرار و ستمگرى نگھ داردا
بھ ھر حال تفاوت زن و مرد در این اسـت 
كھ مرد بھ شخص زن نیازمند اسـت و زن بـھ 

حمایـت و مـھـربـانــى قـلبــى . قلب مرد
مـرد آنـقــدر بــراى زن ارزش دارد كــھ 
ازدواج بـــدون آن بـــراى زن قابــل تحمــل 

 .نیست 
 

 ١١٣نظر یك بانوى روانشناس در شـمـاره 
مـقالھ اى از یـك كتـاب بـھ نـام زن روز 

بھ قلم یك بـانــوى ) روانشناسى مادران (
درج شده ) بئاتریس ماریو(فرانسوى بھ نام 

این خـانم طبـق منـدرجات آن مقالـھ . بود
دكتــر در روانشناســى اســت ، روانشــناس و 
روانكاو مخصوص بیمارستانھاى پاریس است و 

 .خودش نیز مادر است و سھ فرزند دارد
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ــــمت ــــھ ، در قس ــــن مقال ھایى از ای
نیازمندیھاى یك زن ـ در حالى كھ بـاردار 
یا بچھ دار اسـت ـ بـھ محبـت و مھربـانى 

 :مى گوید . شوھر بھ خوبى تشریح شده است 
از وقـتـى كـھ یـك زن حـس مـى كـنــد (

كھ بھ زودى بچھ دار خواھد شـد شـروع مـى 
كند بھ نگریستن ، جستجو كردن و بو كشیدن 

ود، مخصوصا اگر بچـھ اولـش بدن و اندام خ
ایـن حـالت كـنـجـكـاوى بـسـیــار . باشد

شـدیـد اسـت ، درسـت مـثـل ایـن كــھ زن 
بـا خـود بـیـگانھ است ، مى خواھد وجـود 
خویشتن را كشف كند، وقتى كھ زن نـخـستین 
ضربھ ھاى كوچولوى بچھ اش را در شكم خویش 
احساس كرد شروع مى كند بھ گـوش دادن بـھ 

ـمـھ صـداھاى اندام خـود، حضـور موجـود ھ
ـــعادت و  ـــان س ـــدن زن چن ـــرى در ب دیگ
خـوشـحـالى بھ او مى دھد كھ كم كـم میـل 
بھ انزوا و تنھـایى پیـدا مـى كنـد و از 
دنیاى خارج قـطــع ارتـبــاط مــى كنـد، 
زیرا مى خواھد با كوچولویى كھ ھنـوز بـھ 

 ...دنیا نیامده است خلوت كند
تنى ھمسرانشـان مـردھا در روزھـاى آبسـ

وظــایف بســیار مھمــى بــھ عھــده دارنــد و 
متاءسفانھ ھمیشھ از انـجـام ایـن وظـایف 

مـادر آینـده نیـاز . شانھ خالى مى كننـد
دارد كھ حس كند شوھرش او را مى فـھـمــد 
دوست دارد و پشتیبان او است و گرنھ وقتى 
دید كھ شكمش بـالا آمـده اسـت ، زیبـاییش 

فراغ دارد و از لطـمـھ خـورده ، حالت است
زایمان مى ترسد، ھمھ ایـن ناراحتیھـا را 
بھ حساب شـوھـرش خـواھـد گـذاشــت او را 

مرد وظیفھ دارد كھ ... آبـستن ساختھ است 
در ماھھــاى آبســتنى بـیـــشتر از پــیش در 
كنار زنش باشد، خانواده بھ پدرى مھربـان 
نیاز دارد تا زن و بچھ ھـا بـتـوانـنــد 

ت و شـادیـھـا و انـدوه از ھـمـھ مـشـكـلا
حتى اگـر . ھـاى خـود بـا او حـرف بـزنند
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. حرفھایشان بى معنى یا خستھ كننده باشـد
زن آبستن خیلى نیازمند آن است كھ از بچھ 

تمـام غـرور و . اش بـا او حــرف بــزنند
افتخار یك زن مادر شـدن اوسـت ، و وقتـى 

نـسبت بـھ كـودكى   احساس كند كھ شـوھـرش 
زودى بھ دنیـا خواھـد آورد بـى كھ او بھ 

اعتناست ، این احسـاس غــرور و افــتخار 
حقارت و بیھـودگى مـى   جایش را بھ احساس 

دھــد، از مــادر بــودن بیــزار مــى شــود و 
پیدا مـى ) احتضار(آبستنى برایش معنى یك 

ثابــت شــده اســت كــھ چنــین زنــانى . كنــد
دردھـاى آبستنى را خیلى بھ دشوارى تحمـل 

طھ مادر و فرزند یك رابطھ راب... مى كنند
دو نـفـرى نـیـسـت ، بـلكـھ یك رابطھ سھ 

مادر كودك پـدر، و پـدر حتـى : نفرى است 
در ) زن را طلاق داده باشد(اگر غایب باشد 

زندگى درونى مـادر، در تخـیلات و تصـورات 
او، و نیز در احسـاس مـادرى نقـش اساسـى 

 ...)دارد 
ھ اینھا بود سخنان یك بانوى دانشمند كـ

 .ھم روانشناس است و ھم مادر
 

بنیانى كھ بر اساس عواطف بنا شده اسـت 
اكـنـون درسـت فـكـر كـنـیــد مـوجــودى 
كھ تا این اندازه بھ عواطف و علایق قلبـى 
و حمایت و مـھـربـانـى مـوجــود دیـگــر 
نـیـازمـنـــد اســـت ، ھـــمھ چیــز را بــا 
عواطف و مھربانى او مى تواند تحمل كنـد، 

عواطف و مھربانیھاى او حتـى فرزنـد بدون 
براى او مفھوم درستى ندارد، موجودى كــھ 
بـھ قـلب و احساسات موجود دیگر نیازمنـد 
است نھ تنھا بھ وجود او، چگونھ ممكن است 
با زور قانون او را بھ آن موجود دیگر كھ 

 نامش مرد است چسبانید؟
آیـا ایـن اشـتـبـاه نـیست كـھ مـا از 

لھوسى و بى علاقگى مردان را طرفى موجبات ب
نسبت بھ ھـمـسـرانـشـان فـراھـم كـنـیـم 
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و زمـیـنھ ھاى ھوسرانى را ھر روز فـراھم 
تر سازیم و آنگاه بـخـواھـیــم بــا زور 
قـانـون آنـھــا را بــھ مــردان مــتصل 
كنیم و بھ اصطلاح بھ ریش مردان بچسـبانیم 
؟ اسلام كـارى كـرده كـھ مـرد عمـلا زن را 

د و دوستدار او باشـد، اسـلام ھرگـز بخواھ
ــرد  ــھ م ــھ زور زن را ب ــھ ب ــتھ ك نخواس

 .بچسباند
بھ طور كلى ھر جا كھ پاى علاقھ و ارادت 
و اخلاص در میان باشد و این امور پایـھ و 
ركن كار محسوب شوند جـاى اجبـار قـانونى 

ممكن است جاى تاءسف باشد ولى جاى . نیست 
 .اجبار و الزام و اكراه نیست 

مى دانیم كھ در نمـاز : لى ذكر كنم مثا
جماعت عدالت امام و اعتقاد ماءمومین بـھ 

ارتـبــــاط و . عـــدالت او شـــرط اســــت 
اجـتـمـاع امــام و مـاءمومین ارتبـاط و 
اجتماعى است كھ بر اسـاس عـدالت امـام و 
ارادت و عـلاقـــھ و اخـــلاص مـاءمـومـیـــن 

قلب و احساسـات ركـن . اسـتـوار شده است 
بـھ . ین ارتبـاط و اجتمـاع اسـت اساسى ا

ھمین دلیل این اجتمـاع و ارتبـاط اجبـار 
قـانــون . بردار و الـزام بـردار نیسـت 

. نـمى تواند ضامن بقا و ادامـھ آن باشـد
اگر ماءمومین نسبت بھ امام جماعت خود بى 
علاقھ گردند و اراده و اخلاصشان سلب گـردد 
این ارتباط و اجتماع طبعا از ھم پاشـیده 

ــت ــلاص  اس ــھ و اخ ــلب اراده و علاق ــواه س خ
. ماءمومین از امام بھ جا باشد یا بى جـا

فرضــا امــام جماعــت داراى عـالیـتـریـــن 
درجـھ عـدالت و تـقوا و صلاحیت باشد نمـى 
تــوان مــاءمومین را مجبــور بــھ اقـتـــدا 

مـضـحـــك اســـت اگـــر امـــام . كـــرد
جـمـاعـتـى بـھ دادگـسـتـرى عــرض حــال 

دم بھ من ارادت ندارند؟ چـرا بدھد چرا مر
مردم بھ من اعتقاد ندارند؟ و بالاخره چرا 
مردم بــھ مـن اقتـدا نمـى كننـد؟ بلكـھ 
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منتھاى اھانت بھ مقام یك امام جماعت این 
است كھ مردم را با قوه جبریھ بھ اقتـداء 

 .بھ او وادار كنند
ھـمـچـنین است رابطھ انتخاب كنندگان و 

یز یك ارتبـاطى این ارتباط ن. نمایندگان 
است كھ بـر اسـاس علاقھ و عقیده و ایمـان 

قلـب و احساسـات ركـن . باید استوار باشد
مـردم بایـد . این ارتباط و اجتماع اسـت 

معتقد و علاقمند و مؤ من باشند و نماینده 
حالا اگـر مــردمى . اى كھ انتخاب مى كنند

شخصى را انتخاب نكنند نمى توان و نبایـد 
خـاب او مجبـور كـرد ھــر مردم را بھ انت

چـنـد آن مــردم در اشـتـبــاه باشـند و 
شخص مورد نظر در منتھاى صلاحیت ، و واجـد 

زیرا طبیعت انتخـاب كـردن و . شرایط باشد
راءى دادن با اجبار ناسازگار است و چنین 
شخصى نمى تـوانـد بـھ اسـتـنـاد صــلاحیت 
خود بھ دادگاه شكایت كند كـھ چـرا مـردم 

 .ین و چنانم انتخاب نمى كنندمرا كھ چن
كـارى كـھ در ایـن قـبـیـل موارد باید 
انجام داد این است كھ سطح فكر مردم بـالا 

تربیت آنھا بـھ شـكل صـحیح در . برده شود
آید تا اینكـھ در وقتـى كـھ مـى خواھنـد 
فریضھ دینـى خـود را ادا كننـد عادلھـاى 
واقعى را پیـدا كننـد و بـھ آنھـا ارادت 

دا كننـد، و وقتـى كـھ مـى بورزند و اقتـ
خـواھـنـد فـرضـیـھ اجـتـمـاعـى خـود را 
ادا كـنـنـد افـراد صـلاحـیت دار را پیدا 
كنند و از روى میل و علاقھ بھ آنھـا راءى 
بدھند و اگر احیانـا مـردم پـس از مـدتى 
ارادت ، تغییر عقیده دادند و بــھ ســوى 
كـس دیـگـر رفتند و بى جھت ھم ایـن كـار 

د، تاءسف و تاءثر ھست ، اما جـاى را كردن
 .اجبار و اكراه و دخالت زور نیست 

فـرضـیـھ خـانـوادگى نیز درسـت ماننـد 
. ھمان فرضیھ دینى و فرضیھ اجتماعى اسـت 

پس عمده این است كھ بدانیم اسـلام زنـدگى 
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خانوادگى را یك اجتماع طبیعى مى دانـد و 
براى این اجـتـمـاع طـبـیـعى یك مكانیسم 

ــو ــت آن مخص ــت ، و رعای ــخیص داده اس ص تش
مكانیسم را لازم و غیر قابل تخلف دانسـتھ 

 .است 
بـزرگـتـریـن اعجاز اسلام در تشخیص این 

علـت اینكـھ دنیـاى غـرب . مكانیسم اسـت 
نتوانستھ اسـت بـر مـشـكـلات خـانـوادگـى 
فایق آید و ھر روز مشـكلى بـر مشـكلات آن 

ن جھـت افزوده است عدم تـوجـھ بـھ ھـمـیـ
ــت  ــى . اس ــات علم ــبختانھ تحقیق ــا خوش ام

من مـانـنــد . تدریجا آن را روشن مى كند
ایـــن آفـتـــاب عـالمـتـــاب روشـــن مـــى 
بـیـنـم كـھ دنـیـاى غـرب در پـرتـو علم 
تـــدریجا اصـــول اســـلامى را در مقـــررات 

و البتـھ مـن . خانوادگى خواھـد پـذیرفت 
ھرگز تعلیمات متین و نورانى اسلام را بـا 
آنچھ بھ این نام در دست مـردم اسـت یكـى 

 .نمى دانم 
 

آنچھ بنیـان خـانوادگى را اسـتوار مـى 
سازد بیش از تساوى است آنـچــھ دنـیــاى 
غـرب در حـال حـاضـر خــود را فـریــفتھ 

اسـت ، غـافــل ) تساوى (آن نشان مى دھد 
از آنـكــــھ مـســــاءلھ تـســــاوى را در 

كــرده چـھـارده قـرن پـیـش اســلام حــل 
در مـســائل خـانوادگى كـھ نظـام . اسـت 

وجـود ) تساوى (خاصى دارد چیزى بالاتر از 
طـبـیـعـت در اجـتـماع مـدنى فقـط . دارد

قانون تساوى را وضع كرده و گذشتھ ولى در 
اجـتـمـاع خـانوادگى جـز تسـاوى قـوانین 

تسـاوى بـھ . دیگرى نیز وضـع كـرده اسـت 
ـــھ روا ـــت ك ـــى نـیـس ــایى كـاف ـــط تنھ ب

ســایر . خـانـوادگـــى را تـنـظـیـــم كنــد
قــوانین طبیعــت را در اجتمــاع خــانوادگى 

 .باید شناخت 
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ــھ  ـــفانھ كلم ــاد مـتـاءس ــاوى در فس تس
تساوى بـھ واسـطھ تكـرار و تلقـین زیـاد 
. خاصیت اصلى خودش را از دست داده اســت 

كـمـتـر فـكـر مـى كـنـنـد كـھ مـقـصـود 
. ـقـوق اســت از تـسـاوى ، تـسـاوى در ح

تسـاوى (خیال مى كنند ھمین قدر كھ مفھوم 
. در یك موردى صدق كرد كار تمـام اسـت ) 

بھ عقیده این بى خبران ، در گذشتھ مردھا 
بھ زنھا زور مى گفتند، امـا امـروز چـون 
آنھا نیز بھ مـردھـا زور مى گوینـد، پـس 
ھمھ چیز درست شد، زیرا تساوى در زورگویى 

در گذشـتھ در حـدود ده . برقرار شده است 
درصد ازدواجھا از ناحیھ مردھا منجـر بـھ 
ــلاق و جــدایى مــى شــد، امـــا حـــالا در  ط
بـعـضـى نـقاط جھان چھل درصـد ازدواجھـا 
منجر بھ طلاق مى شود و نیمى از این طــلاق 
ھـا را زنـھـا بـھ وجود مـى آورنـد، پـس 

) تسـاوى (جشن بگیریم و شادى كنیم زیـرا 
در گذشتھ فقط . رمـا است كـامـل حـكـم فـ

مردھا بودند كھ بھ زنھا خیانت مى كردند، 
مردھــا بودنــد كــھ پابنــد عفــت و تقــوى 
نبودند، اما امروز بحمد� زنھا نیز خیانت 
مــى كننــد، پابنــد عـفـــت و تـقـــوا 

زنـده بـاد ! نـیـسـتند، چھ از این بھتر؟
در گذشتھ مـردھا ! تساوى ، مرگ بر تفاوت 

و قسـاوت بودنـد، مردھـا مظھر بـى رحمـى 
بودند كھ با داشتن چند كودك دلبند، زن و 
فـرزنـد را رھا كرده بھ دنبال معشوقھ نو 
مى رفتند، امروز زنان دیرینھ پیوند نیـز 
پــس از سـالھـــا زنـاشـویـــى و داشـتـــن 
چـنـد كودك در اثر یـك آشـنایى در مجلـس 
رقص بـا یـك مـرد دیـگــر، بــا كـمــال 

حـمـــــى خـانـــــھ و قـســـــاوت و بـیـر
آشـیـانـھ را رھـا مــى كـنـنــد و بــھ 
دنـبـال ھـوس دل خـود مـى رونـد، بـھ بھ 
، چھ از این بالاتر؟ زن و مرد در یك پایھ 

 !برقرار شد) تساوى (قرار گرفتند و 
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این است كھ بھ جاى درمـان دردھـاى بـى 
پایان اجتماع و بھ جاى اصـلاح نقـاط ضـعف 

ار سـاختن كـانون مردان و زنان ، و اسـتو
ــانون  ــھ ك ــھ روز پای ــانوادگى ، روز ب خ
خانوادگى را سست تر و متزلزل تر مى كنیم 
، در عوض رقـص و پـایكوبى مـى كنـیم كـھ 
. بحمد� ھر چھ ھست بھ سوى تساوى مى رویم 

بلكھ تدریجا زنھـا در فسـاد و انحـراف و 
قساوت و بیرحمى از مردان گـوى سـبقت مـى 

 .ربایند
شد معلـوم شـد كـھ چـرا  از آنـچھ گفتھ

اسلام با اینكھ طلاق را مبغوض و منفور مـى 
داند مانع قـانـونـى در جــلو آن قــرار 

مـعـلوم شـد مـعـنــى حــلال . نـمـى دھـد
مـبـغـوض چـیـسـت ؟ چـطـور مـى شـود یـك 
چـیـز ھـم حلال باشد و ھم بى نھایت منفور 

 .و مبغوض 
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 ƘǃƄ ƙҰ)٤( 

پیش معلوم شد اسلام با مقدمھ از بحثھاى 
طلاق و انحلال كانون خانوادگى نظـر مخـالف 
دارد، آن را دشـمـــن مـــى دارد، انـــواع 
تـدابـیـر اخـلاقـى و اجـتـمـاعـى بــراى 
حـفـظ ایـن كانون از خطـر انـحــلال بــھ 
كـار بـرده اسـت ، بـراى جـلوگـیــرى از 
وقـوع طـلاق بـھ ھــر وسـیــلھ اى متوسـل 

ھر سلاحى استفاده كرده است ، جز  شده و از
 .وسیلھ زور و سلاح قانون 

اسـلام بـا ایـن جھت كـھ از زور و سـلاح 
قانون براى جلوگیرى مرد از طلاق اسـتفاده 
شــود و زن بــا زور قــانون در خانــھ مــرد 
بمانــد مخــالف اســت ، آن را بــا مقــام و 
موقعى كھ زن باید در محیط خانواده داشتھ 

نـد، زیـرا ركـن اساسـى باشد مغایر مى دا
زندگى خانوادگى احساسات و عـواطـف اســت 
و آنـكـس كـھ بـایـد احــساسات و عواطـف 
ــا  ــد ت ــذب كن ــت و ج ــویى را دریاف زناش
بـتـوانـد بھ نوبھ خود بھ فرزنـدان خـود 

بى مھرى شوھر . مھر و محبت بپاشد زن است 
و خاموش شدن شعلھ احساسات شوھرى او نسبت 

دگى را سرد و تاریك مـى بھ زن محیط خانوا
ــــد ــــات . كـن ــــى احـسـاس ــــرا حـت زی

مـادرانـھ یـك زن نسبت بھ فرزندان بستگى 
. زیادى دارد بھ احساسات شوھر دربـاره او

بھ قول خانم بئاتریس ماریو ـ كـھ قسـمتى 
از گفتــار او را در مـقـــالھ پـــیش نقــل 
كردیم ـ احساسات مادرى غریزه نیست ، بـھ 

ھـر حــال ھ نیست كھ بـاین معنى كھ چنین 
مـادر مـقـادیـرى احـسـاسـات ثابت و غیر 
قابل كاھش و افزایش نسبت بھ فرزندان خود 
ــوردارى او از  ـــد، و برخ ـــھ بـاش داشـت
عواطف شوھر تاءثیر فراوانـى در احساسـات 

 .مادرى او دارد
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نـتیجھ اینكھ وجـود زن بایـد از وجـود 
مرد عواطف و احساسات بگیـرد تـا بتوانـد 

عواطـف خـود   ندان را از سرچشمھ فیاض فرز
 .سیراب كند

مـرد مـانـنـد كــوھسار اسـت و زن بـھ 
منزلھ چشمھ و فرزندان بھ منزلـھ گلھـا و 

چشمھ بـایـد بـاران كـوھـسـاران . گیاھھا
را دریافت و جذب كند تا بتواند آن را بھ 
ـــد و  ـــرون دھ ــاف و زلال بـی ــورت آب ص ص

ه ھــا را گـلھـــا و گـیـاھـھـــا و سـبـــز
اگــر بــاران بــھ . شــاداب و خــرم نمایــد

كـوھـسـاران نـبـارد یــا وضــع كوھسـار 
طورى باشد كھ چیزى جذب زمین نشود، چشـمھ 

 .خشك و گلھا و گیاھھا مى میرند
پس ھمان طورى كھ ركن حیات دشت و صحرا، 
باران و بالاخص باران كوھستانى است ، ركن 

سبت حیات خانوادگى احساسات و عواطف مرد ن
از این عواطـف اسـت كـھ ھـم . بھ زن است 

زندگى زن و ھـم زندگى فرزندان صفا و جـلا 
وقتـى كـھ احساسـات و . و خرمى مـى گیـرد

عواطف مرد نسبت بھ زن ایـن چنـین وضـع و 
ــانوادگى دارد،  ــدگى خ ــوقعى در روح زن م
چگونھ ممكن است از قانون بـھ عنـوان یـك 

 ؟سلاح و یك تازیانھ علیھ مرد استفاده كرد
اسـلام با طلاقھاى ناجوانمردانھ ، یعنـى 
بــا اینكــھ مــردى پــس از امضــاء پیمــان 
زناشویى و احـیـانا مدتى زندگى مشترك بھ 
خاطر ھوس زن نو یا یك ھوس دیگر زن پیشین 

امـا . را از خود براند، سخت مخالف اسـت 
راه چــاره از نظــر اســلام ایــن نیســت كــھ 

را مجبــور بــھ نگھــدارى زن ) نــاجوانمرد(
كند، این چنین نگھدارى با قـانون طبیعـى 

 .زندگى خانوادگى مغایرت دارد
ـــوه  ـــون و ق ـــا زور قـان ـــر زن ب اگ
مـجریھ بخواھد بھ خانھ شوھر برگردد، مـى 
تواند آن خـانـھ را اشـغـال نظـامى كنـد 
اما نمى تواند بانوى آن خانواده و رابطھ 
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جذب احساسات از شوھر و دفع احساسـات بـھ 
وده باشـد، و ھـم نمـى توانـد فرزندان بـ

وجدان نیازمند بھ مھـر خـود را اشـباع و 
 .اقناع نماید

ــــھ  ــــرده ك ــــا ك ــــلام كـوشـشـھ اس
نـاجـوانـمردى و طلاقھاى ناجوانمردانھ از 
میان بـرود و مـردان جـوانـمـردانــھ از 
. زنـان نـگـھـدارى و پـذیـرایـى كـنـنـد

ــك  ــوان ی ــھ عن ــود ب ــر خ ــلام ب ــى اس ول
ر و بــر زن بــھ عنــوان مركــز قـانـــونگذا

ــع  ــذب و دف ــط ج ــانوادگى و راب ــھ خ منظوم
احساسات ، نمى پسندد كھ زن را بـھ زور و 
اجبار در نـزد مـرد نـاجوانمرد نگھـدارى 

 .كند
آنـچـھ اسـلام كـرده اســت درسـت نقطـھ 
مقابل كارى است كـھ غـرب و غـرب پرسـتان 

اســلام بــا عوامــل . كــرده و مــى كـنـنـــد
فـایى و ھوسـبازى سـخت ناجوانمردى و بى و

نبرد مى كند اما حاضر نیست زن را بھ زور 
امـا . بھ ناجوانمرد و بـى وفـا بچسـباند

غربیان و غـرب پرسـتان روز بــھ روز بـر 
عوامل ناجوانمردى و بى وفایى و ھوسـبازى 
مرد مى افزایند آنگاه مـى خواھنـد زن را 
ــباز و بــى وفــا و  بــھ زور بــھ مــرد ھوس

 ...ناجوانمرد بچسبانند
تـصـدیـق مـى فـرمـایـیـد كھ اسلام بـا 
اینكھ نـاجوانمردان را بـھ ھـیچ وجـھ در 
نگھدارى زن مـجـبـور نـكـرده و آنـھا را 
آزاد گذاشتھ است و ھمھ مساعى خـود را در 
راه زنــده نگھداشــتن روح انـسـانـیـــت و 
جـوانـمـــردى بـــھ كـــار بـــرده اســـت ، 
عـمـلا تـوانـسـتــھ اســت بــھ مـیــزان 
ـــاى  ـــوجھى از طلاقھ ــــل ت ــــسیار قـاب ب
ناجوانمردانھ بكاھد، در صورتى كھ دیگران 
كھ توجھى بھ ایــن مـســائل نـدارنــد و 
ھـمـھ سـعـادتھا را از زور و سرنیزه طلب 
مى كنند موفقیتھـاى بسـیار كـمـتــرى در 
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گذشتھ از طلاق . ایـن زمـیـنـھ داشـتھ اند
ــر  ــان در اث ــاى زن ــھ تقاض ــھ ب ــایى ك ھ

گارى و بھ قـول مجلـھ نیوزویـك بـھ ناساز
زنـان صـورت مـى گیـرد، ) كامجویى (خاطر 

طلاقھایى كھ بھ وسیلھ بوالھوسى مـردان در 
آنجاھا صورت گرفتھ و مى گیرد از آنچھ در 

 .میان ما صورت مى گیرد بسى افزونتر است 
 

طبیعت صلح خـانوادگى بـا سـایر صـلحھا 
جداست بھ طور قطع در میان زن و مرد باید 

امـا صـلح و . لح و سـازش برقـرار باشـدص
ــد  ــویى بای ـــدگى زناش ـــھ در زن ــى ك سازش
حكمفرما باشد با صلح و سازشى كھ میان دو 
ھمكار، دو شـریــك ، دو ھـمـســایھ ، دو 
دولت مجاور و ھم مرز باید برقـرار باشـد 

صلح و سازش در زنـدگى . تفاوت بسیار دارد
زناشویى نظیر صلح و سازشى است كـھ میـان 

ــد پــد ـــرزندان بای ـــا ف ــادران ب ران و م
برقرار باشد كھ مسـاوى اسـت بـا گذشـت و 
فـــداكارى و علاقمنـــدى بـــھ سـرنـوشــــت 
یـكـدیـگـر و شـكـسـتـن حـصار دوگانگى ، 
ــتن و  ــود دانس ــعادت خ ــعادت او را س و س
بدبختى او را بدبختى خود دانستن ، برخلاف 

میان دو ھمكار یـا دو شـریك   صلح و سازش 
 .سایھ یا دو دولت مجاوریا دو ھم

ایـن گـونـھ صلحھا عبارت اسـت از عـدم 
در . تعرض و عدم تجاوز بـھ حقـوق یكـدیگر

) صــلح مسـلح (میان دو دولت مـتـخـاصـم 
اگر نیروى سومى دخالت كند . ھم كافى است 

و نوار مـرزى دو كـشـور را اشغال كنـد و 
مانع تصادم نیروھاى دو كشـور شـود، صـلح 

ست زیرا صلح سیاسى جـز عـدم برقرار شده ا
 .تعرض و عدم تصادم مفھومى ندارد

اما صلح خانوادگى غیـر از صـلح سیاسـى 
در صلح خـانوادگى عـدم تجـاوز بـھ . است 

حقوق یـكـدیـگـر كـافـى نـیست ، از صـلح 
چیـزى بـالاتر و . مسلح كارى ساختھ نیسـت 



338 
 

ــى تــر ضـــرورت دارد، اتـحـــاد و  اساس
روحھـا بایـد یـگـانـگـى و آمیختـھ شـدن 

تحقق پذیرد، ھمچنانكھ در صــلح و ســازش 
مـیان پدران و فرزندان نیز چیـزى بـالاتر 

مـتـاءسـفـانـھ . از عدم تعرض ضرورى است 
مـغـــرب زمـیـــن بـــھ عـــلل تـاریـــخى و 

حتـى در (احیانا منطقـھ اى ، بـا عواطـف 
ــانوادگى  ــیط خ ــلح ) مح ــت ، ص ــھ اس بیگان

یاسـى یـا خانوادگى از نظر غربى با صلح س
غربى ھمـان طـورى . اجتماعى تفاوتى ندارد

كھ با تمركز نیرو در مـرز دو كشـور صـلح 
برقــرار مــى كـنـــد، مـــى خـواھـــد بـــا 
تـمـركـز قـوه دادگسترى در مرز حیـات زن 
ـــل از  ــد، غـاف ــرار كن ــلح برق ــرد ص و م
ایـنـكـھ اسـاس زندگى خـانوادگى برچیـده 

دن شدن مرز است ، وحدت است ، بیگانھ شـمر
 .ھر نیروى دیگر است 

غـرب پـرسـتــان بــھ جــاى ایـنـكــھ 
مـغـرب زمـیـن را بـھ اشـتـبـاھـاتـش در 
ــھ  ــد و ب ــف كنن ــانوادگى واق ـــائل خ مـس
افتخارات خود بنازند چنان در ھمرنگ شـدن 
با آنھا سر از پـا نـمـى شـنـاسـنـد كـھ 

اما این . خـودشان را ھم فراموش كرده اند
یرى نـخـواھد پاییـد و بـا خود گم كردن د

زمانى كھ مشرق زمین شخصـیت خـود را بـاز 
ـــاره  ــرب را پ ــدگى غ ــلاده بن ــد و ق یاب
نـمـایـد و بـھ فكر مستقل و فلسفھ مستقل 
زندگى خویش تكیھ كند فاصلھ زیادى نداریم 

. 
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 �₠Ǚ Ʀִיǂ ǜƥƅƨ ƴҺ өƞƏ ǚңƭƺǙ ӨҺ: 

 
ــلاق  ــراف از ط ــل انص ــر عام ــلام از ھ اس

مـكن است بعضـى افـراد استقبال مى كند مـ
از گفتھ ھاى پیش چنین نتیجھ گیـرى كننـد 
كھ ما مدعى ھستیم براى طـلاق مــرد ھــیچ 
گونھ مانعى نباید بھ وجود آورد، ھمین كھ 
مردى تصمیم بھ طلاق گرفت بایـد راه را از 

خیر، چنین . ھر جھت بھ روى او باز گذاشت 
نیست آنچھ ما درباره نظر اسلام گفتیم فقط 

بود كھ از زور و جبر قانون نباید بھ این 
. عنوان مانع در جلـو مـرد اسـتفاده كـرد

اسـلام از ھــر چـیــزى كــھ مــرد را از 
. طـلاق مـنـصـرف كـنـد اسـتقبال مـى كنـد

اسلام عمدا بـراى طـلاق شـرایط و مقرراتـى 
قرار داده كھ طبعا موجب تاءخیر افـتـادن 

مى  طـلاق و غـالبـا مـوجـب انصراف از طلاق
ــلاوه بــر اینكــھ مجریــان . گــردد ــلام ع اس

صـیـغـھ و شھود و دیگران را توصیھ كـرده 
كھ با كوششھاى خود مرد را از طلاق منصـرف 
كـنـنـد، طـلاق را جـز در حضـور دو شـاھد 
عادل صحیح نمى داند، یعنى ھمان دو نفـرى 
كھ اگر بـنـا بـاشـد طـلاق در حـضور آنھا 

دالت و تقوى صورت بگیرد بھ واسطھ خاصیت ع
خود منتھاى سعى و كوشـش را بـراى ایجـاد 
صلح و صفا میـان زن و مـرد بـھ كـار مـى 

 .برند
امـا ایـنـكـھ امـروز مـعـمــول شــده 
اسـت كـھ مـجـرى طـلاق صـیـغــھ طــلاق را 
در حضور دو نفر عـادل جـارى مــى كـنــد 
كـھ زوجـین را ھرگز ندیده و نمى شناسـند 

در حـضــور آنـھــا  و فقط اسمى از زوجین
بـرده مـى شـود، مـطــلب دیــگرى اسـت و 
ربطى بھ نظر و ھدف اسلام ندارد، مـعـمـول 
مـیـان مـا ایــن اســت كــھ مـجـریــان 
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طـلاق دو نـفـر عـادل را پـیدا مى كنند و 
مثلا . نام زوجین را در حضور آنھا مى برند

زوج احمد و زوجــھ فــاطمھ ، : مى گویند 
. ت از زوج زوجھ را طـلاق دادم من بھ وكال

اما این احمد و فاطمھ كیست ؟ آیا عـدلین 
كھ بھ عنوان شھود صیغھ طـلاق را گـوش مـى 
كنند آنھا را دیده انـد؟ آیـا اگـر روزى 
بـنـاى شھادت شد مى توانند شھادت بدھنـد 
كھ در حضور ما طلاق این دو نفـر بالخصـوص 

ایـن چـھ   پس . جارى شده است ؟ البتھ نھ 
 .ر شھادتى است ؟ من نمى دانم جو

بـھ ھـر حـال یكى از امـورى كـھ موجـب 
انصراف مردان از طلاق مى گردد لزوم حضـور 
عدلین است ، اگـر بـھ صـورت صـحیحى عمـل 

اسلام براى ازدواج كھ آغـاز پیمـان . بشود
است حضور عـدلیــن را شــرط نـدانـســتھ 
است ، زیرا نمى خواستھ است عمـلا موجبـات 

فتادن كـار خـیــرى را فـراھــم تاءخیر ا
ولى براى طلاق با اینكھ پایان كار . كـنـد

 .است حضور عدلین را شرط دانستھ است 
ھـمـچنین اسلام در مورد ازدواج ، عـادت 
ماھانھ زن را مانع وقوع عقد قرار نـداده 
اســت ، امــا آن را مـانـــع وقـــوع طـــلاق 
قـرار داده اسـت ، بـا ایـنــكھ چنانكـھ 

یم عــادت ماھانــھ زن چــون مــانع مــى دانــ
آمـیـزش زنـاشـویـى زن و مـرد اسـت بــا 
ازدواج مـربـوط مـى شـود نـھ بــا طــلاق 
كـھ فـصـل جدایى اسـت و زن و مـرد از آن 

قاعـدتا مـى . بھ بعد با ھم كارى ندارنـد
بایست اسلام اجراء صیغھ ازدواج را در حال 

زیرا ممكـن . عادت ماھانھ زن جایز نشمارد
ت زن و مردى كھ تــازه بــھ ھــم مــى اس

رسـنـد رعـایـت لزوم پـرھـیــز در وقــت 
عادت را نكننـد، بـرخلاف طـلاق كـھ فـصــل 
جـدایـى اسـت و عــادت مـاھـانــھ در آن 
تـاءثیر نـدارد ولـى اسـلام از آنجـا كـھ 

است زمـان ) فصل (و مخالف ) وصل (طرفدار 
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عادت را مانع صحت طلاق قـرار داده ، ولـى 
. نع صـحـت عقد ازدواج قرار نداده است ما

لازم ) تـربص (در بعضى از مواقع سـھ مـاه 
 .است تا اجازه صیغھ طلاق داده شود

بدیھى است این ھمھ عایق و مانع ایجـاد 
كردن بھ منظور این است كـھ در ایـن مـدت 
ناراحتیھا و عـصـبـانــیتھایى كـھ موجـب 
تصمیم بھ طلاق شده است از میان برود و زن 

 .مرد بھ زندگى عادى خود برگردند و
عـلاوه ، آنـجــا كــھ كـرامــت از ھ بـ

طـرف مرد باشد و طلاق بھ صورت رجعى صـورت 
بـراى مـرد ) عده (گیرد، مدتى را بھ نام 

مھلت قرار داده كھ مى توانـد در آن مـدت 
 .رجوع كند

اسـلام بـھ مـلاحـظھ اینكھ ھزینھ ازدواج 
فرزنـدان را بـھ و ھزینھ عده و نگھـدارى 

عھده مرد گـذاشـتـھ اسـت یك مانعى عملـى 
براى مرد تراشیده است مردى كھ بخواھد زن 
خود را طلاق دھـد و زن دیـگــر بـگــیرد، 
باید نفقھ عـده زن اول را بدھـد، ھزینـھ 
ـــده  ـــر عـھ ــھ از او دارد ب ــدانى ك فرزن
بـگـیـرد، بــراى زن نــو مـھــر قــرار 

ھزینھ زندگى او و دھـد، و از نو زیر بار 
فرزندانى كھ بعدا از او متولـد مـى شـود 

 .برود
ــت  ــؤ ولی ـــلاوه مس ـــھ ع ـــور ب ـــن ام ای
ــاى  ــادر، دورنم ــى م ــان ب ــتى كودك سرپرس
وحشتناكى از طلاق براى مرد مى سازد و خود 

 .بھ خود جلو تصمیم او را بھ طلاق مى گیرد
گذشتھ از ھمھ اینھا، اسلام آنجا كھ بیم 

اشیدگى كـانون خـانوادگى انحلال و از ھم پ
در مـیـان بـاشــد لازم دانـسـتــھ اســت 
كـھ دادگــاه خـانـوادگــى تـشـكـیــل و 

بھ این ترتیب كھ یك . حـكمیت برقرار گردد
نفر داور بھ نمایندگى از طرف مـرد و یـك 
نـفـر داور دیـگر بھ نمایندگى از طرف زن 

 .براى رسیدگى و اصلاح معین مى شوند
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ـــود را داوران مـن ـــش خ ـــاى كـوش ـتـھ
دربـاره اصـلاح آنـھــا بــھ عـمــل مــى 
آورنـد و اخـتـلافـات آنھا را حل مى كنند 
و احیانا با مشورت قبلى با خود زن و مرد 
اگـر جـدایـى میان آنھا را اصـلح تشـخیص 
. دادن آنھا را از یكدیگر جـدا مـى كننـد

البتھ اگر در میان خاندان زوجین افـرادى 
ھ صلاحیت حكمیت داشتھ باشند آنھـا باشند ك

ایـن نـص . نسبت بھ دیگران اولویت دارنـد
از سـوره  ٣٥قرآن كریم اسـت كـھ در آیـھ 

 :النساء مى فرماید 
و ان خفـتم شقاق ب�نهما فابعثوا حكما من اهله و حكما مـن اهلهـا ان ير�ـدا 

  .اصلاحا يوفق االله ب�نهما ان االله �ن عليما خب�ا
آن داشـتھ باشـید كـھ یـعـنى اگر بـیم 

میان زن و شوھر شكاف و جدایى بیفتد، یـك 
نفر داور از خـانـدان مـرد و یـك نـفــر 

ــد ـــدان زن برانگیزی ــر . داور از خـان اگ
داوران نیت اصـلاح داشـتھ باشـند خداونـد 

خداونـد . میان آنھا توافق ایجاد مى كنـد
 .دانا و مطلع است 

صـاحـب تـفـسـیـر كشاف در تفسیر كلمـھ 
اى رجـلا مقنعـا رضـیا : مى گویـد ) حكم (

یصلح لحـكـومھ العدل و الاصلاح بینھمایعنى 
كسى كھ بھ عنوان داور انتخـاب مـى شـود، 
باید مـورد اعـتـماد و داراى نفوذ كلام و 
منطق نافذ بوده باشد، پسندیده و شایسـتھ 
ـــلاح  ـــراى اص ـــھ و ب ــراى داورى عـادلان ب

ـــد ـــد . بـاش ـــى گـوی ـــس م ـــ: سـپ لت ع
ایـنـكـھ در درجـھ اول بـایــد داورھــا 
از میان خاندان زوج و زوجھ انتخاب شـوند 
این است كھ نزدیكان زوجین از واقـعـیـات 
جـارى مـیـان آنـھـا بـا خـبـرتـرنـد، و 
ھـم عـلاقـھ آنـھا بھ اصـلاح ، بـھ واسـطھ 
ــــــھ  ــــــدى ، از بـیـگـان خـویـشـاون

یــن عــلاوه زوجـھ بــ. بـیـشـتـر اســت 
ـــــور  ـــــود را در حـض ـــــرار دل خ اس
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خـویـشـاوند بھتر از بیگانـھ آشـكار مـى 
اسـرارى را كـھ حاضـر نیسـتند بـھ . كنند

 .بیگانھ بگویند بھ خویشاوندان مى گویند
راجـع بـھ ایـنـكـھ آیـا تـشكیل حكمیت 
واجب است یا مستحب ، میـان علمـا اخـتلاف 

محققین عقیده دارنــد ایــن كــار . است 
شـھید . حكومت اسـت و واجـب اسـت  وظـیفھ

ثانى در مسالك صریحا فتوا مـى دھـد كــھ 
مـسـاءلھ داورى بـھ تـرتیبى كھ گفتھ شـد 
واجب و ضرورى است و وظیفھ حكام اسـت كـھ 

 .ھمواره این كار را بكنند
سـیـد مـحـمــد رشـیــد رضــا صـاحــب 
تـفـسـیـر المـنـار پـس از آنـكــھ راءى 

ـل حـكـمـیـت واجـب مـى دھـد كـھ تـشـكـی
است ، بھ اختلاف علمـاى اسـلامى راجـع بـھ 
وجوب و استحباب این كار اشاره مى كنـد و 

آنچھ عملا در میان مسـلمین : سپس مى گوید 
وجود ندارد خود ایـن كـار و اسـتفاده از 

طلاقھـا مرتـب . مزایاى بى پایان آن اسـت 
صورت مى گیرد و شقاقھا و خلافھا در خانـھ 

یـابـد بـدون آنـكھ از اصـل ھـا راه مـى 
حكمیت كھ نص قـرآن كـریم اسـت كـوچكترین 

ـــود ــتفاده اى بـش ـــروى . اس ـــام نـی تـم
عـلمـاى مـسـلمـیـن صـرف بـحـث و جــدال 
در اطـراف وجـوب و اسـتحباب این كار شده 

كسى پیدا نشد كھ بگوید بالاخره چـھ . است 
واجـب و چـھ مـسـتـحــب ، چــرا قـدمــى 

ى شدن آن بر نمى دارید؟ چرا ھمھ براى عمل
نیروھا صـرف بـحث و جدل مى شود؟ اگر بنا 
ــاى آن  ــردم از مزای ــود و م ــل نش ــت عم اس
استفاده نكنند چھ فرق مى كنـد كـھ واجـب 

 باشد یا مستحب ؟
شھید ثانى راجع بھ شروطى كھ داورھا بھ 
خاطر اصلاح میان زوجین مى توانند بـھ زوج 

 :د تحمیل كنند این طور مى گوی
مـثـلا داوران زوج را مـلزم مـى كـنند (

كھ زوجھ را فلان شھر یا فـلان خانـھ سـكنى 
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یا ایـنـكـھ فى المثل مادر خود را : دھد 
یا زن دیگر خـود را در خانـھ او ولـو در 

یـا مـثلا مھر . اتاق جداگانھ سكنى نـدھـد
. زن را كھ بھ ذمھ گرفتھ است نقد بپردازد

رض گرفتـھ اسـت یا اگر پولى از زن بـھ قـ
 ).فورا بپردازد

غـرض ایـن اسـت كـھ ھــر اقــدامى كـھ 
سبب تاءخیر اقدام زوج در تصمیم بـھ طـلاق 
بشود، از نظر اسلام عمـل صـحیح و مطلـوبى 

 .است 
 ٢٢از اینجا پاسخ پرسشى كـھ در مقالـھ 

آیـا اجتمـاع ، : (بھ این صورت مطرح شـد 
یعنى آن ھـیـاءتـى كھ بـھ نـام محكمـھ و 

ماینده اجتماع اسـت ، حـق دارد در غیره ن
امر طلاق كـھ از نظـر اســلام مـبـغــوض و 
مـنفور است مداخلھ كند بھ این صـورت كـھ 
از تسریع در تصمیم مرد بھ طـلاق جلـوگیرى 

 ).روشن مى شود).(كند؟
البـتـھ مـى توانـد : جـواب ایـن اسـت 

چنین كارى بكند، زیرا ھمھ تصمیمھایى كـھ 
شود نشانھ مرگ واقعى  بھ طلاق گـرفـتـھ مى

بھ عبارت دیگر ھمھ تصـمیم . ازدواج نیست 
ھاى كھ دربـاره طـلاق گـرفـتـھ مـى شــود 
دلیـل خـامـوش شـدن كامل شعلھ محبت مـرد 
و سقوط زن از مقام و موقع طبیعـى خـود و 
عــدم قابلیــت مــرد بــراى نگھــدارى از زن 
ــك  ــر ی ــمیمھا در اث ــب تص ـــست ، غال نـی

و اشـتباه پیـدا مـى  عصبانیت و یا غفلـت
جامعھ ھـر انـدازه و بـھ ھر وسـیلھ . شود

اقداماتى بھ عمل آورد كھ تصـمیمات ناشـى 
جاسـت و ھ از عصبانیت و غفلت عملى نشود ب

 .مورد استقبال اسلام است 
مـحـاكـم بھ عنوان نمایندگى از اجتماع 
، مى توانند متصـدیان دفـاتر طـلاق را از 
اقدام بھ طـلاق ـ تـا وقـتـى مـحكمھ عـدم 
موفقیت خود را در ایجاد صلح و سازش میان 
زوجین بھ اطلاع آنھا نرسانده اسـت ـ منـع 
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محاكم كوشش خود را در ایجاد صلح و . كنند
ى آورنـد و سازش میان زوجین بھ عـمـل مــ

فقط ھنگامى كھ بـر محكمـھ ثابـت شـد كـھ 
امكان صلح و سـازش میـان زوجـین نیسـت ، 
گواھى عدم امكان سازش صـادر و بـھ اطـلاع 

 .صاحبان دفاتر مى رساند
 

ـــلب  ــانواده مـط ــدمت زن در خ ــوابق خ س
ـــــاى  ـــــلاق ھ ـــــھ ط ـــــر ایـنـك دیـگ
نـاجـوانـمـردانـھ عــلاوه بــر انـحــلال 

ى اشكالات خاصى بـراى كـانون مقدس خانوادگ
زن بھ وجود مى آورد كھ نباید آنھـا   شخص 

زنى سالھا بـا صـمیمیت . را نادیده گرفت 
در خانھ مردى زندگى مى كند و چـون میـان 
او و خودش دوگانگى قائل نیست و آن خانـھ 
را خانھ خود و لانھ خود مى دانـد منتھـاى 
ــدمت و مـجـاھـــدت را بـــراى ســـر و  خ

ھ آن خـانـھ بھ كـار مـى سـامـان دادن بـ
بھ اسـتـثـنـاى زنــان (غالبا زنھا . برد

كار خدمت ) بـھ اصـطلاح طبقات متجدد شھرى 
و زحمت و صرفھ جویى در خـوراك و لبـاس و 
ھزینھ خانھ را بھ جایى مى رسانند كھ خود 
ــد، از آوردن  ــى كنن ــى م ــردان را ناراض م
خـدمـتـكـــار بـــھ خـاطـــر ایـنـكـــھ در 

صرفھ جویى شـود مضـایقھ مـى  ھزینھ زندگى
نیـرو و جـوانى و سـلامت خـود را . نمایند

فداى خانـھ و لانـھ و آشـیانھ و در واقـع 
اكنون فـرض كنیـد . فداى شوھر مـى كـنـند

شوھر چنین زنى پس از سالھا زندگى مشـترك 
ھوس زن نو و طـلاق ھـمـسـر كـھـنــھ بــھ 
سـرش مـى زنـد و مـى خـواھـد زن نــو را 

ھ و آشــیانھ زن اول ـ كــھ بــھ بـھ لانـ
قـیمت عمر و جوانى و سلامت و آرزوھاى بـر 
باد رفتـھ او تمـام شـده ـ بیـاورد، مـى 
خواھد بـا محصـول دسـترنج زن اول بـا زن 

تكلیـف ایـن . دیگر عیاشى و ھوسرانى كنـد
 كار چیست ؟
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ایـنـجـا دیـگـر تـنــھا مسـاءلھ بھـم 
خــوردن كــانون خــانوادگى و گســیختھ شــدن 

ھ زوجیت مـطـرح نـیـسـت كـھ گـفـتـھ رابط
شـود نـاجـوانـمـردى شـوھـر مـرگ ازدواج 
اسـت و تحمیل زن بھ مـرد نـاجوانمرد دون 

 .شاءن و مقام طبیعى زن است 
ـــت  ـــرح اس ـــرى مـط ـــاءلھ دیـگ : مـس

مـسـاءلھ آواره و بـى آشـیـانـھ شــدن ، 
ــود  ــیانھ خ ـــل دادن آش ـــاءلھ تـحـوی مـس

ب ، مسـاءلھ ھـدر رفـتن ساختھ را بھ رقیـ
رنجھا و كارھا و زحمتھا و خـدمتھا مطـرح 

 .است 
شـوھـر و كـانــون خـانوادگى و خـاموش 

ھـر ! شدن شعلھ حیات خانوادگى بـھ جھـنم 
انسانى لانـھ و آشـیـانـھ اى مـى خواھد و 
بھ لانھ و آشیانھ اى كھ بھ دست خود بـراى 

اگـر . خود ساختھ اسـت عـلاقـھ مـنـد است 
را از خانھ و لانھ اى كھ بـراى خـود مرغى 

ساختھ است بیرون كـنند از خود دفـاع مـى 
كند، آیا زن حق ندارد از لانـھ و آشـیانھ 
خود دفاع كند؟ آیا این كار از طـرف مـرد 
ظلم واضح نیست ؟ اسـلام از ایـن نظـر چـھ 
فكرى كرده است ؟ بھ عقیده ما این مشـكلھ 

غـــالب . كـامـــلا قـابـــل تـوجـــھ اســـت 
نـاراحتى ھایى كـھ بـھ واسـطھ طـلاق ھـاى 
ناجوانمردانھ صـورت مــى گــیرد از ایـن 

در این گونھ موارد اسـت كـھ . ناحیھ است 
طلاق تنھا فسخ زوجیت نیسـت ، ورشكسـتگى و 

 .نابودى زن است 
امـا ھـمـانـطـورى كـھ در مـتـن پـرسش 
اشاره شـد، مسـاءلھ خانـھ و آشـیانھ بـا 

ایــن دو را از  مساءلھ طلاق دو تـاســت ،
از . یـكـدیـگـر بـایــد تـفـكـیــك كـرد

نظر اسلام و مقررات اسلامى ایـن مشـكل حـل 
این مشكل از جھـل بـھ مقـررات . شده است 

اسلامى و از سوء اسـتفاده مـردان از حسـن 
 .نیت و وفادارى زنان بھ وجود آمده است 
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ایـن مـشــكل از آنجـا پیـدا شـده كـھ 
مى كنند كـار و غالبا مردان و زنان گمان 

خــدمتى كــھ زن در خانــھ مــرد مــى كنــد و 
محصولى كھ از آن كارھا پدید مى آیـد بـھ 
مرد تعلق دارد، بلكھ گمان مـى كـنند مرد 
حق دارد كھ بـھ زن ماننـد یـك بـرده یـا 
مزدور فرمان دھد و بر زن واجـب اسـت كـھ 
فـرمـان او را در این مسائل بپـذیرد، در 

زن از نظـر  صورتى كھ مكرر گفتھ ایـم كـھ
كار و فعالیت آزادى كامل دارد و ھر كارى 
كھ مى كند بھ شـخص خـود او تعلـق دارد و 
مرد حق ندارد بـھ صـورت یـك كارفرمـا در 

 .مقابل زن ظاھر شود
اسـلام با اسـتقلال اقتصـادى كـھ بـھ زن 
ــلاوه ھزینــھ زنــدگى او و  ــھ ع داده و ب
فرزندانش را بـھ عـھـده مـرد گـذاشـتــھ 

و فـرصــت كـافــى و كـامــل اسـت بــھ ا
داده كـھ خود را از نظـر مـال و ثـروت و 
امكانات یـك زنـدگى آبرومندانـھ از مـرد 
مستغنى نـمـایـد بـھ طــورى كــھ طـلاق و 
جدایى از این نظـر بـراى او نگرانـى بـھ 

زن تمام چیزھـایى كـھ خـود . وجود نیاورد
براى لانھ و آشیانھ خود فراھم آورده باید 

بداند و مـرد حــق نــدارد  متعلق بھ خود
این گونھ نگرانیھا . آنھا را از او بگیرد

ـــھ زن را  ـــود دارد ك ـــایى وج در رژیمھ
مـجـبـــور بـــھ كـــار كـــردن در خـانـــھ 
شـوھـر مـى دانـنـد و مـحـصول كار او را 
ھم متعلق بھ شوھر مى دانند نـھ بـھ خـود 

نگرانیھایى ھم كھ در میان مـردم مـا . او
ناشـى از جھالـت و بـى  وجود دارد غالبـا

 .خبرى از قانون اسلامى است 
عـلت دیـگـر ایــن نـاراحـتــیھا سـوء 

برخـى . استفاده مرد از وفادارى زن اسـت 
از زنان نھ بھ خاطر بـى خبـرى از قـانون 
اسلام بلكھ بھ خاطر اعتماد بھ شـوھران در 
خانھ آنھا فداكارى مـى كـنـنـد، دلشــان 
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تــو در كــار مـى خـواھـد حـسـاب مـن و 
نـبـاشـد، سـخـن مال مـن و تـو در میـان 

از این رو در فكر خـود و در فكـر . نباشد
استفاده از فرصتى كھ اسـلام بــھ آنـھــا 

یــك وقــت . داده اسـت نـمــى افـتـنــد
چـشـم بـاز مى كنند كھ مى بینند عمر خود 
را در فـداكـارى بـراى یـك عـنصر بى وفا 

ى كافى كھ اسلام بھ صرف كرده اند و فرصتھا
 .آنھا داده است از كف داده اند

این گونھ زنان از اول باید توجھ داشتھ 
چھ خوش بى مھربـانى از دو سـر (باشند كھ 

اگـر بـنـاسـت زن از حــق شـرعــى ) بـى 
ـــروت و  ـــال و ث ـــن م ـــود در انـدوخـت خ
تـشـكـیـل لانھ و آشیانھ بھ نام خود صـرف 

را ھـدیـھ مـرد  نظر كند و نیروى كار خود
مـرد ھـم در عـوض بــھ حـكــم . نـمـایـد

بـاید بھ ھمان  )٢٤(واذا حيـيـتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها
اندازه یا بیشتر بھ عنوان ھدیـھ و بخشـش 

ــار زن نمایــد در مـیـــان مـــردان . نث
بـاوفـا ھـمـیـشـھ مـعـمول بـوده و ھسـت 

ــوض  ــھ در ع ــدمات  ك ــھ خ ــداكاریھا و ب  ف
صادقانھ زن ، اشیاء گرانبھا و خانھ و یا 

 .مستغل دیگرى بھ زن خود ھدیھ كرده اند
بـھ ھر حال مقصود این است كھ مشكلھ بى 
آشیانھ شدن زن بھ قانون طلاق مربوط نیسـت 

تـغـیـیـر قـانـون طــلاق آن را اصــلاح . 
ـــد ـــى كـن ـــھ . نـم ـــلھ ب ـــن مـشـك ای

ـلال مـسـاءلھ اسـتـقــلال و عــدم اسـتـقـ
اقـتـصـادى زن مـربـوط اسـت و اســلام آن 

ایــن مـشــكلھ در . را حـل كـرده اســت 
میان ما از بى خبـرى گروھـى از زنـان از 
تعالیم اسلامى ، و غفلت و ساده دلى گروھى 

زنان اگر بھ فرصتى كھ . دیگر ناشى مى شود
اسلام در این زمـینھ بـھ آنھـا داده اسـت 

گذشـت در راه  آگاه شوند و در فـداكارى و



349 
 

شوھر، ساده دلى نشان ندھنـد، ایـن مشـكل 
 .خود بھ خود حل شده است 
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 نظام حقوق زن در اسلام -٩
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مقدمھ خـوانـنـده مـحـترم در یاد دارد 
گفتیم ناراحتیھـاى طـلاق در  ٢٢كھ در فصل 

یـكــى از : میان ما از دو ناحیـھ اســت 
ناشى از  نـاحـیـھ طلاقھاى ناجوانمردانھ و

ـــردان ،  ــى م ــامردمى برخ ــایى و ن ــى وف ب
دیـگــــر از نـاحـیــــھ خـودداریـھــــاى 
نـاجوانمردانھ برخى مردان از طلاق زنى كھ 
امید سـازش مـیـان آنـھـا نـیـست و فقـط 
بھ خاطر زجر دادن زن ، نھ بھ خاطر زندگى 

 .با او، از طلاق خوددارى مى كنند
ول در دو فـصـل پـیـش راجع بـھ قسـمت ا

بحث كردیم ، گفتیم اسلام از ھر وسـیلھ اى 
ــود  ــھ بش ــاى ناجوانمردان ــانع طلاقھ ــھ م ك
استقبال مى كند و خود بـا تـدابیر خاصـى 
سعى كرده كھ این گونھ طلاقھا صورت نگیرد، 
اسلام فقط با اسـتعمال زور و اسـتفاده از 
قوه قھریھ براى برقرارى روابط خـانوادگى 

 .مخالف است 
شـد معلـوم شـد كـھ  از آنـچـھ گـفــتھ

خانواده از نظر اسلام یك واحد زنده است و 
اسلام كوشش مـى كـند این موجود زنـده بـھ 

اما وقتـى كـھ ایـن . حیات خود ادامھ دھد
موجود زنده مرد، اسلام با نظر تاءسـف بـھ 
آن مى نگرد و اجازه دفن آن را صـادر مـى 
كند ولـى حاضـر نیسـت پیكـره او را بــا 

ایى كنـد و بـا جسـد مومیاى قـانون مومیـ
. مومیایى شـده او خـود را سـرگرم نمایـد

معلوم شد عـلت ایـنـكـھ مـرد حــق طــلاق 
دارد ایـن اسـت كــھ رابــطھ زوجیـت بـر 
پایھ علقھ طبیعى است و مـكـانـیـسم خاصى 



351 
 

دارد، كلید استحكام بخشـیدن و ھـم كلیـد 
سست كردن و متلاشى كردن آن را خـلقـت بـھ 

ھر یك از زن و مرد . ست دسـت مـرد داده ا
بھ حكم خلقت نسـبت بـھ ھـم وضـع و موقـع 
خـاصـى دارنـد كـھ قـابـل عـوض شـدن یـا 

این وضع و موقـع خـاص . ھمانند شدن نیست 
بھ نوبھ خود علت امورى است و از آن جملھ 

و بھ عبارت دیگر علـت ایـن . حق طلاق است 
امر نقش خـاص و جـداگـانـھ اى است كھ ھر 

و مرد در مساءلھ عشق و جفتجویى  یك از زن
 .دارند نھ چیز دیگر

 
حق طلاق ناشى از نقش خاص مرد در مساءلھ 
عشق است نھ از مالكیت او از اینجـا شـما 
مى توانید بـھ ارزش تبلیغـات عناصـر ضـد 

ایـن عناصـر گـاھى مـى . اسلامى پى ببریـد
گویند علت اینكھ اسلام بـھ مـرد حـق طـلاق 

را صاحب اراده و داده است این است كھ زن 
میل و آرزو نمـى شناسـد، او را در ردیـف 
اشباء مى داند نھ اشخاص ، اسـلام مـرد را 

حكـم ھ مالك زن مـى دانـد و طـبـعــا بــ
بھ او حق مى دھـد ھـر وقـت ا�اس �سلطون � ا�وا�م 

 .بخواھد مملوك خود را رھا كند
مـعـلوم شـد مـنــطق اسـلام مبتنـى بـر 

ت زن نیسـت ، معلـوم مالكیت مرد و مملوكی
شد منطق اسلام خیلى دقـیـقتر و عالیتر از 

اسلام بـھ . سطح افكار این نویسندگان است 
شعاع وحى بـھ نكـات و رمـوزى در اسـاس و 
سازمان بنیان خانوادگى پى برده اسـت كـھ 
علم پس از چھارده قرن خـود را بـھ آنھـا 

 .نزدیك مى كند
 

طلاق از آن جھت رھـایى اسـت كـھ ماھیـت 
یعى ازدواج ،تصاحب است و گـاھــى مــى طب

طلاق چـرا صـورت رھـایى دارد؟ : گـویـنـد 
حتما باید صورت قضایى داشتھ بـاشــد بـھ 
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اینھا باید گفت طلاق از آن جھت رھایى است 
كھ ازدواج تصاحب است ، شما اگر توانستید 
قانون جفتجویى را در مطلق جنس نر و ماده 

را از عــوض كنیــد و حالــت طبیعــى ازدواج 
صـورت تـصـاحب خارج كنید، اگر توانسـتید 

اعـم از (در روابط جنس نـر و جـنس مـاده 
، براى ھـر یـك از آنھـا )انسان و حیوان 

نقش مشابھ یكدیگر بھ وجود آورید و قانون 
طبیعت را تغییر دھید، مى توانید طـلاق را 

 .از صورت رھایى خارج كنید
 :یكى از این عناصر مى نویسد 

ج را عموما فقھـاى شـیعھ از عقد ازدوا(
عقود لازمھ شمرده اند و قانون مدنى ایران 
را ھم بھ ظـاھــر آن را عـقــد لازم مــى 

و لیـكـن مـن مى خواھم بگویم عقد . دانـد
نكاح مطابق فقـھ اسـلام و قـانــون مـدنى 
ایران فقط نسبت بھ زن لازم است ، نسبت بھ 
مرد عقدى است جایز زیرا او ھـر وقـت مـى 

ند اثر عقـد مـذكور را از بـین بـرده توا
 .)ازدواج را بھم بزند

 :سپس مى گوید 
عـقد ازدواج نسبت بھ مرد جایز اسـت و (

نسبت بھ زن لازم مى باشـد و ایـن یـك بـى 
عدالتى قـانونى است كھ زن را اسـیر مـرد 

من ھر وقت عبـارت مـاده . قرار داده است 
ـــنشاھى  ١١٣٣ ـــور شـاھ ــدنى كـش ــانون م ق

مـى ) قانون حق مـرد بـھ طـلاق (ایران را 
ــن  ــى و از ای ــانوان ایران ــوانم ، از ب خ
مدارس و دانشگاھھا و از این قـرن اتـم و 

 .)اقمار و دموكراسى خجالت مى كشم 
ایـن آقـایـان اولا نـتـوانـســتھ انـد 
یك امر واضـحى را درك كننـد و آن اینكـھ 
طلاق غیر از فسخ ازدواج اسـت ، ایـنـكــھ 

ـقــد ازدواج طبیعتـا لازم مـى گـویـنـد ع
بھ اسـتثناى (است ، یعنى ھیچیك از زوجین 

اگـر عقـد . حق فسخ ندارنـد) موارد خاصى 
فسخ شود تمام آثار آن از میان مـى رود و 
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در مواردى كھ عقد . كـاءن لم یـكن مى شود
ازدواج فسخ مى گردد، تمام آثـار و از آن 
جملھ مھر از میان مى رود، زن حق مطالبـھ 

ا نــدارد، ھمچنــین نفقــھ ایــام عــده آن ر
ندارد، بر خلاف طلاق كـھ عـلقــھ زوجـیــت 
را از مـیان مى بـرد ولـى آثـار عقـد را 
بكلى از میان نمى برد، اگر مردى زنـى را 
ــــا  ــــراى او فـرض ــــد و ب ــــد كـن عـق
پانصدھزار تومان مھر قرار دھد و بعـد از 
یك روز زنـدگـى زنـاشـویـى بـخـواھـد زن 

علاوه ھ ق دھـد، باید تمام مھر را برا طـلا
و اگر مـرد بعـد . نفقھ ایام عده بپردازد

از عقد و قبل از ارتبـاط زناشـویى زن را 
طلاق دھد باید نصف مھر را بپردازد و چـون 
چنین زنى عده ندارد نفقھ ایام عده طبعـا 

پس معلوم مى شود طـلاق نمـى . موضوع ندارد
ببرد، در تواند ھمھ آثار عقد را از میان 

صورتى كھ اگر ازدواج نامبرده فسخ بـشـود 
از ھمین جا معلـوم . زن حـق مـھـر نـدارد

حق طلاق با لازم . مى شود طلاق غیر فسخ است 
. بـودن عـقـد ازدواج مـنـافــات نــدارد

حسـاب : اسـلام دو حـسـاب قـائل شده اسـت 
حق فسـخ را در مـواردى . فسخ و حساب طلاق 
ھ پـاره اى از عــیوب در قرار داده است ك
این حق را، ھم بـھ مـرد . مرد یا زن باشد

داده و ھم بھ زن بر خلاف حـق طـلاق كـھ در 
صورت مردن و بى جان شدن حیـات خـانوادگى 

 .صورت مى گیرد و منحصر بھ مرد است 
ایـنـكـھ اسـلام حـسـاب طلاق را از حساب 
فسخ جدا كرده و براى طلاق مقررات جداگانھ 

ـرده اسـت ، مـى رسـانـد كھ در اى وضـع ك
منطق اسلام ، اختیار طلاق مرد ناشى از این 
نیست كھ اسلام خواسـتھ امتیـازى بـھ مـرد 

 .داده باشد
بھ این اشخاص باید گفت كھ براى اینكـھ 
از مدارس و دانشـگاھھا و اقمـار مصـنوعى 
خجالت نـكشید، بھتر این است مدتى بھ خود 
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ھم فرق فسـخ زحمت بدھید درس بخوانید، تا 
و طلاق را دریابید و ھم با فلسفھ عمیـق و 
دقیق اجتمـاعى و خـانوادگى اسـلامى آشـنا 
ـــدارس و  ـــا از م ــھ تـنـھ ــھ ن ــوید، ك بش
دانـشـگـاھـھــــا خـجــــالت نـكـشـیــــد 
بـلكـھ بـا گـردن فـرازى از مقابل آنھـا 

اما افسوس كھ جھـل دردى اسـت . عبور كنید
 .سخت بى درمان 

 
بـعـضى از قـوانین جھـان  جریمھ طلاق در

براى جلوگیرى از طلاق ، جریمھ برایش معین 
ــد ــرده ان ــى ك ـــم در . م ـــى دان ــن نـم م

قـوانـیـن امـروز جـھـان چـنـین قـانونى 
وجود دارد یا نھ ، ولـى مـى نویسـند كـھ 
امـپـراطورى ھاى مسیحى رم براى شوھرى كھ 
بدون علت موجھ زن خود را طلاق دھد مجازات 

 .ودندقائل شده ب
بدیھى است كھ این ، نوعى دیگر استفاده 
از اعمال زور براى ثبات بنیان خـانوادگى 

 .نمى باشد  است و نتیجھ بخش 
 

حق طلاق براى زن بھ صورت حق تفویضـى در 
ایـنـجـا ذكـر یـك مــطلب لازم اسـت و آن 
اینكھ ھمھ سخنان ما درباره این بـود كـھ 
 طلاق بـھ صــورت یــك حــق طـبـیـعــى از

امــا ایـنـكــھ . مـخـتـصـات مـرد اسـت 
مـرد مـى تـوانـد بـھ عنوان توكیل مطلقا 
یا در موارد خاصى از طرف خود بـھ زن حـق 
طلاق بدھد، مطلب دیگـرى اسـت كـھ ھــم در 
فـقـھ اسـلامــى مــورد قبـول اسـت و ھـم 
قانون مدنى ایران بھ آن تصریح كرده اسـت 

خـود  ضـمـنـا براى اینكھ مرد از توكیل. 
صرف نظر نكند و این حق تفویضـى را از زن 
ـــورت  ـــھ ص ـــى ب ـــد یـعـن ــلب نـنـمـای س
وكـالت بـلاعـزل درآیـد، مـعـمــولا ایــن 
تـوكـیـل را بـھ عـنـوان شــرط ضـمنى در 

بھ موجـب ایـن . یك عقد لازم قرار مى دھند
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شرط، زن مطلقا یا در موارد خاصى كھ قـبلا 
ا مطلقـھ معین شده است مـى توانـد خـود ر

 .نماید
لھـذا از قـدیـم الایـام زنـانــى كــھ 
از بـعضى جھات نسبت بھ شوھران آینده شان 
نگرانى داشتند، بھ صورت شرط ضـمن العقـد 
براى خود حق طلاق را محفوظ مـى داشـتند و 

 .عنداللزوم از آن استفاده مى كردند
علیھذا از نظر فقھ اسلامى زن حق طلاق بھ 

اما بھ صورت قـراردادى صورت طبیعى ندارد 
یعنى بھ صورت شرط ضمن العقـد مـى توانـد 

 .داشتھ باشد
 :قانون مدنى چنین مى گوید  ١١١٩ماده 

طـرفـیـن عـقـد ازدواج مى توانند ھـر (
شرطى كھ مخـالف بـا مقتضـاى عقـد مزبـور 
نباشد در ضـمـن عقد ازدواج یـا عقـد لازم 
دیگر بنمایند، مثل اینكھ شرط شود ھر گاه 

، زن دیگر بـگـیرد یا در مدت معینـى شوھر
غایب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیھ 
ـــوء  ـــا س ـــد ی ــد كـن ــوء قص ــات زن س حی
ـــى  ـــھ زنـدگـان ـــد ك ـــارى نـمـای رفـت
آنـھـا بـا یـكـدیـگـر غـیـر قابل تحمـل 
شود، زن وكیل و وكیل در توكیل باشـد كـھ 
پس از اثبات تحقق شرط در محكمـھ و صـدور 

 .)یى خود را مطلقھ نمایدحكم نھا
چـنـانـكھ ملاحظھ مى فرمایید، اینكھ مى 
گویند از نظر فقھ اسـلامى و قـانون مـدنى 

جانبھ است كـھ بـھ مـرد  ایران طلاق حق یك
كلى سلب شده ، سـخن ھ داده شده و از زن ب

 .صحیحى نیست 
از نـظر فقھ اسلامى و ھم از نظر قـانون 

حـق مدنى ایران ، حق طـلاق بـھ صـورت یـك 
طبیعى براى زن وجود ندارد ولى بـھ صـورت 
یك حق قراردادى و تفویضى مى تواند وجـود 

 .داشتھ باشد
اكـنـون نـوبـت آن است كھ بھ قسمت دوم 
ــاى  ــاع ھ ــوع امتن ــى موض ــود یعن ــث خ بح
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ناجوانمردانھ و سـتـمـگـرانــھ بـعـضــى 
از مـردان از طـلاق بــپردازیم ، ببینـیم 

یـن مـشـكــل ـ آیا اسلام راه حلى بـراى ا
كـھ حـقـیـقـتـا ھــم مـشـكــل بـزرگــى 
. اسـت ـ پـیـش بـیـنـى كـرده یــا نــھ 

در فـصل آینده در اطراف ایـن مطلـب تحـت 
. بحـث خـواھیم كـرد) طلاق قضـایى (عنوان 

ضمنا از اینكھ سخن ما در قسمت اول طولانى 
 .شد معذرت مى خواھم 
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ƷƺǚƁƚ ƘǃƄ 

نــى طـلاقــى مقدمھ طـلاق قـضـایـى یـعـ
وسیلھ زوج صـورت ھ وسیلھ قاضى نھ بھ كھ ب
در بـسـیــارى از قــوانین جھـان . بگیرد

اختیار طلاق مطلقـا در دسـت قاضـى اسـت و 
تنھا محكمھ است كھ مى توانـد بـھ طـلاق و 

از نظــر ایــن . انحــلال زوجیــت راءى بدھــد
مـا . قوانین تمام طلاقھا طلاق قضایى اسـت 

بـا تـوجـھ بـھ روح در مـقـالات گـذشـتـھ 
ـــانون  ـــل ك ـــدف از تـشـكـی ازدواج و ھ
خانوادگى و مقام و موقعى كھ زن بایـد در 
محیط خـانوادگى داشـتھ باشـد بطـلان ایـن 
ــردیم  ــت ك ــردیم و ثاب ــن ك ــھ را روش نظری
طلاقھایى كھ جریان عادى خود را طى مى كند 

 .نمى تواند بستھ بھ نظر قاضى باشد
است كـھ آیـا بـحـث فـعـلى مـا در این 

با ھمھ شـرایط سـخت و (از نظر اسلام قاضى 
) سنگینى كـھ اسلام براى قاضى قائـل اسـت 

در ھیچ شرایط و اوضاع و احوالى حـق طـلاق 
ندارد، یا ایـنـكــھ در شـرایــط خــاصى 
چنین حقى براى قاضى پیدا مى شود ھر چنـد 
آن شرایط خیلـى اسـتثنایى و نـادرالوجود 

 .بوده باشد
طـبـیـعى مرد است ، امـا بـھ طـلاق حـق 

شرط اینكھ روابط او با زن جریـان طبیعـى 
جـریـان طـبیعى روابـط . خود را طى كـنـد

شوھر با زن بھ این است كھ اگر مى خواھـد 
با زن زندگى كند، از او بھ خوبى نگھدارى 
كند، حقوق او را ادا نماید، بـا او حسـن 

و اگـر سـر زنـدگــى . معاشرت داشتھ باشد
او را ندارد بھ خـوبى و نیكـى او را  بـا

طــلاق دھــد، یعنــى از طــلاق او امـتـنـــاع 
عـلاوه مبلغـى ھ نكند، حقوق واجبھ او را ب

دیگر بھ عنوان سپاسگزارى بھ او بپـردازد 
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و علقـــھ  )٢٥( و مـتـعــــوهن � ا�وســـع قـــدره و � ا�قـــ� قـــدره
 .زناشویى را پایان یافتھ اعلام كند

طـبـیـعـى خــود را امـا اگـر جـریـان 
طى نكند چطور؟ یعنى اگر مردى پیـدا شـود 
كھ نھ سر زندگى و حسـن معاشـرت و تشـكیل 
ــلام  ــعادتمندانھ و اس ــانوادگى س ــانون خ ك
پسندانھ دارد، و نھ زن را آزاد مى گذارد 
كھ دنبال كار خود برود، بھ عبـارت دیگـر 
نھ بھ وظایف زوجیت و جلب نظر و رضایت زن 

بھ طلاق رضایت مـى دھـد،  تن مى دھد، و نھ
 در اینجا چھ باید كرد؟

طلاق طبیعى نظیر زایمان طبیعى اسـت كـھ 
خود بھ خود جریان طبیعى خـود را طـى مـى 

اما طـلاق از طـرف مــردى كــھ نــھ . كند
بـھ وظایف خود عمل مى كند و نھ بـھ طـلاق 
تن مى دھد، نظیر زایمان غیر طبیعـى اسـت 

را بایـد  كھ با كمك پزشك و جـراح نـوزاد
 .بیرون آورد
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 ƪִי ƴ �Ơ₠Ǚ ƪǚƄөƠ₠ ǚƠƳҢǙƴҺִיǙ ƷƠƁƍ� ǚƺǍ

¤Һִיǚ₡� ƴ ҺִיƵ₡� һƺǚ� 
اكـنـون بـبینیم اسلام درباره این گونھ 
طلاقھا و این گونھ مردان چھ مى گوید؟ آیا 
باز ھـم مـى گـویـد كـار طــلاق صــددرصد 
بستھ بھ نظر مرد است و اگر چنین مردى بھ 

بسوزد و بسـازد طلاق رضایت نداد، زن باید 
و اسلام دستھا را روى یكدیگر مى گـذارد و 
از دور این وضـع ظالمانـھ را تماشـا مـى 

 كند؟
مى گویند . عـقـیـده بـسیارى ھمین است 

از نظر اسلام این كار چاره پـذیر نیسـت : 
این یك نوع سـرطـان اسـت كــھ احـیــانا 
. افرادى گرفتار آن مى شوند و چاره ندارد

د و بسازد تـا تـدریجا شـمع زن باید بسوز
 .حیاتش خاموش شود

بـھ عـقیده اینجانب این طرز تفكـر بـا 
دینى كھ . اصول مسلم اسلام تضاد قطعى دارد

) قیام بھ قسط(ھمواره دم از عدل مى زند، 
یعنى برقرارى عدالت را بھ عنوان یك ھـدف 
اصلى و اسـاسـى ھـمـھ انـبیا مـى شـمارد 

و انز�ـا معهـم ا�كتـاب و ا�ـيــزان �ـقــوم ا�ــاس لقد ارسلنا رسلنا با��نات 
چـگـونـھ ممكن اسـت بـراى چنـین  )٢٦(بـالقـسـط

و واضـحــى چــاره انـدیـشــى   ظلم فاحش 
مگر ممكن است اسلام قوانین ! نـكرده باشد؟

خود را بھ صورتى وضع كنـد كـھ نتیجـھ اش 
این باشد كھ بیچاره اى مانند یـك بیمـار 

 !سرطانى رنج بكشد تا بمیرد؟
ـــى  ـــھ بـرخ ـــت ك ـــف اس ـــب تـاءس مـوج

اقـرار و اعـتــراف  افـراد بـا ایـنـكـھ
است و خـود را ) عدل (دارند كھ اسلام دین 

مى شمارند، اینچنین نظر مـى ) عدلیھ (از 
اگر بنا بشود قـانـون ظـالمانھ اى . دھند

بھ اسـلام ببنـدیم ) سرطان (را تحت عنوان 
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ــــون  ـــھ قـان ـــود ك ـــد ب ـــانعى نخواھ م
سـتـمـگـرانـھ دیـگـرى را بــھ عـنــوان 

سل (یگرى را بھ بھانھ و قـانون د) كـزاز(
فلج اعصاب (و قانون دیگرى را بھ عنوان ) 
و قوانین ستمگرانھ دیگرى را بھ بھانـھ ) 

 .ھاى دیگر بپذیریم 
كھ ركن ) عدل (اگر اینچنین است پس اصل 

 اساسى تقنین اسلامى است كجا رفت ؟
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)ƃ₡ƚ Ʊ� Ʀǚƻƚ ( ǚƠңƞ �Ơ₠Ǚ ǚƻ�ƬǙ ƔһƲ Ʊƞ

¤ �ƖӨ 
كنم بسـیار عرض مى . سرطان : مى گویند 

آیـا اگـر بیمـارى دچـار . خوب ، سـرطان 
سرطان شـد و بـا یــك عــمل سـاده بشـود 
سرطان را عمل كرد، نباید فورى اقدام كرد 

 و جان بیمار را نجات داد؟
زنـى كـھ بـھ ھـمـســرى مــردى بــراى 
زنـدگـى بـا او تـن مــى دھــد و بـعــد 
اوضـاع و احوال بھ صورتى در مى آیـد كـھ 

از اختیارت خود سوء اسـتفاده مـى  آن مرد
كند و از طلاق زن نـھ بـھ خـاطر زنـدگى و 
ــھ از ازدواج  ــراى اینك ــھ ب ــرى ، بلك ھمس
آینده او بـا یـك شـوھر واقعـى و مناسـب 
جلــوگیرى كنــد و بــھ تعبیــر قــرآن او را 

نگھ دارد خوددارى مـى كنـد، ) كالمعلقھ (
حـقـا چـنـین زنى مانند یك بیمار سرطانى 

اما این سرطان سرطانى اسـت . گرفتار است 
. كھ بـھ سـھــولت قـابــل عـمــل اســت 

بـیـمـار پـس از یـك عـمـل سـاده شـفـاى 
قـطـعـــى و كـامـــل خـــود را بـــاز مـــى 

ایـن گـونـھ عمل و جراحى بھ دست . یـابـد
حاكمان و قاضیان شرعى واجد شرایط امكـان 

 .پذیر است 
ھـمـچـنـانـكـــھ در مـقـــالات پـیـــش 
اشـاره كـردیـم یـكـى از دو مشـكل بـزرگ 
در جامعھ ما امتناعھـایى اسـت كـھ برخـى 

و از ایـن . مردان ستمگر از طلاق مى كننـد
راه بـھ نـام دیـن و بـھ بـھـانـھ دیــن 

این ستمگریھا . سـتم بزرگى مرتكب مى شوند
بھ ضمیمھ آن طرز تفكر غلط بھ نام اسلام و 

نھ سـتمھا دین كھ مى گوید زن باید این گو
را بھ عنوان یك سرطان غیر قابل علاج تحمل 
كند، بیش از ھر تبلیـغ سـوء دیگـر علیـھ 

 .اسلام اثر گذاشتھ است 
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بـا ایـنكھ بحث در این مطلب جنبھ فنـى 
و تخصصى دارد و از حدود این سلسلھ مقالات 
خارج اسـت ، لازم مـى دانــم انـدكــى در 

بـدبینان اطـراف این مطلب بحث كنم تا بر 
روشن كنم كھ آنچھ اسلام مى گویـد غیـر از 

 این حرفھاست
 

بن بست ھا ایـن گـونـھ بـن بـسـت ھــا 
مـنـحـصـر بــھ مـســائل ازدواج و طــلاق 
نـیـسـت ، در موارد دیگر از قبیل مسـائل 

نخست ببینـیم آیـا . مالى نیز پیش مى آید
اسلام در غیر مورد ازدواج و طلاق بـا ایـن 

آیا اینھا را . ا چھ كرده است بـن بـسـتھ
بھ صورت بن بست و بھ صورت یك پدیده چاره 
ناپذیر پذیرفتھ اسـت یـا بـن بسـت را از 

 میان برده و چاره كرده است ؟
فـرض كـنـیـد دو نـفـر از راه ارث یـا 
از راه دیـگـر، مـالك یـك كــالاى غـیــر 
قـابـل تـقـسـیـم از قـبـیـل یـك گـوھـر 

گـشـتـر یـا اتـومـبـیـل یـا یـا یـك انـ
تابلو نقاشـى مـى شـوند و حاضـر نیسـتند 
مشتركا از آن اسـتفاده كننـد بـھ اینكـھ 
گـاھـى در اختیار یكـى از آنھـا باشـد و 
گاھى در اختیـار دیگـرى ، ھـیچ كـدام از 
آنھا ھم حاضر نـیـســت سـھم خـود را بـھ 
دیگرى بفروشد و ھیچ گونـھ توافـق دیگـرى 

ده از آن مال در میان نیز در زمینھ استفا
از طرفى مـى دانـیم . آنھا صورت نمى گیرد

تصرف ھر یك از آنھا در آن مـال مـوقــوف 
در . بـھ اذن و رضـایـت طـرف دیگـر اسـت 

این گونھ موارد چھ باید كرد؟ آیا بـایـد 
ـــاده  ـــل و بـلااسـتـف ـــال را مـعـط آن م
گـذاشـت و مـوضــوع را بــھ صــورت یــك 

ـحل و یك حادثھ بغرنج غیـر مـشـكـلھ لایـن
قابل علاج رھا كرد یا اینكـھ اسـلام بـراى 
 این گونھ امور راه چاره معین كرده است ؟
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ـــھ  ـــھ فـق ـــت ك ـــن اس ـــت ای حـقـیـق
اسـلامـى ایـن مـسـائل را بـھ صـورت یــك 

حــق . مـشـكـلھ لایـنـحـل نـمـى پـذیــرد
مـالكـیـت و اصـل تـســلط بــر مــال را 

مـنـجر بھ بى استفاده مانـدن آنـجـا كـھ 
در این گونـھ . مال باشد محترم نمى شمارد

موارد بـھ خـاطر جلـوگیرى از بلااسـتفاده 
ماندن ثروت ، بھ حاكم شرعى بھ عنوان یـك 
امر اجـتماعى و یا بھ قاضى بھ عنوان یـك 
مساءلھ اختلافى اجازه مى دھد كھ على رغـم 
لجاجت و امـتـنـاع صـاحـبــان حـقــوق ، 

مـثـــلا . تـیـــب صـحـیـحـــى بـدھـنـــدتـر
مـال مـورد نـظــر اجــاره داده شــود و 
مـال الاجـاره مـیـان آنـھــا تـقـسـیــم 
شـود و یـا آن مــال فـروخـتــھ شــود و 
قـیـمـت آن در مـیــان آنـھــا قـسـمــت 

بـھ ھـر حـال وظـیـفـھ حاكم یـا . بـشـود
) ولـى ممتنـع (قاضى است كـھ بـھ عنـوان 

ھـیــچ . صحیحى بھ این كـار بـدھـد ترتیب
ضـرورتـى نـدارد كــھ صـاحـبــان اصــلى 

 .مال رضایت بدھند یا ندھند
چـرا در ایـن گـونـھ موارد رعایـت حـق 
مالكیت كھ یك حق قانونى اسـت نمـى شـود؟ 
: براى اینكھ اصـل دیـگـرى در كـار اسـت 

ـــدن و  ـــع ش ـــرى از ضـای ـــل جـلوگـی اص
رعـایــت . نـدن مــال بـلااسـتـفـاده مـا

مـالكـیـت و تـسـلط صـاحـبـان مـال تــا 
آنـجـا لازم اسـت كـھ مـنـجـر بـھ ركود و 
تعطیل و بلااسـتفاده مانـدن مـال و ثـروت 

 .نشود
فـــرض كـنـیـــد مـــال مـــورد اخـتـــلاف 
گـوھـر یـا شـمـشـیـر یـا چـیـز دیـگـرى 
از ایـن قـبـیـل اســت و ھـیــچ یــك از 

ر نیست سـھم خـود را بـھ دیگـرى آنھا حاض
بفروشد، اما ھر دو نفر حـاضـرنــد آن را 
دو نـیـم كـنـند و ھر كـدام نیمـى از آن 
را ببرد، یعنى كـار لجاجـت را بـھ آنجـا 
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كشانده اند كھ توافق كرده اند آن مال را 
بدیھى اسـت گـوھر یـا . از ارزش بیندازند

شمشیر یـا اتـومـبـیـلى كـھ دو نیم بشود 
آیـا اسـلام اجـازه مـى . زش مى افتداز ار

 .دھد؟ خیر، چرا؟ چون تضییع مال است 
ــھ اول  ـــزرگان درج ـــلى از ب ـــھ ح عـلام

اگر آنھا بخواھنـد : فقھاى اسلام مى گوید 
چنین كارى بـكـنـنـد حـاكـم بــاید جلـو 

توافق صاحبان ثروت كـافى . آنھا را بگیرد
نیست كھ بھ آنھا اجازه چنـین كـارى داده 

 .شود
 

بن بسـت طـلاق اكـنــون بـبـیـنــیم در 
اگـر مـردى سـر . مساءلھ طلاق چھ باید كرد

ناســازگارى دارد، حقــوق و وظـایـفـــى را 
كـھ اسـلام بر عھـده او گذاشـتھ اسـت كـھ 

و بعضـى اخلاقـى ) نفقـات (بعضى مالى است 
و بعضى مربوط بھ امـر ) حسن معاشرت (است 

ــت  ــى اس ــزش (جنس ــوابگى و آمی ــق ھمخ ) ح
م نـمـى دھـد، خواه ھیچ یك از این انـجـا

حقوق و وظایف را ادا نكنـد یـا بعضـى از 
ـــم  ـــر ھ ـــال حـاض ــین ح ــا را، در ع آنھ
نـیـسـت زن را طـلاق دھــد، در ایـنـجــا 
چـھ بـایـد كـرد؟ آیـا اصـل لازم و مـورد 
اھـمـیـتـى از نـظر اسلام وجـود دارد كـھ 
اسلام بـھ حـاكم یـا قاضـى شـرعى اجــازه 

ھمان طورى كـھ در مـورد (ـلھ بـدھد مـداخ
یـا چنـین ) اموال چنین اجازه اى مى دھـد

 اصلى وجود ندارد؟
 

نظر آیت � حلى مـن در ایـنـجـا رشـتـھ 
سـخـن را بـھ دســت یـكــى از فـقـھــاى 
طـراز اول عـصـر حـاضــر، آیـت � حلـى ، 

معظـم لـھ در . مقیم نجف اشـرف مـى دھـم 
درباره ) الزوجیھ  حقوق(رسالھ اى بھ نام 

 .این مطلب نظر داده اند
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خلاصھ نظریھ ایشان در آنچـھ مربـوط بـھ 
 :حقوق زن و امتناع مرد است این است 

در . ازدواج پـیـمـان مـقـدسـى اســت (
عـین حال نوعى شركت میان دو انسان است و 
یك سلسلھ تعھدات براى طرفین بھ وجود مـى 

ت كـھ تنھا با انجام آن تعھدات اسـ. آورد
عـلاوه ، ھ ب. سعادت طرفین تاءمین مى گردد

سعادت اجتماع نیز بستگى دارد بـھ سـعادت 
آنھــا و انجــام یــافتن تعھــدات آنھــا در 

 .برابر یكدیگر
حـقـوق عـمده زوجھ عبارت است از نفقـھ 
و كسوه ، حق ھمخوابگى و زناشـویى ، حسـن 

 .معاشرت اخلاقى 
اگـر مـرد از انجام تعھدات خـود نسـبت 

زن شــانھ خــالى كنــد و از طــلاق نیــز بــھ 
خوددارى كند، تكلیف زن چیسـت ؟ و چگونـھ 

 باید با مرد مقابلھ شود؟
: در ایـنـجـا دو راه فـرض مــى شــود 

یـكـى اینكھ حاكم شرعى حق دخالـت داشـتھ 
باشد و با اجراى طلاق كار را یكسره كنـد، 
دیگر اینكھ زن نیز بھ نوبھ خود از انجام 

 .برابر مرد خوددارى نمایدتعھدات خود در 
امـا از نـقـطــھ نـظــر اول یـعـنــى 
دخـالت حـاكـم شـرعـى ، بـبـیـنـیـم روى 
چـھ اصل و چھ مجوزى حـاكم شـرعى در ایـن 

 .گونھ موارد حق دخالت دارد
قــرآن كــریم در ســوره بقــره چنــین مــى 

 )٢٧...(الطلاق �رتان فا�سـاك بمعـروف او ��ـ�ح باحسـان : فرماید 
دو نوبت بیش نیست ) و رجوع (حق طلاق یعنى 

از آن پس یا نگھدارى بھ شایستگى و یـا . 
 .رھا كردن بھ نیكى 

و اذا : و بـاز در سوره بقره مـى فرمایـد 
طلقتم ال�ساء فبلغن اجلهن فا�سكوهن بمعروف او ســرحوهن بـمـعــروف و لا 

 )٢٨(لم نـفــسه تـمـسـكـوهن ضـرارا �ـعـتـدوا و مـن يـفـعـل ذ�ك فـقـد ظـ
یعنى ھر گاه زنان را طلاق دادیـد و موقـع 
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عده آنھا رسـید، یـا از آنھـا بـھ خـوبى 
نگھدارى كنید و یا بـھ خـوبى جلوشـان را 

مبـادا بــراى ایــنكھ بـھ . باز بگذارید
آنھا ستم كنید آنھا را بھ شكل زیان آورى 

ھـر كـھ چنـین كنـد بایـد . نگھدارى كنید
 .ده است بداند كھ بھ خویشتن ستم كر

از ایـن آیـات یـك اصـل كـلى استفاده (
مى شود و آن اینكـھ ھـر مـردى در زنـدگى 
خانوادگى یكى از دو راه را باید انتخـاب 

یا تمام حقوق و وظایف را بھ خـوبى : كند 
امـســـاك بـــھ (و شایســتگى انجــام دھـــد 

و یا علقھ ) نگھدارى بھ شایستگى = معروف 
تسریح (ـماید زوجیت را قطع و زن را رھا ن

شق سـوم ). رھا كردن بھ نیكى = بھ احسان 
یعنى اینكھ زن را طلاق ندھد و بـھ خـوبـى 
و شـایـسـتـگى ھم از او نگھـدارى نكنـد، 

ولا تـمـسـكــوهن جملھ . از نظر اسلام وجود ندارد
و . ھمان شق سوم را نفى مى كنـد ضـرارا �ــعتدوا

تھ بعید نیست كھ جملھ فوق مفھوم اعمى داش
باشد، ھم شامل مواردى بشود كھ زوج عمـدا 
و تقصیرا زندگى را بر زن سـخـت و زیــان 
آور مـى كـنـد، و ھم شامل مـواردى بشـود 
كھ ھر چند زوج تقصیر و عمدى نـدارد ولـى 
بھ ھر حال نگھـدارى زن جـز زیـان و ضـرر 

 .براى زن چیزى نیست 
ایـن آیـات ھـر چــند در مـورد عـده و 

ع مرد وارد شـده و تكلیـف رجوع و عدم رجو
مرد را روشن كند كـھ رجـوع او بـایـد بر 
پایھ اساسى باشد، بھ خاطر این باشـد كـھ 
بخواھد از زن بھ شـایـستگى نگھدارى كند، 
نھ بھ خاطر اینكھ بخواھـد زن بیچـاره را 
اذیت كند، اما اختصاص بــھ ایــن مــورد 
نـدارد؛ یـك اصـل كــلى اســت و حـقــوق 

ا در ھـمـھ وقـت و ھـمـھ حــال زوجـیـت ر
یعنى زوج بھ طور كلـى . بـیـان مـى كـنـد

در زندگى باید یكـى از دو راه گذشـتھ را 
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وجــود   انتخــاب كنــد و راه ســومى بــرایش 
 .ندارد

بعضى از فقھا از ھمین جـا دچـار لغـزش 
شده ، خیال كرده انـد ایـن آیـات مخصـوص 
مردانى است كـھ مـى خـواھـنــد در عــده 

ـــو ـــدرج ـــات . ع كـنـن ـــن آی ـــر، ای خـی
تـكـلیـف ھـمـھ مـردان را در ھـر حال در 

دلیل ما بـر . برابر ھمسرشان روشن مى كند
این مطلب ، گذشتھ از سیاق آیات این اسـت 
كـھ ائمـھ اطـھـار بــھ ایــن آیــات در 
غـیـــر مـــورد عـــده نـیـــز اسـتـــدلال و 
اسـتـشھاد كرده انـد، مثـل اینكـھ امـام 

یعنى كسى كھ (ایلا كننده : فرمود  ﷒باقر 
) قسم مى خورد كھ با زن خود نزدیكى نكنـد

پس از چھار ماه اجبارا باید قسم خـود را 
بشكند و كـفـاره بـدھـد و یــا زن خــود 
: را طـلاق دھـد، زیـرا خداوند مى فرماید 

 ا�ساك بمعروف او ���ح باحسان
امـام صادق در مورد مردى كـھ بـھ مـرد 
دیگر وكالت داده بود كھ زنى براى او عقد 
كند و از جـانـب او مـھـر مـعـیـن كـنـد 
و وكـیـل ایـن كـار را كـرد امـا مـوكـل 
وكـالت خـود را انـكار كرد، امام فرمـود 

بر آن زن حرجى نیست كھ براى خود شـوھر : 
ن مـرد دیـگـرى انـتخاب كنـد امـا اگـر آ

واقعا وكالت داده و عقدى كھ صورت گرفتـھ 
است از روى وكـالت بـوده اسـت ، بــر او 
واجـب اسـت فـى مابینھ و بـین � ایـن زن 
را طلاق بدھد، نـبـایـد ایـن زن رابلاطـلاق 
: بگذارد، زیرا خداوند در قرآن مى فرماید 

پــس مـعــلوم مــى  فا�ساك بمعروف اوتـسـر�ـح بـاحسـان
د ائمـھ اطـھـار ایــن آیــھ را یــك شـو

اصل كلى مى دانند، اختصاص بھ مـورد خـاص 
 .ندارد
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حـاكـم شـرعـى آنـجـا كــھ مــرد نــھ 
بـھ وظـایـف زوجـیـت عـمـل مـى كـنــد و 
ـــد زوج را  ـــد بـای ـــى دھ ـــلاق م ـــھ ط ن

اول بـھ او تــكلیف طـلاق . احـضـار كـنـد
. دھداگر طلاق نداد خود حاكم طلاق مى . كند

امام صادق در روایتى كـھ ابوبصـیر از آن 
ھـركس زنـى : حضرت نقل كرده اسـت فرمـود 

دارد و او را نمى پوشـاند و نـفـقــھ او 
را نـمـى پـردازد، بـر پـیـشواى مسـلمین 

از ) بھ وسیلھ طـلاق (لازم است كھ آنھا را 
 .)یكدیگر جدا كند

ایـن بـود خـلاصـھ بـسـیـار مـخـتـصـرى 
ــ ـــراز اول از نـظـری ـــھ ط ـــك فـقـی ـھ ی

ھر كس كـھ تفصـیل بیشـترى . عـصـر حـاضـر
بخواھد باید بھ رسالھ حقـوق الزوجیـھ از 

 .تقریرات درس معظم لھ مراجعھ كند
ــــد  ــــھ فـرمـودی ــــھ مـلاحـظ چـنـانـك
جـمـلھ امـسـاك بـمـعــروف او تـسـریــح 

احـسـان یـك اصـل و قـاعـده كلى است ھ بـ
ارچوب آن ، حقــوق كــھ قــرآن كــریم در چھــ

عـلیــھذا . زوجیت را مقـرر داشـتھ اسـت 
خصوص بھ موجـب ھ اسلام بھ حكم این اصل و ب

ــھ  ــا جمل ــھ ب ــدى ك ـــرارا تاءكی ــكوهن ض ولا تمس
فرموده است ، بھ ھیچ وجھ اجازه نمى �ـعـتـدوا

ــرى از  ــى خب ــدا ب ــرد از خ ــھ م ــد ك دھ
اخـتـیـارات خود سوء استفاده كند و زنـى 

گى با او بلكھ بھ خاطر را نھ بھ خاطر زند
در مضیقھ قرار دادن او و جلـوگیرى او از 
ــد ازدواج  ــر در قی ــرد دیگ ــا م ازدواج ب

 .نگھدارد
 

شواھد و دلائل دیگر عـلاوه بـر شـواھــد 
و دلائلى كـھ در رسـالھ حـقـوق الزوجـیـھ 
ــل  ـــد و دلائ ـــت ، شـواھ ـــده اس ـــر ش ذك
زیـادتـر دیگرى ھست كھ مـى رسـاند جملـھ 
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از نظر اسـلام یـك اصـل  بمعروف او ���ح باحسانا�ساك 
كلى است و حقوق زوجیت بایـد در چھـارچوب 

ھر چھ انسان بـیـشــتر در . آن رعایت شود
اطراف و جوانب این مطلب مطالعھ مى كنـد، 
ــھ  ــتر ب ــد و بیش ــى یاب ــنتر م آن را روش
استحكام مقررات دین مبـین اسـلام پـى مـى 

 .برد
روایت مى  ، از امام صادق٥در كافى جلد 
 :كند كھ فرمود 

اذا اراد الرجل ان یتزوج المراه فلیقل 
امسـاك : اقررت بالمیثاق الـذى اخـذ � : 

 .بمعروف او تسریح باحسان 
یـعـنى وقتى كھ مردى مى خواھـد ازدواج 
كند بگوید اعتراف مى كنم بھ پیمـانى كـھ 
خداوند از من گرفتھ اسـت و آن اینكـھ زن 

ى كنم و یا بھ نیكى را بھ شایستگى نگھدار
 .طلاق دھم 
 :از سوره النساء مى فرماید  ٢١در آیھ 

و�ـيـــف تاخذونــه و قداف�ــ بعضــ�م ا� بعــض واخــذن مــن�م ميثاقــا 
یعنى چگونھ مـھــرى كــھ بــھ زنــان غليظا

بـــا زور و بـــا در مـــضیقھ (داده ایـــد 
از آنھا مـى گیریـد؟ و حـال ) قرار دادن 

یكـدیگر كـام  آنكھ بھ یكدیگر رسیده و از
گرفتھ اید و زنان از شما پیمان استوار و 

 .شدیدى گرفتھ اند
مـفـسـرین شیعھ و سنى اعتراف دارند كھ 

ھمـان ) پیمان اسـتوار و شـدید(مقصود از 
پیمان خداست كھ خداوند بـا جملـھ امسـاك 
بمعروف او تسریح باحسان از مردان گرفتـھ 

یـعـنـى ھـمــان پـیـمـانــى كــھ . است 
مرد ھنگام ازدواج : فرمود  ﷒صادق  امـام

باید بدان اعتراف و اقرار كند، كھ زن را 
بھ شایستگى نگھدارى كند و یـا بـھ نیكـى 

 .رھا نماید
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پـیـغـمـبـر اكـرم جـمــلھ مـعـروفــى 
دارد كـــھ در حـجـــھ الــوداع فـرمـــود و 
. شـیـعـــھ و ســنى آن را نقــل كــرده انــد

 :پیغمبر اكرم فرمود 
قـوا� فـى ال�ساء فـان�م اخـذتموهن بامانـه االله و اسـتحللتم فـروجهن اتـ

  ...ب�لمه االله 
در مورد زنان ، خـدا ! یعنى ایھاالناس 

شـما . را در نظر بگیرید و از او بترسـید
آنھا را بھ عـنـوان امـانـت خــدا نــزد 
خـود بـرده ایــد و عـصـمــت آنـھــا را 

 .رده ایدبـا كـلمـھ خـدا بـر خـود حلال ك
 :ابن اثیر در كتاب النھایھ مى نویسد 

ـــود از ( ـــدا(مـقـص ـــھ خ ـــھ ) كـلم ك
پـیـغمبر اكرم فرمود بـھ موجـب آن عصـمت 
زنان بر مردان حــلال مــى شــود ھـمــان 
: اسـت كـھ با این جملھ در قرآن ادا شده 

  ا�ساك بمعروف او ���ح باحسان
 

نظــر شــیخ الطائفــھ شـیـــخ طـوســـى در 
پـس از  ١٨٥، صــفحھ ٢خـلاف جــلد كـتـاب 

یعنـى نـاتـوانــى ) عنـھ (آنكھ دربـاره 
جـنسى نظر مى دھد و مى گوید پس از آنكـھ 

است ، زن خـیـار ) عنین (ثابت شد كھ مرد 
فسخ دارد، مى گوید اجماع فقھـا بـر ایـن 

و نیـز بـھ : آنگاه مى گویـد . مطلب است 
��ـ�ح اسـت ا�سـاك بمعـروف او ایـن آیـھ استدلال شده 

عنین چون قادر نیست از زن بھ خـوبى  باحسـان
و شایستگى نگھدارى كنـد پـس بایـد او را 

 .رھا نماید
از مـجـموع اینھا بھ خوبى و بـھ صـورت 
قاطع مى توان فھمید كھ اسلام ھرگز بھ مرد 
زورگـو اجـازه نـمـى دھــد كــھ از حــق 
طـــلاق ســـوء اســـتفاده كنــد و زن را بــھ 

 .ھدارى كندعنوان یك محبوس نگ
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ولى از آنـچـھ گـفـتـھ شــد نـبـایــد 
چنین استفاده شود كھ ھر كسى كھ نام قاضى 
روى خود گذاشتھ حق مداخلھ در ایـن گونـھ 

قاضى از نظر اسلام شرایط سخت . مسائل دارد
و سنگینى دارد كھ اكنون جـاى بحـث در آن 

 .نیست 
مـطـلب دیـگـرى كـھ بـایـد بھ آن توجھ 

ین است كـھ طـلاق قضـایى از داشتھ باشیم ا
بـا آن ھـمـھ عـنـایـتى كـھ  -نظر اسـلام 

 -اسلام در ابقـاء كـانون خـانوادگى دارد 
خیلى استثنائا و نـادرالوجـود صـورت مـى 

اسـلام بـھ ھـیــچ وجــھ اجــازه . گـیـرد
نـمـى دھـد كھ طلاق بھ آن صـورتـى درآیـد 
ــود دارد و  ــا وج ــا و اروپ ـــھ در آمریك ك

اش را مرتــب در روزنامــھ ھــا مــى نمونــھ 
خـوانیم ، مثلا زنى از شوھر خودش شكایت و 
تقاضاى طلاق مى كند بھ خاطر اینكھ فیلمـى 
كـھ مـن دوســت دارم او دوســت نــدارد، 
یـــا فـــى فـــى ســـگ عـزیـــزم را نـمـــى 
بـوسـد و از ایـن قبیل مسائل مسـخره كـھ 

 .مظھر سقوط بشریت است 
ز آنچـھ در ایـن خـوانـنـده مـحـتـرم ا

چند مقالھ گفتیم ، ضمنا بھ مفھوم مطلبـى 
مـا در آن . گفتیم پى برد ٢١كھ در مقالھ 

مقالھ پنج نظریھ درباره طلاق ذكر كردیم ، 
 :بھ این ترتیب 

بى اھمیتى طلاق و برداشتن ھمھ قیـود . ١
 .اخلاقى و اجتماعى از جلو آن 

ابدیت ھمھ ازدواجھـا و جلـوگیرى از . ٢
نظریھ كلیسـاى كاتولیـك (طور كلى طلاق بھ 

.( 
ازدواج از طرف مرد قابل انحلال و از . ٣

 .طرف زن بھ ھیچ وجھ قابل انحلال نباشد
ـــم از . ٤ ـــرد و ھ ـــم از م ازدواج ، ھ

ـــل  ـــى قـاب ـــط خـاص ـــرف زن در شـرای ط
انـحـلال بـاشـد، و راھـى كـھ براى ھر یك 
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از زن و مرد قرار داده مى شود یك جـور و 
 )نظریھ مدعیان تساوى حقوق (ند باشد ھمان
راه طلاق ھمان طورى كھ براى مرد باز . ٥

است ، براى زن نیز بستھ نیسـت ، امـا در 
 .خروجى مرد با در خروجى زن دوتا است 

در آن مـقـالھ گـفـتـیـم كـھ اسلام نظر 
از آنچھ در مورد . پنجم را تاءیید مى كند

ق شرط ضمن العـقــد و ھــم در مــورد طـلا
قضایى گفتیم معلوم شد كھ اسـلام ھـر چنـد 
طلاق را بھ صورت یـك حـق طـبـیـعـى بـراى 

كلى بـر او ھ زن نمى شناسد، اما راه را ب
نبستھ است و درھاى خروجى مخصوصى براى زن 

 .باز گذاشتھ است 
درباره طلاق قضـایى بـیش از اینھـا مـى 
توان بحث كرد، خصوصا با توجھ بھ عقائـدى 

قھاء سایر مذاھب اسلامى دارند كھ ائمھ و ف
و عملى كھ در سایر كشورھاى اسلامى بر طبق 
آنھا مى شود، اما ما ھمین قـدر را بـراى 

 .این مقالات كافى مى دانیم 
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 تعدد زوجات: بخش یازدھم 

 
Ʊƨһƛƨ 

طبیعى ترین فـرم زناشـویى ) تك ھمسرى (
در تك ھمسـرى روح اختصـاص ، یعنـى . است 

خصوصى ـ كھ البتھ بـا مـالكـیـت فـردى و 
مالكیت خصوصى ثروت متفاوت است ـ حكمفرما 

در تك ھمسرى ھر یـك از زن و شـوھر . است 
احساسات و عواطف و منافع جنسى دیگـرى را 

 .خود و مخصوص شخص خود مى داند) از آن (
چند ھمسرى (نـقـطـھ مـقابل تك ھمسرى ، 

چند ھمسرى یـا . یا زوجیت اشتراكى است ) 
راكى بھ چند شكل ممكن است فـرض زوجیت اشت

 .شود
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Ʒ₡ƭҢ Ƨ₡ƻƬƵƩƞ 

یـكـى ایـنـكـھ اخـتـصـاص در ھـیچ طرف 
وجود نداشتھ باشد، نھ مـرد بـھ زن معـین 
اختصـــاص داشـتــــھ بـاشــــد و نــــھ زن 

ایـن فـرض . مـرد مـعـیـن باشد  مـخـصـوص 
كـمـونـیـســم (ھمان اسـت كـھ از آن بـھ 

كمونیسـم . تـعـبـیـر مـى شـود) جـنـسـى 
جنســى مســاوى اســت بــا نفــى زنــدگى 

تـاریـــــخ و حـتـــــى . خـانـوادگـــــى 
فـرضـیـات مـربـوط بـھ مـاقـبـل تـاریـخ 
، دوره اى را نـشـان نـمـى دھـد كــھ در 

ـــ ـــر ب ــدگى ھ آن دوره بـش ــد زن ــى فاق كل
خانوادگى بـوده و كمونیسـم جنسـى بـر آن 

آنچـھ را بـھ ایـن نـام . حاكم بوده است 
و مـدعـى ھستند كـھ در میـان  خوانده اند

بعضى از مردمان وحشى وجود داشتھ ، حالـت 
متوسطى بوده میان زنـدگــى اخـتـصـاصــى 
. خـانـوادگـى و كـمـونـیـســم جـنـســى 

مـى گـویـنــد در بـعـضــى قــبایل چنـد 
برادر مشتركا با چنـد خـواھر ازدواج مـى 
كرده اند، یا گروھى از مردان یـك طایفـھ 

با گروھى از زنان طایفـھ دیگـر  بالاشتراك
 .ازدواج مى كرده اند

ویل دورانت در جلد اول تاریخ تمدن مـى 
 :گوید 
در بـعـــضى نقــاط، ازدواج بــھ صــورت ( 

دستھ جمعى صورت مى پذیرفتھ بھ این معنـى 
كھ گروھى از مردان یـك طایفـھ گروھـى از 
زنان طایفھ دیگر را بـھ زنـى مـى گرفتـھ 

دت بر آن بوده است در تـبـت مـثلا عا. اند
كھ چند برادر چند خواھر را بھ تعداد خود 
بھ ھمسرى اختیار مى كرده اند بھ طورى كھ 
ھیچ معلـوم نبـود كـدام خـواھر زن كـدام 
ـــیسم در  ــوع كـمـون ــك ن ــت و ی ــرادر اس ب
زناشویى وجود داشتھ و ھر مرد بـا ھـر زن 
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. كھ مى خواستھ ھمخوابـھ مـى شـده اســت 
ى در میـان مـردم سـزار بـھ عـادت مشـابھ

از . قــدیم انگلســتان اشــاره كــرده اســت 
بقایاى ایـن حوادث ، عادت ھمسـرى بـا زن 
برادر پس از مرگ برادر را باید شمرد كـھ 
در میان قوم یھـود و اقـوام دیگـر قـدیم 

 ).شایع بوده است 
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ƪƵƄǃƖǙ ƱƺөƉƬ 

آنـچـنـانـكـھ از كـتــاب جـمـھــوریت 
ین آن را افلاطون بر مى آید و عمـوم مـورخ

تایید مى كننـد، افـلاطــون در نـظـریــھ 
) حـاكـمـان فـیـلسوف و فیلسوفان حـاكم (

خود براى این طبقھ اشـتـراك خـانـوادگـى 
را پیشنھاد مى كند، و چنانكھ مـى دانـیم 

ـــرن  ــم در ق ــران كمونیس ــى از رھب  ١٩برخ
ـــادى  ـــن پـیـشـنـھ ـــن چـنـی ـــز ای نـی

كـتــاب  نـمـودنـد ولى بـنـا بـھ نـقــل
فـرویـد و تـحـریـم زنـاشویى بـا محـارم 
در اثر تجارب تلـخ و فـراوان ، در ســال 

ـــاى  ١٩٣٨ ـــى از كـشـورھ ـــرف بـرخ از ط
نیرومند كمونیستى قانون تك ھمسرى یگانـھ 

 .قانون رسمى شناختھ شد
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ƶөƲƵ₦ һƭẠ 

شكل دیگرى چند ھمسرى چند شوھرى اسـت ، 
ز یـك یعنى اینكھ یك زن در آن واحد بیش ا

ویـل دورانـت مــى . شوھر داشـتـھ بـاشـد
ایـن كـیـفـیــت در قـبـیــلھ : (گـویـد 

تـــودا و بـعـضـــى از قبایــل تبــت قابــل 
 ).مشاھده است 

در صحیح بخارى از عایشھ نقل مى كند كھ 
: 

ــوع ( ـــھار ن ـــرب ، چ ـــت ع در جـاھـلی
یك نـوع ھمـان . زناشویى وجود داشتھ است 

و جـارى اسـت كـھ  است كھ امروز مـعـمـول
مـــردى بــھ وســیلھ پــدر دختــر از دختــر 
خواستگارى مـى كنـد و پـس از تـعـیـیــن 
مـھـر با او ازدواج مى كند و فرزندى كـھ 
از آن دختر پیدا مى شود، از لحاظ تعیـین 

ـــى دارد ـــف روشـن ـــدر تـكـلی ـــوع . پ ن
دیـگـر ایـن بـوده كــھ مــردى در خــلال 

ود وسـیلھ ایـام زنـاشـویــى بـا زنـى خـ
زناشویى او را با مرد دیگرى براى یك مدت 
مـحـدود فـراھـم مـى كـرده اسـت تــا از 
او بـراى خـود نـسـل بـھــترى بـھ وجـود 

بھ این ترتیب كھ آن مرد از زن خود . آورد
ــرد ــى ك ــرى م ــاره گی ـــود را . كن و زن خ

تـوصـیھ مى كرد كھ خود را در اختیار فلان 
تى كھ از آن مرد شخص معین بگذارد و تا وق

آبستن نمى شد بھ كناره گیرى خودش ادامـھ 
مى داد، ھمین كھ روشن مى شد آبسـتن شـده 

ایـن كـار را در . با او نزدیكى مـى كـرد
مورد كسانى مى كردند كـھ آنھـا را بـراى 
تولید فـرزنـد از خـود شـایـسـتــھ تــر 

و در حـقـیـقــت ایــن . مـى دانـسـتـنـد
ود نـســل و اصــلاح كـار را بـراى بـھـبـ

ایـن نـوع . نـژاد انـجــام مــى دادنــد
زناشویى را ـ كھ در واقع زناشویى در خلال 
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نكاح استبضاع ( ایام زناشویى دیگر بود ـ 
نوع دیگـر زناشـویى ایــن . مى نامیدند) 

گروھى كھ عده شان كمتر از ده نفر : بـود 
مى بود با یك زن معین رابطھ برقـرار مـى 

ن آبستن مى شد و فرزندى بھ كـردنـد، آن ز
دنیا مى آورد، در این وقت آن زن ھمـھ آن 
گروه را نـزد خــود دعــوت مــى كــرد و 
طـبـق عـادت و رسم آن زمـان ، آن مـردان 
ــى توانســتند از آمــدن سـرپـیـچـــى  نم

در ایــن . كـنـنـد؛ ھـمـھ مــى آمـدنــد
ھـنـگـام آن زن ھـر كـدام از آن مــردان 

ـل بـود بـھ عـنـوان پـدر را كھ خود مـای
بـراى فـرزنـد خـود انـتـخـاب مـى كــرد 
و آن مرد حق نداشت از قـبـول آن فـرزنـد 

بـھ ایـن ترتیـب آن فرزنـد . امـتناع كند
فرزند رسمى و قانونى آن مـرد محسـوب مـى 

 .شد
نـوع چـھـارم ایـن بـود كـھ زنـى رسما 

 -داشـت ، ھـر مـردى ) روسپى گرى (عنوان 
مـى توانسـت بـا او  -سـتـثـنــاء بدون ا

این گونھ زنان معمـولا . رابطھ داشتھ باشد
پرچمى بالاى خانھ خود مـى زدنـد و بـا آن 

اینچنین زنـان پـس . علامت شناختھ مى شدند
از آن كھ فرزندانى بھ دنیـا مـى آوردنـد 
ھمھ مردانى را كھ با آنھا ارتباط داشتند 
جمع مى كردند و آنگـاه كـاھن و قـیــافھ 

قیافھ شناس از روى مشخصـات . اس آوردندشن
قیافھ راءى مى داد كھ ایـن فرزنـد از آن 
كـیست ، و آن مـرد ھـم مجبـور بـود نظـر 
قیافــھ شــناس را بپــذیرد و آن فرزنــد را 

 .فرزند رسمى و قانونى خود بداند
ھـمـھ این زناشویى ھا در جاھلیت وجـود 

ــد  ــد محم ــا خداون ــت ، ت ــھ ﷐داش را ب
ـــھ پ ـــد و او ھـم ـــرى بـرگـزی ـیـغـمـب

آنـھـا را جـز آنـچـھ اكـنـون معمول است 
 ).از میان برد
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از ایـنـجـا مـعلوم مـى شـود كـھ رسـم 
چندشوھرى در جاھلیت عرب وجود داشتھ اسـت 

 :منتسكیو در روح القوانین مى گوید . 
ابـوالظھیرالحسن ، جھانگرد عـرب ، در (

ان و چین رفت قرن نھم میلادى كھ بھ ھندوست
مشـاھده كـرد و ) چند شوھرى (این رسم را 

 )آن را دلیل بر فحشاء شمرد
 :و ھم او مى نویسد 

در سـواحـل مـالابـار قـبــیلھ اى بـھ (
مردان . زندگى مى كنند) نائیر(نام قبیلھ 

این قبیلھ نـمـى تـوانـنـد بیش از یك زن 
بگیرند، در صـورتى كـھ زنھـاى آنھـا مـى 

شــوھرھاى مـتـعـــددى انـتـخـــاب تواننــد 
بـھ عقیـده مـن علـت وضـع ایـن . كـنـنـد

قانون این است كـھ مـردان قبیلـھ نـائیر 
سلحشورترین قبایل مى باشند و بـھ واسـطھ 
اصالتى كھ دارند حرفھ جنگ با آنھاست ، و 
ھمان طورى كھ ما در اروپا سربازان را از 
ازدواج منع مى كنـیم تـا علایـق زناشـویى 

انـجــام حـرفــھ سـربازى آنھـا مانع از 
نشود، قبایل مالابار ھم سعى كرده اند حتى 
المقدور مردان قـبـیــلھ نـائیــر را از 

و چـون بـھ . علایق خانوادگى معـاف دارنـد
واسطھ گرمى آب و ھـوا ممكـن نـمــى شــد 
مـطـلقـا آنــان را از ازدواج مـمــانعت 
كنند، لذا مقرر داشتھ اند چند مرد داراى 

باشند تا علاقھ خانوادگى آنھا سسـت  یك زن
باشــد و مــانع انجــام حرفــھ جنگــى آنھــا 

 ).نشود
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ƶөƲƵ₦ һƭẠ ƢǚƟ₦Ǚ 

اشـكـال عـمـده و اسـاسى كھ چند شوھرى 
بھ وجود مى آورد و ھمان بیشتر سـبب شـده 
كھ این رسم عملا مـوفقیتى نداشـتھ باشـد، 

در این نوع زناشـویى . اشتباه انساب است 
ـرزنـد عـمـلا نـامـشـخـص رابطھ پدر بـا ف

اسـت ، ھـمچنان كھ در كمونیسم جنسى نیـز 
و . رابطھ پدران با فرزندان نامشخص اسـت 

ھمان طورى كھ كمونیسم جنسى نتوانست براى 
خود جـا بـاز كنـد، چـنــد شــوھرى نیـز 
نتوانست مورد پـذیرش یـك اجتمـاع واقعـى 
بوده باشد، زیرا ھمچنانكـھ در یـكــى از 

ذشـتـــھ گـفـتـیـــم زنـدگـــى مـقـــالات گـ
ـــھ  ـــس آشـیـان ـــى و تـاءسـی خـانـوادگ
بـراى نـسل آینده و ارتبـاط قطعـى میـان 
نسل گذشتھ و آینده ، خواستھ غریزه طبیعت 

ایــن كـــھ احـیـانـــا و . بشــر اســت 
اسـتـثـنـائا در مـیان بعضى طوایف بشـرى 
چند شوھرى وجود پیدا كرده اسـت ، دلیــل 

ـــھ تـ ـــود ك ـــى ش ـــائلھ نـم ـــل ع شـكـی
اخـتصاصى خواستھ طبیعت مرد نیست ، ھمـان 
طورى كھ انـتـخــاب تـجــرد و پرھیـز از 
زندگى زناشویى از طرف عـده اى از مـردان 
یا زنان صرفا دلیـل بــر نــوعى انحـراف 
است و دلیل نمى شود كھ بشر طبعا خواھـان 

چند شـوھرى . زندگى زناشویى نـمـى بـاشـد
نحصـارطلبى و فرزنـد نھ تنھا با طبیعـت ا

دوستى مرد ناموافق اسـت ، بـا طبیعـت زن 
تحقیقـات روان شناسـى . نیز مخالفـت دارد

ثابت كرده است كھ زن بیش از مرد خواھـان 
 .تك ھمسرى است 
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�ǚҢƴִי ҺһƍҒ 

شـكـل دیـگـر و نـوع دیـگـر چند ھمسرى 
چند زنـى . ، چند زنى یا تعدد زوجات است 

چنـد شـوھرى و یا تعـدد زوجــات بــرخلاف 
كمونیسم جنسـى ، رواج و موفقیـت بیشـترى 
ـــان  ـــا در مـی ــھ تـنـھ ــت ، ن ــتھ اس داش
قـبـایـل وحـشـى وجـود داشـتــھ اســت ، 
ــز آن را  ــدن نی ــل متم ـــارى از مل بـسـی

گذشتھ از عرب جاھلیـت ، در . پذیرفتھ اند
میان قوم یھـود و ملـت ایـران در زمــان 

ن رسـم سـاسـانـیـان و بـعضى ملل دیگر ای
منتسـكیو مـى . و قانون وجود داشتھ اسـت 

در قـانون مـالایو گـرفتن سـھ زن : (گوید 
 :و ھم او مى گوید ) مجاز بود

ــھ ( ــور روم ، ب ـــن امپراط والانـتـیـنـی
علل و جھات مخصوص اجازه داد مردھا چندین 
زن بگیرند، ولى چـون ایـن قـانــون بــا 
آب و ھـواى اروپــا مـنـاســب نــبود از 

و ) تئودور(سایر امپراطوران روم مثل  طرف
 .)لغو گردید) مونوریوس (و ) آكاردیوس (



382 
 

 
�ǚҢƴִי ҺһƍҒ ƴ Ʀǃ₠Ǚ 

اســـلام چــنـد زنـى را بـر خـلاف چنـد 
كلى نسخ و لغو نكـرد، بلكـھ آن ھ شوھرى ب

را تحدیــد وتـــقـــیـــیـــــد كـــــرد؛ 
یـــعـــنــى از طـرفـى نـامـحــدودى را 

ــــــر ــــــان ب ــــــراى آن از مـی د و ب
ـــــھ  ـــــد ك ـــــائل ش حـــداكـــثـــرق
چـھـــارتاست ، و از طــرف دیگــر بــراى آن 
قیود و شرایطى قــرار داد و بــھ ھركــس 
اجـازه نـداد كـھ ھـمـسران متعدد انتخاب 

ــد ـــود و . كن ــاره آن قـی ــده درب در آین
رباره اینكــھ چــرا دشـرایـــط و ھـــمچنیند

 كلى لغـو نكـرد بحـثھ اسلام چند زنى را ب
عجیب این است كھ درقـرون . خـواھـیـم كرد

وسـطـى از جـمـلھ تـبـلیـغـاتى كھ بھ ضد 
اسـلام مــى كـردنــد ایــن بـود كـھ مـى 
گفتندپیغمبر اسلام براى اولـین بـار رسـم 

و !! تعدد زوجـات را در جھان اختراع كـرد
مدعى بودندشـالوده اسـلام تـعـدد زوجــات 

ـــــت اســــت و عــــــلت پـــیـــشـــرفـ
ســـریــــــع اســــــلام در مـــیــــــان 
اقـــوام ومـــلل گـــونـــاگـون اجـازه 

و ھم ادعا مى كردند كھ . تعدد زوجات است 
علت انحطاط مشرق زمیننیز تعدد زوجات است 

. 
ویل دورانت در جلد اول تاریخ تمدن مـى 

 :گوید 
ـــى ( ـــرون وسـط ـــى در ق ـــاى دیـن عـلم

ھ تعـدد زوجـات چـنـیـن تـصور مى كردند ك
از ابتكارات پـیـغـمـبـر اســلام اســت ، 
در صـورتـى كھ چنین نیست و چنانكھ دیدیم 
در اجتماعات ابتدایى جـریـان چـند ھمسرى 

عللى كھ سـبب . بیشتر مطابق آن بوده است 
پیدایش عادت تعدد زوجات در اجـتـمـاعـات 
. ابـتـدایـى گـشـتــھ ، فــراوان اســت 
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ـتـغـال مـردان بـھ جـنـگ بـھ واسـطـھ اش
و شـكار، زندگى مرد بیشتر در معـرض خطـر 
بود و بھ ھمین جھت مـردان بـیـشـتــر از 
زنـان تـلف مى شدند و فزونى عده زنان بر 
مردان سبب مى شد كھ یـا تـعــدد زوجــات 
رواج پیدا كند و یا عـده اى از زنـان در 
بى شوھرى بھ سر برنـد، ولـى در میـان آن 

رگ و میــر فــراوان بــود ھــیچ ملــل كــھ مــ
شایستگى نداشت كھ عده اى زن مجرد بمانند 

بـى شـك تعـدد ... و تـولیـد مـثـل نكنند
زوجات در اجتماعات ابتدایى امر متناسـبى 
بوده ، زیـرا عــده زنــان بــر مــردان 
ـــى داشـتـــھ اســـت ، از لحـــاظ  فـزون
بـھـبـود نسل ھم بایـد گفـت كـھ سـازمان 

مسـرى فعلـى تـرجیح تعدد زوجات بـر تـك ھ
داشتھ است ، چھ ھـمــان گـونــھ كـھ مـى 
دانیم تواناترین و محتاط ترین مردان عصر 
جدید غالبا طورى است كـھ دیـر موفـق بـھ 
اختیار ھمسر مى شوند و بھ ھمین جھـت كـم 
فرزند مـى آورنـد، در صـورتى كــھ در آن 
ایـام گـذشـتــھ تـوانـاتـریــن مــردان 

دست مى یافتـھ و ظـاھـرا بھ بھترین زنان 
فـرزنـدان بیشتر تولید مى كردند بھ ھمین 
جھت است كھ تعـدد زوجـات مـدت مدیـدى در 
میان ملتھاى ابتدایى بلكھ ملتھاى متمـدن 
توانستھ است دوام كنـد، و فقـط در ھمـین 
اواخر و در زمان مـا اســت كــھ رفـتــھ 
رفـتـھ دارد از كـشـورھـاى خـاورى رخــت 

ـــدد ـــى بـن ــادت ، در ز. بـرم ــن ع وال ای
زنـدگانى : عواملى چند دخالت كـرده اسـت 

كشــاورزى كــھ حالــت ثبــاتى دارد ســختى و 
نــاراحتى زنــدگى مــردان را تقلیــل داد و 
مخاطرات كمتر شد و بھ ھمین جھت عدد مـرد 
و زن تـقـریـبـا مـسـاوى یـكدیگر شـد، و 
در این ھنگام چند زنى ، حتى در اجتماعات 

اقلیـت ثروتمنـد  ابتدایى از امـتــیازات
گردید و توده مردم بھ ھمین جھت با یك زن 
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را چاشـنى آن ) زنا(بھ سر مى برند و عمل 
 !)قرار مى دھند

 :گوستاولوبون در تاریخ تمدن مى گوید 
در اروپـا ھـیـچ یـك از رسوم مشرق بھ (

قدر تعدد زوجات بد معرفى نشده و دربـاره 
ھیچ رسـمـى ھـم این قدر نظـر اروپـا بـھ 

نویسندگان اروپـا تعـدد . ا نرفتھ است خط
ــــلام  ــــب اس ــــالوده مـذھ ـــات را ش زوج
دانـسـتـھ و در انـتـشـار دیـانـت اسـلام 
و تنزل و انحطاط ملل شـرقى ، آن را علـة 

آنھا علاوه بر ھمـھ . العلل قرار داده اند
اعتراضات ، نسبت بھ زنان مشرق ھم ابـراز 

ند ھمدردى نموده اند من جملھ اظھار مى كن
ـــھ  ـــر پـنـج ــدبخت را زی ــان ب ــھ آن زن ك
خـواجھ سـرایان ، سـخت و شـدید در چھـار 
دیوار خانھ مقید نگاه داشـتھ انـد و بـھ 
مجرد حركت مختصرى كھ موجـب رنجـش و عـدم 
رضایت خانھ خدایان شـود حتـى ممكـن اسـت 
آنھا را بـا كـمـال بـى رحـمــى اعــدام 

ولى تصور مزبور از جملـھ تصـوراتى . كنند
كھ ھیچ مــدرك و اسـاســى بــراى آن است 

ـــت  ـــن . نـیـس ـــان ای ـــر خـوانـنـدگ اگ
كـتـاب از اھـل اروپـا، بـراى مـدت كمـى 
تعصبات اروپایى ، را از خـود دور سـازند 
تصــدیق خواھنــد كــرد كـــھ رســـم تـعـــدد 
زوجـات بـراى نـظـام اجـتـمـاعى شرق یـك 

وسیلھ آن ، اقـوامـى ھ رسم عمده است كھ ب
رسـم مـیـان آنـھـا جـارى اسـت  كـھ ایـن

روح اخلاقى ایشان در ترقـى ، و تعلقـات و 
روابـط خـانـوادگـى آنـھـا قوى و پایدار 
مانده و بالاءخره در نتیجھ ھمین رسم اسـت 
كھ در مـشـرق اعـزاز و اكـرام زن بـیــش 

مـا قبـل از شـروع بـھ . از اروپـا اسـت 
اقامھ دلیل و اثبات مدعاى خـود، از ذكـر 
این مطلب ناچاریم كھ رسـم تعـدد زوجــات 
ابـدا مـربـوط بھ اسلام نیست ، چھ قبل از 
اسلام ھر رسم مذكور در میان تمـام اقـوام 
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شـرقـى از یـھــود، ایـرانــى ، عــرب و 
اقـوامــى . غـیـره شـایـع بــوده اســت 

كـھ در مـشـرق قـبـول اسـلام كـردنــد از 
حـاصــل  ایـن حـیـث فـایـده اى از اسـلام

نـكـردند و تاكنون ھم در دنیا یـك چنـین 
مذھب مقتدرى نیامده كھ ایـن گونـھ رسـوم 
مانند تـعدد زوجات را بتواند ایجاد كنـد 

رسم مـذكور فقـط . و یا آن را منسوخ سازد
بر اثر آب و ھـواى مـشـرق و در نـتـیـجھ 
خصایص نژادى و علل و اسباب دیگرى كھ بـھ 

بوده پیـدا شـده طرز زندگانى مشرق مربوط 
ــت ، نــھ اینكــھ مــذھب آن را آورده  اس

در مغرب ھم با وجود ایـنـكـھ آب ... باشد
و ھـوا و طـبـیـعـت ھیچیـك مقتضـى بـراى 
وجود چنین رسمى نیست ، معذلك رسـم وحـدت 
زوجـھ رسـمـى اسـت كـھ مـا آن را فـقــط 
در كـتـابـھـاى قـانـون مــى بـیـنـیــم 

ـمــى كـنم بشـود درج است ، والا خـیـال ن
این را انكار كرد كھ در معاشرت واقعى ما 

) رسـم وحــدت زوجــھ (اثرى از این رسـم 
راستى من متحیرم و نمى دانم كـھ . نـیست 

تعدد زوجات مشروع مشرق از تعـدد زوجــات 
سـالوسانھ اھل مغرب چھ كمـى دارد و چـرا 
كمتر است ؟ بلكھ من مى گویم كھ اولـى از 

شایستھ تـر از دومـى  ھـر حـیـث بـھـتر و
اھل مشرق وقتى بـلاد معظمـھ مـا را . است 

سیاحت مى كنند از این اعتراضـات و حمـلات 
ما دچار بھت و حیـرت گردیـده متغیـر مـى 

 ...)شوند
آرى ، اســــلام تـعــــدد زوجــــات را 
ابـتـكار نكرد بلكھ آن را از طرفى محدود 
ساخت و براى آن حـداكـثـر قـائل شــد، و 

گر قیود و شرایط سنگینى براى از طـرف دیـ
اقـوام و مــللى كــھ بــھ . آن مقرر كرد

دیـن اسـلام گـرویـدنـد غـالبـا در میـان 
خودشان این رسم وجود داشـت و بـھ واسـطھ 
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اسلام مجبور بودند حدود و قیودى را گـردن 
 .نھند
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 ӨҺ ƫƠ₠ ƫғƠ₡ƺөƞ ƪǙөƠƺǙ ӨҺ �ǚƠҢƴִי ҺһƍҒ

 һƺƵẪ Ʒƨ ƪǚƻƬǚ₠ǚ₠ ƪǚƨִי ӨҺ ƪǙөƺǙ Ǜǚғƞ: 
اصل تعدد زوجات اساس تشـكیل خـانواده (
بھ شـمار مـى ) در ایران زمان ساسانیان (

در عـمـل ، تـعـداد زنـانى كھ مرد . رفت 
مى توانست داشتھ باشد بھ نسـبت اسـتطاعت 

ظاھرا مردمان كم بضاعت بـھ طـور . او بود
رئیس خانواده . كلى بیش از یك زن نداشتند

. بــوداز حق ریاست دودمان بـھـره مـنـد 
یـكـى از زنـان ، ســوگلى و صـاحب حقـوق 

ــــده و او را  ــــوب ش ــــھ محس زن (كامل
ـــھا ــاه زن ) (پـادشـایـی ــا زن ) پادش ی

از او پست تر زنى بود . ممتاز مى خواندند
كھ عنوان خـدمـتـكـارى داشـت و او را زن 

حقـوق . مـى گفتنـد) زن چگاریھا(خدمتكار 
. قانونى این دو نـوع زوجــھ مختلـف بـود

را كنیزان زرخرید و زنـان اسـیر جـزو ظاھ
معلـوم نـیـســت . طبقھ چاكر زن بوده اند

كھ عده زنان ممتاز یك مـرد محـدود بـوده 
امـا در بسـى از مباحثـات . است یـا خیـر

حقوقى از مـردى كھ دو زن ممتاز دارد سخن 
ھر زنى از این طبقـھ . بھ میان آمده است 

عنوان بانوى خانھ داشتھ است و گویـا ھـر 
از آنھـا داراى خانـھ جداگانـھ بـوده  یك

شوھر مكلف بود كھ مـادام العمـر زن . اند
ھر . ممتاز خود را نان دھد و نگھدارى كند

پسرى تا سـن بلـوغ و ھـر دختـرى تـا سـن 
ازدواج داراى ھـمـیـن حقـوق بـوده انـد، 
اما زوجھ ھایى كھ عنوان چـاكر زن داشـتھ 
اند فقط اولاد ذكور آنان در خانواده پدرى 

 .)ذیرفتھ مى شده است پ
در تـاریـخ اجتماعى ایـران از انقـراض 

تــاءلیف (ساســانیان تــا انقــراض امویــان 
 :مى نویسد ) مرحوم سعید نفیسى 
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شـمـاره زنـانـى كـھ مـردى مى توانست (
بگیرد نامحـدود بـود، و گـاھى در اسـناد 
یونانى دیده شده است كھ مردى چند صـد زن 

 .)در خانھ داشتھ است 
ـسـكـیـو در روح القـوانـیــن از مـنـت

آكـاتـیـاس ، مـورخ رومـى ، نقل مى كنـد 
 :كھ 
در زمـان ژوسـتـى نـیـن چـنـد نـفــر (

از فـلاسـفـھ رومـى كھ مورد آزار و اذیـت 
ــــى  ــــھ و نـم ـــرار گـرفـت ـــیحیان ق مس
خـواسـتـنـد مـذھــب مـسـیــح را قــبول 
ــار  ــھ درب ــھ و ب ــرك گفت ــد، روم را ت كنن
خـسـروپـرویز پادشاه ایران پناه آوردنـد 
و در آنجا چیزى كھ بیشتر موجب حیرت آنھا 
شد، ایـن بـود كـھ نھ تنھا تعـدد زوجـات 
مرسوم بود بلكھ مردھا با زنھـاى دیگـران 

 .)مى كردند  آمیزش 
نـاگـفـتـھ نـمـاند كھ فلاسفھ رومى بـھ 
دربــار انوشــیروان پادشــاه ایــران پنــاه 

ذكر خسرو پرویز در . رویزآوردند نھ خسروپ
 .كلام منتسكیو اشتباه است 

در مـیـان اعـراب تـعـدد زوجـات حـد و 
محدود كـردن اسـلام تعـدد . حـصـرى نداشت 

زوجــات را و حـداكـثـــر مـعـیـــن كـــردن 
بـراى آن ، بـراى آن عـده از اعـراب كـھ 
بـیـش از چـھـار زن داشـتـنــد اشـكــال 

ادى بودنـد كـھ بـھ وجـود مـى آورد، افـر
احیانا ده زن داشتند و مجبور بودنـد كـھ 

 .شش تاى آنھا را رھا كنند
پـس معلـوم شـد اسـلام تعـدد زوجـات را 
ابتكار و اختـراع نكـرده ، بلكـھ بـرعكس 
براى آن حدود و قـیــودى مـقــرر كــرده 

كلى لغـو و نسـخ ھـم ھ است ، ولى آن را ب
در فصلھاى آینده ببینیم علت . نكرده است 

. دایش تعدد زوجات در میان بشـر چیسـت پی
آیا علت آن زورگویى مرد و تحكـم او بــر 
زن بوده است یا ضـرورتھاى خاصـى در كـار 
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بوده كھ آن را ایجاب مى كـرده اسـت ؟ آن 
ضـرورتـھـا چـیست ؟ آیـا از نـوع عوامـل 
منطقھ اى و جغرافیـایى اسـت یـا از نـوع 
دیگر است ؟ و بـالاخـره چـرا اسـلام ایــن 
رسم را الغاء نكـرد؟ حـدود و قیـودى كـھ 
اسلام براى تعدد زوجات مـقرر كرده چیست ؟ 

اعـم از (و بالاءخره علت اینكھ بشر امروز 
علیــھ تعــدد زوجــات قـیـــام ) مــرد و زن 

ـــھ  ـــك ریـش ـــا ی ـــت ؟ آی ـــرده چـیـس ك
انـسـانـى و اخـلاقـى دارد یـا علل دیگرى 
در كار است ؟ اینھا مطـالبى اسـت كـھ در 

 .آینده درباره آن بحث خواھیم كرد



390 
 

 
 نظام حقوق زن در اسلام -١٠
 

 �ǚҢƴִי ҺһƍҒ ƷҹƺӨǚҒ ƣƥƌ)̉( 
 

مقدمھ عـلل تـاریـخــى و اجـتـمـاعــى 
تـعـدد زوجـات چـیـسـت ؟ چـرا بـسـیـارى 
ـــلل  ـــا م ـــان و مـخـصـوص ـــلل جـھ از م
ــــى ایــــن رســــم و سـنــــت را  شـرق

ننـد پـذیـرفـتـنـد و بـعـضـى از ملـل ما
ملل غربى ھیچوقت آن را نپذیرفتنـد؟ چـرا 
در میان شكلھاى سـھ گانـھ چنـد ھمسـرى ، 

سزایى یافت ھ چـنـد زنى رواج و مقبولیت ب
، برخلاف چند شوھرى و اشتراكیت جنسـى كـھ 
ـــود  ـــھ خ ـــل ب ـــورت عـم ـــز ص ــا ھـرگ ی
نـگـرفـتـھ اسـت و یـا بـسیار بـھ نـدرت 

 ؟واقع شده و جنبھ استثنایى داشتھ است 
تا درباره این علل تحقیـق نكنـیم نمـى 
توانیم درباره تعدد زوجات از نظـر اسـلام 
بحث كنیم و ھم نمى توانیم این مساءلھ را 
از نظر احتیاجات امروز بشر مـورد بررسـى 

 .قرار دھیم 
اگـر ملاحظات روانى و اجتماعى زیادى كھ 
وجود دارد از نظـر دور بـداریم و ماننـد 
بسیارى از نـویـسـنـدگـان سـطـحـى فـكـر 
ـــراى  ـــھ ب ـــت ك ـــى اس ـــم ، كـاف كـنـی
تـوضـیـح و تـوجــیھ عــلل تـاریـخــى و 

) ترجیـع بنـد(اجـتماعى تعدد زوجات ھمان 
معروفى كـھ در ایـن گونـھ زمـیـنــھ ھـا 

ره بــازگو مــى شــود تكــرار كنــیم و ھمــوا
خیلى واضح اسـت كـھ علـت تعـدد : بگوییم 

علـتش . زوجـات چـیـست و چـھ بـوده اسـت 
زورگویى و تسلط مـرد و بردگـى زن اسـت ، 

مـرد چـون بـر زن . علتش پـدرشـاھـى است 
تسلط و حكمروایـى داشـتھ اسـت ، رسـوم و 
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قوانین را بھ نـفـع خـود مـى چـرخـانـده 
ا رسـم چـنــد زنــى را بــھ اسـت و لھـذ

نـــفع خــود و علیــھ زن قرنھــا مـعـمـــول 
داشتھ است ، و زن چون محكـوم مـرد بـوده 
است نتوانستھ است چند شوھرى را بـھ نفـع 

ـــرى دارد ـــود مـج ـــھ دوره . خ ـــروز ك ام
پـایـان زورگـویـى مــرد اســت امــتیاز 
ـــارى از  ــد بـسـی ــز مانن ــى نی ــد زن چن

جــاى خــود را  امـتـیـازات غـلط دیـگـر
بـھ حـقـوق مـتـسـاوى و متقابل زن و مرد 

 .مى دھد
اگر اینچنین فكر كنـیم بسـیار سـطحى و 

نـھ علـت رواج . ناشیانھ فكر كـرده ایـم 
یافتن چند زنى زور گویى مرد بوده اسـت و 
نھ علت شكست چند شوھرى ضعف و محكومیت زن 
بوده است ، و نـھ عــلت ایـنــكھ امـروز 

لا منسوخ مى شود این است كھ تعدد زوجات عم
دوران زورگویى مرد بھ پایان رسیده است ، 
و نھ مرد امروز بھ واسطھ ترك تعدد زوجات 
. واقعا امتیـازى را از دســت مــى دھــد

بـلكـھ بـرعـكـس امـتـیـازى بــھ نـفــع 
مـن منكـر . خـود عـلیـھ زن كـسب مى كنـد

بـھ عنـوان یكـى از ) زور و قـدرت (عامل 
داننده تاریخ بشرى نیستم ، و ھم عوامل گر

منكر اینكھ مرد در طـول تـاریخ از قـدرت 
خود علیھ زن سوء استفاده كرده نمى باشـم 

ـــردن .  ـــر ك ـــھ مـنـحـص ــدم ك ــا معتق ام
عـامـلھـا بھ عامل زور و قدرت مخصوصا در 
توجیھ و توضیح روابط خانوادگى زن و مرد، 

 .ناشى از كوتھ فكرى است 
درست باشد الزاما باید اگـر نظریھ بالا 

قبول كنیم كھ مواقع نادر و استثنایى كـھ 
چند شـوھـرى مـعـمـول شــده ، مـانـنــد 
دوره جـاھـلیـت عـرب و یـا زمـانـى كــھ 
ـــان  ـــو در مـی ـــول مـنـتـسـكـی ـــھ ق ب
قـبـیـلھ نـائیــر در سـواحــل مـالایــا 
چـنـد شـوھـرى مـعـمول شده است ، زمـانى 
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صتى یافتـھ و قـدرتى علیـھ بوده كھ زن فر
مرد بھ دست آورده تـا تـوانـسـتـھ اســت 
چـنـد شـوھـرى را بــھ مــرد تـحـمـیــل 
كـنـد، و بـایــد قـبــول كـنـیــم كــھ 
ایـن دوره ھـا دوره طـلائى زن بـوده اسـت 
و حـال آنـكھ مى دانیم دوره جاھلیت عـرب 
یكى از دوره ھاى سیاه و تاریك زنـدگى زن 

مـقـالھ پـیـش از مـنـتـسـكـیو  در. است 
نقل كردیم كھ رواج چنـد شـوھرى در میـان 
قبیلھ نائیر مربوط بھ قـدرت و احترام زن 

علت این امر تصـمیم اجتمـاع . نبوده است 
ــھ دور نگھداشــتن ســربازان از علایــق  ب

 .خانوادگى و حفظ روحیھ سربازى بوده است 
بـھ عـلاوه ، اگــر عــلت تعـدد زوجـات 

پدرشاھى و پدرسالارى اسـت ، چـرا  ناشى از
در میان مـلل غـربى رایج نشده است ؟ آیا 

مغـرب . پدرشاھى منحصر بھ مشرق زمین است 
زمین آنچنان عـیـســى رشـتــھ و مـریــم 
بـافـتـھ بــوده انــد كــھ از ابـتــدا 
بـراى زن حـقـوق مـتـسـاوى و مـتـقـابـل 
نـسـبـت بـھ مــرد قــائل بــوده انــد؟ 

ا فـقــط در مـشــرق زمـیــن عـامــل آیـ
قـدرت بـھ نـفـع مـرد كـار كـرده اسـت و 
در مـغـــرب زمـیـــن ایـــن عامــل در جھــت 

 عدالت سیر مى كرده است ؟
زن غـربـى تـا نـیـم قـرن پـیــش ، از 
بـدبـخـت تـریــن زنــان دنـیــا بــود؛ 
حـتـى در اموال خود نیازمند قیمومت شوھر 

غربى ھا در قرون وسطى  بھ اقرار خود. بود
زن شرقى از زن غربـى وضـع بسـیار بھتـرى 

 :گوستاولوبون مى گوید . داشتھ است 
در دوره تمدن اسلام بھ زنان عینا ھمان (

درجھ و مقام داده شد كھ زنان اروپا بعـد 
از مدت طولانى آن را دارا شدند؛ یعنى بعد 
از آنكھ رفتار بھادرانھ اعراب انـدلس در 

در ... اشـاعــت را گــذاشت اروپا بنـاى 
اھالى اروپا اخلاق بھادرانھ كـھ یـك جـزء 
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عمده آن رفتار با زنـان اسـت از مسـلمین 
آمده و از آنھا تقلید شده است ، و مذھبى 
كــھ توانســت زن را از درجــھ پســت و ذلــت 
نـجـات بـخـشیده و بـھ اوج عـزت و رفعـت 
نائل سازد، مذھب اسـلام بـوده اسـت ، نـھ 

ـنـانــكھ عامـھ خیـال مـى مذھب مسیح ، چ
كنند، زیرا مى بینیم كھ در قرون وسطى رؤ 
سا و سردارھاى ما با آنـكــھ مـسـیـحــى 
بـودنـد مـعـھذا پاس احتـرام زن را نگـھ 
نمى داشتند و از بررسى تواریخ قـدیـمــھ 
در ایـن مـطـلب شـبـھـھ اى بـاقـى نـمـى 
مـانـد كــھ قـبــل از ایـنــكھ مسـلمین 

ــت و ا ــا رعای ــلاف م ــھ اس ــرام زن را ب حت
بیاموزند، امرا و سرداران ما نسبت بھ زن 

 .)با كمال وحشیگرى سلوك مى نمودند
دیـگـران نیز كم و بیش اوضاع زن غربـى 
. را در قرون وسطى ھمینطور وصف كرده انـد

با ھـمـھ ایـن احــوال ، بــا ایـنـكــھ 
پـدرشاھى و زور و تحكم مرد بھ حد اعلا در 

ن وسطى حكومت مى كـرده اسـت ، اروپاى قرو
 چرا تعدد زوجات معمول نبوده است ؟

حقیقت این است كـھ نـھ آنجـا كـھ چنـد 
شوھرى معمول شده است بـھ واسـطھ فرصـت و 
قدرت زن بـوده اسـت ، و نــھ علـت شكسـت 
چند شوھرى ضعف و ناتوانى زن بوده اسـت و 
نھ موجب رواج تعدد زوجات در مشـرق زمـین 

ده است و نھ منشاء عدم زور و تحكم مرد بو
رواج تعدد زوجات در مغـرب زمـین قـدرت و 

 .برابرى زن و مرد بوده است 
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عـلت شـكـست چند شوھرى این است كھ نـھ 
با طبیعت مرد موافق است و نھ بـا طبیعـت 

اما از نـظـر مـرد بـراى ایـنـكــھ . زن 
ــرد  ـــحصار طلبــى م ـــھ ان ـــا روحـی اولا ب

گار اســـت و ثانیـــا بـــا اصــــل ناســـاز
علاقـھ بـھ . اطـمـیـنـان پدرى مخالف است 

بشـر . فرزند، طبیعى و غریـزى بشـر اسـت 
ـــل  ـــوالد و تـنـاس ـــد ت ـــا خـواھ طـبـع
كـنـد و مــى خـواھــد رابـطــھ اش بــا 

و اطمینان   نـسل آینده و نسل گذشتھ مشخص 
مـى خواھـد بدانـد پـدر كـدام . بخش باشد

چنـد . د كدام پدر اسـت فرزند است و فرزن
شوھرى زن با ایـن غریـزه و طبیعـت آدمـى 
ناسازگار بوده است ، برخلاف چند زنى مـرد 
كھ از این نظر نھ بھ مرد لطمھ مى زنـد و 

 .نھ بھ زن 
در حدود چھـل (مى گویند گروھى از زنان 

گــرد آمدنــد و بــھ حضــور علــى بــن ) نفــر
م چـرا اسـلا: رسـیدند، گفتند  ﷒ابیطالب 

بھ مردان اجازه چنـد زنـى داده امـا بـھ 
زنان اجازه چند شوھرى نداده اسـت ؟ آیـا 

 این امر یك تبعیض ناروا نیست ؟
دسـتـور داد ظرفھاى كـوچكى از  ﷒عـلى 

آب آوردند و ھر یك از آنھـا را بـھ دسـت 
دسـتور داد   سـپس . یـكـى از آن زنان داد

ھمھ آن ظرفھا را در ظرف بزرگـى كـھ وسـط 
دسـتور . مجلس گـذاشـتـھ بـود خالى كننـد

اكنون ھر یك از : آنگاه فرمود . اطاعت شد
شما دو مرتبھ ظرف خود را از آب پر كنید، 

ا باید ھر كدام از شما عین ھمـان آبـى ام
: گفتنـد . كھ در ظرف خود داشـتھ بـردارد

این چگونھ ممكن است ؟ آبھـا بـا یكـدیگر 
ممزوج شده اند و تشخیص آنھا ممكن نـیـست 

اگر یـك زن چنـد شـوھر : فرمود  ﷒على . 
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داشتھ باشد خواه ناخواه با ھمھ آنـھا ھم 
چگونھ . گردد بستر مى شود و بعد آبستن مى

مى توان تشخیص داد كھ فرزندى كھ بھ دنیا 
آمده است از نسل كدام شوھر است ؟ این از 

 .نظر مرد
اما از نظـر زن ، چنـد شـوھرى ھـم بـا 
. طبیعت زن منافى است و ھم با منـافع وى 

زن از مــرد فقــط عـامـــلى بـــراى ارضــاء 
غریزه جنسى خود نمى خواھد كھ گفتـھ شـود 

زن از . ى زن بـھـتــرھر چـھ بیشـتر بـرا
مـرد مـوجـودى مى خواھد كھ قلب آن موجود 
ــتھ باشــد، حــامى و  ــار داش را در اختی
مـدافـع او بـاشـد، بـراى او فـداكــارى 
نـمـایـــد، زحـمـــت بـكـشـــد و پـــول در 
آورد و محصول كار و زحمت خود را نثار او 

پولى كھ مرد بـھ . نماید، غمخوار او باشد
داده و ) روسـپــى (یــك  زن بـھ عـنـوان

مـى دھـد، ھـمـچـنین پولى كـھ زن از راه 
دســت آورده و مــى ھ كار و فـعـالیـت بـ

آورد، نـھ بـھ احـتـیاجات مالى وسـیع زن 
 -كھ چندین برابر احـتیاجات مـرد اسـت  -

وافى بوده و نھ ارزش آن پـولى را داشـتھ 
كھ مرد بھ خاطر علاقھ و مـحـبـت و در راه 

ـــق  ــت عـش ــھ اس ـــى پرداخت ـــھ زن م . ب
احتیاجات مالى وسیع زن را ھمواره مرد بھ 
. عـنـوان یك فداكار تـاءمین كـرده اسـت 

بھترین و نیرومندترین مشوق مرد بھ كار و 
فعالیت نیز كانون خانوادگى او یعنى ھمسر 

 .و فرزندان او بوده است 
زن در چـنـد شوھرى ھرگز نمـى توانسـتھ 

عواطـف خالصـانھ و است حمایـت و محبـت و 
فداكارى یـك مـرد را نـسبت بھ خـود جلـب 

از این رو چند شـوھرى نظیـر روسـپى . كند
. گرى ھمواره مـورد تنفـر زن بـوده اسـت 

علیھذا چند شوھرى نھ با تمایلات و خواستھ 
ھاى مـرد موافقـت داشـتھ اسـت و نـھ بـا 

 .خواستھ ھا و تمایلات زن 
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شكست اشتراكیت جنسى نیـز ھمچنانكھ علت 
اشتراكیت جنسى و از میان رفتن .ھمین است 

اختصاص از دو طــرف ، كــھ نــھ زن بــھ 
مـرد مـعـینى اختصاص داشـتھ باشـد و نـھ 

ھـمـچــنانكھ اشـاره  -مرد بھ زن معینـى 
از طــرف افلاطــون پیشــنھاد شــد،  -كــردیم 

منتھا در شعاع طبقھ حاكمھ یعنـى طـبــقھ 
فیلسوفان حاكم بھ عقیده  حاكمان فیلسوف و

ایـن پیشـنھاد نـھ تنھـا مـورد . افلاطون 
پـذیـرش دیـگـران واقـع نـشــده بـلكــھ 
خـود افـلاطـون نـیـز از عـقـیــده خــود 

 .عدول كرد
در یـك قـرن اخیر فردریك انگلس ، پـدر 
دوم كمونیسم نیز این فرضیھ را پیشنھاد و 
ــــاى  ــــا دنـی ــــرد ام ــــاع ك از آن دف

مــى . یـسـم آن را نـپـذیـرفــت كـمـونـ
گـویـند دولت شوروى در اثر تـجـربـیــات 
ــــئورى  ــــراى ت ــــراوان در اج ــــلخ ف ت
اشـتـراكـــى خـانـوادگـــى انـگـــلس ، در 

ـــال  قـوانـیـنـــى بـــھ نـفـــع  ١٩٣٨س
خـــانواده گذرانیــد و تــك ھمســرى را بــھ 

 .عنوان زناشویى رسمى كمونیستى پذیرفت 
مـى توانسـتھ  چند زنـى بـراى یـك مـرد

امتیازى شمرده شود، اما چند شـوھرى ھـیچ 
وقت براى زن امـتـیـازى نـبوده و نخواھد 

علت این تفاوت این است كھ مرد طالب . بود
شــخص زن اســت و زن طـــالب قـــلب مـــرد و 

براى مرد مادامى كھ شـخص . فداكاریھاى او
زن را در اختیار دارد اھمیتى نـدارد كـھ 

از ایـن رو . بــدھد قـلب زن را از دســت
مرد اھمیتى نمى داده كھ در چند زنى قلـب 

ولـى . و عـواطـف زن را از دسـت مـى دھـد
. براى زن قلب و عواطـف مـرد اصـالت دارد
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اگر آن را از دست بدھد، ھمـھ چیـز را از 
 .دست داده است 

بـھ عـبـارت دیـگـر، در امـر زنـاشویى 
یكى مادى و دیگـرى : دو عنصر دخالت دارد 

عـنـصـر مادى زناشویى جنبھ ھـاى . معنوى 
جنسى آن است كھ در جوانى در منتھـاى اوج 
و غلیان است و تـدریـجـا رو بـھ كـاھش و 

جنبھ معنوى آن عواطف رقیق . آرامش مى رود
و صــمیمانھ اى اســت كــھ مـیـــان آنـھـــا 
حـكـمـفرما مى شود و احیانا ھر چھ زمـان 

از  یكـى. مى گـذرد نیرومنـدتر مـى گـردد
تـفـاوتـھـاى زن و مـرد ایـن اســت كــھ 
بـراى زن عـنـصـر دوم بـیـش از عـنـصــر 
. اول اھـمـیــــت دارد، بـرخــــلاف مــــرد

زنـاشـویى بـراى زن بیشـتر جنبـھ معنـوى 
دارد و براى مرد بیشـتر جنبـھ مـادى ، و 
لااقل جنبھ مادى و معنـوى زناشـویى بـراى 

 .مرد مساوى است 
ـــ ـــھ از ایـنـھ ـــقالھ گـذشـت  ٢٤ا در م

ــناس  ــانوى روان ش ــك ب ــخنان ی ــیم و س گفت
اروپایى را نیز شاھد آوردیم كھ زن از آن 
نظر كھ پرورش دھنده فرزند در رحم و دامن 
است ، حالات روانـى مـخـصـوصــى دارد كـھ 
سخت او را بھ محبت و عواطف مھرآمیز شوھر 
بھ عنوان پدر فرزنـدش نـیـازمـنــد مــى 

بـت زن بـھ فرزنـدان حتى میـزان مح. سازد
ــزان محبــت و  ــھ می ــادى دارد ب ــتگى زی بس
عـلاقـھ مـرد بـھ او بــھ عـنــوان پــدر 
فـرزندش و بھ عنوان عاملى كـھ موجـب بـھ 

این نیـاز زن . وجود آمدن فرزند شده است 
 .منحصرا در تك شوھرى بر آورده مى شود

عـلیـھـذا مـقـایـسـھ چـنــد شـوھــرى 
فرقى میان چنـد بھ چند زنى و تصور اینكھ 

ـــلت  ـــت و ع ـــرى نـیـس ــد شـوھ ــى و چن زن
ایـنـكـھ چـنــد زنــى در قـسـمـتــى از 
جـھـان مـعـمـول و مجرى شده اسـت ، ایـن 
است كھ مرد زورمنـدتر بـوده اسـت و علـت 
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اینكھ زن نتوانستھ است چند شوھرى را بـھ 
عنوان یك امتیاز براى خود حفظ كند ضعف و 

تباه فاحش اسـت ناتوانى زن بوده است ، اش
. 

خانم منوچھریـان در كتـاب انتقـاد بـر 
 :قوانین اساسى و مدنى ایران مى گوید 

: مـى گویـد  ١٠٤٩قـانـون مدنى مـاده (
ھیچ كس نمى تواند دختر بـرادر یـا دختـر 
خواھر زن را بـگـیـرد مـگـر با اجازه زن 

زن اگـر اجـازه دھـد شـوى وى مـى ... خود
او را توانــد دختــر بــرادر یــا خـواھـــر 

حـالا باید دید كھ اگـر اجـازه . بـگـیـرد
بھ اصطلاح آنـكــھ . ندھد چھ مى شود؟ ھیچ 

عـوض دارد گلـھ نـدارد، مـرد بـا دیگـرى 
خوب ، حالا اگـر قضـیھ را . ازدواج مى كند

بھ عكس كنیم آن وقت چھ خواھـد شـد؟ مـثلا 
اگر بگوییم زن نمى تواند با پسـر بـرادر 

در (ج كنـد یا پسر خواھر شوھر خـود ازدوا
مگر بـا ) ھمان حالى كھ زن این شوھر است 

اجازه شـوھر، از شـنـیــدن ایــن سـخــن 
مـى آیـد و   خـون رگـھـاى مـتعصب بھ جوش 

فریاد مى زنند این پیشنھاد بـرخـلاف اصول 
انسانیت است و اصلا طبع و نھاد زن ھم بـا 

در پاســخ بایــد گـفـــت . آن مباینــت دارد
ھـاد مـخـالف بــا تـنـھـا ایـن پـیـشـنـ
ھـمـچـنـانـكــھ . اصـل بـردگـى زن اسـت 

یـك مـال بـیـش از یـك مــالك نــدارد و 
یـا اگـر ھـم داشـتـھ بـاشــد مـحـصــول 
آن پـس از افـراز بـاز بـھ یـك مـالك بر 
مى گـردد، زن ھـم چـون بنـا بـھ قـوانین 
صـریـح و ضـمـنـى كـشــور مــا در حــكم 

نباید بیشتر از یـك  اموال است از این رو
 ...)مالك داشتھ باشد

 :در آن كتاب مى گوید 
مـا مـى تـوانـیـم بگـوییم ھمچنانكـھ (

مرد تا چھار زن مى تواند داشتھ باشد، زن 
ھم چون بـشـر اسـت و بـا مـرد بـرابــر، 
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بـایـد بـتــواند حقـوقى را كـھ او دارد 
نتیجھ این صـغـرى كـبرى منطقى . دارا شود

. ن بسـیار وحشـت آور مـى شـودبراى مـردا
اینجاست كھ خون در رگھاى آنـان بـھ جـوش 
مـى آیـد و بـا چـھـره اى بـرافـروختھ و 

چـگــونھ : چشمانى آتشبار فریاد مى زنند 
زن مى تواند بیش از یك شوھر داشتھ باشد؟ 

: ما در پاسخ با سردى و آرامى مى گـوییم 
چرا مرد مى تواند بـیش از یـك زن داشـتھ 

 شد؟با
مـا در ایـنـجا نمى خواھیم ترویج فساد 
ــت و  ــواھیم عف ــى خ ــیم ، و نم ــلاق كن اخ
پاكدامنى زنان را نـاچـیــز و بـیــھوده 
بگیــریم ، ولــى مــى خــواھیم بــھ مــردان 
ــان  ــده آن ــاره زن عقی ــھ درب ــانیم ك بفھم
چـنـانـكھ مى پندارند بر پایھ اى محكم و 

زن یكـى اسـت و . تزلزل ناپذیر جاى ندارد
اگر بـھ . ھر دو با ھم برابرند. كى مرد ی

مردان از لحاظ اینكھ مردند حق داده شـده 
است كھ تا چـھـار زن بـگـیـرنـد، بـایـد 
ـــھ  ـــق را داشـت ـــن ح ـــم ھـمـی ـــان ھ زن

اگر فرضا از لحاظ عقـل توانـاتر . بـاشند
از مرد نباشد، باید اذعان كرد كـھ تجلـى 
روح و كیفیات نفسانى در زن ضـعیف تـر از 

 .)د نیست مر
چـنـانـكـھ مـلاحـظـھ مـى فــرمایید در 
بیانات فوق ھیچ فرقى میان چند زنى و چند 
ـــز  ـــت ج ـــده اس ـــھ نـش ــوھرى گـذاشـت ش
ایـنـكـھ مـرد چــون زور داشـتــھ اســت 
بـھ نـفـع خــود چنـد زنـى را مـعـمــول 
داشـتـھ اســت ، بـرخــلاف زن كــھ آزادى 

تـنـھـا  نـداشـتـھ از چـنـد شـوھـرى كـھ
و نیـز . اصل مخالف بردگى اوست دفاع كنـد

در بیانات فوق چنین بیـان شـده كـھ علـت 
رواج چـنـد زنى و شكست چند شوھرى مالكیت 

مـرد چـون . مرد و مملوكیت زن بوده اسـت 
مالك زن بوده است مى توانستھ اسـت زنـان 
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متعدد یعنى اموال فـراوان داشـتھ باشـد، 
و مــملوك اما زن چون مملوك بـوده اســت 

نمى توانستھ است بیش از یك مالـك داشـتھ 
باشد از موھبت چند شـوھرى محـروم مانـده 

 .است 
ـــم  ـــر خـان ـــلاف نـظ ـــا بـرخ اتـفـاق
نـویـسـنـده ، پـذیـرش نـیـافـتـن چـنـد 
شـوھـرى خـود دلیـل اسـت كـھ مــرد بــھ 
زن بـھ چـشـم یــك مــال نـگــاه نـمــى 

در مــال و  كـرده اسـت ، زیــرا شـركــت
مـالك شــدن چـنــد نــفر یـك مـال را و 
استفاده مشترك از آن یكى از قوانین جارى 

اگــر . و سارى بـشـرى در امــوال اســت 
مـرد بـھ زن بـھ چـشـم یـك مـال نـگــاه 
مـى كـرد شـركــت در آن را جـایــز مــى 
شـمـرد، ھـمـچـنـانـكـھ شـركـت در مــال 

آن را جـایــز  و اسـتـفـاده مـشـتـرك از
ـــرده اســـت  در كـجـــاى دنـیـــا . شـم

مـعـمـول است كھ مال بیشتر از یـك مالـك 
نمى تواند داشتھ باشد تا قانون تك شوھرى 

 را ناشى از آن بدانیم ؟
مـى گـویـنـد چـون مـرد یـكــى اسـت و 
. زن یكى ، باید حقوق برابر داشتھ باشـند

چرا مرد بتواند از حقوق چنـد زنـى بھـره 
د شود و زن نتواند از حـق چنـد شـوھرى من

 استفاده كند؟
مى گویم اشتباه شما ھمین جاست كھ خیال 
كرده اید تعدد زوجات جزء حقوق مرد است و 
تعدد شـوھر جزء حقوق زن ، در صـورتى كـھ 
تعدد زوجات جزء حقوق زن است و تعدد شوھر 
نھ جـزء حـقـوق مـرد اســت و نــھ جــزء 

لاف مـصالح و منافع حـقـوق زن ، ھـم بـرخـ
. مرد است و ھم برخلاف مصالح و منـافع زن 

ما بعدا ثابت خواھیم كرد كھ قانون تعـدد 
زوجات در اسلام بـھ مـنـظــور احـیــاء و 
احـقاق حقوق زن وضع شده است و اگـر بنـا 
بود جانب مرد رعایت شود اسلام ھمان كـارى 
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را مى كرد كھ دنیاى غرب كرده اسـت ؛ بـھ 
تفاده و بھره بردارى از زنــان مرد حق اس

دیـگر جز زن او مى داد ولـى ھـیچ تعھـدى 
براى مرد بـھ نفـع زن و فرزنـدان او بـھ 
عـنـوان ھـمـسر قانونى و فرزندان قانونى 

چند شوھرى بھ نفع زن نبوده . قائل نمى شد
 .كھ حقى از او سلب شده باشد

ـــھ  ـــم ب ـــى خـواھـی ـــد م ـــى گـویـن م
قاید آنھـا دربـاره مـردان بفھمانیم كھ ع

زن آنچنانكــھ خــود مــى پندارنــد محكــم و 
 .تزلزل ناپذیر نیست 

از قـضـا آنـچـھ مـا مى خـواھیم ھمـین 
ما در مقالات آینده مبناى نظر اسلام . است 

از . را درباره تعدد زوجات خـواھیم گفـت 
ــر  ــر دیگ ــاحب نظ ــر ص ــنده و ھ ــن نویس ای
ملتمسانھ طلب مى كنـیم ببیننـد و نـظــر 

نـــد كـــھ آیـــا نـظـــر اســـلام بـدھـ
مـبـتـنـى بـر یـك اصل تزلزل ناپذیر است 

من قول شـرف مـى دھـم اگـر كسـى . یا نھ 
توانست خللـى در مبنـاى نـظــر اسـلامــى 
راجع بھ این مسـاءلھ پیـدا كنـد، مـن از 
تمام گفتھ ھاى خود در زمینھ حقوق زن صرف 

 .نظر مى كنم 
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 �ǚҢƴִי ҺһƍҒ ƷҹƺӨǚҒ ƣƥƌ)�( 

ھوسرانى و تسلط بى چـون و چـراى مقدمھ 
چنـد (مرد، بھ تنھایى براى پیـدایش رسـم 

كـافـى نیست ؛ حتما علـل و عوامـل ) زنى 
زیـرا بـراى . دیگر نیز دخالت داشتھ است 

مرد ھوسران راه سھلتر و بـى دردسـرتر از 
تنوع طلبـى خـود   چند زنى این است كھ حس 

ـــھ و  ــازى آزاد و رفـیـق را از راه زن ب
وقھ گیرى ارضاء كند، بدون آنكھ زن مـعـشـ

) ھـمـســرى (مورد نظر خود را بھ عنـوان 
ـــدان  ـــھ فـرزن ـــت ب ـــرد و نـسـب بـپـذی
احتمالى او تعھد و مسؤ ولیتـى بـھ عھـده 

 .بگیرد
ـــھ  ـــى ك ـــن رو در اجـتـمـاعـات از ای
چـنـد زنى معمـول بـوده اسـت یـا موانـع 
اخلاقى و اجتماعى راه معشـوقھ گیـرى و زن 

آزاد را براى مرد ھوسباز بستھ بوده  بازى
است و مرد ھوسباز مجبور بوده غرامت تنوع 
طلبى خود را با بھاى قبول ھمسـرى قـانون 
زن مورد استفاده خود و پدرى فـرزنـدانـش 
بـپـردازد، و یـا بـایـد فرض كنـیم علـل 

جغرافیایى یا اقتصادى یا اجتماعى (دیگرى 
رد در غیر از ھوسبازى و تنـوع طلبـى مـ) 

 .كار بوده است 
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ƷƺǚƻƖǙөƓҢ ƣƨǙƵƌ 

مـنـتـسـكـیــــو و گـوسـتـاولوبــــون 
اصـــرار زیـــادى دارنـــد كـــھ عـــلل 

بھ عقیـده . جـغـرافـیـایى را دخالت دھند
این مفكران ، آب و ھواى مشرق زمین مقتضى 

در آب و . رسم تـعـدد زوجـات بـوده اسـت 
ھواى مشرق زمین زن زودتر بالغ مى شـود و 

زودتر پیر مى شود و از این جھـت مـرد  ھم
ھ ب. بھ زن دوم و سوم احتیاج پیدا مى كند

علاوه ، مـرد پـرورده آب و ھــواى مــشرق 
زمین از لحاظ نیروى جنسى طورى است كھ یك 

 .زن نمى تواند او را اقناع كند
گوستاو لوبون در تـاریخ تمـدن اسـلام و 

 :عرب مى گوید 
جــات رسـم مـذكــور رســم تـعــدد زو(

فـقط بر اثر آب و ھواى مشرق و در نتیجـھ 
خصایص نژادى و علل و اسباب دیگرى كھ بـھ 
طرز زندگانى مشرق مربوط بوده پیـدا شـده 
. است ، نھ اینكھ مذھب آن را آورده باشـد

و معلوم است آب و ھوا و خصـایص قـومى از 
جملھ عواملى است كـھ فـوق العـاده قــوى 

ا لازم ھم نمـى و مـؤ ثـر بـوده و حـتـى م
ـــ ــاد قـلم ــھ آن زی ــع ب ــھ راج ــیم ك  دان

علاوه ، اصل طبیعت و ھ ب. فـرسـایـى كنیم 
ساختمان مخصوص زنان مشرق و لـزوم حضـانت 
طفل و امراض و عوارض و غیـره ، آنھـا را 
اغلب مجبور ساختھ كھ از شوھر كناره گیرى 
ـــواى  ـــون آب و ھ ـــد، و چ ــار كـنـن اختی

ـورى اسـت كــھ مـشـرق و جـبـلت قـومـى ط
بـراى مـرد تـحـمـل این كناره جویى موقت 
غالبا غیر ممكن بوده لھـذا تعـدد زوجـات 

 .)لزوم پیدا نموده است 
 :منتسكیو در روح القوانین مى گوید 

در كـشـورھایى كھ داراى آب و ھواى گرم 
مى باشند زنھا در سـنین ھشـت و نـھ و ده 
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 سالگى بالغ ھستند و بعد از این كھ شـوھر
كردند بارور مى شوند، بـھ طـورى كـھ مـى 
توان گفـت در كشـورھاى گرمسـیر ازدواج و 
باروى زنھا بلافاصـلھ پشـت ھـم صـورت مـى 

 .گیرد
پـریـدو در شرح حال پیغمبـر اسـلام مـى 
گوید كھ آن حضرت در پنج سالگى خدیجـھ را 
بـھ حـبالھ نكاح در آورد و در ھشت سالگى 

ا ایـن اسـت كـھ زنھـ. با وى ھمخـواب شـد
كشورھاى گـرمـسـیـر در بـیـســت ســالگى 
پیر ھستند و ھنگامى كھ تازه مـى خواھنـد 
عقلشان بھ طرف كـمـال بـرود پـیـر شــده 

ـــد ـــوا ... ان ـــھ ھ ـــى ك در كـشـورھـای
مـعتدل است ، نظر بھ اینكھ زیبایى زنھـا 
مدتى باقى مى ماند و دیرتر بھ حـد بلـوغ 
مــى رسـنـــد و وقـتـــى كـــھ ازدواج مـــى 
كـنند بھ واسطھ زیادى سن تجربیاتى دارند 
و در موقع بـچـھ دار شـدن مقدارى از سـن 
آنھا گذشتھ و زن و شوھر تقریبا در یك سن 
و در یك موقع پـیـر مـى شـونـد، این است 
كھ مساواتى بین زن و مرد برقـرار شـده و 

 ...مردھا بیش از یك زن نمى گیرند
د بـنـابـرایـن قـانــون مـنــع تـعــد

ازدواج در اروپـا و مـجـاز كــردن ایــن 
عمــل در آســیا مربــوط بــھ مقتضــیات آب و 

 ...)ھواست 
ایـن تـوجـیھ بھ ھیچ وجھ صحیح نیسـت ، 
زیرا اولا رسم تعدد زوجات در مشـرق زمـین 
منحصر بـھ مـنـاطـق گـرمـسـیـر نـبــوده 

در ایـران بـا ایـنـكـھ از لحـاظ . اسـت 
ـت ، از قـبــل از آب و ھـوا مـعـتـدل اس

. اسـلام تعـدد زوجـات معمـول بـوده اسـت 
اینكــھ منتســكیو مــى گویــد در مـنـاطـــق 
گـرمـسـیـر زنـان در بـیـست سـالگى پیـر 

از آن . مى شـوند، گزافـھ اى بـیش نیسـت 
گزافھ تر اینكھ بھ نقل از پریدو مى گوید 

پیغمبر اسلام در پنج سالگى خدیجھ را بھ : 
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در ھشت سالگى بـا وى عقد خویش در آورد و 
زفاف كرد، در صورتى كـھ ھمـھ مـى داننـد 
پـیـغـمـبـر اسـلام در بـیـســت و پـنــج 
سـالگـى بـا خـدیـجــھ كــھ در آن وقــت 

 .چھل سال از سنش مى گذشت ازدواج كرد
ثـانـیـا اگـر زود پیر شدن زن و غلیان 
نیروى جنسى مرد موجب اصلى این كار بـوده 

ـشـرق زمـیـن ھـمــان است ، چـرا مـردم م
راه مـــردم مـغـــرب زمـیـــن را در قــرون 
وسطى و قرون جدیـد پـیش نـگـرفـتـنــد و 

جاى تعدد زوجـات طبیعـت خـود را بـا ھ بـ
فحشــاء و زن بــازى آزاد اقنــاع نكردنــد؟ 
زیــــرا در مـغــــرب زمــــین بـــھ قـــول 
گوستاولوبون رسم وحدت زوجھ رسمى است كـھ 

ــت ــانون درج اس ــاى ق ــط در كتابھ و در  فق
 .معاشرتھاى مغرب زمین اثرى از آن نیست 

و بـاز بـھ قـول او در مـشـرق زمـیــن 
تـعـدد زوجـات بـھ شكل قانونى یعنى قبول 
تعھد ھمسرى نسبت بھ زن و مسؤ ولیت پـدرى 
نسبت بھ فرزندان او وجـود داشـتـھ اســت 
ــــل  ــــھ شـك ــــن ب ــــرب زمـی و در مـغ
ھ سـالوسـانـــھ و غـــیر قــانونى یعنــى بــ

شـكـل مـعشوقھ بازى و رفیقھ بـازى بـدون 
قبول تعھد ھمسرى نسبت بھ زن و تعھد پدرى 

 .نسبت بھ فرزندان او
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مـن در ایـنـجـا لازم مـى دانــم شــرح 
مـخـتـصـرى از وضـع چـنـد ھـمـسـرى بــھ 
شـكـل مـغـرب زمـیـنـى در قـرون وسـطــى 

مـورخـــان مـحـقـــق  از زبـــان یـكـــى از
مـغـرب زمـیـن نـقل كـنم تـا خواننـدگان 
محترم و ھمھ كسانى كھ مشرق زمـین را بـھ 
نــام تعــدد زوجــات و احیانــا بـــھ نـــام 
حـرمـسـرادارى مـورد انـتـقاد قـرار مـى 
دھند و آن را مایھ سرافكندگى مشرق زمـین 
در مـقـابل مغرب زمین مى شمارند، بدانند 

ین وجود داشـتھ ، بـا كھ آنچھ در مشرق زم
ھمھ معایـب و جـنـبــھ ھــاى نــنگین آن 
نسبت بھ جریاناتى كھ از این نظر در مغرب 

 .زمین مى گذشتھ ، ھزار درجھ فضیلت دارد
ـــلد  ـــت در ج ـــل دوران ـــخ  ١٧وی تـاری
سسـتى اخـلاق (تـمدن فصلى دارد تحت عنوان 

در این فـصـل وضـع اخـلاق عـمـومـى را ). 
ر دوره رنـسـانــس شــرح در ایـتـالیـا د

تـمــام ایــن فـصــل كــھ در . مـى دھـد
یـازده قـسـمـت ذكـر شـده ، خواندنى است 

اخــلاق (من خلاصھ اى از آنچھ تحت عنوان . 
ضـمـن ایــن فـصــل ) در روابـط جـنـسـى 

 .آمـده اسـت نقل مى كنم 
ویـل دورانـت اول مـقـدمـھ كوتاھى ذكر 

این مقدمھ قبلا مى مى كند و مثل اینكھ با 
 .خواھد معذرت خواھى كرده باشد

 :مقدمتا چنین مى گوید 
حال با پرداختن بھ اخلاقیات مردم غیـر (

روحانى و با آغاز از روابط جنسى ، بایـد 
نخست متذكر شویم كھ مرد ذاتا طبیعت چنـد 
ھمســرى دارد، و فقــط نیرومنــدترین قیــود 
اخلاقى ، میـزان مـنـاسـبــى از فـقــر و 

ار سـخـت و نـظـارت دائمـى زوجـھ مــى كـ
 ).تـوانـد یك ھمسرى را بھ او تحمیل كند
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 :آنگاه بھ اصل مطلب پرداختھ مى گوید 
مـعـلوم نـیـست زناى محصـنھ در قـرون (

وسطى كمتر بوده است تا رنسانس ، و ھمـان 
گونھ كھ در قرون وسـطى زنـا بـا بھـادرى 
تلطیــف مــى شــد بــھ ھمــان طریــق در دوره 

س در میان طبقـات تحصـیل كـرده بـا رنسان
آرمانى ساختن ظرافت و سحر آمیزى روحى زن 

دخـتــران ... تربیت شده نرمش مى یـافـت 
خـانـــواده ھـــاى اصـیـــل تـــا حـــدى از 
مـــردانى كــھ بــا خانــدان خودشــان تعلــق 
نـداشـتـنـد نـسـبـتـا مـجزا نگھ داشـتھ 

مزایاى عفت پیش از زناشویى جدا . مى شدند
گاه ایـن . ان تـعـلیـم داده مـى شدبھ آن

تعلیم چنان مؤ ثر مى افتاد كـھ بنـا بـھ 
روایت ، زن جوانى پـس از تـجــاوزى كــھ 

آن . بھ ناموسش شد خود را در آب غرق كـرد
زیـرا . زن بى شك منحصر بھ فرد بوده است 

پس از مرگ او اسقفى درصـدد بـر آمـد تـا 
 .مجسمھ اى از او برپا كند

بـــل از ازدواج مـــى مـاجـراھـــاى قـ
والا . بـایـسـت قـابـل مـلاحـظــھ بـاشــد

مـشـكـل بـتـوان بــراى اطفـال نامشـروع 
بیشمارى كھ در ھر یك از شھرھاى ایتالیاى 

فرزنـد . رنسانس یافت مى شد دلیلـى جسـت 
حرامزاده نداشتن امتیازى بھ شمار مى رفت 

. اما داشتن آن نـنـگ فـاحـشـى نـبــود. 
نـگــام ازدواج زن ھ ولا بــھمـرد مـعـمــ

خـود را تـرغـیـب مـى كــرد كــھ طـفــل 
حـرامـزاده خـویـش را بـھ خـانھ بیـاورد 
. تا با سایر فرزندان آن مرد پرورش یابـد

حـرامـزاده بـودن از قـدر كـســى نـمــى 
داغـى كـھ جامعـھ بـر آن مـى زد . كـاست 

وانـگـھـى مـشـروعـیــت . چندان مھم نبود
با رشوه دادن بھ یكى از اعضاى  را مـى شد

در نــبودن وارثـان . كلیسا بھ دسـت آورد
مشروع یـا ذى صـلاحیت پسـران حرامـزاده ، 
ممكن بود بھ ملك یا حتى بھ تاج و تـخــت 
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ھـمـان گـونـھ كــھ فـرنـتــھ . بـرسـنـد
ــــوى اول  ــــت الفـونـس اول وارث سـلطـن
ــین  ــتھ جانش ــل و لئونللودس ــاه ناپ پادش

وقتـى كـھ . امیر فـرارا شـدنیكولوى سوم 
بـھ فـرار آمــد،  ١٤٥٩پیوس دوم در سـال 

مـورد پـذیـرایـى ھـفـت شـاھـزاده قـرار 
ـــد ـــروع بـودن ــھ نـامـش ــھ ھم ــت ك . گرف

بـا حـلال زادگـان رقـابـت حـرامـزادگـان 
كشھاى دوره رنـسـانــس یمنشاء مھمى از كش

اما در مورد ھمجنس گرایـى بایـد ... بـود
ریبـا یـك قسـمت اجبـارى از بگوییم كھ تق

 ...احیاى رسوم یونان باستان بود
سـان برناردینو موارد این عمل شنیع را 
در ناپل چندان زیاد دید كـھ شـھر را بـھ 
. سرنوشــت ســـدوم و عـمـــوره تھدیــد كــرد

آرتینو این انحراف را در رم نیز بھ ھمان 
در مــورد فحشـاء ... اندازه شایع یافـت 

. ونھ سـخن بگـوییم نیز مى توانیم ھمین گ
بنا بر روایت اینفسـورا كـھ دوســت مــى 
داشـت آمـار خـود را در رم پـاپ نـشـیـن 

در  ١٤٩٠بــھ سـال . سـنـگـیـن تـر سـازد
روسـپى  ٦٨٠٠میان نفوس نود ھزار نفرى رم 

ثبت شده وجود داشت و ایـن رقـم البـتــھ 
ـــر  ـــى و غـی ـــان مـخـف ـــل روسـپـی شـام

ونـیـــز طـبـــق  در. رسـمـــى نـمـــى شـــد
 ١١٦٥٤آمـار سال ھـزار و پانصـد و نـھ ، 

فاحشھ در میان نفوس سیصد ھـزار نفـرى آن 
در قـرن پـانـزدھــم ... شھر وجود داشـت 
سالگى ھنـوز بـھ شـوھر  ١٥دخـتـرى كھ در 

نرفتھ بود ننگ خـانـواده بـھ شــمار مـى 
بـھ ) سـن ننگـین (در سده شانزدھم . رفت 

تــا تـحــصیلات ھفده سالگى رسـانده شــد 
مـردان . عالیتر را براى دختر ممكن سـازد

كھ از تمـام مزایـا و تسـھیلات فـحـشــاء 
ــورتى  ـــقط در ص ـــد، ف ـــوردار بـودن بـرخ

ازدواج شــدند كــھ برایشــان جھــاز  مجــذوب
ـــاوردمـ ـــى بـی ـــر ... ـتـنـابـھ بـنـاب
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آیـیـن ازدواج قـرون وسطایى چنین انتظار 
ــف د ـــراحل مختل ــھ در م ــت ك ــى رف وران م

زناشویى ، عشق میان زن و مرد نضج گیـرد، 
چنانكھ در شادى و اندوه ، خـوشـبـخـتــى 
و بدبختى شریك یكدیگر باشند و ظـاھرا در 
بسیارى از موارد چنین انتظارى بـر آورده 

با این حال زنـاى محصـنھ رایـج ... مى شد
چون بیشتر ازدواجھاى طبقات عـالى ، . بود

منافع سیاسى و اتحادى دیپلماتیك بھ خاطر 
اقتصادى بود، بسیارى از شـوھران خـود را 
ــى  ــق م ـــشوقھ اى ذى ح ـــن مـع ـــھ داشـت ب
دانستند و زن گرچھ ممكن بود از این امـر 
اندوھگین شود، معمولا دیده بر آن مى بسـت 

 .یا لب نمى گشود
در مـیـان طـبـقـات مـتـوسـطھ ، برخـى 
از مردان گمـان داشـتند كـھ زنـا تفـریح 

مـاكیاولى و دوستانش ظاھرا . ت مشروعى اس
از داستان ھایى كھ درباره بـى وفاییھـاى 
خود با یكدیگر رد و بــدل مــى كـردنــد 

وقتـى كـھ در ایـن . نـاراحـت نـمى شـدند
موارد زن با تقلید از شوى خود انـتـقـام 
مـى گـرفـت ، شوھر غالبا بر عمل او چشـم 

 .)مى پوشید و كلاه غیرت را بالاتر مى كشید
آرى ، ایـن بــود نمونـھ اى از زنـدگى 
مردمى كھ ھمواره تعدد زوجات را بر مشـرق 
یك گناه نـابـخـشـودنـى مـى شـمـارنـد و 

و ھـواى مـشـرق زمـیــن را  احـیـانـا آب
ول ایـن عـمـل بھ اصطلاح غیر انسانى مـسـؤ

مى دانند و اما آب و ھواى سرزمین آنھا ! 
وفـایى بـھ بھ ھیچ وجھ بھ آنھا اجازه بى 
 !زن و تخطى از تك ھمسرى نمى دھد

ضـمـنـا ایــن نـكـتــھ نــیز ناگفتـھ 
نماند كھ نبـودن تعـدد زوجـات بـھ صـورت 
مشروع در میان غـربـیـھـا، چــھ خــوب و 
چـھ بـد، مـربـوط بــھ مـذھــب مـسـیــح 

در اصـل دیـن مـسـیـح ، نـصـى . نـیـسـت 
بـر مـنـع تـعـدد زوجات نیست ، بلكھ چون 
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ورات را تاءیید كـرده حضرت مسیح مقررات ت
تعـدد زوجـات بـھ رسـمیت  ترااست و در تو

شناختھ شده است ، باید بـگـوییم در اصـل 
. دین مسیح تعدد زوجات تجـویز شـده اسـت 

حتى گفتھ مى شود كھ قدماى مـسـیـحـیــون 
پـس . داراى زوجـات مـتـعــدد بـوده انـد

خوددارى غرب از تعدد زوجات بھ صورت شرعى 
سـت و قانونى ، علت یا علل دیگرى داشتھ ا

. 
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بـعـضـى دیـگـر بــیمارى ماھانـھ زن و 
عدم آمادگى او را براى تمتع مرد در مـدت 
ـــتگى زن از  ـــن خـس ــارى ، ھـمـچـنـی بیم
فرزند زاییدن و میل او بھ كناره گیرى از 
زندگى زناشویى و رسیدگى بھ غذا و پـرورش 
فرزندان را منشـاء تعـدد زوجـات دانسـتھ 

 .اند
 :ى گوید ویل دورانت م

در اجـتـماعات ابتدایى ، زنان بھ سرعت 
پیر مى شوند و بھ ھمین جھـت خـود غالبـا 
مردان را بـھ زنـاشـویـى جـدیــد تشـویق 
مى كردند تا بتوانند مدت درازتـرى غـذاى 
كودكان خود را تـاءمـیــن كـنـنــد و در 
عـیـن حـال فـاصــلھ مـیــان دوره ھــاى 

سـازنـد بــى حـمـل خـود را طـولانـى تـر 
ـــد  ـــردان در تـولی ـــل م ـــھ از مـی آنـك
ـــزى  ـــود چـی ـــوت خ ـــع شـھ ـــل و دف نـس

غـالبـا دیـده شـده كــھ زن . بـكـاھـنـد
اول ، شـوھـر خـود را تــرغیب مـى كـرده 
است تا زن تازه بگیرد كھ كـار او سـبكتر 
شود و زن تازه براى خانواده اطفال دیگرى 

زیـادتر بیاورد و بھـره بـردارى و ثـروت 
 .)شود

بدون شك بیمـارى ماھانـھ زن و ھمچنـین 
خستگى او از فرزنـد زادن ، زن و مـرد را 
از لحاظ امر جنسى در وضع نامشابھى قـرار 
مى دھد و سبب مى گردد كھ مرد كـم و بـیش 

اما ھیچیك از . رو بھ سوى زن دیگر بیاورد
دو علت بالا بھ تنھـایى موجـب رسـم تعـدد 

كھ یك مانع اخلاقى زوجات نمى شود، مگر آنـ
یا اجتماعى براى مرد وجود داشتھ باشد كھ 
نتواند ھوس خود را با مـعـشـوقـھ گـیـرى 

پــس . ، و زن بـازى آزاد تـسـكـیـن دھـد
ھـر یـك از دو عـامـل فــوق ھــر زمــان 
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دخـالت داشـتــھ انــد، در زمـیـنــھ اى 
بـوده كـھ مـرد آزادى كامـل در ھوسـبازى 

 .نداشتھ است 
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بـھ عـقـیده بعضى محدود بودن سن زن از 
نظر تولید فرزند برخلاف مرد، و رسـیدن او 

یكى از علل پیدایش رسـم ) یائسگى (بھ سن 
احیانـا زنـى بـھ . تعدد زوجات بوده است 

این سن مى رسیده است ، در حـالى كـھ بـھ 
قدر كافى براى مرد فرزند نیـاورده بـوده 

 .ت ، یا فرزندان قبلى تلف شده بودنداس
ھ مـیـل مـرد بـھ داشـتـن فـرزنــد بــ

عـلاوه عـدم مـیــل او بــھ طــلاق زن اول 
سـبـب شـده كـھ مـرد بـھ دنـبـال زن دوم 
یـا سـوم بـرود، ھـمـچـنـانـكــھ نــازا 
بـودن زن اول عامل دیگرى بـراى رو آوردن 

 .مرد بھ ازدواج ثانوى بوده است 
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 ƶҺǚ₯ғƚǙ ƣƨǙƵع

ــاى  ــھ ھ ــات ، ریش ـــدد زوج ـــراى تـع ب
اقتصادى نیز ذكر كرده اند و گفتھ اند در 
دوران قدیم ، برخلاف امـروز، زن و فرزنـد 
زیاد از لحاظ اقتصادى بھ نفع مـرد بـوده 

مـرد از زنـان و فـرزنــدان خــود . است 
مانند بردگان كار مى كشیده است و احیانا 

منشـاء . اسـت فرزندان خود را مى فروختھ 
بردگى بسیارى از افـراد، اسـارت در جنـگ 
نبوده است ، بلكھ پدران آنھـا، آنھـا را 

 .بھ بازار آورده و فروختھ اند
ایـن جـھـت مـى تـوانـد عــلت تـعــدد 
زوجـات واقـع شـود، زیـرا مـرد تـنـھــا 
بـا قبول ھمسـرى رسـمى زن مـى توانـد از 

قھ معشـو. مزیت كثرت اولاد بھره منـد شـود
گیرى و زن بازى آزاد نمى تواند این مزیت 

ولى چنانكھ مـى . را براى مرد تاءمین كند
دانیم این علت را بھ ھمھ مواردى كھ تعدد 
زوجات وجود داشتھ است نمـى تـوان تعمـیم 

 .داد
فـرضـــا مـــلل ابـتـدایـــى بـــھ ایـــن 
مـنـظـور زنـان مـتـعـدد مــى گـرفـتــھ 

نـبــوده انـد، ھـمــھ مــلل ایـنـطــور 
در دنـیـاى قـدیــم رســم تـعــدد . انـد

زوجـات درمـیـان طـبـقـاتـى معمـول بـود 
كھ با تجمـل و تعـین و تشـخص زنـدگى مـى 
ــران ،  ــاھان ، امی ــولا پادش ــد و معم كردن
سـرداران ، روحـانـیـون و بـازرگـانــان 
مـتـعین زنان متعدد داشتھ اند و چنانكـھ 

ن و مى دانـیم ایـن طبقـات از وجـود زنـا
فرزندان زیاد خود بھره اقتصادى نمى برده 

 .اند
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Ʈөƻ₨ƌ ƴ Һһƌ ƣƨǚƌ 

عـلاقـھ بـھ كـثـرت فـرزنـد و تـوسـعـھ 
نـفـوس فـامـیـل نـیـز بـھ نـوبـھ خــود 
. عـامـل دیگرى بوده بـراى تعـدد زوجـات 

یكى از جھـاتى كـھ زن و مـرد را در وضـع 
متفاوتى قـرار مـى دھـد این است كھ عـدد 

دانى كھ یك زن مى تواند تولیـد كنـد فرزن
بسیار معدود و مـحـدود اسـت ، خـواه تـك 
شـوھـر بـاشد یـا چنـد شـوھر، امـا عـدد 
فرزندانى كھ مرد مـى توانـد تولیـد كنـد 
بستگى دارد بھ تعداد زنانى كھ در اختیار 
دارد، ممكن است یـك مـرد بـھ تنھـایى از 
صــدھا زن ، ھزارھــا فرزنــد از نســل خــود 

 .ندتولید ك
در دنـیـاى قـدیــم بـرخــلاف دنـیــاى 
ــــل  ــــره عـام ــــدد و عـشـی ــــروز ع ام
اجـتـمـاعـى مـھـمــى بــھ شـمــار مــى 

قـبـایـل و طـوایـف از ھر . رفـتـھ اسـت 
وسیلھ اى براى تكثیر عـدد و جلـوگیرى از 

یــكى از . كاھش آن استفاده مى كرده انـد
افتخارات آن مردم افتخار بـھ كثـرت عـدد 

بـدیھى اسـت كـھ . راد قبیلھ بوده است اف
تعدد زوجات یگانھ وسیلھ تكثیر عدد بـوده 

 .است 
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آخـریـن عـامـل تـعـدد زوجـات كھ ضمنا 
مھمترین عوامل است ، فزونى عدد زنان بـر 

موالید دختران از . عدد مردان بـوده است 
. موالید پسـران زیـادتر نبـوده و نیسـت 

احیانا اگر در برخـى ســرزمینھا موالیـد 
دختر از موالید پسر بیشتر است ، در بعضى 
سرزمین ھاى دیگر برعكس اسـت ، مـوالیــد 

چیزى . پـسر از موالید دختر افزونتر است 
كھ ھمواره سبب مـى شـود كـھ عـدد زنــان 
ــاده  ــردان آم ـــدد م ـــاده ازدواج از ع آم

رد ازدواج بیشتر باشد این است كھ تلفات م
ھمیشھ از تـلفـات زن بـیـشـتـر بــوده و 

كثرت تلفات مرد ھمواره سبب شـده . ھـسـت 
و مى شود كھ در صـورت تك ھمسـرى ، گـروه 
فراوانى از زنان از داشتن شوھر قانونى و 
ــروم  ــروع مح ــد مش ــدگى و فرزن ــھ و زن خان

در اینكھ در اجتماعـات ابتـدایى . بمانند
ز ویـل قـبلا ا. این طور بوده بحثى نیسـت 

 :دورانت نقل كردیم كھ 
در اجتماعات ابتدایى بھ واسطھ اشتغال (

مردان بھ جنگ و شكار، زندگى مرد در معرض 
خطر بود و بھ ھمین جھت مـردان بیشـتر از 

فزونى عـده زنـان بـر . زنان تلف مى شدند
مردان سـبـب مـى شــد كــھ یــا تـعــدد 
زوجـات رواج پـیـدا كـنـد و یـا عـده اى 

 .)سر برندھ ـان بـھ حال عزوبت باز زن
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ƣƨǙƵƌ ƴ ƣƥƌ Ʒ₠Өө� 

عـللى را كـھ از لحــاظ تـاریــخى مـى 
توان مبداء و منشاء چنـد زنـى فـرض كـرد 

امـــا . ھمینھاســت كــھ گـفـتـــھ شـــد
چـنـانـكـــھ مـلاحـظـــھ شـــد بـعـضـــى از 
ایـن علل در واقع علت نبوده و بى جھت در 

،  ردیف علل تعـدد زوجـات ذكـر شـده اسـت
از این یك كھ بگذریم بھ . مانند آب و ھوا

 :سھ نوع علت بر مى خوریم 
ـــوع اول  ـــرد : ن ـــھ در روآوردن م آن ك

بـھ تـعـدد زوجات تاءثیر داشـتھ ، بـدون 
آنكھ مجوزى براى مـرد شـمرده شـود، فقـط 
. جنبھ زور و ظلم و استبداد داشـتھ اسـت 

علت اقتصادى كھ قبلا ذكــر شــد از ایــن 
بـدیـھـى اسـت كھ فـروختن .سـت قـبـیـل ا

فرزند یكى از وحشیانھ ترین و ظـالمـانـھ 
ــدد  ــت و تع ـــشرى اس ـــاى ب ـــن كـارھ تـری
زوجاتى كھ بھ خاطر ایـن ھـدف وحشـیانھ و 
ظالمانھ باشد مانند خود آن عمل نامشـروع 

 .است 
آن علل از جنبھ حقوقى قابـل : نوع دوم 

بـراى ) مجـوزى (مطالعھ است و مى توانـد 
یا بـراى اجـتـمـاع شـمــرده شــود،  مرد

از قـبـیـل نـازا بودن زن یا یائسھ شـدن 
ـــا  ـــد ی ــھ فـرزن ــرد ب ــاج م او و احتی
نـیـازمـنـدى قـبـیـلھ یـا كـشــور بــھ 

بــھ طــور كــلى عــلل . كـثـرت نـفـوس 
طـبـیعى كھ زن و مرد را از لحـاظ ارضـاء 
جنسى و یا از لحاظ تولید فرزنـد در وضـع 

قرار مى دھد مى توانـد از جنبـھ  نامساوى
 .تعدد زوجات محسوب شود) مجوز(حقوقى 

امـا در مـیـان عــلل گـذشـتــھ نــوع 
سـومـى ھست كھ اگر فـرض كنـیم در دنیـاى 
گذشتھ وجود داشـتــھ و یــا در دنـیــاى 
امـروز وجود دارد، بیش از آن است كھ فقط 
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تعــدد زوجــات بـــراى مـــرد یـــا ) مجــوز(
است ) حقى (گردد بلكھ موجب اجتماع محسوب 

از جانــب زن و موجــب تكلیفــى اســـت بـــھ 
آن علـت ، فزونـى . عـھـده مرد و اجتماع 
اگـر فـرض كنـیم در . عدد زن بر مرد است 

گـذشـتـھ یـا زمان حاضر عدد زنان آمـاده 
بھ ازدواج بر عدد مردان آماده بھ ازدواج 
فزونى دارد بـھ طورى كھ اگـر تـك ھمسـرى 

قانونى ازدواج باشد گروھـى از تنھا صورت 
زنان بى شوھر از تشكیل زنـدگى خـانوادگى 

حقـى (محروم مى مانند، چند زنى بھ عنوان 
بـھ ) تـكـلیـفـى (از زنـان مـحـروم و ) 

عـھـده مـردان و زنـان متاءھل محسوب مـى 
 .شود

حـق تـاءھـل از طبیعى ترین حقوق بشـرى 
ھیچ بشرى را از ایـن حـق بـھ ھـیچ . است 

نامى و تحت ھـیـچ عنوانى نمى توان محروم 
حق تاءھل حقى است كـھ ھـر فـرد بـر . كرد

اجتمـاع نمـى . اجتماع خود پیدا مـى كنـد
تواند كارى بكند كھ نتیجتا گروھى از این 

 .حق محروم بمانند
ھـمـان طـورى كـھ حـق كـار، حق خـوراك 
، حق مسـكن ، حـق تعلـیم و تربیـت ، حـق 

اولى بشـر شـمرده  آزادى جزء حقوق اصلى و
مى شود و بھ ھیچ وجھ و ھـیچ عنـوان نمـى 
توان از او سلب كرد، حـق تـاءھـل نـیــز 
یك حق طبیعى است و نظر بھ اینكھ در صورت 
فزونى عدد زنـان آمـاده بـھ ازدواج ، از 
مـردان آمـاده بـھ ازدواج قانون انحصـار 
ازدواج بھ تك ھمسرى بـا ایـن حـق طبیعـى 

قـانون بـرخلاف حقـوق  منافى است ، پس این
 .طبیعى بشر است 

. ایـنـھـا مـربـوط بـھ گـذشـتـھ اسـت 
در زمـان حـاضــر چــھ بـایــد گـفــت ؟ 

تـعــدد زوجــات و ) مـجــوز(آیـا عــلل 
ھـمچنین علتى كھ تعدد زوجات را بھ عنوان 

زن رسـمـیـت مــى دھــد، در ایــن ) حق (
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زمـان وجـود دارد یـا خـیـر؟ بــھ فــرض 
ـنـكـھ ایـن علل وجود داشتھ باشـد، از ای

 جنبھ حق زن سابق چھ باید گفت ؟
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ƶө₡ƩƲ һƭẠ ӨҺ ƪִי ƙҰ 

مقدمھ عـلل شـكـست چنـد شـوھرى و رواج 
روشن كـردیم كـھ . چند زنى را شرح دادیم 

در پیدایش چند زنـى عــلل گـونـاگـونــى 
بـعـضـى از آن . تـاءثـیـر داشـتـھ اسـت 

تـحـكم و اسـتبداد جـنس عـلل از روحـیـھ 
مرد سرچشمھ گرفتھ است و بعضى دیگر ناشـى 
از تـفـاوت وضـع طـبـیـعـى زن و مـرد از 
ــد و  ــد فرزن ــتعداد تولی ــنین اس ـــاظ س لح
قابلیت تعداد تولید فرزند بوده است و مى 

براى چند زنى مـرد بـھ ) مجوزى (توانستھ 
امـا عـلت خـاصــى ھمـواره در . شمار رود

كار بوده كھ چند زنى را بھ  طول تاریخ در
) وظیفـھ اى (بــراى زن و ) حقـى (عنوان 

آن ، . براى مـرد ایجـاب مـى كـرده اسـت 
فزونى نسبى عدد زنان آماده بھ ازدواج از 

 .عدد مردان آماده بھ ازدواج است 
مـا بــراى ایـنـكــھ از درازى سـخــن 
ــاره  ــث درب ـــم ، از بح ـــوددارى كـنـی خ

تعدد زوجات ) مـجوز(علتھایى كھ ممكن است 
براى مرد محسوب شود خوددارى مـى كنـیم ؛ 
سخن را محدود مى كنیم بــھ عـلتــى كــھ 
اگـر وجود داشتھ باشـد تعـدد زوجـات بـھ 

 .براى طبقھ نسوان در مى آید) حقى (صورت 
بـراى اثـبـات این مدعا دو مقدمھ باید 

یكى اینكھ ثابت شود طبق آمار : روشن شود 
عده زنان آمـاده ازدواج  قطعى و مـسـلم ،

. بر عدد مردان آماده ازدواج فزونـى دارد
دیگر اگر چنین چیزى وجـود پـیــدا كنـد، 
از جنبھ حقوق بشرى و انسانى موجب حقى مى 
شود براى زنان محروم بـر عھـده مـردان و 

 .زنان متاءھل 
خوشبختانھ در دنیـاى . اما از نظر اول 

نـھ امروز آمار نسبتا صـحیحى در ایـن زمی
ھمـھ كـشـورھــاى جـھــان در . وجود دارد
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. ھـر چـند سال یك بار سرشمارى مـى كننـد
در این سرشماریھا كھ در كشورھاى پیشرفتھ 
بھ صورت دقیقى صورت مى گیـرد، نـھ تنھـا 
عدد مجموع جنس ذكور و مـجـموع جنس انـاث 
بھ دست مى آید، بلكھ نسبت عدد دو جنس در 

ثـلا روشــن مـ. سنین مختلف بھ دست مى آید
مى گردد كھ عدد پسران از بیست سـالھ تـا 
بیســت و چھــار ســالھ چقــدر اســت و عــدد 
دخـتـران از عـدد بـیـسـت سالھ تا بیسـت 
و چھار سالھ چقدر است ، ھمچنین در سـایر 

سازمان ملل متحـد در سـالنامھ . سنین عمر
ھاى جمعیت شناسى خود ھمواره این آمار را 

ــاھرا تـا ــد و ظ ــى كن ــر م ـــون منتش كـن
شـانـزده نـشـریھ در ایـن زمینـھ منتشـر 

آخرین نشریھ مربـوط اسـت بـھ . كرده است 
منتشر شده اسـت  ١٩٦٥كھ در سال  ١٩٦٤سال 

. 
البـتـھ قـبـلا بـاید بھ این نكتھ توجھ 
داشتھ باشیم كھ براى مدعاى ما كافى نیست 
كھ بـدانـیـم مـجـموع عدد جنس ذكور مردم 

موع عدد اناث آنھا یك كشور چقدر است و مج
آنچھ مفید و لازم است این اسـت كـھ . چقدر

بدانیم نسـبت مـردان و زنـان آمـاده بـھ 
غالبا نسبت مـردان . ازدواج چھ نسبت است 

و زنان آماده بھ ازدواج با نسـبت مجمـوع 
جنس ذكور و جنس اناث متفاوت است ، و این 

ـــلت دارد  ـــھ دوره : دو ع ـــى ایـنـك یـك
ز دوره بلوغ پسران است بلوغ دختران قبل ا

بھ ھمین جھت معمولا در قوانین جھان سـن . 
قانونى دختران از سن قانونى پسران پایین 
تر است و عملا در ھمھ جھان اكثریـت قریـب 
بھ اتفاق ازدواجھا میان مـردان و زنـانى 
صورت مى گیرد كھ مردان بھ طور متوسط پنج 

 .سال از زنان بزرگترند
اسى است و مھمتـر عـلت دیـگر كھ علت اس

است این است كھ با اینكھ موالید دختر از 
موالید پسر بیشتر نیست و احیانا در بعضى 
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كشورھا موالید پسر بیشتر اسـت ، ھمـواره 
بھ واسطھ اینكھ تلفات جنس ذكور از تلفات 
جنس اناث بیشـتر اسـت ، در سـنین ازدواج 

ھم مى خـورد؛ گـاھـى بـھ صـورت ھ توازن ب
ت پیدا مى شـود و عـدد زنـان فـاحشى تفاو

آمــاده ازدواج بــر عــدد مـــردان آمـــاده 
ازدواج بـھ مـقـیـاس وســیعى فزونـى مـى 

و لھذا ممكن است مجمـوع عـدد جـنس . گیرد
ذكـور یـك كـشـور بـا عـدد جـنــس انـاث 
آن مساوى یا از آن بیشتر باشـد، امـا در 
طبقھ آماده بھ ازدواج یعنى طبقـھ اى كـھ 

زدواج رسیده اند كـار بـر بھ سن قانونى ا
 .عكس بوده باشد

ایـن مـطـلب از آمـارى كـھ در آخـریـن 
نـشـریـھ جـمـعـیـت شـنـاســى سـازمــان 

درج شـده  ١٩٦٤مـلل مـتحد مربوط بھ سـال 
مثلا در جمھورى كره طبـق . كاملا روشن است 

/  ٢٧٧/  ٦٣٥آمار این نشریھ مجموع جمعیت 
 ١٣/  ١٤٥/  ٢٨٩نفر است از این مجموع  ٢٦

 ١٣/  ١٣٢/  ٣٤٦نفر از جـنـس ذكـورنـد و 
عـدد نفر از اناث ؛ یعنى در مجموع جمعیت 

. ـاث اسـت ننـفـر بـیـش از ا ١٢٩٤٣ذكور 
ایـن نـسـبـت در اطـفـال كـمـتـر از یـك 
سـالھ و اطفال یك سالھ تا چھارسالھ و از 
پنج سالھ تا نھ سـالھ و از دوازده سـالھ 

و از پـانزده سـالھ تـا  تا چھارده سـالھ
 .نوزده سالھ ھمچنان محفوظ است 

آمـار نـشان مى دھـد كـھ در ھمـھ ایـن 
امـا . سنین تعداد ذكور بیش از اناث است 

از بیست سالھ تا بـیـسـت و چھارسالھ این 
مجموع عدد ذكور در این . نسبت عوض مى شود

ـــنین  ــــت و  ١/  ٠٨٣/  ٣٦٤س ــــر اس نـف
. نفـر اسـت  ١ / ١١١/  ٠٥١مـجـموع اناث 

از این سـنین بـھ بـالا كـھ سـنین ازدواج 
قانونى زنان و مـردان اسـت ھـر چـھ بـالا 
برویم عدد جنس اناث بیش از عدد جنس ذكور 

 .است 
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تـازه جـمـھورى كره وضع استثنایى دارد 
كھ در مجموع جمعیت عدد ذكور بیش از اناث 

اكـثـریـت قریب بھ اتفـاق كشـورھا . است 
ازدواج عـدد جـنس انـاث  نھ تنھا در سنین

بیش از جـنس ذكـور اســت ، در مـجـمــوع 
از ذكور اسـت   جـمـعیت نیز عدد اناث بیش 

مثلا در كشور جمھـورى شـوروى مـجـمــوع . 
است و از این  ٢١٦/  ١٠١/  ٠٠٠جـمـعـیـت 

 ٠٠٠از جنس ذكور و  ٩٧/  ٨٤٠/  ٠٠٠مجموع 
از جـنـس انـاث اسـت و ایـن  ١١٨/  ٢٦١/ 

در سـنـیـــن قـــبل از ازدواج و  تـفـــاوت
ھمچنین سنین ازدواج ، یعنى از بیست سالھ 
تا بیست و چھار سالھ و از بیست و پـنــج 
سـالھ تا بیست و نھ سالھ و از سـى سـالھ 
تا سى و چھار سالھ و ھمچنـین تـا ھشـتاد 
ســالھ و ھشــتاد و چھــار ســالھ ، ھمچنــان 

 .محفوظ است 
، و ھـــمچنین اســت كشــورھاى انگلســتان 

فرانسھ ، آلمان غربـى ، آلمـانى شـرقى ، 
چكسلواكى ، لھستان ، رومانى ، مجارسـتان 

و البتــھ در . ، آمریكــا، ژاپــن و غیــره 
بعضى نقاط مانند برلن غربى و شرقى تفاوت 

 .عدد زن و مرد تفاوت فاحشى است 
در ھـنـدوسـتـان حـتى در سـنین ازدواج 

فقط از سنین . عدد مرد بر عدد زن مى چربد
پنجاه بھ بـالا اســت كــھ عــدد زن بــر 

ظـاھرا علـت . عـدد مـرد فزونى مـى گیـرد
ــردم  ــدیمى م ــادت ق ــد ع ــان زن در ھن نقص
خرافاتى آن سرزمین است كھ زن شوھر مـرده 

 .را از میان مى برند
ـــھ در  ـــال گـذشـت ـــھ س ـــارى ك سـرشـم
ایـران بـھ عـمــل آمــد نــشان داد كـھ 
ایران از كشورھاى اسـتـثـنـایى اسـت كـھ 
در مجموع جمعیت ، عدد ذكور بـیش از عـدد 

مجمـوع جمعیـت ایـران طـبــق . اناث است 
نفر اسـت  ٢٥/  ٧٨١/  ٠٩٠ایـن سـرشـمارى 

نفـر از  ١٣/  ٣٣٧/  ٣٣٤و از این مجمـوع 
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نــفر  ١٢/  ٤٤٣/  ٥٧٦ذكـورنــد و  جـنـس
از جنس اناث مى باشند و مجموعا عدد ذكور 

 .بیش از عدد اناث است  ٨٩٣/  ٥٧٨
یـادم ھـســت كــھ در ھـمــان اوقــات 
بـعـــضى نویســندگان كــھ در بــاره تعــداد 
زوجات بحث كرده بـودنــد نــوشتھ بودنـد 
ببینید برخلاف ادعاى طرفداران تعدد زوجات 

كشور ما بیش از عدد زن است ،  عدد مرد در
 .پس قانون تعدد زوجات باید لغو شود

مـن ھـمان وقت تعجب مـى كـردم از ایـن 
اینھا فكر نمى كنند كـھ اولا . نویسندگان 

قانون تعدد زوجات مخصـوص ایـران نیسـت و 
ثانیا آنچھ براى این موضوع مفید است این 
است كھ بدانیم عـدد مــردان آمــاده بـھ 

عـدد زنـان آمـاده بـھ ازدواج  ازدواج با
ــت  ــتر اس ــا از آن بیش ــت ی ــر اس . براب

ایـنـكـھ در مـجـمـوع عـدد، عــده جــنس 
ذكور بیش از جنس اناث باشد بـراى موضـوع 

دیــدیم كــھ در . مــورد نظــر كــافى نیســت 
جمھورى كره و بعضى كشورھاى دیگر نیـز در 
مجموع نفوس عدد جـنـس ذكـور بیشـتر اسـت 

ه بھ ازدواج عـدد جـنس ولى در افراد آماد
بگذریم از ایـنـكـھ در . اناث بیشتر است 

كـشورھایى مانند ایران چندان اعتمادى بھ 
ژســت (اگــر تنھــا . ایــن آمارھــا نیســت 

زنــان ایــران را در نظـر ) پـسـرزایـى 
بگیریم كـھ حاضـر نیسـتند حتـى در جـواب 
ماءموران سرشمارى خود را دختـرزا معرفـى 

پسر قلمداد مى كنند، كنند و بھ جاى دختر 
كافى اسـت كـھ اعـتـمــاد مــا را ســلب 

جـریــــان عـمــــلى عـرضــــھ و . كـنــــد
تـقـاضـا در كـشـور مـا دلیل قاطعى اسـت 
بر اینكھ عدد زنان آمـاده بـھ ازدواج در 
این كشـور از عـدد مـردان بیشـتر اسـت ، 
زیـرا بـا ایـنـكـھ تعدد زوجـات در ھمـھ 

ھـات و حتـى جاى این كشـور از شـھرھا و د
میان ایلات معمول بوده و ھست ، ھرگز كسـى 
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در ایــن كشــور تــاكنون احســاس كمبــود زن 
نكرده و زن بازار سـیـاه پـیـدا نـكـرده 

برعكس ، ھمواره عرضھ بر تقاضا مـى . است 
دختران یا زنـان بـیــوه و . چربیده است 

جـوانـى كـھ اجـبارا بدون شوھر مى مانده 
سـى افزونتـر بــوده اند از مردان مجرد ب

ھیچ وقت یك مرد، ھر اندازه فقیر و . انـد
بدقیافھ بوده ، اگر زن مى خواسـتھ بـدون 
زن نـمـى مـانــده اسـت ، در صـورتى كـھ 
زنانى كھ اجبارا بدون شـوھر مانـده انـد 

این جریان مشھود و محسوس . زیاد بوده اند
 .بیش از ھر آمارى قاطعیت دارد
ـاب زن جـنـس اشـلى مـونـتـاگـو در كـت

بـرتـر ضـمـن ایـنـكــھ بـیـھــوده مــى 
كـوشـد مـیـل زن را بــھ تــجمل و زینـت 
ناشى از عوامل اجتماعى بدانـد، بـھ ایـن 

در : حقیقت اعتراف مـى كنـد و مـى گویـد 
سراسر عالم پیوسـتھ میـزان زنـان آمـاده 

 .ازدواج بر مردان فزونى دارد
نـشـان داد كـھ  ١٩٥٠آمـارگـیـرى سـال 

زنـان آمـاده ازدواج آمـریـكا بھ اندازه 
یك میلیون و چھارصد و سـى ھـزار تـن بـر 

مجلھ زن روز، شماره . (مردان افزایش دارد
٦٩ ،.( 

برتراند راسل در كتاب زناشویى و اخـلاق 
 :فصل مربوط بھ نفوس ، مى گوید 

ــیش از دو ( ـــنونى ب ـــان ك در انـگـلسـت
ھ میلیون زن زائد بر مردان وجـود دارد كـ

بنابر عرف باید ھمـواره عقـیم بماننـد و 
 .)این براى ایشان محرومیت بزرگى است 

در چـنـد ســال پـیش در روزنامـھ ھـاى 
ایران خواندیم كھ زنان مجرد آلمان كھ پس 
از تلفات عظیم آلمان در جنـگ دوم جھـانى 
از داشتن شوھر قانونى و كانون خـانوادگى 
 محروم مانده اند، رسـما از دولـت آلمـان
تقاضا كردند كھ قانون تك ھمسـرى را لغـو 

دولـت . كند و اجازه تعدد زوجـات بـدھــد
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آلمـان ضـمـن یـك درخـواســت رسـمــى از 
دانـشـگـاه اسـلامـى الازھـر فـرمـول ایـن 
كـار را خـواسـتـھ و البـتـھ بـعـد ھــم 
اطـلاع حاصل كردیم كھ كلیسا سخت بـا ایـن 

م مانـدن كلیسـا محـرو. تقاضا مخالفت كرد
زنان را و در واقـع شـیـوع فـحـشــاء را 
بـر تـعـدد زوجـات ، صـرفـا بـھ خـاطــر 
ایـنـكـھ یـك فرمول شرقى و اسلامى اسـت ، 

 .ترجیح داد
 

علل فزونى عدد زنان آمـاده بـھ ازدواج 
از مردان عـلت این امر چیسـت ؟ چـرا بـا 
اینكھ موالید دختر از موالید پسر بیشـتر 

نان آماده ازدواج از مـردان نیست ، عدد ز
 بیشتر است ؟

تــلفات : عـلت ایـن امـر واضـح اســت 
. جنس مرد از تلفات جـنس زن بیشـتر اسـت 

این تلفات معمولا در سنینى واقع مـى شـود 
. كھ مرد باید سرپرسـت خـانواده اى باشـد

اگر اندكى بھ مرگھایى كھ در اثـر حـوادث 
پیش مى آید توجـھ كنـیم از جنگھـا، غـرق 

ــ ــدنھا، ش ــر آوار مان ــقوطھا، زی دنھا، س
تصادفھا و غیر اینھا خواھیم دید ھمھ این 
. حوادث و تلفـات متوجـھ جـنس مـرد اسـت 

نـدرتـا زنـى در مـیـان ایـنـھــا دیـده 
چھ در مبارزه انسان با انسـان ، . مى شود

چھ در مبارزه انسان بـا طبیعـت ، تلفـات 
 .متوجھ مرد مى شود

ـــھا  ـــا جـنـگ ـــر تـنـھ ــر اگ را در نظ
ــریت روزى  ــاریخ بش ــھ از اول ت ــریم ك بگی
نبوده كھ در چند نـقـطـھ جـھــان جـنــگ 
ـــد و تلفــاتى بــر مــردان وارد  نـبـاش
نیاورد، كافى است كھ بدانیم چرا تــوازن 

ھـم مـى ھ زن و مـرد در سـنـیـن ازدواج ب
میزان تلفات جنگ در عصر صنعت صدھا . خورد

. ســت برابــر عصــرھاى شــكار و كشــاورزى ا
تلفاتى كھ در دو جنگ اخیر جھانى بر جـنس 
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كـــھ ظـاھـــرا در حـــدود  مــرد وارد شـــد
مسـاوى  -ھـفـتـاد میلیون نفر بوده اسـت 

است با تلفاتى كھ سابقا در چنـد قـرن از 
شـما اگـر . راه جنگ بر بشر وارد مـى شـد

تنھا تلفاتى را كھ در چند ســال اخـیــر 
ور و در جـنـگ ھـاى مـنـطـقـھ اى خـاور د

خاورمیانھ و آفریقا وارد آمده و ھنوز ھم 
در جریان است در نظر بگیرید، مـدعاى مـا 

 .را تصدیق خواھید كرد
 :ویل دورانت مى گوید 

) تعـدد زوجـات (در زوال ایـن عــادت (
زنـدگانى . عوامل چند دخالـت كـرده اسـت 

كشاورزى كھ حـالت ثـبـاتـى دارد سـخـتـى 
ان را تقلیـل و نـاراحـتـى زنـدگـى مــرد

داد و مخاطرات كمتر شد و بـھ ھمـین جھـت 
 .)عده مرد و زن تقریبا مساوى یكدیگر شد

این سخن از ویل دورانت خیلى عجیب اسـت 
اگر تلفات مرد منحصر بود بھ تلفاتى كھ . 

در مـبـارزه بـا طبیعت متحمـل مـى شـود، 
البتھ میان دوره شكار و دوره كشاورزى از 

در صـورتى كھ عمده  این جھت تفاوت اسـت ؛
تلفات جنس مـرد از راه جنـگ اسـت كـھ در 
دوره كشــاورزى از دوره شـكـــار كـمـتـــر 
نـبـوده اســت ، و دیـگــر از ایــن راه 
اسـت كـھ مرد ھمـواره زن را تحـت حمایـت 
خود گرفتھ و كارھاى سخت و خطرناك را كـھ 
خطر مرگ داشتھ خود بھ عھده مى گرفتھ است 

توازن در دوره كشاورزى ؛ و لھذا این عدم 
 .نیز مانند دوره شكار وجود داشتھ است 

ـــى و  ـــت از دوره مـاشـیـن ـــل دوران وی
صـنـعـتـى نـام مـى بـرد و حـال آنـكــھ 
در این دوره است كھ تلفات مرد بیداد مـى 
كند و توازن را بھ صورت فاحشى بر ھم مـى 

 .زند
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 نظام حقوق زن در اسلام -١١
 

ƪִי өғ₨ƻ� �ƨƴǚƛƨ ǚƳƺӨǚƩƻ� ө�Ǚө� ӨҺ 
چیز دیگرى كھ سبب مى شـود تلفـات جـنس 
مرد از تلفات جنس زن بیشتر باشد، موضوعى 
اسـت كـھ اخـیـرا در پـرتـو پـیـشـرفــت 
عـلم كـشف شده اسـت و آن اینكـھ مقاومـت 
مرد در برابر بـیــماریھا از مقاومـت زن 
كمتر است و در نتیجھ تلفات مرد بھ واسطھ 

 .فات زن بیشتر است بیماریھا از تل
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 ƮǚƩƺҺ ӨҺ̉���  �₦ƵƬ �ǚƌǃƄǙ ƱƨǚƬִיƴӨ: 

اداره آمار فرانسھ اطلاع مى دھد كھ با (
اینكھ در فرانسھ عدد مولود پسر از دختـر 
بیشتر است و بھ ازاء ھر صـد دختـر صـد و 
پنج پسر متولد مى شود، معذلك عـدد زنـان 
یك میلیون و ھفتصد و شصت و پنج ھزار نفر 

بیشـتر اسـت و آنھـا علـت ایـن از مردان 
تفاوت را مقاومت جنس زن در مقابل بیمارى 

 .)ذكر كرده اند
در مجلھ سخن ، سال ششم ، شماره یازدھم 

ــوان  ــت عن ــھ اى تح ــت و (مقال زن در سیاس
از مـجـلھ مـاھـانـھ و مـصــور ) اجتماع 

وسـیلھ دكتـر زھـرا خـانلرى ھ یـونـسكو ب
نتـاك اشلى مو(در آن مقالھ از . ترجمھ شد

 :نقل شد كھ ) 
طـبـیـعـت زن از نـظـر علمى بر طبیعت (

مربوط بھ جنس  xكروموزوم . مرد تفوق دارد
مـربـوط بھ جنس نر  Yماده از كـرومـوزوم 

لھـذا عمـر زن از عمـر مـرد . قویتر است 
درازتر است ، حد مـتـوســط عـمــر زن از 
مـرد بـیـشـتـر است ، زن عمومـا از مـرد 

ـــت ،  ـــالمتر اس ـــر س ـــاومتش در براب مق
بـسـیـارى از امـراض از مـرد بیشتر اسـت 

در برابـر . ، اغلب زودتر معالجھ مى شـود
. یك زن الكـن پنج مرد الكن یافت مى شـود

مرد كور رنـگ  ١٦در برابر یك زن كور رنگ 
اسـتـعــداد نـزف الـدم . یافت مـى شــود

زن در . تقریبا منحصر بھ جـنس مـرد اسـت 
مـرد قـوه مـقـاومـت  برابر حوادث بیش از

ھـمھ جا در جریان جنگ اخیـر محقـق . دارد
ــابھ ، زن  ــاع مش ــھ در اوض ــت ك ــده اس ش
بـسـیـار بـھـتـر از مــرد تـوانـسـتــھ 

اردوگــاه ) زنــدان (مـشـقـت مـحـاصـره 
تقریبـا در ... زنـدانـیـان را تحمل كنـد
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ھمھ كشورھا تعداد انتحـار در مردھـا سـھ 
 .)برابر زنھا است 

نـظـریـھ اشلى مونتاگو راجع بھ مقاومت 
بیشتر جنس زن در برابر بیمـارى ، بعـدھا 

وسـیلھ آقـاى ھ ضمن كتاب زن جنس برتـر بـ
 ٧٠حسام الدین امام ترجمھ شد و در شماره 

 .مجلھ زن روز چاپ شد
قدرت بیشتر مقاومت زن در برابر بیمارى 
سبب مى شود كھ فرضا روزى مرد قدرت پیـدا 

زن   قــام خـود را از جـنس كـنـد و انـتـ
بگیــرد و پــاى او را بــھ كارھــاى ســخت و 
خطرناك كھ منجر بـھ مــرگ و مـیــر مــى 
شـود بـكشد، مخصوصا او را بھ میدان جنـگ 
برده تن ظریف او را ھدف تـوپ و مـسلسل و 
بمب قرار داده مزه این كارھـا را بـھ او 
بچشاند، باز ھم بھ واسطھ مقاومـت بیشـتر 

بیمارى توازن عدد جـنس زن و  زن در مقابل
 .جنس مرد محفوظ نخواھد ماند

ایـنـھـا ھـمـھ راجـع بھ مقدمـھ اول ، 
یعنى فزونى نسبى عدد زنان آمـاده ازدواج 

پـس معلـوم . بر عدد مردان آماده ازدواج 
شد واقعا چنین حقیقتى وجود دارد و معلوم 
شد علت آن چیست ؟ و آن علت یا علتھـا از 

تا این ساعت وجود داشتھ و اول تاریخ بشر 
 .دارد
 

حق زن در چند ھمسرى امـا مـقدمھ دوم ، 
یعنى اینكھ فزونى عـدد زن آمـاده ازدواج 
بر عدد مرد آماده ازدواج بـراى طبقـھ زن 

ـــد  ـــق (تـولی ـــراى ) ح ـــد و ب ـــى كـن م
 ).وظیفھ (مـردان و زنـان متاءھل ایجاد 

در ایـنـكـــھ حـــق تـاءھـــل از طبیعــى 
یل ترین حقوق بشرى است جاى سخن ترین و اص

حـق ) اعم از زن یا مـرد(ھر كـسى . نیست 
دارد زندگى خانوادگى داشتھ باشـد، ھمـان 
طورى كھ حق دارد كـار كنـد مسـكن داشـتھ 
باشد از تعلیم و تربیت بھره مند شود؛ از 
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ــت و آزادى  ــد، امنی ــتفاده كن ــت اس بھداش
داشـتـــھ بـاشـــد، اجـتـمـــاع نــھ تنھــا 

ى در راه اسـتیفاى ایـن حقـوق نباید مانع
ایجاد كند، بلكھ باید وسیلھ تاءمین ایـن 

 .حقوق را فراھم سازد
از نـظـر مـا یـك نـقـیـصـھ بــزرگ در 
اعـلامـیـھ جـھـانـى حـقـوق بـشــر ایــن 

توجھى نكـرده ) تـاءھـل (اسـت كـھ بھ حق 
این اعلامیـھ از حقـوقى ماننـد حـق . است 

مـؤ ثــر بــھ آزادى و امنیت ، حق رجـوع 
مـحـاكـم مـلى ، حـق تـابـعـیـت و تــرك 
تـابـعـیـت ، حـق آزادى ازدواج بـا اھـل 
ھـر نـژاد و مـذھـب ، حـق مـالكیت ، حـق 
تشكیل اتحادیھ ، حق اسـتراحت و فراغـت ، 
حق آموزش و پرورش یاد مى كند اما از حـق 
تاءھل یعنى حق داشتن یك كانون خـانوادگى 

ایـن . یـان نـمـى آوردقانونى نامى بھ مـ
حــق مخصوصــا از ناحیــھ زن بیشــتر اھمیــت 
دارد، زیرا زن بیش از مـرد بـھ داشـتــن 

در . كـانـــون خـــانوادگى نیازمنــد اســت 
گفتیم ازدواج براى مرد از جنبھ  ٢٧مقالھ 

مادى اھـمـیـت دارد و بـراى زن از جـنبھ 
مرد اگر خانواده را . ھاى معنوى و عاطفى 

با فـحـشـاء و رفـیقھ بازى از دست بدھد، 
لااقــل نیمــى از احتیاجــات خــود را برمــى 
  آورد، اما اھمیت خانواده بـراى زن بـیش 

زن اگر محـیط خـانوادگى را . از اینھاست 
از دست بدھـد، بـا فحشـاء و رفیـق بـازى 
نـمــــى تـوانــــد بــــھ ھـیــــچ وجــــھ 
احـتـیـاجـات مـادى و مـعـنـوى خــود را 

 .اءمین كندت -ولو بـھ حداقل  -
حـق تـاءھـل بـراى یـك مــرد یـعـنــى 
حـق اشـبـاع غـریــزه ، حــق ھـمـســر و 
شـریـك و ھـمـدل داشـتـن ، حـق فـرزنــد 

امـا حــق تـاءھــل . قـانـونـى داشـتـن 
بـراى یـك زن عـلاوه بر ھمھ اینھـا یعنـى 



432 
 

حق حامى و سرپرست داشـتن ، حـق پشـتوانھ 
 .عواطف داشتن 
 :اثبات دو مقدمھ بالا  اكنون پس از

فزونى نسبى عدد زنان بر عدد مـردان . ١
. 

 .حق تاءھل یك حق طبیعى بشرى است . ٢
اگر تـك ھمسـرى تنھـا : نتیجھ این است 

صورت قانونى ازدواج باشد عملا گروه زیادى 
حـق (از زنـان از حـق طـبیعى انسانى خود 

تنھا با قـانون . محروم مى مانند) تاءھل 
البتھ با شـرایط  -زوجات است  تجویز تعدد

كھ این حق طبیعـى احیـاء  -خاصى كھ دارد 
 .مى گردد

بر عھده زنان روشن بین مسلمان است كـھ 
شخصیت واقعى خود را باز یابند و بھ نـام 
حمایت از حـقـوق حـقــھ زن ، بــھ نــام 
حـمـایـت از اخـلاق بـھ نـام حـمـایـت از 

تـرین نـسـل بـشر، بھ نام یكى از طبیعـى 
حقــوق بشــر، بــھ كمیســیون حقــوق بشــر در 
سازمان مـلل پیشنھاد كنند كھ تعدد زوجات 
در ھمان شرایط منطقى كھ اسلام گفتھ ، بـھ 
عنوان حقى از حقوق بشر بھ رسمیت بشناسـد 
و از این راه بزرگترین خدمت را بـھ جـنس 

صـرف اینكـھ . زن و بھ اخلاق بـنـمـایـنـد
غـرب بایـد  یك فرمول از جانب شرق آمده و

 .از شرق پیروى كند، گناه محسوب نمى شود
 

چنانكھ قبلا  -نظریھ راسل برتراند راسل 
بھ این نكتھ توجھ دارد كھ  -اشاره كردیم 

اگر تك ھمسرى تنھا صـورت قـانونى ازدواج 
باشد مستلزم محرومیت گروه زیادى از زنان 

. لھذا راه حلى پیشنھاد مـى كنـد. مى شود
خیلى ساده ، پیشـنھاد  !اما چھ راه حلى ؟

مى كند كھ بھ این زنان اجـازه داده شـود 
براى اینكھ از داشتن فرزند محروم نمانند 
با شكار كردن مردان ، فرزندان بـى پــدر 
بھ وجود آورند، و نظـر بـھ اینكـھ زن در 
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حالى كـھ فرزنـد در رحـم یـا دامـن دارد 
احتیاج بـھ كـمـك مادى دارد و معمولا پدر 

بھ او كمك مى كند، دولـت از بھ نام نفقھ 
این جھت جانشین پدر شود و بھ ایـن گونـھ 

 .زنان كمك اقتصادى كند
 :راسل پس از اینكھ مى گوید 

در انـگـلسـتـان كـنــونى بـیش از دو (
میلیون زن زائد بـر مـردان وجـود دارد و 

باید ھمواره ) عرف تك ھمسرى (بنا بر عرف 
ت عقیم بمانند و این بـراى آنھـا محرومیـ

 .)بزرگى است 
 :مى گوید 

) تــك ھمســرى (وحـــدت ازدواج كـامـــل (
مبتنى بر فرض تساوى تقریبى زنان و مردان 

جـایـى كــھ تــساوى وجـود نـدارد . است 
قساوت زیادى درباره كسانى مى شود كھ بـھ 

حـال . حكم قانون ریاضى باید مجرد بمانند
اگر مایل بـھ ازدیـاد نفـوس باشـیم ایـن 

از نظـر خصوصـى از لحـاظ قساوت ، گذشـتھ 
 .)عمومى نیز مجاز نخواھد بود

این است راه حلى كـھ یـك فیلسـوف قـرن 
بیستم براى این مساءلھ اجتماعى پیشـنھاد 
مى كند، و آن بـود راه حـلى كــھ اســلام 

اســلام مــى . پـیـشـنـھـاد كـرده اســت 
ایـن مـشكل را بھ این صورت حـل : گـویـد 

شـرایط مـالى و  كنید كھ یك نفر مرد واجد
اخلاقى و جسمى بیش از یـك زن را تـكـفــل 
كـنـد، زن دوم را ھـمسر قـانونى و شـرعى 
خود قرار دھد، میـان او و ھمسـر اولـش و 
ھـمـچـنـیـن مـیـان فـرزنـدان ایـن زن و 
فـرزنـدان ھـمسر اولش ھیچ گونھ تبعـیض و 
تفاوتى قائل نشود، زن اول تحت عنوان یـك 

سبت بھ خواھر خودش از حق وظیفھ اجتماعى ن
خود بـگـذرد و فـداكـارى كـنــد و ایــن 
نـوع اشـتـراك و سـوسـیـالیزم را ضـرورى 
. ترین انواع سـوسـیــالیزم اسـت بپـذیرد
: اما این فیلسوف قـرن بیسـتم مـى گویـد 
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زنــان محــروم شــوھران زنـــان دیـگـــر را 
بـدزدنـد، بـچـھ ھـاى بـى پـدرى كــھ از 

ود مى آیند دولت تـكـفــل ایـن راه بھ وج
از نـظـر ایــن فـیـلســوف قــرن . كـنـد

بـیـسـتـــم احـتـیـــاج زن بـــھ تـاءھـــل 
یكـى از ناحیـھ : فـقـط از سھ ناحیھ است 

جنســى كــھ بــا زرنگــى و دلربــایى زن بــھ 
خـوبـى تاءمین مى شـود، دیگـر از ناحیـھ 
فرزند كھ آن ھم با دزدى تاءمین مى گردد، 

صادى كھ بھ وسیلھ دولـت سوم از ناحیھ اقت
از نظـر ایـن فیلسـوف . باید تاءمین شـود

چیزى كھ اھـمـیـت نـدارد یـكـى ایـن است 
كھ زن احتیـاج دارد بـھ عواطـف صـمیمانھ 
شوھر؛ احتیاج دارد بھ ایـنـكـھ مـردى او 
را زیـر بال حمایت خود بگیرد و تماس بـا 
. او تنھا از ناحیھ احتیـاج جنسـى نباشـد

كھ از نظر این فیلسوف اھمیت موضوع دیگرى 
ــده  ــت كنن ــان و ناراح ــع پریش ــدارد وض ن
كـودكـى اسـت كـھ از ایـن راه بـھ دنیـا 

ھر كودكى ، بلكھ ھر انسانى نیاز . مى آید
دارد بھ پـدر شـنـاخـتــھ شــده و مـادر 

ھـر كـودكى نیـاز دارد بـھ . شناختھ شده 
تجربـھ نشـان . عواطف صمیمانھ پدر و مادر

رى كـھ فرزنـدش پـدر مشخصـى داده است ماد
ندارد و قلـبش از منبـع عواطـف پــدر آن 
فـرزنـد سیراب نمى شـود كمتـر نسـبت بـھ 

این كسر محبتھـا را . فرزندش مھر مى ورزد
از كجا باید تاءمین كرد؟ آیـا دولـت مـى 

 تواند تاءمین كند؟
آقاى راسل متاءسف است كھ اگر پیشـنھاد 

جرد او قانونى نشود گروه زیادى از زنان م
اما خود آقـاى راسـل . عقیم مـى مـانـنـد

بھتر مى داند كـھ زنـان مجـرد انگلسـتان 
ـــى را  ــین قـانـون ــار چن ــكیبایى انتظ ش
نـدارنـد؛ عـمـلا از پـیـش خـود مـشـكــل 
تـجـرد و فـرزنـد بـى پـدر را حـل كـرده 

 .اند
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/  ٢٥در اطلاعـات ... از ھر ده انگلیسى 

نگلیسى یكى از ھر ده ا(تحت عنوان  ٣٨/  ٩
 :چنین نوشتھ بود ) حرامزاده است 

دسـامبر، خبرگـزارى  ١٦لندن ، رویتر، (
اسكات . آ. در گزارشى كھ دكتر ژ. فرانسھ 

، مـاءمـور پـزشـكــى شـھــردارى لنــدن 
: تـھـیـھ كـرده اسـت خـاطـرنـشـان شـده 

سال گذشتھ در لندن از ھر ده كودكى كھ بھ 
. بـوده اسـت دنیا آمدند یكى غیر مشـروع 

دكتر اسـكـات تـاءكـیـد كـرده اسـت كــھ 
تـولدھــــاى غـیـرقـانـونــــى در حــــال 

نـفــر  ٣٣٨٣٨افـزایـش دائمـى اسـت و از 
نفر در سـال بعـدى  ٥٣٤٣٣بھ  ١٩٥٧در سال 

 .)افزایش یافتھ است 
مـــلت انـگـلسـتـــان بـــدون ایـنـكـــھ 
انـتـظـار قـانـونـى شـدن پـیـشـنـھــاد 

سل را بكشـد خـودش مشـكل را حـل آقـاى را
 .كرد
 

تعدد زوجات ممنوع و ھمجنس بازى رواسـت 
امـا دولت انـگـلسـتـان درسـت بـرخـلاف ! 

نـظـر آقـاى راسـل عـمـل كـرد؛ بـھ جـاى 
اینكھ تكلیف زنان مجـرد را روشـن كنـد و 
حقى براى آنھـا در وجـود مــردان قــرار 
دھـد، كـارى كـرد كـھ زنان پـیش از پـیش 

در ھفتـھ . ز وجود مـردان محـروم گردنـدا
را بـھ ) ھمجـنس بـازى (گـذشـتـھ قـانون 

/  ٤/  ١٤در تـاریخ . تصویب نھایى رسانید
 :روزنامھ اطلاعات خبر داد  ٤٦
لنـدن مـجـلس عوام بریتانیا پس از یك (

بحث ھشـت سـاعتھ قـانون ھمجـنس بـازى را 
تصویب كرد و مـتن لایحـھ را بـراى تصـویب 

 .)س اعیان فرستادنھایى بھ مجل
 ٤٦/  ٤/  ٢٤در ده روز بعــد یعنــى در 

 :نوشت 
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ھمجـنس (مجلس لردھـاى انگلـیس قـانون (
ایـن . را در شور دوم تصـویب كـرد) بازى 

قانون كـھ قـبـلا بــھ تـصـویــب مـجــلس 
عـــوام انگلــیس رســیده بــھ زودى از طــرف 
الیزابت دوم ملكھ بریتانیا توشیح خواھـد 

 .)شد
انگلستان تعـدد زوجـات در حال حاضر در 

 .ممنوع است اما ھمجنس بازى رواست 
از نـظـر ایـن مردم اگر یك مـرد بـراى 

از جنس زن بیاورد جـایز ) ھوویى (زن خود 
نیست ، یـك عـمـل غـیـر انـسـانـى كـرده 

از جـنــس ) ھـوویــى (اسـت ، امـا اگـر 
مـرد بـیــاورد، عـمــل شــرافتمندانھ و 

مقتضیات قـرن بیسـتم  انسانى و متناسب با
بھ عبارت دیـگــر بــھ . انجام داده است 

فـتـواى اھـل حـل و عـقـد انـگـلسـتــان 
ـــر  زن ریـــش و سـبـیـــل ) ھـــووى (اگ

داشـتـھ بـاشـد چـنـد ھـمـسـرى اشـكـالى 
ایـنـكـھ مـى گـویـنــد دنــیاى ! نـدارد

غرب ، مـسـائل جـنـسـى و خـانـوادگـى را 
بـایـد از راه حـل ھـاى  حـل كـرده و مـا

آنھا استفاده كنیم ، بھ این نحو حل كرده 
 .كھ دانستید

ایـنـھـا بـراى مــن چـنــدان مـایــھ 
راھــى كــھ غــرب در . تـعـجـب نـیـسـت 

مســائل مربــوط بــھ امــور جنســى و امــور 
گرفتھ ، بھ نتایجى جز این   خانوادگى پیش 

نتایج نمى رسد؛ اگر بھ نتایجى غیر اینھا 
 .سد تعجب داردبر

آنچھ مایھ تعجب و تاءسف مـن اسـت ایـن 
است كھ مردم ما چرا منطق خود را از دسـت 

چـرا جـوانــان و تـحـصـیــل ! داده اند؟
كـرده ھـاى امـروز مــا كـمـتــر قــدرت 

چـرا ! تـجـزیـھ و تحلیل قضایا را دارند؟
چرا اگر گوھرى ! شخصیت خود را باختھ اند؟
مردم آنسـوى جھـان در دست داشتھ باشند و 

بگویند این گردوست ، باور مى كنند و دور 
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اندازند، و اما اگـر گـردویــى در دســت 
اجـنبى ببینند و بھ آنھا گفتھ شـود ایـن 
گــوھر اســت ، بــاور كــرده شــیفتھ اش مــى 

 !گردند؟
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حـتـمـا تعجب خواھید كرد اگـر بشـنوید 
ــا ــج روانشناس ــده رای ــوفان عقی ن و فیلس

اجتماعى غرب بر ایـن اسـت كـھ مـرد چنـد 
ھمسرى آفریـده شـده ، تـك ھمسـرى بـرخلاف 

 .طبیعت اوست 
ویـل دورانـت در لذات فـلســفھ پـس از 
آن كــھ شــرحى دربــاره آشــفتگیھاى اخلاقــى 
امروز از نظر امور جنسـى مـى دھـد ، مـى 

 :گوید 
بى شـك بسـیارى از آن ، نتیجـھ علاقـھ (
است كھ بھ تنوع داریم و ) اصلاح ناپذیرى (

 .)طبیعت بھ یك زن بسنده نمى كند
 :ھم او مى گوید 

مرد ذاتا طبیعت چند ھمسرى دارد و فقط (
نیرومندترین قیود اخلاقى ، میزان مناسـبى 
از فقر و كـار سـخـت ، و نـظـارت دائمـى 
زوجـھ مـى تـوانـد تـك ھـمـسـرى را بــھ 

 .)او تحمیل كند
ھ زن روز تحـت عنـوان مجل ١١٢در شماره 

نوشـتھ ) آیا مرد طبیعتا خیانتكار است ؟(
 :است 
ــــى ( ــــد آلمـان ــــور اشـمـی پـروفـس

در طـول تـاریـخ ، مرد :...گـفـتـھ اسـت 
ھمیشــھ خیانتكــار بــوده و زن دنبالــھ رو 

حتى در قرون وسطى نیـز بـرابــر . خیانت 
درصــد از جـوانــان  ٩٠شـواھـد مـوجـود 
درصـد  ٥٠عوض مى كردند و بھ دفعات رفیقھ 

از مـــردان زن دار بـــھ ھـمـسـرانـشـــان 
رابـرت كینـزى محقـق . خیانت مى ورزیدنـد

كھ بھ كینزى  -معروف آمریكایى در گزارشش 
مردان و : نوشتھ است  -راپورت مشھور شده 

زنــان آمـریـكـایـــى در بـــى وفـایـــى و 
خـیـانـت دسـت سـایــر ملـل دنیـا را از 

كینـزى در قسـمت دیگـر .. پشت بسـتھ انـد
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زن بر خلاف مــرد از : (گزارشش آورده است 
تـنـوع جـویـى در عـشـق و لذات بـیــزار 

ـــت  ـــى . اس ـــل بـعـض ـــن دلی ـــھ ھـمـی ب
اوقـات از رفـتـار مــرد ســر در نـمــى 

ولــى مـــرد تـنـــوع جــویى را نــوع . آورد
مـاجـراجـویـى تـلقـى مـى كـنــد، آسـان 

ود و بھ نظـر او آنچـھ در مى رھ از راه ب
مھم اسـت لـذت جـسـمــى اســت نــھ لـذت 

تظاھر بھ تماس عـاطفى و . عـاطفى و روحى 
روحى در مرد فقط تـا وقـتــى اســت كــھ 
فـرصتى براى درك لذت جسـمى پـیش نیامـده 

: روزى پزشك مشھورى بـھ مـن گـفـت . است 
تنـوع دوسـتى و (بودن مـرد ) پـولیـگام (

ــواھى  ــدد خ ــام منو(و ) تع ـــودن زن ) گ ب
یـك ) انـحـصـار خـواھـى و یكـھ شناسـى (

امر بدیھى است ، زیرا در مـرد میلیونھـا 
تـولیـد مــى شــود در ) اسـپـرم (سـلول 

حـالى كـھ زن در دوران آمادگى جز یك تخم 
صـرف نظـر از ). از تخمدان تولید نمى كند

فرضیھ كینزى ، بد نیست از خودمان بپرسیم 
 براى مرد مشكل است ؟ آیا وفادار بودن:

ـــوى در  ـــرلان فـرانـس ـــرى دومـنـت ھـان
وفادار : پـاسـخ ایـن سـؤ ال نـوشتھ است 

بودن براى مرد مشكل نیست بلكھ غیر ممكـن 
یك زن براى یك مــرد آفریـده شـده . است 

. است و یك مرد براى زنـدگى و ھمـھ زنھـا
  مرد اگر بھ تاریكى مى پرد و بــھ زنــش 

د تـقـصـیـر خـودش نـیـسـت خـیـانـت كـنـ
، تـقـصـیـر خـلقـت و طـبیعت است كھ ھمھ 
عوامل خیانت را در او بھ وجود آورده است 

(. 
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 ƮӨǚƩ₦ ӨҺ̉��  ƪǙƵƠƭƌ �ƠұҒ ƱƠƥңƨ ƫƻƠƩƲ

) ƶƵ₡ƬǙөƖ Ɲ�₠ Ʊ� ҜǙƴҺִיǙ ƴ ƙ₨ƌ ( Ʒƨ ƫƻƭẠ
 һ₡ƺƵƬ: 

زن و شـوھـر فـرانـسـوى مـسـاءلھ بـى (
كــرده و وفـایـى را بـیـن خـودشـان حـل 

بـــراى آن قـاعـــده و قـانـــون و حـــد و 
اگـر مـرد از مـرز . حـدودى قائل شده اند

این قاعده و قانون تجاوز نكنـد پـرش بـھ 
آیا اصـولا یـك . تاریكى اش بى اھمیت است 

مرد بعد از دو سـال زنـدگى زناشـویى مـى 
تواند وفادار بماند؟ بـھ طـور یـقین نـھ 

مـا در ا. ، زیرا این خـلاف طبیعـتش اسـت 
مورد زنان تا اندازه اى تفاوت مى كـند و 

در . خوشبختانھ آنھا بھ این تفاوت واقفند
  فرانسھ اگر شوھرى مرتكب خیانت شود زنـش 
احـساس نارضایى نمى كند یا عصـبانى نمـى 

او : شود، زیرا بھ خودش دلدارى مـى دھـد 
فـقـط جسمش را با خودش نزد دیگـرى بـرده 

روح و احساسـاتش  نھ روح و احساسـاتش را،
 .)مال من است 

در چـنـد ســال پـیــش نـظـریــھ یــك 
پـروفـســـور زیـســـت شـنـــاس بـــھ نـــام 
دكـتـر راسـل لى در ھـمـیـن زمـیـنـھ در 
روزنـامـھ كـیـھـان مـنـتـشر شد و مـدتى 
ـــان  ــوى نـویـسـنـدگ ــث و گفتگ ــورد بح م

بـھ عـقـیـده دكـتر راسل . ایـرانـى بـود
رد بھ یك زن خیانت بـھ نـســل لى قناعت م

اسـت ، نـھ از نـظـر كـمـیـت بـلكــھ از 
نـظـر كـیفیت ؛ زیرا بسنده كردن مرد بـھ 

نسـل در . یك زن نسل او را ضعیف مـى كنـد
 .چندھمسرى قوى و نیرومند مى گردد

بـھ عـقـیده ما ایـن توصـیف از طبیعـت 
الھـام بخـش . مرد بھ ھیچ وجھ صحیح نیست 

این عقیده اوضاع خاص محیط این مفكران در 
 .اجتماعى آنھا بوده نھ طبیعت واقعى مرد
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البـتـھ مـا مـدعى نیستیم كھ زن و مرد 
از لحاظ زیسـت شناسـى و روانشناسـى وضـع 

بـرعـكـس ، معتقدیم زیست . مشابھى دارنـد
شناسى و روانشناسى مرد و زن متفاوت اسـت 
و خلقت از ایـن تـفــاوت ھــدف داشـتــھ 

ھ ھـمین جھت نباید تساوى حقـوق اسـت و بـ
انســـانى زن و مـــرد را بھانـــھ بــــراى 
. تـشـابـھ و یكنواختى حقوق آنھا قرارداد

از نظر روحیھ تك ھمسـرى نیـز قطعـا زن و 
زن طبعـا . مرد روحیھ ھاى متفاوتى دارنـد

تك شوھر است ، چندشـوھرى بـر ضـد روحیـھ 
نـوع تمنیات زن از شوھر بـا چنـد . اوست 

امـا مـرد طبعاتـك . نیسـت  شوھرى سازگار
ھمسر نیست ، بھ این معنى كھ چند زنى بـر 

چنـد زنـى بـا نـوع . ضد روحیھ او نیسـت 
تمنیـــاتى كـــھ مـــرد از وجـــود زن دارد 

 .ناسازگار نیست 
امـا مـا با آن عقیده كھ روحیھ مرد با 

مـا . تك ھمسرى ناسـازگار اسـت مخـالفیم 
منكر این نظر ھـسـتـیـم كـھ مـى گـویــد 

اسـت ) اصلاح ناپذیر(قـھ مـرد بھ تنوع عـلا
ما با این عقیده مخالفیم كـھ وفـادارى . 

براى مرد غیرممكن است و یك زن بـراى یـك 
 .مرد آفریده شده و یك مرد براى ھمھ زنھا

بـھ عـقـیــده مــا عــوامل خیانـت را 
وجود آورد نھ محیطھاى اجتماعى در مرد بھ 

ول خـیـانــت مــرد مسـؤ. خلقت و طبیعـت 
خـلقـت نـیـسـت ، مـحـیــط اجـتـمـاعــى 

عـوامـل خـیانت را محیطى بھ وجود . اسـت 
مى آورد كھ از یك طـرف زن را تشـویق مـى 
كند تمام فنون اغـوا و انحـراف را بـراى 
مرد بیگانھ بـھ كـار ببـرد، ھـزار و یـك 
ـــن او  ــرون رفـت ــراى از راه بی ــگ ب نیرن
بـسـازد؛ و از طـرف دیـگـر بــھ بــھانھ 

نكھ یگانھ صورت قانون ازدواج تك ھمسرى ای
است ، صدھا ھزار بلكھ میلیونھا زن آماده 
ــویى  ــق زناش ــد ازدواج را از ح و نیازمن
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محروم مى كند و آنھا را براى اغواى مـرد 
 .روانھ اجتماع مى سازد

در مـشـــرق اسـلامـــى پـیـــش از آنـــكھ 
درصـد  ٩٠آداب و رسوم غربـى رایـج گـردد 

اقعى بودند؛ نھ بیش از مردان ، تك ھمسر و
یك زن شـرعى داشـتند و نـھ بـا رفیقـھ و 

زوجــیت اختصاصـى . معشوقھ سرگرم بـودنـد
بھ مفھوم واقعى كلمھ بر اكثریت قریب بـھ 

 .اتفاق خانواده ھاى اسلامى حكمفرما بود
 

چنــد ھمســرى ، عامــل نجــات تــك ھمســرى 
تـعـجـــب مـــى كـنـیـــد اگـــر بـگـویـــم 

ـــدد زوجـــات در  مـشـــرق اسـلامـــى تـع
مـھـمـتـریــــن عـامــــل نـجــــات تــــك 

بــلى ، مـجــاز بــودن . ھـمـسـرى بــود
ـــل  ـــن عـام ـــات بـزرگـتـری ـــدد زوج تـع
نـجـات تك ھمسرى است ، بھ این معنـى كـھ 
در شرایطى كھ موجبات تعدد زوجات پیدا مى 
شود و عدد زنـان نیازمنـد بـھ ازدواج از 

ى مى گیرد، مردان نیازمند بھ ازدواج فزون
اگر حـق تـاءھـل این عده زنان بھ رسـمیت 
شناختھ نشود و بھ مردانى كھ واجد شـرایط 
اخلاقى و مـالى و جـسـمـى ھــستند اجـازه 
چندھمسرى داده نشود رفیقھ بازى و معشوقھ 

 .گیرى ریشھ تك ھمسرى واقعى را مى خشكاند
در مـشـرق اسـلامـى از طـرفــى تـعــدد 

از طرف دیگر این ھمـھ  زوجـات مجاز بود و
ـــده  ـــوا كـنـن ـــات اغ ــات و مـحـرك مھیج

لھـذا تك ھمسرى واقعى بر اكثریت . نـبـود
ــــود و  ــــا ب ــــا حكمفرم ــــانواده ھ خ
كـارمـعـشـوقـــھ بــازى مــردان بــھ آنجــا 

فلسـفھ بسـازند و   نكشید كھ كم كم برایش 
بگویند آفرینش مرد چندھمسـرى اسـت و تـك 

محـالات ھمسرى براى مـرد جـزو ممتنعـات و 
 .جھان است 

بنا بھ عقیـده ایـن : ممكن است بپرسید 
كھ از نظـر قـانون طبیعـت ،  -دانشمندان 
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مرد را چندھمسـرى مــى داننـد و از نظـر 
قانون اجتماع تعدد زوجـات را محكـوم مـى 

تكلیف مرد در میان این دو قـانون  -كنند 
 چھ مى شود؟

تـكـلیـــف مـــرد در مـكـتـــب ایـــن 
مرد باید قانونـا : ـت آقـایـان واضـح اس

تك ھمسر باشد و عملا چندھمسر؛ یك زن شرعى 
و قانونى بیشتر نداشتھ باشد، اما معشوقھ 
و رفیقھ ھـر چـھ دلـش مـى خواھـد مـانعى 

بھ عقیده این آقایان رفیقھ گیـرى . ندارد
و معشوقھ بازى حق طبیعى و مسلم و مشـروع 

و بسنده كردن مرد در ھمھ عمـر ! مرد است 
 .است ) نامردى (نوعى بھ یك زن 

 
چھره واقعى بحث گـمـان مـى كـنـم وقـت 
آن رسـیـده است كـھ خواننـده محتـرم درك 
ـــاظ  ـــھ از لح ـــاءلھ اى ك ـــھ مس ـــد ك كن
چـنـدھـمسرى براى بشر مطرح بـوده و ھسـت 

مساءلھ این نیست كھ آیا تك ھمسرى . چیست 
ـــرى  ـــا چـنـدھـمـس ـــت ی ــر اس در . بھت

ست تردیدى نیست ایـنـكـھ تك ھمسرى بھتر ا
تك ھمسرى یعنى اخـتـصـاص خـانـوادگــى . 

، یـعـنـى ایـنكھ جسـم و روح ھـر یـك از 
بـدیـھـى اسـت . زوجین از آن یكدیگر باشد

كھ روح زندگى زناشویى كھ وحدت و یگـانگى 
است در زوجیـت اختصاصـى بھتـر و كـاملتر 

آن دو راھى كھ بشر بـر سـر . پیدا مى شود
یسـت كـھ از مـیــان آن قرار گرفتھ این ن

تـــك ھـمـســـرى و چـــندھمسرى كــدامیك را 
مساءلھ اى كھ از ایـن لحـاظ . انتخاب كند

براى بـشر مطرح است این است كھ بھ واسطھ 
ضرورتھاى اجتماعى ، مخصوصا فزونـى نسـبى 
عـده زنـان نـیازمند بھ ازدواج بر مردان 
نیازمنــد تــك ھمســرى مطلــق عمــلا در خطــر 

ـمـسرى مطلق كھ شـامل تـك ھ. افتاده است 
تمام خانواده ھـا بشـود افسـانھ اى بـیش 

: یكى از دو راه در پـیــش اســت . نیست 
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یا رسمیت یافتن تعـدد زوجـات و یـا رواج 
ــا  ــر ی ــارت دیگ ــھ عب ــازى ؛ ب ــوقھ ب معش
چـنـدھـمـسـر شـدن مـعــدودى از مــردان 

درصد تجـاوز  ١٠كـھ حـتما از  -مـتـاھـل 
مـان یـافـتــن و و سـروسـا -نخواھد كرد 

خـانـھ زنـدگى پیداكردن زنان بى شوھر، و 
یا بازگذاشتن راه مـعـشـوقـھ بــازى ؛ و 
چـون در صــورت دوم ھــر معشـوقھ اى مـى 
تواند با چندین مرد ارتباط داشتھ باشـد، 
اكثریت قریب بھ اتفاق مردان متاھـل عمـلا 

 .چندھمسر خواھند بود
اءلھ آرى ، ایـن اسـت صورت صحیح طرح مس

اما مبلغان شـیوه ھـاى غربـى . چندھمسرى 
حاضر نـیـسـتـنـد صورت صـحیح مسـاءلھ را 
طرح كنند؛ حاضر نیستند حقیقت را آشـكارا 

آنھا واقعا مدافع متـرس بـازى و . بگویند
معشوقھ گیرى ھستند، زن شرعى و قانونى را 
سربار و مزاحم مـى دانــند و یكـى اش را 

دو زن و سـھ ھم زیاد مى دانند چھ رسد بھ 
ـــذت را در آزادى از  ـــار زن ، ل زن و چھ
قـیـود ازدواج مى شناسند، امـا در گفتـھ 
ھاى خود براى ساده دلان چنین وانمـود مـى 
كنند كھ مـا مـدافع تـك ھمسـرى ھسـتیم ؛ 
بالحنى معصومانھ مـى گوینـد مـا طرفـدار 
آنیم كھ مرد تك ھمسر و باوفـا باشـد نـھ 

 !چندھمسر و بى وفا
 

ــر ــرد ق ــگ م ـــرن نیرن ـــرد ق ــتم م ن بیس
ـــائل  ـــارى از مـس ـــم در بـسـی بـیـسـت
مـربـوط بـھ حـقـوق خــانوادگى توانسـتھ 
ـــا  ـــد و ب ـــھ بـزن ـــل وارون ــت نـع اس
نـامـھـاى قـشـنـگ تـسـاوى و آزادى ، زن 
را اغـفـال كـرده از تعھدات خود نسبت بھ 
او بكاھد و بر كامگیریھاى بى حسـاب خـود 

مســاءلھ اى بــھ امــا در كمتــر . بیفزایــد
اندازه تعدد زوجات ، از این جھت موفقیـت 

 .داشتھ است 
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راسـتـى مـن گـاھـى در آثـار بـعـضــى 
از نـویسندگان ایرانى چیزھایى مـى بیـنم 
كھ دچار تردید مى شوم ، نمى دانـم سـاده 

 دلى است یا اغفال ؟
یكــى از ایــن نویســندگان نظــر خــود را 

 :است درباره تعدد زوجات اینچنین نوشتھ 
ـــــالك ( ـــــر در مـم ـــــال حـاض در ح

پـیـشـرفـتـھ روابــط زوجـیــن مـتـكــى 
بـر تـكـالیـف حـقـوقى مـتـقـابـل اســت 
و بـنـابـرایـن شـنـاخـت تـعـدد زوجــات 

دائم یا منقطـع (بـھ ھـر شـكـل و عـنوان 
از جانب زن ھمان اندازه دشوار است كـھ ) 

 از مرد بخواھند وجـود رقبـاى خـود را در
 .)عرصھ زناشویى تحمل كند

مـن نـمـى دانـم ایـن گـونـھ اشـخــاص 
تـصـور واقـعـى شـان از ایــن مـســاءلھ 
ھـمـیـن اســت یـا نـعــل وارونــھ مــى 

آیـا ایـنـھـا واقـعــا نـمــى ! زنـنـد؟
دانـنـد كـھ تـعـدد زوجـات نـاشى از یـك 
مـشـكـل اجـتـمـاعـى اسـت كــھ بــر دوش 

ـــام مـــردا ن و زنـــان مـتـاءھـــل تـم
ـــى مـــى كـنـــد و راه حـــل  سـنـگـیـن
بـھـتـرى از تـعــدد زوجــات تـاكـنــون 
بـراى ایـن مـشـكـل پـیـدا نـشـده اســت 
؟ آیا اینھا نمى دانند كھ چشـمھا را روى 

زنـده (ھم گذاشتن و شـعار دادن و فریـاد 
دردى ) باد تك ھمسرى و مرگ بر چند ھمسرى 

اینھا نمى دانـنـد كـھ دوا نمى كند؟ آیا 
تـعـدد زوجـات جـزو حـقـوق زن اسـت نــھ 
حـقـوق مـرد و ربـطـى بـھ حـقـوق متقابل 

 زن و مرد ندارد؟
تعـدد : (مضحك این است كـھ مـى گوینـد 

زوجات از جانب زن ھمان اندازه دشوار است 
كھ از مرد بـخـواھـنــد وجــود رقـبــاى 

مل خـود را در عـرصــھ زنـاشـویــى تـحــ
گذشتھ از اینكھ مقایسھ غلطى است ، ). كند

كھ این  -شاید نمى دانند كھ دنیاى امروز 
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آقایان ھر پدیده اى را بھ این نـام جـذب 
ــحت  ــدى را در ص ــیچ تردی ــد و ھ ــى كنن م
ــــد  ــــى دارن ـــدادھاى آن روا نـم  -روی

مـرتـبـا از مـرد مـى خواھند كھ عشـق زن 
د خویش را محترم بشمارد و وجود رقـباى خو

دنیـاى . را در عرصھ زناشـویى تحمـل كنـد
را بـھ نــام ) نابردباریھـا(امروز ایـن 

ـــم و  ـــب ، فـنـاتـیـس ـــادت ، تـعـص حـس
اى كــاش . غـیـره مـحـكــوم مــى كـنــد

جـوانـان مـا لااقل از عمق جریانـاتى كـھ 
از این لحـاظ در مغـرب مـى گـذرد انـدكى 

 .آگاھى داشتند
ز یـك روشن شد كھ تعـدد زوجـات ناشـى ا

. مشكل اجتماعى است نھ طبیعـت ذاتـى مـرد
بدیھى است كــھ اگـر در اجتمـاعى مشـكلھ 
فزونى نسبى عدد زنان نیازمند بـر مـردان 
نیازمند وجود نداشتھ بـاشـد تـعدد زوجات 
از میان خواھد رفت و یا بسیار كم خواھـد 
شــد؛ و اگــر بخــواھیم در چنــین شـــرایطى 

زنانى ()فرضا چنین شرایطى وجود پیدا كند(
تعدد زوجات نـھ كـافــى ) بى شوھر نمانند

ـــح  ـــھ صـحـی ـــت و ن ـــن . اس ـــراى ای ب
: مـنـظـور چـنـد چـیـز دیـگـر لازم اسـت 

اول عـدالت اجـتــماعى و كـار و در آمـد 
كافى براى ھر مرد نیازمند بھ ازدواج تـا 
بتواند بھ تـشـكیل كانون خانوادگى اقدام 

ختیـار ھمسـر دوم آزادى اراده و ا. نماید
براى زن كھ از طرف پدر یا برادر یا شـخص 
دیگر اجبارا بھ عقد یك مرد زندار پولدار 

بدیھى اسـت كـھ اگــر زن . در آورده نشود
آزاد و مختار باشد و امكان ھمسرى با یـك 
مرد مجرد برایش فراھم باشد ھرگز زن مـرد 

نخواھد رفـت ) ھوو(زندار نخواھد شد و سر 
ھستند كھ بھ طـمـع پـول این اولیاء زن . 

ـــھ  ـــود را ب ـــر خ ـــا خـواھ ـــر ی ، دخـت
سـوم . مـردان زندار پولـدار مـى فروشـند

اینكھ عـوامـل تـحـریــك و تـھـیـیــج و 
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اغـوا و خـانــھ خــراب كــن ایـنـقــدر 
ـــد ـــاد نـبـاش ــان . زی ــل اغــوا، زن عوام

شوھردار را از خانھ شوھر بھ خانھ بیگانھ 
 .ن بى شوھرمى كشد، چھ رسد بھ زنا

ـــلاح دارد و  ـــر اص ـــر س ـــاع اگ اجـتـم
طـرفـدار نـجـات تــك ھـمـســرى واقــعى 
است باید در راه برقرارى ایـن سـھ عامـل 
بكوشد، والا منع قانونى تعـدد زوجـات جـز 
اینكھ راه فحشاء را باز كند اثـر دیگـرى 

 .ندارد
 

بحران ناشى از محرومیت زنان بـى شـوھر 
منـد بـر مـردان امـا اگـر عدد زنان نیاز

نیازمند فزونى داشـتھ باشـد، منـع تعـدد 
زوجات خیانت بـھ بـشـریـت اسـت ، زیــرا 
تـنـھـــا پـامـــال كـــردن حـقـــوق زن در 

اگر مطلب بھ پـامـال شــدن . مـیان نیست 
حـقـوق عـده اى از زنـان خـتـم مـى شــد 

بـحـرانــى . بـاز قـابـل تـحـمــل بــود
جتماع مى شود از كـھ از ایـن راه عـارض ا

ھر بحران دیگر خطرناكتر است ، ھمچنانكـھ 
 .خانواده از ھر كانون دیگر مقدستر است 

زیـرا آن كـھ از حـق طـبـیـعــى خــود 
مـحـروم مـى مـانـد یـك مـوجــود زنــده 
اسـت بـا ھـمـھ عـكــس العـمــل ھـایــى 
كـھ یك موجود زنده در محرومیتھا نشان مى 

با ھمھ عوارض روانى و  دھد، یك انسان است
عقده ھاى روحـى در زمینـھ ناكامیھـا، زن 
است با ھمھ نیرنگھاى زنانھ ، دختر حواست 

 ).آدم فریبى (با قدرت كامل 
او گـنـدم و جو نیست كھ زائد بر مصـرف 
را بھ دریا بریزند یـا در انبـارى بـراى 

خانـھ و اتـاق . ذخیره كننـد) روز مبادا(
نبود قفلـى بـھ نیست كھ اگر مورد احتیاج 

بلى ، او یـك مـوجــود زنــده . آن بزنند
. اسـت ، یـك انسـان اسـت ، یـك زن اسـت 

نیروى شگرف خـود را ظـاھر خواھـد كـرد و 
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. دمار از روزگار اجتماع بـر خواھـد آورد
 :او خواھد گفت 

 
سـخـن درسـت بـگـویـم نـمــى تـوانــم 
دیـد كـھ مـى خـورنـد حریفان و من نظاره 

 كنم
كارھـا خواھـد ) نمى توانم دید(ن ھـمـی

كرد، خانھ ھا و خانواده ھا ویران خواھـد 
ساخت ، عقده ھـا و كـیـنھ ھـا بـھ وجـود 

واى بھ حال بشـر آنگـاه كـھ . خواھد آورد
 .غریزه و عقده دست بھ دست ھم بدھند

زنـــان مـحـــروم از خـانـــواده نھایــت 
كـھ قـدمش در  -كوشش را براى اغواى مـرد 

دازه لــرزان و لغـــزان ھــیچ جــا ایــن انــ
بـھ كـار خـواھـنــد بــرد، و  -نـیـسـت 

چــو گــل بـسـیــار (بـدیـھـى اسـت كـھ 
و مـتـاءسـفـانـھ ) شـد پـیـلان بـلغـزنـد

مقدار كمى ھم براى لغزیدن ) گل (از ایـن 
 .این پیل كافى است 

آیـا مطلب بھ ھمین جا خاتمھ پیـدا مـى 
ر مـى كند؟ خیر، نوبت بـھ زنـان خانـھ دا

زنانى كـھ شـوھران خـود را در حـال . رسد
خیانت مى بینند آنھا ھم بھ فكر انتقام و 
خیانــت مــى افتنــد، آنھــا ھــم در خیانــت 

نتیجھ نھایى چـھ . دنبالھ رو مرد مى شوند
 خواھد بود؟

نـتـیـجـھ نـھـایـى در گـزارشى كھ بـھ 
مشـھور شـده ، ضـمن یـك ) كینزى راپورت (

مـــردان و ( :جملــھ خـلاصـــھ شـــده اســـت 
زنـان آمـریـكـایــى در بــى وفـایــى و 
خـیـانـت دست سایر ملل دنیـا را از پشـت 

 ).بستھ اند
ملاحظھ مى فرمایید كھ تنھا بـا فسـاد و 
انحراف مرد خاتمھ نمى یابـد، شـعلھ ایـن 
آتش در نھایت امر دامن زنان خانھ دار را 

 .ھم مى گیرد
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عكس العمل ھاى مختلف در زمینـھ پدیـده 
فزونى زن پـدیــده فـزونــى نـسـبــى زن 
. ھـمـیـشـھ در زنـدگـى بـشر وجود داشتھ 

چیزى كھ ھست عكس العـمـل ھـا در بــرابر 
ھ كھ مشكلھ اى براى اجتماع ب -این پدیده 

. یكســان نبــوده اســـت  -وجــود مــى آورد 
مـلتـھـایـى كــھ روحـشــان بـا تقـوا و 
عفاف پیوند بیشـترى داشـتھ ، بـھ رھبـرى 
ادیان بزرگ آسمانى این مشكلھ را با تعدد 
زوجات حل كرده اند و ملتھایى كھ تقـوا و 
عفاف چندان با روحیھ شان سازگار نبوده ، 
این پدیده را وسیلھ اى براى فحشاء قـرار 

 .داده اند
نھ تعدد زوجات در مشـرق ناشـى از دیـن 
اسلام است و نھ ترك آن در مغرب مربوط بـھ 

قبـل از اسـلام در  دین مسیح اسـت ، زیـرا
مشرق زمـین تعـدد زوجـات وجـود داشـتھ و 
ادیان شرقى آن را مـجـاز كـرده بــودند، 
و در اصل دین مسیح ھم نصى بر منـع تعـدد 
زوجات وجود ندارد؛ ھر چھ ھست مربـوط بـھ 

 .خود ملل عرب است نھ دین مسیح 
مـلتـھـایـى كـھ در مـسـیــر فـحــشاء 

ملتھایى كھ تعـدد قرار گرفتھ اند بیش از 
زوجات را تجویز كرده اند بـھ تـك ھمسـرى 

 .ضربھ زده اند
دكـتـر مـحـمــد حسـین ھیكـل نویسـنده 
كتاب زندگانى محمد پس از ذكر آیات قـرآن 

 :درباره تعدد زوجات مى گوید 
ایـن آیـات اكـتـفـا بــھ یــك زن را (

اگـر مـى : بـھـتر مى شمارد و مـى گویـد 
ـتــار نـكـنـیــد ترسید مطابق عـدالت رف

ضـمنا تاءكیـد مـى . فـقـط یـك زن بگیرید
كند كھ نمى توانیـد بـھ عــدالت رفــتار 

اما در عین حال چون ممكـن اسـت در . كنید
زندگى اجتماعى حوادثى پیش آید كھ تـعـدد 
زنـان را ایـجاب كند، بدین جھت آن را بھ 

در ﷐محمـد . شرط عدالت روا شـمرده اسـت 
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ـنـاى جـنـگـھـاى مسلمانان كـھ گروھـى اث
از آنان كشتھ مى شدند و طبعا زنـانـشـان 
. بـیوه ماندند، بـدین طریـق رفتـار كـرد

واقعا آیا مى توانید بگوییـد كـھ پـس از 
جـنـگـھـا و امـراض عـمـومى و شورشھا كھ 
ھزارھا و میلیونھا اشخاص تلف مى شـوند و 

تفـا عده زیادى زنان بى شوھر مى مانند اك
بھ یك زن بھتر از چند زن است كھ بھ طـور 
استثناء و بـھ قید عدالت روا شمرده شـده 
است ؟ آیا مردم مغـرب زمـین مـى تواننـد 
ادعا كننـد كـھ پـس از جـنــگ جھـانگیر، 
قانون اكتفا بھ یك زن ھمانطور كـھ اسـما 

 )وجود دارد عملا نیز اجرا شده است ؟
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و خـوشـبـخـتــى زنــاشویى در  سـعـادت
گرو صـفا، صـمیمیت ، گذشـت ، فـداكارى ، 

و ھمھ اینھا در چند . وحدت و یگانگى است 
 .ھمسرى بھ خطر مى افتد

گـذشـــتھ از وضــع ناھنجــار زنــان و 
ادره ، از نظــر خــود مــرد فرزنــدان دو مــ

ولیتھاى تعـدد زوجـات سـنگین و آنقدر مسؤ
ت كردن خردكننده است كھ روآوردن بھ آن پش

 .بھ مسرت و آسایش است 
اكـثـر مـردانـى كـھ از تــعدد زوجـات 
راضى و خشنودند آنھا ھسـتند كـھ عمـلا از 
زیر بار مسؤ ولیتھـاى شـرعى و اخلاقـى آن 
شانھ خالى مى كنند، زنـى را مـورد توجـھ 
قرار داده زن دیگر را از حساب خـارج مـى 
ــریم او را  ــرآن ك ــر ق ــھ تعبی ــد و ب كنن

آنچھ این گونھ . ھا مى كنندر) كالمعلقھ (
افراد نام تعدد زوجات بھ آن مى دھنـد در 
واقــع نــوعى تــك ھمســرى اســت تــواءم بــا 

 .ستمكارى و جنایت و بیدادگرى 
مـثل عامیانھ در میان مردم رایج است ، 

عقیـده ). خدا یكى ، زن یكى : (مى گویند 
اكثر مردان بـر ایــن بــوده و ھـســت و 

را مقیاس قرار دھیم حقا اگر خوشى و مسرت 
ــى  ــردى و شخص ــھ ف ــاءلھ را از زاوی و مس

اگـر دربـاره . بسنجیم عقیده درستى اسـت 
ھمھ مردان صـادق نباشـد دربـاره اكثریـت 

 .مردان صادق است 
اگر مردى خیال كند كھ تعدد زوجـات بـا 
قبول ھمھ مسؤ ولیتھاى شرعى و اخلاقـى بـھ 
نفع اوسـت و او از نـظــر تـن آسـایى از 

صرفھ مى برد، سخت در اشتباه است  این كار
مسلما تك ھمسرى از نظر تاءمین خوشـى و . 

 ...آسایش بر چند ھمسرى ترجیح دارد، اما
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بررســـى صـــحیح بـررســــى درسـتــــى و 
ـــعدد  ـــد ت ـــائل مـانـن ـــى مـس نـادرسـت

كھ ناشى از ضـرورتھاى شخصـى یـا  -زوجات 
بھ این نحو صحیح نیست كـھ  -اجتماعى است 

 .ك ھمسرى مقایسھ كنیم آن را با ت
بررسى صحیح این گونھ مسائل مـنـوط بـھ 
ایـن اسـت كـھ از طـرفـى عـلل و موجبـات 
ایجاب كننده آنھـا را در نظـر بگیـریم و 
بـبـیـنیم عواقب وخـیم بـى اعتنـایى بـھ 

از طرف دیگر نظرى بھ مفاسـد . آنھا چیست 
و معایبى كـھ از خـود ایـن مـسـائل ناشى 

آنگاه یك محاسـبھ كلـى . نیم مى شود بیفك
روى مجموع آثار و نـتـایـجـى كــھ از دو 
طـرف مـســاءلھ پـیــدا مــى شــود بــھ 

تـنـھـا در ایــن صــورت . عـمـل آوریـم 
اسـت كـھ ایـن گـونــھ مسـائل بـھ صـورت 
واقعى خود طرح و مورد بررسى قرار گرفتـھ 

 .اند
فرض كنیـد : تـوضیحا مثالى ذكر مى كنم 

نظـر ) سربازى اجبارى (یم درباره مى خواھ
اگــر تنھــا از زاویــھ منــافع و . بــدھیم 

تمایلات خانواده اى كـھ سـرباز بـھ آنھـا 
تعلق دارد بـنـگـریـم شــك نــدارد كــھ 

چھ . قانون سرباز وظیفھ قانون خوبى نیست 
از این بھتـر كـھ قـانـونــى بــھ نــام 
ـــون سـربـــازى وظـیـفـــھ وجـــود  قـان

ـد و عـزیــز دل خـانواده نـداشـتـھ بـاش
از كنارشان دور نرود و احیانا بھ میـدان 

 !جنگ و خاك و خون كشیده نشود
امـا بـررسـى این مساءلھ بھ ایـن نحـو 

بررسى صحیح آن بھ ایـن نحـو . صحیح نیست 
است كـھ ضـمــن تـوجــھ بــھ جــدا شـدن 
فرزندى از خانواده اى و احتمـالا داغـدار 

وخــیم ســرباز شــدن آن خــانواده ، عواقــب 
ــر  ــور در نظ ــراى كش ــتن را ب ــدافع نداش م

آن وقت است كھ كاملا مـعــقول و . بگیریم 
منطقــى بــھ نظــر مــى رســد كــھ گروھــى از 
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آماده دفـاع ) سرباز(فرزندان وطن بھ نام 
ــند و  ـــشور باش ـــراى ك ـــازى ب و جـانـب
خانواده ھاى آنھا رنجھاى ناشى از سربازى 

 .را تحمل كنند
شتھ بھ ضرورتھاى شخصـى مـا در مقالات گذ

و اجتماعى كھ احیانا مجوز تعدد زوجات مى 
ـــم  ـــاره كـردی ـــود اش ــى . ش ـــون م اكـن

خــواھیم معایــب و مفاســد ناشــى از تعــدد 
زوجات را بررسى كـنـیــم تــا زمـیـنــھ 
بـراى یـك مــحاسبھ كلـى فـراھم گـردد و 
ضمنا روشن شود كـھ مـا بـھ یـك سـلســلھ 

ت اعتراف داریم مـعـایـب بـراى تعدد زوجا
ھر چنـد بعضـى از ایـرادات و اشـكالات را 
وارد نمــى دانــیم چنانكــھ عنقریــب روشــن 
خواھد شد معایبى كھ مى شـود بـراى تعـدد 
زوجات ذكر كرد زیاد اسـت و مـا از جنبـھ 

اینـك . ھاى مختلـف وارد بحـث مـى شـویم 
 :پیمان آن اشكالات و معایب 

 
ـــط  ــى رواب ــر روح ــات از نظ ــدد زوج تع

یـى مـنـحــصر بـھ امـور مـادى و زنـاشـو
جسمانى یعنى تماسـھاى بـدنى و حمایتھـاى 

اگــر مـنـحـصــر بــھ . مـالى نـیـســت 
ایـن امـور بــود تـعــدد زوجــات قابـل 
توجیھ بود، زیرا امور مادى و جسـمانى را 
مى توان میان افراد متعدد قسمت كرد و بھ 

 .ھركدام سھمى داد
عــمده و در روابـط زنـاشـویـى آنـچـھ 

اساس است امور روحى و معنوى است ، عشق و 
ـــت  ـــات اس ــھ و احـسـاس ـــون . عاطف كـان

ازدواج و نـقـطـھ پـیـونـد دو طـرف بــھ 
ـــــت  ـــــر دل اس ـــــق و . یـكـدیـگ عـش

احـسـاسـات مـانـنــد ھــر امــر روحــى 
دیـگـر قـابـل تـجـزیـھ و تـقسیم نیست ، 
نمى تـوان آنھـا را میـان افـراد متعـدد 

مـگر ممكن اسـت . سرشكن و جیره بندى كـرد
دل را دو نیم كرد یا در دو جـا بـھ گـرو 
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گذاشت ؟ مگر مى شود قلـب را بـھ دو نفـر 
تسلیم كرد؟ عشق و پرستش یكھ شناس اسـت ، 

جـو و گـنــدم . شریك و رقیب نمـى پـذیرد
نـیـسـت كـھ بـشـود پـیـمـانــھ كــرد و 

، عـلاوه ھ بـ. بـھ ھـر نـفـر سـھـمـى داد
ـــت  ـــرل نـیـس ـــل كـنـت ــات قـاب . احساس

آدمـى در اخـتـیـار دل اسـت ، نـھ دل در 
پــس آن چـیــزى كــھ . اخـتـیـار آدمـى 

روح ازدواج اسـت و جنبھ انسـانى آنسـت و 
روابـــط دو انـســــان را از روابــــط دو 

كـھ صـرفــا شـھوانى و غریـزى  -حـیـوان 
متمایز مى كند نھ قابل قسمت است و  -است 

پس تعـدد زوجـات محكـوم . نھ قابل كنترل 
 .است 

بـھ عـقـیـده مـا در ایـن بیـان قـدرى 
اغراق وجود دارد، زیرا راست است كـھ روح 
ازدواج عاطفــھ و احـسـاســـات اســت ؛ ھــم 
راست است كھ احساسات قلبـى تحـت اختیـار 
آدمى نیست ؛ اما اینكھ گفتـھ مــى شــود 
ل احـسـاسـات قـابل تقسیم نیست ، یك تخیـ

شاعرانھ بلكـھ یـك مغالطـھ اسـت ، زیـرا 
خصوصـى ھ سـخـن در این نیست كھ احساسات ب

را مانند یك قطعھ جسم دو قسمت كنند و بھ 
ھر كـدام سـھـمـى بـدھـنـد، تـا گـفـتـھ 
شـود كـھ امـور روحـى قـابل تقسیم نیسـت 

مسـلما . ؛ سخن در ظرفیت روحى بشـر اسـت 
یست كـھ ظرفیت روحى آدمى آنقدر محدود نــ

پدرى . نتواند دو علاقھ را در خود جاى دھد
صاحب ده فرزند مى شود و ھر ده نفر را تا 
حد پرستش دوست مى دارد، براى ھمـھ آنھـا 

 .فداكارى مى كند
بلى ، یك چیز مسلم است و آن اینكھ عشق 
و احساسات ھرگز در صورت تعدد آنقـدر اوج 
. نمى گـیـرد كـھ در وحــدت مــى گـیــرد

ـلاى عـشـق و احـسـاسـات بـا تعـدد اوج اع
سازگار نیست ، ھمچنانكھ با عقـل و منطـق 

 نیز سازگار نیست
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 :راسل در زناشویى و اخلاق مى گوید 
بـسـیـارى از مـردم امـروز عـشــق را (

یـك مـبـادلھ مـنـصـفـانــھ احـسـاســات 
ـــھ  ـــل ب ـــن دلی ـــد و ھـمـی ـــى دانـن م

ر، براى تـنـھـایى ، صرف نظر از دلایل دیگ
 .)محكوم كردن تعدد زوجات كافى است 

مـن نمى دانم چرا اگـر بناسـت مبادلـھ 
احساســات منصــفانھ باشــد بایــد انحصــارى 
باشد؟ مگر پـدر كـھ فـرزندان متعدد خـود 
را دوست مى دارد و متقابلا آنھـا پـدر را 
دوست مى دارند مبادلھ احـسـاسات آنھا بھ 

نكـھ طور منصفانھ نیسـت ؟ اتفاقـا بـا ای
فرزندان متعدند علاقھ پدر بـھ ھـر یـك از 
فرزندان بر علاقھ ھریك از فرزنـدان نسـبت 

 .بھ پدر مى چربد
عـــجـــیـب ایـن است كھ ایـن سـخن را 
كسى مى گوید كھ دائما بھ شـوھران توصـیھ 

عـــشــق زن خـود را بــھ  مـى كـنـد كـھ
بیگانــھ محتــرم بشــمارند و مــانع روابــط 

وند؛ متقابلاچـنـیــن عـاشـقانھ آنھـا نشـ
. تـوصـیـھ ھـایـى بـھ زنـان مــى كـنــد

آیـــــا بـــــھ عــقـیـــدھراسل بــاز ھــم 
 مبادلھ احساسات زن و شوھر منصفانھ است ؟

 
تعدد زوجات از نظـر تربیتـى ھـووگــرى 

براى زن . ضـرب المـثـل نـاسـازگارى است 
. وجــود نـــدارد) ھــوو(دشــمنى بــالاتر از 

چـنـد ھـمـسـرى ، زنــان را بـھ قیـام و 
اقدام علیھ یكدیگر و احیانا شوھر وا مـى 

ـــى را  ـــط زنـاشـوی ـــھ  -دارد و مـحـی ك
بـایـــد مـحـیـــط صـفـــا و صـمـیـمـیـــت 

بــھ مـیــدان جنـگ و جــدال و  -ـد بـاش
كـانـون كـیـنـھ و انـتـقــام تـبـدیــل 

دشـمنى و رقابـت و عـداوت میـان . مى كند
مادران بھ فـرزنـدان آنـھـا نـیـز سرایت 
مى كند، دودستگى ھا و چنددسـتگى ھـا بـھ 

كـھ  -وجود مـى آیـد، محـیط خـانــوادگى 
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اولین مدرسھ و پرورشگاه روحى كودكان است 
 -د الھام بخش نیكى ومھربانى باشـد و بای

 .درس آموز نفاق و نامردى مى گردد
در اینكھ تعدد زوجات زمینـھ ھمـھ ایـن 

امـا . آثار ناگوار تربیتى است شكى نیست 
یك نكتھ را نـبـایـد فـرامـوش كـرد و آن 
اینكھ باید دید چقدر از این آثـار ناشـى 
از طبیعت تعدد زوجات اسـت و چـھ قـدر از 

ا ناشى از ژستى است كھ مرد و زن دوم آنـھ
بــھ عقیــده مــا ھمــھ ایـــن . مــى گیرنــد

نـاراحـتـیـھــــا مـعــــلول طـبـیـعــــت 
ـــر  ـــت ، بـیـشـت ـــات نـیـس ـــدد زوج تـع

 .معلول طرز اجراء آن است 
مردى و زنى با ھـم زنـدگى مـى كننـد و 
زندگى آنھا جریان عـادى خـود را طـى مـى 

رخـورد در این بین آن مـرد در یـك ب. كند
فریفتھ زنى مـى گـردد و فـورا ھـوس چنـد 

پـس از یـك قــول . ھمسرى بھ سرش مى زنـد
و قـرار مـحـرمـانــھ نـاگـھــان زن دوم 
مثل اجل معلق پا بھ خانـھ و لانـھ زن اول 
مى گذارد و شوھر و زندگى او را تصاحب مى 
ـــى او  ـــھ زنـدگ ـــت ب ــد و در حـقـیـق كن

ت كــھ واضــح اســ. شـبـیـخـون مـى زنـد
عـكـــس العمــل روحــى زن اول جــز كینــھ و 

بـراى زن ھـیچ . انتقام چیز دیگـر نیسـت 
چیزى ناراحت كننده تر از ایـن نـیست كـھ 

بزرگتـرین . مورد تحقیر شوھر قرار بگیـرد
شكست براى یك زن این است كھ احسـاس كنـد 
نتوانستھ قلب شوھر خود را نگھدارى كنـد، 

رده و ببیند كـھ دیگـرى او را تصـاحب كــ
وقـتـى كـھ مـرد ژســت خودسـرى و . اسـت 

ھوسرانى مى گیـرد و زن دوم ژسـت شـبیخون 
زنى ، انتظار تحمل و بردبـارى از زن اول 

 .انتظار بى جایى است 
امـا اگـر زن اول بـدانــد كـھ شـوھرش 

دارد، از او سیر نشـده اسـت و رو ) مجوز(
آوردن بھ چندھمسرى بھ معنى پشت كردن بـھ 
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مرد ژست استبداد و خودسرى و  او نیست ، و
ھوســرانى را از خـــود دور كـنـــد و بـــر 
احـتـرامـات و عـواطـف خـود نـسـبـت بـھ 
زن اول بـیـفـزایـد، و ھـمـچـنـیـن اگـر 
زن دوم تـوجـھ داشـتــھ بـاشــد كــھ زن 
اول حـقـوقـــى دارد و حـقـــوق او محتــرم 
است و تجاوز بھ آنھا جایز نیست ، خصوصـا 

مھ تـوجـھ داشـتـھ باشند كھ در راه اگر ھ
حل یك مشكل اجتمـاعى قـدم برمـى دارنـد، 
مسلما از ناراحتیھـاى داخلـى كاسـتھ مـى 

 .شود
قـانـون تـعـدد زوجــات یــك راه حــل 
مـتـرقـیـانھ ناشى از یـك دیـد اجتمـاعى 

حتمـا اجـراكـنـنـدگــان آن . وسیعى است 
نـیـز باید در سطح عالیترى فكـر كننـد و 

 .یك تربیت عالى اسلامى برخوردار باشنداز 
ــھ در  ـــت ك ـــان داده اس ـــھ نـش تـجـرب
مواردى كھ مـرد ژسـت خودسـرى و ھوسـرانى 
ــوھرش  ــھ ش ــرده ك ــاس ك ــتھ و زن احس   نداش
نیازمند بھ زن دوم است ، خود داوطلب شده 
و زن دوم را بھ خانھ شـوھـرش آورده اسـت 
و ھـیـچ یــك از نـاراحـتـیــھاى مزبـور 

اكثر ناراحتیھا ناشـى . نداشتھ است  وجود
از طرز رفتار وحشیانھ اى است كـھ مـردان 

 .در اجراى این قانون بھ كار مى برند
 

تعدد زوجات از نظر اخلاقى مـى گـویـنـد 
) شــره (اجـازه تـعـدد زوجـات اجـازه : 

و شـھوت است ، بـھ مـرد اجـازه مـى دھـد 
اخـلاق ایـجـاب مــى . ھـواپـرسـتـى كـنـد

كـنـد كـھ انـسـان شـھـوات خـود را بــھ 
ــرا  ــد، زی ـــقلیل دھ ـــن ت ـــل مـمـك حـداق
مقتضاى طبیعت آدمى این است كھ ھر اندازه 
جلو شھوت را باز گـذارد رغبـت و تمـایلش 

تر مـى  فزونى مى گیرد و آتش شھوتش مشتعل
 .گردد
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منتسكیو در روح القوانین درباره تعـدد 
 :زوجات مى گوید 

كـش در حرمسراى خـود از پـادشـاه مـرا(
تمام نژادھا، اعم از سفید و زرد و سـیاه 

  امـا اگـر ایـن شـخــص . پوشت ، زن دارد
دو بـرابـر زنـھـاى كـنونى خـود نیـز زن 
داشتھ باشد باز ھـم خـواھــان زن تــازه 
خـواھـد بـود، زیـرا شـھـوتـرانـى مـثـل 
خـسـت و لئامـت اســت و ھــر چــھ شــدت 

تــر مــى شــود، چـنـانـكــھ كـرد زیـاد
تـحصیل سیم و زر باعث ازدیـاد حـرص و آز 

تعدد زوجات رسم عشقبازى مستھجن . مى گردد
را نیز مـى ) ھمجنس بازى (و مخالف طبیعت 

آموزد و رایـج مـى كنـد، زیـرا در عرصـھ 
ـــدود  ـــھ از ح ـــلى ك ـــر عـم ــھوترانى ھ ش
ل مـعـیـن خـارج گـردیـد بـاعــث اعـمــا

مبول تادر اسـ. ـى گــرددبـى قـاعــده مـ
وقتى كھ شورشى درگرفت ، در حرمسـراى یـك 
حكمران حتى یك زن وجـود نداشـت ، چـھ آن 
حكمران بـا عشـقبازیھاى مخـالف طبیعـت ، 

 .)روزگار خود را مى گذرانید
ایـن ایــراد را از دو نـظــر بـایــد 

یكى از این نظر : مـورد بـررسى قرار داد 
بــا اعـمــال كھ مى گویند اخــلاق پــاك 

شـھـوت مـنـافـات دارد و بــراى پـاكــى 
نفوس باید شھوت را بھ حداقل ممكن تقلیـل 

دیگر از نظر آن اصل روانـى كـھ مـى . داد
گوید مقتضاى طبیعت آدمى این است كـھ ھـر 
چـھ بــیشتر بـا آن موافقـت شـود بیشـتر 
طغیان مـى كنـد و ھـر چـھ بیشـتر بـا آن 

 .مخالفت شود آرام مى گیرد
بایـــد بگـــوییم : ا از نظـــر اول امـــ

متاءسفانھ این تلقین غلطى است كـھ اخـلاق 
كھ بر پـایـھ ریـاضـت اسـت و از  -مسیحى 

اخـلاق ھـندى و بودایى و كلبى متاءثر است 
اخـلاق اسـلامــى بــر . القاء كرده است  -

از نـظــر اســلام . ایـن پـایـھ نـیـسـت 
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ــھوات  ــھ از ش ــر چ ــھ ھ ــت ك ـــن نیس چـنـی
لیـل شـود با اخلاق سـازگارتر اسـت و تـقـ

اگر بھ حد صفر برسد صد در صد اخلاقى اسـت 
ــراط در .  ــا اف ــلاق ب ــلام اخ ــر اس از نظ

 .شھوترانى ناسازگار است 
ـــدد  ـــم تـع ـــھ بـدانـی ـــراى ایـنـك ب
زوجـات یـك عـمـل افراطى اسـت یـا نـھ ، 
باید ببینـیم آیـا مـرد بـالطـبــع تــك 

معلـوم  ٣١قالھ از م. ھـمـسرى است یا نھ 
شد كھ شاید امروز یك نفر ھم پیدا نـشـود 
كـھ طـبـیـعـت مـرد را مـحـدود بـھ تــك 
ھـمـسـرى بـدانـد و چـنــد ھـمـســرى را 
ـــك عـمـــل انـحـرافـــى و افـراطـــى  ی

برعكس ، عقیده بسـیارى ایـن . بـشـنـاسـد
است كھ طبیعت مرد چند ھمسـرى اسـت و تـك 

د كـھ بـرخلاف ھمسرى چیزى اسـت نظیـر تجـر
 .طبیعت مرد است 

اگـر چـھ مـا بـا آن نــظر كـھ طبیعـت 
مرد چند ھمسرى است مخالفیم ، اما با این 
نظر ھم موافق نـیستیم كھ طبیعت مـرد تـك 
ھمسرى است و چند ھمسرى بر ضد طبیعت مـرد 
است و نوعى انحراف و مخـالف طبیعـت اسـت 

 .نظیر ھمجنس بازى 
د زوجات را كسانى مانند منتسكیو كھ تعد

مساوى با شھوت پرستى مى داننـد، نظرشـان 
بھ حـرمـسـرابـازى اسـت ؛ خـیــال كـرده 
اند كھ اسلام با قانون تعدد زوجات خواستھ 
است جواز حـرمـسـرا بـراى خـلفـاى عباسى 

اسـلام . و عثمانى و امثال آنھا صادر كنـد
بیش از ھمھ با آن كـارھـا مـخـالف اســت 

ى كـــھ اســـلام بـــراى حـــدود و قـیـــود. 
تـعـدد زوجــات قائـل اسـت ، آزادى مـرد 

 .ھوسران رابكلى از او سلب مى كند
این عقیده كـھ مـى : امـا از نـظر دوم 

طبیعت آدمى ھر اندازه ارضاء شود : (گوید 
بیشتر طغیان مـى كـنــد و ھــر انــدازه 
ـــود بـھـتـــر آرام مـــى  ـــت ش مـخـالف
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ل عقیده اى درسـت نـقـطـھ مـقـاب) گـیـرد
است كھ امروز در میان پیروان فروید پیدا 

 .شده و مرتبا بھ نفع آن تبلیغ مى شود
 

طبیعـت بـر : (فـرویـدیست ھا مى گویند 
اثر ارضاء و اقنـاع آرام مـى گیـرد و در 
اثر امساك فزونى مـى گیـرد و طغیـان مـى 

لھذا این عده صددرصد طرفدار آزادى ). كند
ـــن ، خ ــتن آداب و سـن ـــوصا در و شكس ـص

اى كـاش منتسـكیو . مسائل جنسى مى باشـند
زنده مى بود و مى دید كـھ امـروز چگونـھ 
فرضیھ او مورد تمسخر فرویدیست ھـا قـرار 

 .گرفتھ است 
از نـظر اخلاق اسلامى ھر دو عقیده خطاست 

طبیعت ، حقوق و حدودى دارد و آن حقـوق . 
طـبـیــعت . و حدود را بـایـد شـنـاخــت 

یز طغیان مى كند و آرامـش را در اثر دو چ
یكى در اثر مـحـرومـیــت : ھم مى زند ھ ب

و دیـگـر در اثــر آزادى كـامــل دادن و 
بـرداشـتـــن ھـمـــھ قـیـــود و حـــدود از 

 .مقابل او
بـھ ھـر حـال نـھ تـعدد زوجات ضد اخلاق 

ھم زننده آرامش روحى و مخالف پـاكى ھ و ب
كیو نفوس اسـت آنـچـنـانـكھ امثـال منتسـ

مى گویند، و نھ قناعت ورزیدن بـھ زن یـا 
زنان مشروع خود ضد اخـلاق اسـت آنچنانكـھ 

 .فرویدیستھا عملا تبلیغ مى كنند
 

تعدد زوجات از نظر حقوقى بــھ مـوجــب 
عقد ازدواج ، ھر یك از زوجین بـھ دیگـرى 

حـق . تعلق مى گیـرد و از آن او مـى شـود
اسـتـمـتـاعى كھ ھر كدام نسبت بھ دیگـرى 

یدا مى كنند از آن جھت اسـت كـھ منـافع پ
زناشویى طرف را بھ موجب عقد ازدواج مالك 

از این رو در تعـدد زوجـات آن . شده است 
. كھ ذى حق شماره اول است زن سـابق اسـت 

معاملھ اى كھ میان مرد و زن دیگرى صـورت 
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) فـضــولى (مى گیـرد در حقیقـت معاملـھ 
 اسـت ، زیــرا كــالاى مــورد مـعـامــلھ

یعنى منافع زناشویى مرد قـبلا بـھ زن اول 
فـروخـتـــھ شـــده و جـــزء مـایـمـــلك او 

پـس آنـكــس كــھ در . مـحـسـوب مـى شـود
درجـھ اول بـایـد نـظـرش رعـایـت شـود و 
اجـازه او تـحـصـیـل گـردد زن اول اســت 

پـــس اگـــر بـنـاســـت اجـــازه تـعـــدد . 
ھ زوجـات داده شـود بـایــد مـوكــول بــ

اجـــــازه و اذن زن اول بـاشـــــد، و در 
حـقـیـقـت ایـن زن اول است كـھ حـق دارد 
درباره شوھر خود تصمیم بگیرد كھ زن دیگر 

 .اختیار بكند یا نكند
بـنـابـرایـن زن دوم و سـوم و چـھـارم 
گـرفـتـن درسـت مـثــل ایــن اســت كــھ 
شـخـصـى یــك بــار مــال خــود را بــھ 

وشـد و ھـمــان مــال شـخـص دیـگـر بـفـر
فروختھ شده را بـراى نوبـت دوم و سـوم و 

صـحت چنـین . چھارم بھ افراد دیگر بفروشد
مـعـامـــلھ اى بـســـتگى دارد بــھ رضــایت 
مالك اول و دوم و سوم ، و اگر عمـلا شـخص 
فروشــنده مــال مــورد نظــر را در اختیــار 
افراد بعدى قرار دھد قطعا مستحق مجـازات 

 .است 
ـبـتـنـى بـر این است كھ ایـن ایـراد م

طبیعــت حقــوقى ازدواج را مبادلــھ منــافع 
بدانیم و ھـر یـك از زوجـیــن را مــالك 

مـن . مـنافع زناشویى طرف دیگر فرض كنیم 
فعلا راجع بھ این مطلب ـ كـھ البـتھ قابل 

فـرض . خدشھ و ایراد است ـ بحث نمى كـنم 
مــى كنــیم طبیعــت حقــوقى ازدواج ھـمـــین 

اد وقتى وارد است كھ تعـدد این ایر. باشد
زوجات از جانب مرد فقط جنبھ تفنن و تنوع 

بدیھى است كھ اگـر طبیعـت . داشـتـھ باشد
حقوقى ازدواج مبادلھ منافع زناشویى باشد 
و زن از ھر لحاظ قـادر باشـد كـھ منـافع 
زناشویى مرد را تـاءمین كنـد، مـرد ھـیچ 
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ـــات  ـــدد زوج ـــراى تـع ــوزى ب ــھ مج گون
اما اگـر جنبـھ تفـنن و  .نـخـواھد داشت 

تنوع نداشـتھ باشـد، بلكـھ مـرد یكـى از 
مجوزھائى كھ در مقالات پیش اشـاره كـردیم 

مـثلا . داشتھ باشد، این ایراد مورد ندارد
اگـر زن عـقـیم باشد، یا بھ سـن یائسـگى 
رسیده باشـد و مـرد نیازمنـد بـھ فرزنـد 
باشد، یــا زن مـریــض و غـیــر قـابــل 

ین گونھ موارد حـق زن استمتاع باشد، در ا
 .مانع تعدد زوجات نخواھد بود

تازه این در صورتى است كھ مجـوز تعـدد 
. زوجات ، امر شخصى مربوط بـھ مـرد باشـد

اما اگر پاى یك علت اجتماعى در كار باشد 
و تعدد زوجات بھ واسطھ فزونى عـدد زنـان 
بر مـردان و یــا بــھ واسـطــھ احتیـاج 

ز شـود، ایـن تجـوی  اجتماع بھ كثرت نفوس 
در ایـن . ایراد صورت دیگرى پیدا مى كنـد

گونھ موارد، تعدد زوجات یك نوع تكلیـف و 
واجب كفایى است ، وظـیفھ اى است كھ براى 
نجات اجتماع از فساد و فحشاء و یا بـراى 
خدمت بھ تكثیر نفـوس اجـتـمــاع بـایــد 

بـدیھى اسـت آنجـا كـھ پـاى . انـجام شود
ھ میان مى آیـد، تكلیف و وظیفھ اجتماعى ب

اگـر . رضایت و اجازه و اذن مفھوم نـدارد
فرض كنیم اجتماع واقعا مبتلا بھ فزونى زن 
بر مرد است یا نیازمند بـھ تكثیـر نفـوس 
است ، یك وظیفھ ، یك واجب كفـایى متوجـھ 
ھمھ مردان و زنان متاءھل مى شود، پاى یك 
فداكارى و از خود گذشتگى بھ خاطر اجتماع 

درست . اءھل بھ میان مى آیدبراى زنان مـت
مثل وظیفھ سربازى است كھ متوجھ خـانواده 
ھا مى شود و باید بـھ خـاطـر اجـتـمــاع 
ــھ  ــد و او را روان ــان دل بكنن از عزیزش

در این گونھ مـوارد، . میدان كارزار كنند
غلط است كھ موكول بھ رضایت و اجازه شـخص 

 .یا اشخاص ذى نفع بشود
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د حـق و عـدالت كـسـانـى كـھ مدعى ھستن
ایجاب مى كند كھ تعدد زوجـات بـا اجـازه 
ھمسر پیشـین بـاشــد، فـقــط از زاویــھ 
ــب را  ــرد مطل ـــنوع طلبــى م ـــن و ت تـفـن
نگریســـتھ انـــد و ضـــرورتھاى فــــردى و 
. اجـتـمـاعـــى را از یـــاد بـــرده انـــد

اساسا اگر ضرورت فردى یا اجتماعى در كار 
نـبـاشـــد، تـعـــدد زوجـــات حـتـــى بـــا 
اجـازه زن پـیـشـیـن نـیــز قابـل قبـول 

 .نیست 
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 نظام حقوق زن در اسلام -١٢
 

ƷƗ₡ƥƖ өƉƬ ִיǙ �ǚҢƴִי ҺһƍҒ 
قانون تعدد زوجات با اصل فلسفى تسـاوى 
حقوق زن و مرد ـ كھ ناشى از تساوى آنھـا 
. در انـسـانـیـت اســت ـ مـنــافات دارد

چــون زن و مــرد ھــر دو انســان و متســاوى 
باشند، یا بـاید ھـر دو مجـاز الحقوق مى 

باشند كھ داراى چند ھمسر باشند یـا ھـیچ 
اما اینكھ مرد مـجـاز . كدام مجاز نباشند

بـــاشد چنــد زن داشــتھ باشــد و زن مجــاز 
نباشد كھ چند شوھر داشتھ باشد، تبعـیض و 

اجازه دادن بھ مـرد كـھ . مرد نوازى است 
تا چھار زن مى تواند بگیرد بھ معنى ایـن 

ارزش یـك زن مـساوى اسـت بـا یـك  است كھ
این نھایـت تحقیـر زن اسـت و . چھارم مرد

حتى با نظر اسلام دربـاره ارث و شـھــادت 
دو زن را برابـر ) كـھ ارث و شــھادت (ـ 

با ارث و شھادت یك مرد قرار داده اسـت ـ 
 .منافات دارد

تـریــن ایــرادى  ایـن ایـراد سـخـیـف
. شده اسـت اسـت كھ بر تعدد زوجات گرفتھ 

گویى ایرادكنندگان بھ علل و موجبات فردى 
و اجتماعى تعدد زوجـات كـوچكترین تـوجھى 
نداشتھ انـد، خـیـال كــرده انــد تنھـا 
. موضوعى كـھ در میـان اسـت ، ھـوس اسـت 

آنگاه گفتھ اند چرا بھ ھوس مرد توجھ شده 
 و بھ ھوس زن توجھ نشده است ؟

چـون در گـذشـتــھ راجــع بــھ علـل و 
وجبات و مجوزھاى تعدد زوجـات ، مخصوصـا م

راجع بھ چیزى كھ تعدد زوجات را بھ صـورت 
حقى از جانب زنان بى شوھر بر عھده مردان 
و زنان متاءھل درمى آورد بحث كرده ایم ، 

 .دیگر بحثى نمى كنیم 
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در ایـنـجا ھمین قـدر مـى گـوییم اگـر 
مبناى فلسفھ اسلام در تعدد زوجات و ارث و 

حـقـیــر و بــى اعتنـایى بـھ شھادت ، تـ
حقوق زن بود و اسـلام میـان زن و مـرد از 
ــــى از  ـــوق نـاش ـــانیت و حق ـــاظ انس لح
انـسـانیت تفاوت قائل بود، ھمـھ جـا یـك 
جور نظر مى داد زیرا این فلسفھ ھمـھ جـا 
یـك جـور حـكم مى كند؛ یك جا نمى گفت یك 
زن نصف یك مرد ارث ببرد و در جـاى دیگـر 

ن بـا یك مرد برابـر ارث نمى گـفـت یـك ز
ببرد، و در جاى دیگر نمى گفت یك مرد تـا 
ـــن در  ـــرد، و ھـمـچـنـی ــار زن بـگـی چھ
بـاب شـھادت در ھر موردى بـھ نحـوى حكـم 

از اینھـا بـھ خـوبى مـى تـوان . نمى كرد
فھمید كھ اسلام فلسفھ ھاى دیگـرى در نظـر 

ما در یكى از مقـالات گذشـتھ . گرفتھ است 
ضـیح دادیـم و در مقالـھ راجع بـھ ارث تو

دیگرى گفتیم مساءلھ تسـاوى زن و مـرد در 
انسانیت و حقـوق ناشـى از انسـانیت ، از 

از . نظر اسلام جزء الفباى حقوق بشرى است 
نـظـر اسـلام در حقـوق زن و مـرد مسـائلى 
بالاتر از تساوى وجـود دارد كـھ لازم اسـت 

 .آنھا دقیقا منظور گردد و اجرا شود
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ӨҺ Ʀǃ₠Ǚ ₥ƛƬ ƶө₡ƩƲ һƭẠ 

محدودیت اسلام نھ چند ھمسرى را اختـراع 
زیرا قرنھا پیش از اسـلام در جھـان (كرد، 

و نــھ آن را نـســـخ كـــرد ) وجــود داشــت 
زیرا از نظر اسلام براى اجتمـاع مشـكلاتى (

پیش مى آید كھ راه چاره آنھا منحصـر بـھ 
ولى اسـلام رسـم تعـدد ). تعدد زوجات است 

 .زوجات را اصلاح كرد
اصـلاحـى كـھ بـھ عـمـل آورد ایــن  اول

بـود كـھ آن را مـحـدود كــرد قـبــل از 
اسلام تعدد زوجات نامحدود بود؛ یك نفر بھ 
تنھائى مى توانست صدھا زن داشتھ باشـد و 

ولـى . از آنھا حرمسـرایى بـھ وجـود آورد
براى آن معین كرد؛ بھ یـك ) حداكثر(اسلام 

تھ نفر اجازه نداد بـیش از چھـار زن داشـ
در حكایات و روایات نام افرادى در . باشد

صدر اسـلام دیـده مى شود كھ در حـالى كـھ 
اسلام آوردند بـیش از چھـار زن داشـتند و 
اسلام آنھـا را مـجـبــور كــرد مـقــدار 

از آن جملھ نام مـردى . زائد را رھا كنند
بھ نام غیلان بن اسلمھ برده مى شـود كــھ 

او را مجبـور ده زن داشـت و پیغمبر اكرم 
كرد كھ شش تاى آنھا را رھا كند و ھمچنین 
مـردى بـھ نـام نـوفــل بــن مـعـاویــھ 

پـس از آنـكــھ اســلام . پـنـج زن داشـت 
امر كـرد ) ﷐(اخـتـیـار كـرد رسول اكرم 

 .كھ یكى از آنھا را حتما رھا كند
در روایـات شـیـعـھ وارد شـده كـھ یـك 

ى مجوسـى در زمـان امـام صـادق نفر ایران
اسلام اختیار كـرد در حـالى كـھ ھـفـت زن 
: داشـت ، از امـام صــادق ســؤ ال شــد 

تـكـلیـف این مرد كھ اكنون مسـلمان شـده 
حتمـا : با ھفت زن چیسـت ؟ امـام فرمـود 
 .باید سھ تاى از آنھا را رھا كند
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عدالت اصـلاح دیـگـرى كـھ اسلام بھ عمـل 
د كـھ عـدالت را شـرط كـرد و آورد این بو

اجازه نداد بـھ ھـیــچ وجــھ تـبـعـیــض 
مـیـــان زنـــان یـــا مـیـــان فـرزنـــدان 

قـرآن كـریم در كمـال . آنـھا صورت بگیرد
اگـر بـیم فان خفتم ان الا تعد�وا فواحـدة : صراحت فرمود 

یعنى اگر بھ خـود (دارید كھ عدالت نكنید 
) اطمینان ندارید كھ با عدالت رفتار كنید

 .پس بھ یكى اكتفا كنید
در دنـیـاى قـبـل از اسـلام اصل عـدالت 
بھ ھیچ وجھ رعایت نمى شد، نھ میـان خـود 

در . زنان و نھ مـیـان فـرزنـدان آنـھــا
از كـریـسـتـیــــن ســــن و  ٢٧مـقــــالھ 

دیـگـران نـقل كردیم كھ در ایران ساسانى 
رسم تعدد زوجات شایع بود و میان زنـان و 

میان فـرزنــدان آنـھــا تــبعیض ھمچنین 
قائل مى شـدند یكـى یـا چنـد زن ، زنـان 

خوانده مـیـشـدنـد و ) پادشاه زن (ممتاز 
سـایر . از حـقـوق كامل برخـوردار بودنـد

ــوان  ــھ عن ــان ب ــاكر زن (زن ــره ) چ و غی
خـوانـــده مـــى شــدند و مزایــاى قــانونى 

فرزندان چـاكر زن اگـر از . كمترى داشتند
ـــ ــور بـودن ــنس ذك ـــدر ج ـــھ پ د در خـان

پذیرفتھ مى شدند و اگر دختـر بودنـد بـھ 
 .فرزندى پذیرفتھ نمى شدند

اسـلام ھـمـھ ایــن رســوم و عـادات را 
منسوخ كرد؛ اجازه نداد كھ براى یك زن یا 
فرزندان او امتیازات قانونى كمترى قائـل 

 .گردند
ویل دورانت در جلد اول تاریخ تمدن ضمن 

 :وید بحث از تعدد زوجات مى گ
بھ تدریج كھ ثروت نزدیك فرد بھ مقدار (

زیاد جمع مى شد و از آن نگرانى پیدا مـى 
كـرد كـھ چـون ثـروتش بھ قسمتھاى زیـادى 
منقسم شود سـھم ھـر یـك از فرزنـدان كـم 
خواھد شـد، ایـن فـرد بھ فكر مـى افتـاد 
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كھ میان زن اصلى و سوگلى و ھمخوابھ ھـاى 
نصـیب  خود فرق بگـذارد تـا میـراث تنھـا

 ).فرزندان زن اصلى شود
ایـن جملھ مى رسـاند كـھ تبعـیض میـان 
زنان و فرزندان آنھا در دنیاى قدیم امـر 

ولى عجیب این اسـت كـھ . رایجى بوده است 
ویل دورانت بعد بھ سخنان خود چنین ادامھ 

 :مى دھد 
تـا نـسـل مـعـاصـر تقریبـا زناشـویى (

 كـم. در قاره آسیا بدین ترتیب بوده است 
كم زن اصلى مقـام زن منحصـر بـھ فـرد را 
پیدا كرد و زنان دیگر یا محبوبھ ھاى سرى 

 .)مرد شدند و یا اصلا از میان رفتند
ویل دورانت توجـھ نكـرده یـا نخواسـتھ 
توجھ كند كھ چھارده قرن است كھ در آسـیا 
در پرتو دیـن مقدس اسلام رسم تبعیض میـان 

 یـك زن اصـلى و. فرزندان منسوخ شده است 
چند محبوبھ ســرى داشـتــن جــزء رســوم 

ایـن رسـم . اروپـایـى اسـت نـھ آسـیایى 
اخیرا از اروپا بھ آسیا سرایت كرده اسـت 

. 
بـھ ھر حال اصلاح دومى كھ اسلام در تعدد 
زوجات انجام داد این بود كھ تبعیض را چھ 
در میان زنان و چھ در میان فرزندان ملغى 

 .ساخت 
بـازى بــھ ) ـلى سـوگ(از نـظـر اسـلام 

ھـــر صـــورت و بـــھ ھـــر شـكـــل جـایـــز 
عـلماء اسلام تقریبا وحدت نظـر . نـیـسـت 

دارند كـھ تبعـیض میـان زنـان تحـت ھـیچ 
فقط بعضـى از نحلـھ . عـنوانى جایز نیست 

ھاى فقھى اسـلامى حـق زن را طـورى توجیـھ 
بـھ . كرده اند كھ با تبعیض سازگار اسـت 

این نظر درست  نظر من نباید تردید كرد كھ
نیست و برخلاف مفھوم آیھ كریمھ قرآن اسـت 

جملھ اى در این بــاره ) ﷐(رسول اكرم . 
فـرمـــوده اســـت كـــھ شـیـعـــھ و سـنـــى 
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. بـالاتـفـاق آن را نقل و روایت كرده اند
 :فرمود 

ھـر كـس دو زن داشـتــھ بـاشــد و در (
بـھ (نكند مـیـان آنـھـا بھ عدالت رفتار 

یكى از آنھـا بـیــشتر از دیگـرى اظھـار 
، در روز قیامت محشـور خواھـد )تمایل كند

شد در حالى كھ یك طـرف بـدن خـود را بـھ 
 .)شود  زمین مى كشد تا سرانجام داخل آتش 

عـدالت عـالیـتـرین فضیلت انسانى اسـت 
ــودن .  ــد ب ــرط واج ــى ش ــدالت یعن ــرط ع ش

ھ ایـن با توجھ ب. عالیترین نیروى اخلاقى 
كھ معمولا احساسات مرد نسبت بھ ھمھ زنھـا 
یكسان و در یـك درجـھ نـیـسـت ، رعـایـت 
عـدالت و پـرھـیـز از تـبـعـیـض مـیــان 
زنـان ، یـكـى از مشكل تـرین وظـایف بـھ 

 .شمار مى رود
ھـمـھ مـى دانـیـم كــھ رســول اكــرم 

ـى در ده سـال آخـر عـمـر خـود یـعـنـ ﷐
در دوره مـدیـنـھ ـ كــھ دوره جـنــگھاى 
اسلامى بود و زنان بـى ســرپرست در میـان 
مسلمین زیاد بودند ـ زنان متعدد اختیـار 

اكثریت زنان پیغمبر بیوه و بزرگسال . كرد
ــود  ــابق خ ــوھران س ــد و غالبــا از ش بودن

تنھـا دوشـیزه اى كـھ . فرزندانى داشـتند
 پیغمبر اكـرم بـا او ازدواج كـرد عایشـھ

عایشھ بھ ھمین جھت ھمیشھ تفاخر مـى . بود
من تنھا زنى ھستم كھ جـز : كرد و مى گفت 

پیغمبر شوھر دیگرى او را لمس نكرده اسـت 
. 

ــدالت را  ـــھاى ع ـــرم مـنـت ـــول اك رس
درباره ھمھ آنھا رعایـت مـى كـرد و ھـیچ 
گونھ تبعیضى میان آنـھــا قــائل نـمــى 

ت عروة بن زبیر خواھر زاده عایشھ اس. شـد
زنان ؛ درباره طرز رفتار پیغمبر اكرم با 

الاتى كـرده خود، از خالھ خویش عایشـھ سـؤ
رسم پیغمبر ایـن بـود : عایشھ گفت . است 

كـھ ھـیــچ یــك از مــا را بــر دیگـرى 
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با ھمھ بھ عدالت و تساوى . ترجیح نمى داد
كـمـتــر روزى . كـامـل رفـتـار مـى كـرد

زنان خـود  اتـفـاق مـى افـتاد كھ بھ ھمھ
. سر نزند و احـوالپـرسـى و تـفـقـد نكند

ولى نوبت ھر كس بود، نسبت بھ دیگران بـھ 
احوالپرسى قناعت مى كرد و شب را در خانھ 

اگر . سر مى برد كھ نوبت او بودھ آن كس ب
احیانا در وقتى كـھ نوبـت زنـى بـود مـى 
خواست نزد زن دیگر برود، رسما مى آمـد و 

اجازه داده مـى شـد  اگر. اجازه مى گرفت 
مى رفت و اگر اجازه داده نمى شد نمى رفت 

من شخصا این طور بودم كھ ھر وقت از من . 
 .اجازه مى خواست نمى دادم 

رسـول اكـرم حـتى در بیماریى كھ منجـر 
بھ فوت ایشان شد كھ توانائى حركت نداشـت 

بـراى . ، عدالت را در كمال دقت اجرا كرد
رعایت كرده باشد، اینكھ عدالت و نوبت را 

ھر روز بـسـتـرش را از اتـاقى بـھ اتـاق 
تـا آنكـھ یـك روز . دیگر منتقل مى كردند

ھمھ را جمع كـرد و اجـازه خواسـت در یـك 
اتاق بماند و ھمھ اجازه دادنـد در خانـھ 

 .عایشھ بماند
در اوقـاتى كـھ  ﷒عـلى ابـن ابـیطالب 

دو زن داشت ، حتـى اگـر مـى خواسـت وضـو 
نبود وضـو   د، در خانھ زنى كھ نوبتش بساز

 .نمى خواست 
اســـلام بـــراى شــرط عــدالت آن انــدازه 
اھمیت قائل است كھ حتى اجـازه نمـى دھـد 
مرد و زن دوم در حـیــن عـقــد تـوافــق 
ــــى  ــــھ زن دوم در شـرایـط ــــد ك كـنـن
. نـامـسـاوى بـا زن اول زنـدگــى كـنــد
ى یعنى از نظر اسلام رعایـت عـدالت تكلیفـ

است كھ مرد نمى تواند با قــرار قـبــلى 
ولیت ا زن ، خـود را از زیـر بـار مسـؤبـ

مرد و زن ھـیچ كـدام چنـین . آن خارج كند
زن دوم كـارى . شرطى در متن عقد بنماینـد

كھ مى تواند بكند فقط این است كھ عملا از 
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امـا نـمـى . حقوق خـود صـرف نـظـر كـنـد
ـــھ حـقـ ـــد ك ـــرط كـن ـــد ش ـــى تـوان وق

مـسـاوى بـا زن اول نـداشـتــھ بـاشــد، 
ــــى  ــــز م ــــھ زن اول نـی ھـمـچـنـانـك
تـوانـد عـمـلا بـا مـیـل و رضــاى خــود 
از حقوق خود صرف نظر كند اما نمى توانـد 
كــارى كنــد كــھ قانونــا حقــى نـداشـتـــھ 

سـؤ ال شــد  ﷒از امـام بـاقـر . بـاشـد
خود شرط كنـد آیـا مرد مى تواند با زن : 

كھ فقط روزھا ھر وقت بخواھـد بـھ او سـر 
بـزنـد، یـا مـاھى یك بار یا ھفتھ اى یك 
بار نزد او برود، یا شرط كند كھ نفقھ بھ 
طور كـامـل و مـسـاوى بـا زن دیـگـر بـھ 
او نـدھـد و خـود آن زن ھـم از اول ایـن 

 :شرطھا را بپذیرد؟ امام فرمود 
ایــى صــحیح خـیـر، چـنـیــن شـرطـھـ(

ھر زنى بھ موجب عقد ازدواج خـواه . نیست 
ناخواه حقوق كـامـل یـك زن را پـیـدا مى 

چیزى كھ ھست ، پـس از وقـوع ازدواج . كند
ھر زنى مى تواند عملا بـراى جــلب رضـایت 
شوھر كھ او را رھا نكند یا بھ علت دیگرى 

 .)، ھمھ یا قسمتى از حقوق خود را ببخشد
این شرط اخلاقى اكیـد  تـعـدد زوجـات با

و شــدید بــھ جــاى آنكــھ وســیلھ اى بــراى 
ھوســرانى مـــرد واقـــع گـــردد، شـكـــل و 
قـیـافـھ انـجـام وظـیـفـھ بـھ خـود مـى 

ھوسرانى و شھوت پرستى جز با آزادى . گیرد
كامل و دنبال ھواى دل رفتن سازگار نیسـت 
، ھوسرانى آنگاه صورت عـمــل بــھ خــود 

ـــ ـــھ آدم ـــرد ك ـــى گـی ـــود را در م ى خ
ـــد و دل را در  ـــرار دھ ـــار دل ق اخـتـی

دل و . اخـتـیـار خـواھـشـھـا و مـیـلھـا
خـواھـشـھـاى دل مـنـطـق و حـساب برنمـى 

آنجا كـھ پـاى انضـباط و عـدالت و . دارد
انجام وظیفھ بھ میان مى آید، ھوسـرانى و 

از این رو بھ . ھواپرستى باید رخت بربندد
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را در شـرایط اسـلامى ھیچ وجھ تعدد زوجات 
 .نمى توان وسیلھ اى براى ھوسرانى شناخت 

كسانى كھ تعدد زوجات را وسیلھ ھوسرانى 
قرار داده اند، قـانون اسـلامى را بھانـھ 
براى یـك عــمل نـاروا قـرار داده انـد، 
اجتماع حق دارد آنھا را مواخذه و مجازات 

ــد( ــا ) كن ــت آنھ ــھ را از دس ــن بھان و ای
 .بگیرد

 
م از عــدم عــدالت انـصـــاف مســاءلھ بــی

بـاید داد كھ افرادى كھ شرایط اسـلامى را 
در تعــدد زوجــات كــاملا رعایــت مــى كننــد 

در فـقــھ اسـلامــى . بـسـیـار كـم انــد
اگـــر بـیـــم دارى كـــھ (مـــى گـویـنـــد 

استعمال آب بـراى بـدنت زیـان دارد وضـو 
اگـر بـیم دارى كـھ روزه برایـت (، )نگیر

این دو دسـتور .) یـرزیان دارد روزه نـگـ
شـما افـراد . در فقھ اسلامى رسـیده اسـت 

بسیارى را مى بـیـنید كھ مـى پرسـند مـى 
ترسم آب برایم زبـان داشـتھ باشـد، وضـو 
بگیرم یا نگیرم ؟ مـى ترسـم روزه بـرایم 
ضرر داشتھ باشد، روزه بگیرم یا نگیـرم ؟ 
. البتھ این پرسشھا پرسشھاى درسـتى اسـت 

وضو بسـازند و نبایـد چنین اشخاصى نباید 
 .روزه بگیرند

اگـر (ولى نـص قـرآن كـریـم اسـت كــھ 
بیم دارید كھ نتوانید میان زنان خود بـھ 

). عدالت رفـتار كنید یك زن بیشتر نگیرید
با این حال آیا شما در عمـر از یـك نفـر 
شنیده اید كھ بـگـویـد مــى خـواھــم زن 
دوم بگیرم اما بیم دارم كھ رعایت عـدالت 

مساوات میان آنھا نكنم ، بـگـیـرم یـا  و
. نـگـیـــرم ؟ مـــن كـــھ نـشـنـیـــده ام 

سھل . حـتـمـا شـمـا ھـم نـشـنـیـده ایـد
است ، مردم ما با علم و تصمیم اینكھ بـھ 
عدالت رفتار نكنند زنان متعدد مى گیرنـد 
و ایـن كـار را بـھ نـام اســلام و زیــر 
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اینھا . ھنداسـلامـى انـجام مى د  سـرپـوش 
ھستند كھ با عمل ناھنجـار خـود اسـلام را 

 .بدنام مى كنند
اگـر تـنـھــا كـسـانــى اقــدام بــھ 
تـعـدد زوجـات نـمـایـنـد كـھ لااقل ایـن 
یك شرط را واجـد باشـند جـاى ھـیچ گونـھ 

 .بھانھ و ایراد نبود
 

حرمسراھا مـوضـوع دیـگـرى كھ سبب شـده 
ــلام ع یــب تعــدد زوجــات را بــر قــانون اس

بگیرند، دستگاھھاى حـرمـسـرادارى خـلفـا 
ـــن پـــیشین اســت ، برخــى از  و سـلاطـی
نویسندگان و مبلغین مسیحى تعـدد زوجــات 
اسـلامـى را مـسـاوى بـا حـرامـســرادارى 
بـا ھمھ مظاھر ننگین و مظالم بـى پایـان 
آن معرفى كرده انـد و چنـین وانمـود مـى 

ھمـان كنند كھ تعدد زوجات در اسلام یعنـى 
حرمســراداریھا كــھ تــاریخ در دســتگاھھاى 

 .خلفا و سلاطین پیشین نشان مى دھد
ـــندگان  ـــى از نویس ــــفانھ بعض مـتـاءس
خودمان نیز كھ حرف بھ حرف بـازگو كننـده 
افكار و عقاید و منویات غربى ھا ھسـتند، 
ھرجا كھ نام تعدد زوجات مـى برنـد آن را 

این قدر شخصـیت . با حرمسرا ردیف مى كنند
استقلال فكـرى ندارنـد كـھ میـان آنھـا و 

 .تفكیك كنند
 

شرایط و امكانات دیگر گـذشـتھ از شـرط 
عدالت ، شرایط و تكالیف دیگرى نیز متوجھ 

ھمھ میدانیم كھ زن مطلقـا یـك . مرد است 
سلسلھ حقوق مالى و استمتاعى بھ عھده مرد 
دارد مردى حق دارد آھنگ چند ھمسرى كـنـد 

ھ او اجازه این كار كھ امكانات مالى او ب
شرط امكان مـالى در تـك ھمسـرى . را بدھد

نیز ھست ، اكنون فرصتى نیست كھ وارد این 
 .بحث بشویم 
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امـكـانـات جـسـمـى و غـریــزى نـیــز 
. بـھ نـوبھ خود شرط و واجب دیگـرى اسـت 

در كافى و وسائل از امام صادق روایت شده 
 :است كھ فرمود 

خود گرد آورد ھركس گروھى از زنان نزد (
كھ نتواند آنھا رااز لحـاظ جنسـى اشـباع 
نماید و آنگـاه آنھـا بـھ زنـا و فحشـاء 

 ).گردن اوست ھ بیفتند گناه این فحشا ب
تـاریـخـچـھ ھـاى حـرمسراھا داسـتانھا 
ذكر مى كنند از زنان جوانى كـھ از لحـاظ 
غریزه تحت فشار قرار مى گرفتند و مرتكـب 

پشــت ســر آن فحشــاء مــى شــدند و احیانــا 
 .فحشاھا كشتارھا و جنایتھا واقع مى شد

خـوانـنـده مـحـتـرم از مـجـمـوع ھفـت 
مقالھ اى كھ درباره چنـد ھمسـرى نوشـتیم 
كاملا بھ ریشھ و عـلل و مـوجـبــات تعـدد 
زوجات ، و اینكـھ چـرا اسـلام آن را نسـخ 
نكرد؟ و چھ شرایط و حدود و قیـودى بـراى 

، برایش روشـن آن قائل شد كاملا آگاه گشت 
شــد كــھ اســلام بــا تجــویز تعــدد زوجـــات 
نـخواستھ است زن را تحقیر كند، بلكـھ از 
این راه بزرگتـرین خـدمت را بـھ جـنس زن 

اگر تعدد زوجات ، مخصوصا در . كـرده است 
شرایط فزونى نسبى عدد زنان آماده ازدواج 
بـر مـردان آمـاده ازدواج كـھ ھـمـیــشھ 

اجـازه داده نشـود در دنیا بوده و ھست ـ 
زن بھ بدترین شـكـلى ملعبـھ مـرد خواھـد 
شد؛ رفتار مرد با او از یـك كنیـز بـدتر 

زیرا انسان در مـقـابــل یـك . خواھد بود
كنیز لااقل این اندازه تعھد مى پذیرد كـھ 
فرزند او را فرزنـد خـود بدانـد امـا در 
مقابل معشوقھ و رفیقھ این انـدازه تعھـد 

 .ھم ندارد
 

و تعدد زوجات مرد امـروز از  مرد امروز
تعدد زوجات رو گردان است ، چرا؟ آیا بـھ 
خاطراینكھ مى خواھد بھ ھمسر خود وفـادار 
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باشد و بھ یك زن قناعت كند یا بـھ خـاطر 
اینكھ مى خواھد حس تنوع طلبى خـود را از 
طریق گناه بـھ حـد اشـباع وسـیلھ بـرایش 
فراھم است ارضاء نماید؟ امروز گناه جـاى 

و بـھ . وجات را گرفتھ است نھ وفـاتعدد ز
ھمین دلیل مرد امروز سخت از تعدد زوجـات 
كھ براى او تـعـھـد و تـكـلیف ایجاد مـى 

مرد دیروز اگر مى خواست . كند متنفر است 
ھوسرانى كند راه گناه چندان براى او باز 
نبود ناچار بـود تعـدد زوجـات را بھانـھ 

ھ در عـیـن اینكـ. قرار داده ھوسرانى كند
شانھ از زیر بار بسیارى از وظـایف خـالى 
مى كرد از انجام بعضـى تعھـدات مــالى و 
انسانى درباره زنان و فرزنـدان چـاره اى 

امـا مـرد امـروز ھـیچ الـزام و . نداشت 
اجبارى نـمـى بـیـنــد كــھ كـوچــكترین 
تعھدى در زمینھ ھوسرانیھاى بى پایان خود 

مـى ناچار علیھ تعدد زوجات قیام . بپذیرد
 .كند

مـرد امـروز تـحـت عـنـوان سـكـرتــر، 
ماشین نویس و صدھا عنوان دیگر كـام خـود 
را از زن مى گـیـرد و بـودجـھ آن را بـھ 
صـندوق دولت یا شركت یا مؤ سسھ اى كھ در 
آن كار مى كند تحمیل مى كند بـدون آنكـھ 

 .دینارى از جیب خود بپردازد
ـــاح  ـــد صـب ـــر چـن ـــروز ھ ـــرد ام م

بـار معشوقھ خود را عوض مى كند بدون یـكـ
اینكھ احتیاجى بھ تشریفات مھر و نفقـھ و 

مسلما موسـى چومبـھ بـا . طلاق داشتھ باشد
تعــدد زوجــات مخــالف اســت زیـــرا او 
ھـمـیـشـھ یـك سـكـرتـر مـو بـور جــوان 
زیـبـا در كـنـار خـود دارد و ھـر چـنـد 

بـا چنـین . سال یكبار آن را عوض مى كنـد
 اناتى چھ حاجت بھ تعدد زوجات ؟امك

در شـرح حـال برتراندراسل ـ كھ یكى از 
مخالفین سرسخت تعدد زوجـات اسـت ـ چنـین 

 :خوانیم 
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در نخستین دوران زنـدگى او عـلاوه بـر (
مــادر بــزرگش ، دو زن دیگــر نقــش بزرگــى 
  داشتھ انـد كـھ یـكـى از آنـھـا آلیــس 

رفــیقھ نـخـسـتـیـن ھـمـسـرش و دیـگـرى 
. اش بھ نام اتولین مـورل مــى بـاشـنــد

مـورل از زنـان سـرشـناس آن دوره بـود و 
با بسیارى از نویسندگان اوایل قرن بیستم 

 .)دوستى داشت 
مـسلما چنین شخصى با تعـدد زوجـات روى 

گویـا ھمـین رفیقـھ . موافق نشان نمى دھد
بازى او بــود كــھ بــھ ازدواج او بــا 

پـایــان داد، زیــرا از ھـمـسـرش آلیـس 
 :زبـان خـود راسل چنین نوشتھ اند 

در بـعـــد از ظـھـــر یـــكى از روزھــا (
ھنگامیكھ با دوچرخھ عازم یكى از ییلاقـات 

كـردم كـھ   نزدیك شھر بودم ناگھان احساس 
 .)دیگر آلیس را دوست ندارم 

 
 پایان
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 :پي نوشت ھا 

لـى در شرح قانون مدنى ایران ، تـالیف دكتـر ع -١ 
اسـتقلالى كھ زن در دارایى خود : (شایگان مى نویسد 

دارد و فقھ شیعھ از ابتـدا آن را شـناختھ اسـت در 
یونان و روم و ژرمـن و تـا چـنـدى پـیــش ھــم در 
ـــھ ،  ـــود نـداشـت ـــا وج ـــالب كـشـورھ ـــوق غ حـق
یـعـنـى مثل صغیر و مجنون ، محجـور و از تصـرف در 

انگلسـتان كـھ سـابقا در . اموال خود ممنوع بـوده 
: شـخـصـیـت زن در شخصیت شوھر محو بود، دو قـانون 

میلادى بھ اسم قـانون  ١٨٨٢و دیگرى در  ١٨٧٠یكى در 
 ).مالكیت زن شوھردار، از زن رفع حجر نمود

 .١٥٩ـ  ١٥٥لذات فلسفھ ، ص  -٢
 .٤٠/ یس  -٣
 .٢٥/ حدید  -٤

 .٦٠/ انفال 
 .١٨٨/ بقره  -٦
 .٢٠/ اعراف  -٧
 .٢٢/ اف اعر -٨
 .٢١/ اعراف  -٩

 .١٨٧/ بقره  -١٠
 .٣٦٦ص /  ٤ترجمھ تاریخ آلبرمالھ ، ج  -١١
 .٢٣٤ص /  ٥ھمان ، ج  -١٢
 .٣٠/ بقره  -١٣
 .٦/ انشقاق  -١٤
 .٨و  ٧/ شمس  -١٥
 .٤/ تین  -١٦
 .١٠٠انسان موجود ناشناختھ ، چاپ سوم ، ص  -١٧
 .٢١/ روم  -١٨
 .١٩/ نساء -١٩
 .٣٢/ نساء  -٢٠
 .٧/ نساء  -٢١
 .١٨٩/ اعراف  -٢٢
 .٧/ نساء  -٢٣
 .٨٦/ نساء  -٢٤
 .٢٣٦/ بقره  -٢٥
 .٢٥/ حدید  -٢٦
 .٢٢٩/ بقره  -٢٧
 .٢٣١/ بقره  -٢٨
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